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معاملات و قضاوت 
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ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
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شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور, مجری پژوهش 
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ترجمه 
بحار الانوار 

جلد 62 

کتاب آسمان و جهان - 9 
ترجمه: گروه مترجمان 


ص: 3 


نام کتاب: ترجمه بحارالانوار, جلد 62 
مترجم: گروه مترجمان 


(در ترجمه و آماده سازی این جلد از ترجمه مرحوم آیت الله محمد باقر 
کمره ای استفاده شده است) 


ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 


ص: 4 


او اتتحوانات اقلی 


باب اول: استحباب نگهداری حیوانات اهلی در خانه..... 7 

باب دوم: نگه داشتن خروس و مرغ در خانه و بیان احکام آن..... 9 

باب سوم: کبوتران و اتواع آن.مانند فاخته: قمری. کبوتر ناضفه رسان. کیوتر 
صحرایی و غیره هن 17 

باب چهارم: طاووس تک 

24 

باب پنجم: دزاح, 1 ۳ این پرندگان و برتری گوشت 
برخی از پرندگان بر برخی دیگر تک 


ابواب حیوانات وحشی و درنده از حیوانات خاتحی ۵ ظیر ان 
باب اول: سگ ها و انواع آنها و بیان ویژگی ها و احکام آنهاء گربه و خوک و 


بیان آغاز خلقت و احکام آنها 0 
باب دوم: روباهء خرگوش, گرگ و شیر..... 78 
باب سوم -: آهو و سایر حیوانات وحشی ...992 


حا هرا ات 


باب اول: کلیات آنچه از خوردنیها و آشاميدنيها که حلال و حرام است و 
ای ۱ 


باب دوم: علل تحریم خوردنی ها و نوشیدنی های حرام..... 186 
باب سوم: آن دسته از پرندگان و ساير حیوانات که حلالند و آنها که حلال 


نیستند 1۱91 


باب چهارم: ملخ, ماهی و ساير حیوانات دریایی ««««_ 
باب پنجم: انواع مسخ شدگان و بیان احکام و علل آن 


ص: 5 


باب هفتم: شکار, احکام و آداب آن..... 281 


بات هش تد که( دنهار انواع و اخفام آن 


ص: 6 


ان راگن بای نات یج ای 


روایات: 


1 قرب الاسناد: امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند: پدرانم دوست 
داشتند تا در خانه حیواناتی مانند کبوتر. مرغ و بزغاله داشته باشند تا 
کودکان جنیان با انها سرگرم شده و به بچه های ایشان کاری نداشته 
باشند.(1) 


2 .ظب. الانشهد. رصول خا صلی الله. غلید و الن. فرخودد شعدای خبوانات 
اهلی را در خانه زیاد کنید تا شیاطین , بة آنقا مشغول شده و از کودکان شما 
دست بکشند.(2) 


توضیح: در قاموس جوهری ذیل واژه دجن چنین آمده: دجن بالمکان دجونا, 
عتی. در .ان فکان اقامت گزید. این سکیت درباره این واژه می نویسد: 
شاه داجن و راجن؛ کمسفتنی: که ها نوش و مایل به ماندن در خانه باشد. به 

ابن سکیت برخی از عرب ها شاه را به صورت شاه نیز به کار برده 
اند. لبید واژه دجن را در شعر این گونه به کار می برد: 


حتی |ذا ینس الرماه و اتتیلها 
غضفا دواجن قافلا آعصامها 


- تا هنگامی که تیراندازان نومید شدند و سگ های گوش فروهشته تعلیم 
شده لاغر شکم و خشک قلاده را رها کردند. 


در کتاب نهایه آمده, خدا لعنت کند کسی را که حیوانات خانگی خود را 
شکنجه دهد. دواجن جمع داجن به معنای گوسفندی است که مردم در خانه 
به آن علوفه می دهند. داجن و دجنت تدجن دجونا و المداجنه, همه به 
معنای نیکو در 


ص: 7 


1- . قرب الاسناد: 45 
2 . طبٍّ الاأئشه: 117 


آمیختن است و اين فعل علاوه بر گوسفند بر هر آنچه از پرندگان و غیره 
نیا المثله به معنای اخته کردن و بریدن گوش 
. است. پایان.(1) 


دمیری نیز در این زمینه می نویسد: الدجن. گوسفندی است که مردم در 
هه ی 329 همچنین به شتر و کبوتر خانگی نیز الدجن گفته 
می شود ۰ مونت این کلمه داجنه و جمع آن دواجن است. زبان شناسان 
داوخ لنوت رابه مضای هر انحه از برد بان کوسفتد, و خیرم که عادتت 
به ماندن در خانه دارند, می دانند. دجن فی بیته: ملزم به ماند در خانه شد. 


(2) 
ص: 9 


آع فمایه 2 10 
هه مایت 142 


باب دوم : نگه داشتن خروس و مرغ در خانه و بیان اجکام آن 


روایات: 


1. عیون و خصال: امام رضاأ علیه السلام فرمود: خروس سفید پنج 
شجاعت و امیزش زیاد [یا داشتن همسران زیاد .(1) 


2 مجالس صدوق: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: از دشنام دادن به 
خروس بیرهیزید که این حیوان انسان را برای نماز بیدار می کند.(2) 


3 مکارم: پیامنز ضلی. الله.علیه و آله فزمود: از خروتین بنخ خصلت را 
بیاموزید: مراقبت بر وقت نماز, غیرت. سخاوت. شجاعت و امیزش زیاد [یا 
داشتن همسران زیاد ].(3) 


4 کتاب جعفر بن محمّد بن شریح حضرمی: امام صادق علیه السلام 
فرمود: خداوند خروسی دارد که دو پای آن در زمین و سر آن در عرش 
خداست و یک بال آن در در مشرق و بال دیگر آن در مغرب است. این 
خروس می گوید: پاک و منزه است پروردگارم که پادشاه پاک است. 
هنگامی که اين عبارت را می گوید دیگر خروسان فریاد کشیده و پاسخ او 
را می دهند. پس هر گاه صدای خروس شنیده شد, بایستی هر یکی از شما 
بگوید: پاک و منزه است پروردگارم که پادشاه پاک است. 


کی سوه صی ان علممی له فرحوهه کوش شتنه اسان 
خاهصاحت ره هنت اه انا ای ماه مد ۱ 


ص: 9 


1- . نهایه 2 : 14 
تايه 12 

3-. مکارم الأخلاق: 154 
4 . کافی 6 : 549 


توضیح: در قاموس درباره «دیک آفرق» آمده, یعنی خروسی که تاج آن 
شاخ شاخ باشد. 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خروس سفید افرق, از خانه 
صاحب خود و هفت خانه اطراف محافظت می کند و یک بال زدن کبوتر 
خال دار. برتر از هفت خروس سفیدی است که تاجشان شکاف دارد.(1) 


7 کافیت عفر بن افراهنم عل من کید نرد آمام موی نن خعفر #ایه 
السلام سخن از زیبایی طاووس به میان آمد. امام فر مود: آپا زیبایی 
خروس سفید تو را متعجب نمی کند؟ راوی نقل می کند که این سخن را 
نیز از امام شنیدم که فرمود: صدای خروس بهتر از طاووس بوده و نسبت 
نج ارم کت بت ای ؛ خروس تو را از وقت نماز آگاه می گرداند ولی 
طامه نما تست ناه که بو آن ها رم یه افسوس فرا می 
خواند.(2) 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خروس سفید دوست من و 
دوست هر انسان مومن است.(3) 


ویژگی از ویژگی های انبیا را در خود دارد: سخاوت.؛ شجاعت. شناخت 
وقت نماز, امیزش زیاد [یا داشتن همسران زیاد] و غیرت. 

توضیجد کتری الظروفتر با فعحه خرف طاع بر کرفته از ظروفه: الفعل: 
یعنی ماده است. منظور از کثره الطروقه, زیاد بودن همسران است, پا با 
ضمه حرف طاءء, از مصدر طرق الفحل الناقه, به معنای جهیدن شتر نر بر 
شتر ماده است. به این معناء مقصود از کثره الطروقه, امیزش زیاد است. 
0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امیر الموّمنین علیه السلام 
فرمود که صدای خروس همان نماز او و پر زدنش رکوع و سجده اوست. 
40) 


ص: 10 


1- . کافی 6 : 550 
2 . کافی 6 : 550 


3- . کافی 6 : 550 
4 . کافی 6 : 550 


ضیح : این فرمایش امیر المومنین علیه السلام اشاره دارد به ای 5 
الط سا غاب قَدٌ عم ضلاتة و تسشییحة»(1) چنانچه بحث آن قبلا و نیز 
و تحتان تخروات باب استجیات:نکهدازی خیوانات اهلی شان نفید: 


11 کافی: امیر المومنین علیه السلام فر مود: . وزه ژ, گاومیش پرندگان, مرع؛ 
خوک پرندگان و دژاج. حبشی پرندگان است. اما اينها کجا و دو جوجه ای 
که به ننن پرواز رسیده اتذ و زنی از قبیله ربیعه که با قوتی خوب: آن دو زا 
پرورش داده است, کجا؟(2) 


۵ ] : الوّز به صورت الاوز هم آمده است. چون این پرنده علاقه زیادی به 
تب و گل دارد, به گاومیش پرندگان شناخته شده است. مرعغ نیز به سبب 


خوردن نجاست به خوک پرندگان معروف شده است. دزاج نیز به سبب 
سیاهی خود به حبشی پرندگان شهرت يافته است. ذکر زن قبیله ربیعه یا 
از آن جهت است که کبوتران ان اه سر ور یمسا ]اه این 
قبیله در پرورش کبوتران مهارت داشتند پا نزد این قبیله چنین پرند ه ای 
فراوان بود. 


12 99 سیّاری نقل می کند که نزد عمر سخن از گوشت به میان آوردم 
19 زیرا مرغ, 7 1۳0۱ 3 
گوشت. گوشت جوجه ای است که به سن پرواز رسیده باشد.(3) 


دا متا عقوت ی خی ااعلی. فا می. کت آسام شاه یه 
السلام غذا می خوردم. ایشان آ[غذا] خواست و مرغی شکم پر به همراه 


حلوا آوردند. امام فرمود: چنین غذایی را برای فاطمه زهرا سلام الله علیها 
هد یه اوردند. سیس امام 


ص: 11 
1- . نور / 41 


2 . کافی 6 : 312 , محاسن: 474 
3-. کافی 6 : 312 , محاسن: 475 


کنیز خود را فرا خوانده و به او فرمود تا غذای همیشگی ایشان را بیاورد و 
آن کنیز شوربا, سرکه و روغن آورد.(1) 


تفه ای ان اس که ام ضای الله اس و له سر و اند 
میل می کردند و از خوردن حلوا و عسل بسیار لذت می بردند.(2) 


توضیح: : اغلب روایات بر کراهت گوشت مرغ دلالت دارد و من ندیدم کسی 
متعرض ذکر اين مطلب شود. مگر مرحوم شهید که در کتاب دروس روایت 

پیشین را آورده است. می توان روایت نکوهش خوردن گوشت مرغ را بر 
وقتی حمل کرد که مرغ نجاستخوار پا نزدیک به نجاست باشد و استبراء 
نشده باشد. پس با سه روز استبراء حکم تحریم يا کراهت از بین میرود. 
چنانچه ابن عمر نقل می کند, پیامبر صلی الله علیه و آله هر وقت می 
خواستند گوشت مرغ بخورند. می فرمود تا آن را چند روزی ببندند و آنگاه 
گوشت آن را می خوردند. پایان(3) 


و چه بسا تعلیلی که در روایات پیشین آمد. اشاره به اين مطلب باشد. 


15 حیاه الحیوان: دیک, جنس نر مرغ است و به صورت دیوک و دیکه جمع 
بسته می شود و اسم مصغر آن دویک است. این حیوان مونس و همدم نیز 
نامیده می شود و از خصوصیات ان این است که با فرزندانش مهربانی 
نمی ورزد و با یک همسر انس نمیگیرد. سرشتی ابلهانه دارد, زیرا هنگامی 
که از دیوار می افتد دیگر نمی تواند به خانه صاحب خود برگردد. این حیوان 
دابا اه ها سای اس هار اس یا را شرس ان 
خود است و خیلی کم اتفاق می افتد که یکی از آنها را بر دیگری ترجیح 
دهد. شگفت آور زین ویر کی این حیوان؛ شناختن اوقات شبانه است که در 
این اوقات می خواند و تقریبا هیچ وقت این خواندن خود را ترک نمی کند - 
چه شب طولانی باشد چه کوتاه - و خواندن خود را تا قبل و بعد از طلوع 
خورشید ادامه می دهد. پاک و منزه است خداوندی که چنین خروس را 
هدایت کرده است. براین اساس,: قاضی حسین,؛ متولی و رافعی فتوا داده 
اند که جایز است در 


ص: 12 


1- . محاسن: 100 
2-. محاسن: 100 


3- . حیاه الحیوان 1 : 241 


شناخت وقت نماز به خواندن خروس مجرب اعتماد کرد. از دیگر شگفتی 
های این حیوان, آن است که اگر تعدادی خروس در یک مکان باشند و یک 
خروس غریبه به میان آنها بیاید, تمامی خروس ها با آن خروس غریبه جماع 
می کنند. به گفته جاحظ, منظور از خروس. خروس های هندی, جلاسی, 
نبطی, سندی و زنگی است. همچنین به گفته جاحظ, افراد با تجربه چنین 
می پندارند که از ویژگی های خروس سفید و افرق, محافظت از خانه 
هایی است که در آن زندگی می کند و نیز به گمان آنها اگر مرد چنین 
ختروسی را سر ببرد, همواره خانواده و ثروتش در معرض گرفتاری قرار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: خروس سفید دوست من است. 
باز از ان حضرت نقل است: خروس سفید دوست من و دشمن شیطان 
ای اه ها ای او را مه مس ی 


دا شستند. 


وتات هی کنو کول و ای للجم و له مخ کم ورسخ 
دوست من و جبرئیل است. این حیوان از خانه صاحب خود و از شانزده 
خانه همسایگان محافظت می کند. 


شیخ محپٌ الدین طبری نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله خروس 
سفید رنگی داشتند و صحابه آن حضرت, در هنگام مسافرت خروسی را به 
همراه خود می بردند تا آنها را از وقت نماز آگاه گرداند. 


اتق وی از سول یامن آکرم‌ضلی: له عه و الق تلف گنف هی ام 
صدای خروس را شنیدید فضل و برکت اتسوا اه خذاهنه بخواهیدد زرا ان 
خروس فرشته ای را دیده است و هنگامی که نعره خر را شنید بد» از شر 
شیطان به خدا پناه ببرید, چون آن الاغ شیطان را دیده است. 


قاضتی کمن علت ان امیددبه امین کفتم سلانکه براق دهای اسان و 


استغفار آنها برای انسان و شهادت آنها به اخلاص انسان, و تضرع و زاری 
است. و از این حدیبت استحباب دعا هنگام حضور صالحان و تبرک جستن به 
ایشان است. و به این دلیل ان حضرت به ما دستور داده اند هنگامی که 
الاغ نعره می زند به خدا پناه ببربم؛ 


ص: 13 


موقع به [خدا] پناه ببریم. پایان. 


در معجم طبرانی و تاریخ آصبهان آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: خداوند خروس سفیدی دارد که دو بال ان با زمرد. یاقوت و 
مروارید زینت داده شده است. یک بال این خروس در مشرق و بال دیگر 
آن در مغرب و سر آن در زیر عرش و پاهای آن در هوا قرار گرفته است. 
این خروس هر سحرگاه اذان می گوید که اهل آسمآنها و زمین, به جز جن 
و انس صدای آن را می شنوند و در اين هنگام خروس های زمین به او 
پاسخ می دهند و هنگامی که روز قیامت نزدیک شود. خداوند متعال به این 
خروس می فرماید: بال هایت را جمع کن و صدایت را پایین بیاور. در این 
هنگام اهل اسمانها و زمین به جز گروه انس و جن, به نزدیک شدن روز 


خاسی قل رس گنه ک شمسا سل ال خ یه مب ال یره اش 
خروسی دارد که دو پایش در مرزهای زمین و سرش زیر عرش پنهان شده 
و هنگامی که پاسی از نیت من در فریاد بر می آورد که آخداوند ] پاک 
مصنزی است:و بهدنبال آمحز ون ها فرباد بز هی آورند: 


در کتاب فضل الذکر از ثوبان مولی نقل است که نبی اکرم صلی الله علیه 
و آله فرمود: خداوند خروسی دارد که پنجه های آن در زمین زیرین و گردن 
آن زیر عرش خم شده و دو بال آن در هوا قرار گرفته است که هر شب به 
هنگام سحر دو بال خود را به هم زده و می گوید: پاک و منزه است 
خداوندی که پادشاه پاک و پروردگار بخشنده ماست؛ پادشاهی که جز او 


تعلبی:نقل می کند که بیامیز صلی. الله»غليه: و اله فرمود: خداوند متعال 
سه نوع صدا را دوست می دارد: صدای خروس. صدای قاری قران و 
صدای استغفار کنند گان در سح گاه. 


شیدا نی خال عهنی .مین کنو که.-«صول خداضاین ال علیهه الم اف مود 
خروس را دشنام ندهید, زیرا این حیوان شما را برای نماز بیدار می کند. 


ص: 14 


اسناد آن خوب است و در باره عبارت «فاثه پدعو الی الضّلاه» امام حلیمی 
قی. وان اين فرمایش رسول خدا دلیلی بر این امر است که هر کسی که 
خیر و نیکی بت ام رسای ی آ زار کت که ری تاش ی احانت فرار 
کیرد نلکه شاشته اکراض یاس و احسان. است.. معنای: فرا,خواندن 
خروس به نماز این نیست که حقیقت نماز را گفته يا فرا رسیدن زمان آن 
را اعلام کند, بلکه بدین معناست که طبق عادت خروس به هنگام صبحدم 
پی در پی فریاد برآورده و پس از سپری شدن این وقت, براساس فطرتی 
که خداوند در وجود او نهاده, مردم را با فریاد خود برای خواندن نماز تذکر 
می دهد. بنابراین مردم نباید تنها از روی فریاد خروس نماز بخوانند. مگر 
او کشت که از روی تجربه بر او ثابت شده که خروس در این باره اشتباه 
تفی کت الله. اعلم بایان 


ابو هریره نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند به 
من اجازه داد تا از خروسی صحبت کنم که دو پای ان هی ره کرد 
زیر عرش خم شده و چنین آواز می خواند: خدایا تو پاک و منزه هستی و 
به من [خدا ] قسم دروغ میخورد این [عظمتم ] را نميداند. 


میمون بن مهران نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
به من خبر رسید که زیر عرش فرشته ای به شکل خروس هست که سر 
ان از مروارید و دو بالش از زمرد سبز است. این فر شته وقتی که یک 
سوم شب نخست سپری می شود بال هایش را تکان داده و فریاد زده و 
هی وید باید ایستادگان بایستند و هنگامی که نیمی از شب گذشت, همین 


فرشته بال هایش را گشوده و فریاد بر آورده و می گوید نمازگزاران 
بایستی برخیزند و زمانی که سپیده دم فرا رسد باز دو بال خود را گشوده 
و فریاد زده وی حوایز غافلان بایستی برخیزند که تت نی بارشان بر 
دوششان است. ط زقا" به معنای فریاد زدن است. 

عبدالله بن نافع نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله اخته 
کردن اسب, گوسفند و خروس را نهی نمودند. 


ص: 15 


سود فقط در اسب است و اظهار نفرت از خروس حرام است.(1) کلمه 
دجاج. با فتحه, ضمه و کسره حرف اول خوانده می شود و مفرد ان دجاجه 
است؛ مذکر و مونثت این واژه یکسان بوده و تاء مربوطه ان مانند تاء 
هط اه مصانه است ار یهام اسسها ات بسا 
درندگان از کنار ان رد می شوند و او از آنها نمی ترسد و هنگامی که 
شغالی بر آن عبور کند و اين حیوان در روی زمین يا دیوار یا درختی باشد, 
وا یآ وا را ار 

توصیف کرده اند و گفته اند که زمان خواب و بنداری این حیوان به اندازه 
نفس کشیدن و فرو بردن ان است و اورده اند که خواب و بیداری ان از 
رها کت با دار مات ار اه 
قبیل می رود. مرغ از طبیعتی مشترک برخوردار است.؛ بدین معنا که هم 
گوشت و مگس می خورد و این از خصلت حیوانات شکاری است و هم نان 
و دانه می خورد که اين از خصلت پرندگان اهلی و خانگی است. جوجه آن 
یک بار از تخمی که زیر مرغ است بیرون می آید و بار دیگر از تخمی که 
زیر سرگین و فضله است. خارج می شود. 


ابو هریره نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله به ثروتمندان فرمود 
که گوسفند نگه داری کنند و به فقیران فرمود که مرغ نگه داری کنند. 


ابراهیم بن رهدم نقل می کند: نزد ابو موسی اشعری بودیم که او ما را به 
سر سفره غذایی فراخواند که گوشت مرعغ داشت. در این هنگام مردی 
سرخ وی از قبیله بلی تمیم که مانند موالی بود, خارج شد. ابوموسی 
گفت: بفرما. ان مرد مکت کرد. دوباره گفت: بفرما زیرا من پیامبر را دیدم 
که از ان می خورد. 

در نقلی دیگر: «گوشت مرغ می خورد». و آن مرد تمیمی درنگ کرد زیرا 
دیده بود که آن مرغ نجاست می خورد و آن را پاک نمی شمرد, احتمال می 


رود آن مرد درباره حکم خوردن گوشت مرغ تردید داشته يا اینکه چون 
دلیلی در این باره نداشته, درنگ کرد تا اينکه به حکم خداوند متعال پی برد. 


ص: 16 


- . حیاه الحیوان 1 : 249 -250 


باب سوم : کبوتران و انواع آن مانند فاخته, قمری, کبوتر نامه رسان, کبوتر صحرایی و غیره 
روایات: 


و ای هداس درس 
هرگاه. یک ختنبی ,از حیوان ارجا چتین دیگری محلط شووه:,بارون نی 
شوند. گفتم مردم گمان می کنند یک از والدین کبوتر راعبی, ورشان است 
و ما می بینیم که این کبوتر هم تخم می گذارد و هم جوجه به دنیا می آورد. 
امام فرمود: دروغ می گویند, گاهی ورشان با ۱ جفت گیری 
کرده و تخم گذاشته و جوجه می آورد, ولی نسل آنها هیچ وقت جوجه 
شا 3 


توضیح: منظور از اینکه وقتی چیزی با چیز دیگری مختلط شود بارور نمی 
شود, این است که وقتی حیوانی از دو جنس مختلف به دنیا بیاید, عقیم 
شده و نمی زاید. از پاسخ امام به راوی که گفت کبوتر راعبی با اینکه دو 
رگه است ولی تخم گذاشته و خوجه فی آوز3 نیز دو برداشت می تواند 
کرد: نخست, اينکه مردم در این باره اشتباه می کنند و اين پرنده نه تخم 
گذاشته و نه جوجه مي آورد, بلکه کبوتر راعبی از دو جنس متفاوت زاده 
می شود. دوم, اينکه آنچه که از کبوتر ورشان و جنس دیگر به وجود می 
اف هه ی اور ؛ این برداشت درست تر است. 


تهیی. می: حوند: راعبی پرنده ای است که از آمیزش کبوتر صحرایی به 
نام رشان ه کیوتن به- وود مین آنذ ۵ بف کففه. فوویتی کل خییی .۱ آروه 
(2) 

ص: 17 


1 الخهال 101۳2 
2 . حیاه الحیوان 1 : 265 


می گوید: «ساق حر». ورشان است که آن همان قمری نر است و گفته 
وراشین می نامند. این حیوان چند نوع دارد, از جمله نوبی که پرنده ای 
سیاه ریگ حجازی است که آواز آن حزن انگیزتر از ورشان ِِ و به 
محبت و عطوفت به فرزندان خود شهرت دارد. به گونه ای که چه بسا 
وقتی بچه خود را در دست شکارچی ببیند خود را می کشد.(1) 


۰ ورشان جنس نر قمری است و در این باره اختلافی وجود ندارد. 
(2ا 


2 عیون و علل: مردی شامی از امیر المومنین علیه السلام از صدای آواز 
کبوتر راعبی پرسید و امام در پاسخ فرمود: نوازندگان, کنیزان خواننده, 
نوازندگان سازهای بادی و زهی را نفرین میکند.(3) 


توضیح . : در قأاموس معازف به معنای آلات موسیقی مانند عود و طنبور آمده 
و مفرد آن عزف يا معزف مانند منبر و منسکه است. قیان جمع قینه, کنیز 
آها وان و عطق نز احل آسته زر نم مورد آخزی فضای عقور ارت 


3. اختصاص و بصائر: نقل است که به امام صادق علیه السلام فاخته, 
ورشان و پرنده راعبی هدیه دادند. امام فرمود: فاخته می گوید شما را از 
بین بردم. شما را از بین بردم. پس آن را از بين ببرید قبل از آنکه او شما 
را از بین ببرد. لذ| فرمود تا ان زا ذبه کنند: سپس امام فرمود: ورشان می 
گوید: مقدس کردند شما را مقدس کردند شما را. و آن را به یکی از 
صحابه خود بخشید. درباره راعبی فرمود: وی جرد راعس تر دافن است: 
با بودن آن خوشحال می شوم.(2) 


توضیح: دمیری می گوید: «فاخته» مفرد فواخت. از تیره پرندگان طوق دار 
است. مان نت کید مرها وا ز این پرنده فرار می کنند. این پرنده 


حجازی نبوده و عراقی است و فصاحت و صدای نیکویی دارد و در سرشت 
این پرنده 


ص: 19 


لاه آلحموازه 2 294 
یاه الخوان 82 


3-. عیون الأخبار 1 : 246 علل الشرائع 2 : 283 - 284 
4 . اختصاص: 294, بصائر الدرجات: 234 


موّانست نهفته شده است. در خانه ها زندگی می کند و عرب ها آن را به 
دروغ گویی توصیف کرده اند و از نظر آنها صدای آن این است: ِ 
رسیدن خرماست. در حالی که وقتی این را میگوید که درخت خرما هنوز 
شکوفه نداده است. و بسیار عمر میکند حتی دیده شده بیست و پنح پا 
چهل سال عمر کرده است.(1) 


بودم که ایشان صدای فاختهای را شنیدند و فرمود: آیا ضف. ورانتد چه می 
گوید؟ گفتم نه. فرمود: می گوید: شما را از بین بردم. سیس امام فرمود: 
ان را از بین ببرید قبل از انکه ان شما را از بین ببرد.(2) 


در همان کتاب با سندی دیگر از امام باقر علیه السلام نقل شده است.(3) 


5 بصائر: حفص بن بختری نقل می کند: صدای فاختهای را شنیدم که از 
خانه امام صادق علیه السلام می آمد. امام فرمود: آیا می دانید این فاخته 
چه می گوید؟ گفتم نه. فرمود: می گوید: شما را از بین می برم, ولی ما 
قطعا او را از بین می بریم قبل از اینکه او ما را از بین ببرد. سپس فرمود 
تا آن را ذبح کنند و آن را ذیح کردند.(4) 


0. بصائر: علی بن سنان نقل می کند: نزد امام صادق علیه السلام بودیم 
که.اشان: ایا فاختهای رافر حانه دنه د نسوک ان کحاست که دا 
آن: را خن تم کفنیم دور خانه. اشت که به-یکین از اهل خانه هدیه داده 
از بین ببری. سپس حضرت دستور دادند تا آن را بیرون کنند و ان پرنده از 
خانه بیرون شد.(ظ) 


این پرنده به سبب خساست و بعضی جهات شرّی که در او هست, , در 
صدایش تخوستی وجود دارد که موجب در به دری و هلاکت صاحب خانه 


می شود پس گویا 
ص: 19 


اه الوا 1972 196 
2 بصاتر الدرجات: 343 


بضاگر الورجانت: 2 
4 بضاتر الدرجات؛ 344 
ک . بضار الدرجات: 346 


که صاحب خانه را نفرین می کند. ولی ضروربی ندارد که خود را درگیر این 
تکلفات کنیم: ,همان گونه کف پیش نر دریافتی. 


7 کافل ال بارهه آمام ضادن علیه: السلام فرمود کبوتر. رای را در خانه 
هایتان ۳ داری کنید, زیرا| این پرنده بر قاتلان امام حسین علیه السلام 
لعن می فرستد.(1) 


8 کامل الزیاره: داود بن فرقد نقل می کند: در خانه امام صادق علیه 
السلام نشیته بودم و به کبوتر راعبی نگاه کردم که مدت طولانی آواز می 
خواند. امام قرمود: ای داوده آیا می داتی این برنده چه می, گوید؟ گفتم ثه 
به خدا, جانم به فدای تو. امام فرمود: بر قاتلان امام حسین علیه السلام 
لعن و تفرین می فرستد, پس آن را در خانه.های خود نگاه دارید.(2] 


در کتاب کافی نیز نقل شده است. 


9. ارشاد مفید: ابو حمزه ثمالی نقل می کند: پسر دخترم کبوترانی داشت 
که من با خشم انها را ذیح کردم. سپس عازم مکه شدم و پیش از 
خورشید نزد امام باقر علیه السلام رفتم. انگاه که خورشید طلوع کرد در 
خانه کبوتران زیادی را دیدم. راوی می گوید از امام مسائلی را پرسیده و 
پاسخ آنها را می نوشتم و در باره کاری که در کوفه انجام داده و به ذیح 
بدون دلیل آن کبوتران می اندیشیدم ان 9 
۰ امام .غلیه السلاه. نها زا نکه مین داشت. سپس امام به من 
فرمود: ای ابو حمزه تو را چه شده است؟ گفتم: ای پسر رسول خدا. 
خوبم. ۱/0 ۳[ سوگند, و ماجرا را 
برایشان تعریف کرده و گفتم که من آنها را ذبح کردم و اکنون از کثرت آنها 
نزد شما در شگفتم. امام باقر علیه السلام فرمود: ای ابو حمزه چه کار 
بدی کردی ! آیا نمی دانستی که اگر از اهل زمین [منظور جنیان هستند] 
آزاری متوجه کودکان ما باشد. ما ضرر و زیان را از 


ص: 20 


1- . کامل الزیارات: 98 
2 . کافی 6 : 547 - 548 


3- . کامل الزیارات: 98 


ایشان با بال زدن کبوتر دفع می کنیم؟ این کبوتران در پایان شب برای 
نماز خواندن آذان می گویند. پس به ِِِ هر یک از آنها یک دینار صدقه 


توضیح: انتفاض الحمام: حرکت کردن کبوتر و تکان دادن بال های خود. این 
حدیث بر لزوم کفاره دادن در زمانی است که کبوتر از روی خشم کشته 
شود و چه بسا بر استحباب این امر دلالت کند و من ندیدم کسی این 


10 طت الائشه:(2) محمد بن کرامه نقل می کند: در منزل امام موسی 
بن جعفر علیه السلام یک جفت کبوتر دیدم که نر آن سبز مایل به گندمگون 
و ماه ان سیاه ای امام علیه السلام را دیدم که برای این دو کبوتر بر 
روی سفره نان خُرد کرده و می فرمود: این دو کبوتر در شب بال میزنند و 
[با اهل.شاندا انتن. سیر ند هه اسطه هر بالی کهدر رسب میزنند خداوند 
جنیانی را که داخل خانه شدهاند. دفع مینماید. 


توضیح: ارواح یعنی جنْ. 


ری وا ماه بافر علیه الساام فرفود اور یه عضی با یا 
دشمنی ورزیدند. حنی در میان پرندگان. فاخته و در میان روزهاء روز 
0 


2. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود؛ یک تکان کبوتر خال دار بهتر از 
توضیح . : در قاموس نمره با ضمه به معنای خال و نقطه به هر رنگی است. 
آنهر خبزی .زا ند که خفظایر های شید و.ساه گر ان ناشتد و فونت ان 


نمراء می باشد. تمر بر وزن کتف همان حیوان درنده مشهور است که به 
دلیل خال دار بودن به این اسم نامیده شده است. 


13. کافی: به اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام فاخته یی هدبه داده 
شد. امام صادق علیه السلام وارد شدند و هنگامی که آن را دیدند. فرمود؛ 
این پرنده 


ص: 21 


1-. کافی 6 : 5347 
2 . طب الائمه : 111 
3-. کافی 6 : 549 - 550 


نحس است.؛ آن: را بیرون کنید, زیرا آن می گوید شما را از بین بردم. . یس 
قفا بیتشن از آنکهة ان شمارا از بسن شره آنرا از نین سرد( 


در کتاب بصائر نیز نقل شده است.(2) 


توضیح: دمیری در باره کلمه الصْلصّل می گوید که همان فاخته است. 


جوهری و دیگران نیز چنین گفته اند. فیروز آبادی آن را بر وزن هدهد 
دانسته و گفته پرندهایست يا فاخته است. 


4. کافی: معاویه بن وهب نقل می کند: کبوتر از پرندگان پیامبران است. 
(3) 


حل کافية ایام صادق یه الساام فرعویه آولین وت ار سک کو ان 
اسماعیل بود.(4) 


16 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: کبوتران حرم» با ز مانده کبوتر 
اسماعغیل فرزتد آبراهیم. هستند که آن راک اه وان ا نهر بود. 
سپس امام فرمود: مستحب است که انسان کبوتر بال چیده را به دلیل 
ترس از جن نگاه دارد.(9) 

توضیح: هوام, جمع هامه به معنای هر چیز سم دار که کشنده است. این 
کلمه گاهی به معنای حیوانات خزنده است هر چند کشنده نباشند. بسا که 
منظور از آن در اینجا, جن باشد. و احتمال دارد که کبوتر برای دفع هوام 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: این کبوتران حرم از نسل 
کبوتران اسماعیل فرزند ابراهیم هستند.(6) 


8. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر خانه ای که در آن کبوتر 
باشد, از افت جن در امان است. جنیان نادان در خانه با کبوتران بازی کرده 
ص: 22 


1-. کافی 6 : 564 
2 . بصاثر الدرجات: 345 


. کافی 6 : 
. کافی 6 : 
کافی 6 : 
. کافی 6 : 
. کافی 6 : 


246 
246 
204 
246 
246 


9. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی از وحشت(تنهایی) خود 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله شکایت نمود. حضرت به وی فرمود که 
در خانه خود یک جفت کبوتر نگاه دارد.(1) 


20 کافی: نزد امام صادق علیه السلام سخن از کبوتر به میان آمد. ایشان 
فرمود: آن را در خانه هایتان نگاه دارید, زیرا ۳ پرنده ای دوست داشتنی 
است که دعای نوح شامل حالش شد و این پرنده مانوس ترین چیز در خانه 


هاست. 


1 عافی: امام صادق علیه السلام فرمود: کبوتر. پرنده ای از پرندگان 
انبیاء است که آن را در خانه های خود تسام ی داشفد هر خانه ای که در 
آن کبوتر باشد, اهل آن خانه از آفت جن در امان خواهد ماند, زیرا| جنیان 
نادان جر ابا کبوم ازباوی کردم مه مردم را مها هی کنتی راوی عل میب 
کند که من.فر خانه.اهام کوتری ,رادم که‌مال فرز شا اسماغیلن نود 
(2) 


22 کافی: امام موسی بن جعفر علیه السلام در حالی که به کبوتر در خانه 
خود می نگریستند, فرمود: این پرنده هیچ بالی نمیزند مگر اينکه خداوند با 
آن بال زدن» هر گروهی از اهل زمین را که وارد خانه شده اند می راند. 
۳3 


توضیح: غزمه: خانواده و قبیله مرد را گویند و جمع آن مانند ضَرّد است و 
اگر به صورت عَرَمّه بیاید, به معنای درمان کنندگان مودت است و بسا 
مراد از ان اشا ظافه ای ار سسان باس که وارو خانه شفه وتا اه 
آن دوست میشوند. 

3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: صدای بال های کبوتر شیاطین 
را می راند.(4) 


توضیح: خفیق جناح الطائر: صدای بال پرنده. خفق الطائر: پرنده پرواز 
کرد. اخفق الطائر: پرنده بال زد. 


ص: 23 


1-. کافی 6 : 546 , الفقیه 3 : 220 


2 . کافی 6 : 547 
3- . کافی 6 : 547 
4 . کافی 6 : 547 , الفقیه 3: 220 


قاس کافیه آمام صاوی ند اسلا فنمه خوا سل کر 


توضیح : هده الدار: نابودی و ویرانی خانه. پا دفع ضرر و زیان از ضعیفان 
خانه مانند زنان و کودکان. در قاموس هد به معنای ویرانی شدید. شکستن. 
صدای بم و مرد ضعیف. آمده است. هدهد: مفرد نداشته و به معنای صدای 
0 


در برخی نسخه ها «عن آهل هذه الدار» آمده که این واضح تر است. 


5 کافی: عثمان بن اصبهانی نقل می کند که اسماعیل فرزند امام صادق 
علیه السلام از من هدبه ای طلب نمود و من به ایشان پرنده راعبی را 


هدیه دادم. امام وارد شده و فرمود: این پرنده راعبی را با من در خانه نهید 


شدم در حالی که کبوترانی پیش روی حضرت بود که برای آن نان خُرد می 


کرد.(2) 


توضیح: در قاموس فث, به معنای کوبیدن و شکستن با انگشتان است. 
پایان. این حدیث دال بر استحباب غذا دادن به کبوتر راعبی و خرد کردن 
ات 


6 کافی: عبدالکريم بن صالح نقل می کند کند: بر امام صادق علیه السلام 
وارد شدم و روی فشر ایشان سه کبوتر سبز رنگ را دیدم که در آنجا فضله 


انداخته بودند. گفتم: جانم به فدایت. این کبوتران فرش شما را کثیف کرده 
اند. امام فر مود: نه: مستحب است که اینها در خانه نگه داشته شوند.(3) 


موق ای اهنا ال دای با زا تمالس شوه اد 
وزن ضرب و نصر است. 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: در منزل رسول خدا صلی الله 
علیه و اله یک جفت کبوتر سرخ وجود داشت.(4) 


ص: 24 


1-. کافی 6 : 547 
2 . کافی 6 : 548 


3- . کافی 6 : 548 
4 . کافی 6 ۰ 548 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امیر الموّمنین علیه السلام 
چاهی را حفر کردند ولی [جنیان آدر آن چیزهایی پرتاب کردند. امام از این 
واقعه باخبر شده و بر سر چاه امده و فرمود: يا از کار خود دست می 
کشید و يا اينکه در اين چاه کبوترانی را ساکن می کنم. سپس امام صادق 
علیه السلام فرهود: صدای‌نال کیوترنشیاطین زا دورعی کند با 


است. 


29 کافی: نقل است که نزد امام صادق علیه السلام از کبوتر سخن به 
میان آمد و مردی خطاب به حضرت گفت: شنیدم که عمر کبوتری را در 
حال پرواز دید که مردی دز. خر آن .ی ذویته گضر. کفت: این شیطاتن 
انتتته که زبر آن شبطاتی: هن دود,. اما فزمود اسماعیل. نزد. شما چه 
منزلتی دارد؟ مرد گفت: صذّیق است. امام فرمود: به درستی که کبوتران 
حرم از [نسل ] کبوتر اسماعیل هستند.(2) 


0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بخواهد در خانه خود 
پرنده ای نگاه دارد, بهتر است کبوتر ورشان را نگاه دارد, زیرا این کبوتر 
بیشتر ذکر خدا را گفته و تسبیح او می کند و آن پرنده ای است که ما اهل 


بت دوست می دارد.| ۱۵ 
را و9 ار ۳3 


ای تیان پم اسایت ال هی ناسا عم ام شرف 
اه نارواین 
و من به ایشان کبوتر ورشان را هدیه دادم. آنگاه امام صادق علیه السلام 
وارد شده و آن کبوتر را دیدند و فرموده به راستی کبوتر ورشان چنین می 
خواند: خیر و برکت بر شما باد. خیر و برکت , بر شما باد. بسن آنزا تخام 
دارید.(4) 


ص: 25 


1- . کافی 6 : 548 
2 . کافی 6 : 548 
3- . کافی 6 : 550 
4 . کافی 6 : 551 


2. کافی: امام صادق علیه السلام فرزندش اسماعیل را از نگه داشتن 


فاخته نهی کرده و فرمود: اگر ناگزیر میخواهی پرنده ای را نگه داری, پس 
کبوتر ورشان زا نگاه دار که ان بسیار ذ کر خداوند غز و جل می کوید:(1) 


توضیح: همانطور که حدیث اشاره دارد, گویا امام علیه السلام مطلقا نگه 
داشتن کبوتر را به مصلحت اسماعیل نمیدید. 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: در منزل ابو جعفر(امام باقر 
علیه السلام ) فاختهیی بود که حضرت روزی صدای آن را شنیدند که در 
حال خواندن بود. امام از اصحاب پرسیدتند: ایا می.دانید این پرنده چه می 
گوید؟ گفتند خیر. فرمود: می گوید: نابود شوید, نابود شوید. آنگاه فرمود 
آن را از میان_ میبریم پیش از آنکه ما را تابود. کند. سیس امام دستوز ذیح 
نوا دادند و ان بر نده دنم دز را 


4 کافی: آنوتی عقل عی. کندء بر احام ضادق عنم السام ارد صجم 
ایشان به من فرمود: ای ابومحمد, ما را نزد اسماعیل ببر تا عیادتش کنیم - 
اسماعیل مریض بود -. پس برخاستیم و بر اسماعیل وارد شدیم و در منزل 
او فاختهیی را دیدیم که در قفس می خواند. امام صادق علیه السلام 
فرمود: ای فرزندم چه چیز تو را به نگه داری این پرنده وا داشته است؟ آپا 
نمی دانی که اين پرنده شوم و تختن. است؟ آیا تمی. داتی. این برندم چه 
می گوید؟ اسماعیل گفت: 09 علیه السلام فر مود: این پرنده صاحبان 
خود ِِِ ِ کرده و می گوید: نابود شوید, نابود شوید. پس آن را بیرون 
ِ 


5 کافی: محمد بن مُذافر نقل می کند: از امام صادق علیه السلام 


درباره پرنده ای پرسیدم که از سرزمینی دور دست که هرگز آن سرزمین 
را ندیده است. فرستاده میشود و او می آید. امام فرمود: ای ابن غذافر, 
ان پرنده از مسافت سی 


ص: 26 


1-. کافی 6 : 551 
2 . کافی 6 : 551 


3-. کافی 6 : 551 - 552 


فرسخی براساس حس و شناخت خود, به منزل صاحبش می رود. اگر 
مسافت بیش از سی فرسخ باشد, به سبب رزق و روزی خود به سراغ 
صاحبانش می رود.(1) 


توضیح . منظور از بارزاقها در کلام امام این است که آن پرنده به سبب 
رزقی که در منزل صاحب خود بر او مقدر شده فرود می اید و این به 
اراده خدا محقق می شود نه با شناختی که پرنده به پراه داررد. روایتی که 
در ادامه می آید, همین مفهوم را در بر دارد و کلمه کل یا ال در آن به 
معنای رزق و روزی و بهره از دنیاست همان گونه که فیروز آبادی نیز چنین 


بیان داشته است. 


30. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پرنده تا مسافت سی فرسخی 
وا از وفی خدانت ممع اند فان خسافت بیش از این باشتدر یه سیب رزی ه 
روزی اوست.(2) 


پرنده از مکان دور دست می اید. فرمود: آن به سبب رزق و روزی خود 
می اید.(3) 


8. کافی: حذاد بن حریز نقل می کند: , به امام صادق علیه السلام گفتم: 
کبوتر ان از.عمکانهای دور دست فرستاده : تیوه نمی ایند و گاهی از مکان 
نزدیک فرستاده شده ولی نمی آیند. امام علیه السلام فرمود: اگر رزق و 
روزی آنها قطع شود, نمی آیند.(2) 


تیه وی از عبارت: ادا اقطه اکله» ستی. اجه ری ان از دنا 
جای دیگری می رود. 


9. دلائل الطبری: امام صادق علیه السلام فرمود: ابوجعفر(امام باقر علیه 
السلام) در راه مکه بودند و ابو آمیه انصاری در کجاوه همراه ایشان بود. 
ابو امیه منوجه حضور یک جفت کبوتر ورشان در گوشه کجاوه شد و 
دستش را برای راندن آن دو از کجاوه بلند کرد. امام فر مود: دست نجه 
دار. این پرنده از آزار ماری به ما 
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ات ی ۱ 


0 مشارق ادا من مسصله. نف امیت. کرد نزد امام صادق امام 
علیه السلام بودم که ناگهان دو کبوتر ورشان بر حضرت فرود امده و 
شرع به خوا ندن نمخدند. امام آن ذودرا دور کردندر بسن ان-ذو کبوتر بپرواز 
کردند. گفتم: جانم به فدایت چه شده است؟ فرمود: این پرنده ای است 
که به جفت خود سوء ظن دارد و جفتش [برای تبرئه نمودن خود] سوگند 
خورده است. پرنده به جفت خود گفت راضی نمی شوم مگر اينکه مولایم 
محمد بن علی واسطه شود. آن جفت آمد و بر ولایت برای جفتش سوگند 
خورد که به وی خود خیانت نکرده است. و او هم سوگند او را تصدیق نمود. 
و هر موجودی که به ولایت سوگند یاد کند راست می گوید, مگر انسان که 
بسیار قسم خورنده و فرومایه است. 


1 دلائل الامامه طبری: فضل بن یسار نقل می کند: نزد امام صادق علیه 
السلام بودم که متوجه حضور یک جفت کبوتر نزد ایشان شدم که جنس نر 
جنس ماده را صدا می کرد. امام فرمود: آیا می: دانی جنه هن کوید: کفتم: 
نه. فرمود: می گوید که ای آرامش و همسرم خداوند چیزی را دوست 
داشتنی تر از تو برای من نیافرید, مگر جعفر بن محمد را.( ۷ 


2 حیاه الحیوان: جوهری می گوید: «الحمام»(کبوتر) نزد عرب پرنده ای 
طوق دار است چون فاخته, قمری, قمری نر, سنگخوار, ِ و امثان 
اینها, این کلمه هم بر مذکر و هم بر موّنث دلالت می کند. . زیر | متصل شدن 
تاء مربوطه , به ان بیانگر یک عدد از آن است نه اينکه نشانه تأنیث باشد. 
عامه مردم می پندارند که واژه حمام به معنای ماکیان است و مفرد آن 
حمام همان یمام. کبوتر صحرایی است که مفرد ان یمامه می باشد و این 
پرنده دارای انواعی است. میان حمامه و یمامه تفاوت در این است که 


ص: 29 


1- . دلائل الامامه: 98 
2 . دلائل الامامه: 134- 135 


زیر دم حمامه که در امتداد پشت آن است سفیدی است. ولی در زیر دم 
یمامه هیچ سفیدی وجود ندارد. پایان. 


نووی از اصمعی در کتاب التحریر نقل می کند: هر پرنده طوق داری حمام 
نامیده می شود و مراد از طوق, سبزی, سرخی و سیاهی است که گردن 
کیوتر را فراگرفته است. کسایی می گوید حمام, کبوتر صحرایی و یمام 
کبوتری که با خانه ها انس دارد ولی سخن اصمعی درست است. ازهری از 
شافعی نقل می کند: حمام عبارت است از هر چه که جرعه جرعه اب 
بخورد و آواز بخواند هر چند نا م های مختلف داشته باشد. و «عب» یعنی 
جرعه چرعه آب خورد و در این ضورت گفته نمیشود «شرب». «هدر», 
جمع صوت, به معنای پی در پی خواندن(ترجیع دادن صدا و چهچهه زدن) 
پرنده. رافعی می گوید: صحیم این است که هر پرندهای ات را جرعه 
جرعه بنوشدر صدایش نیز ترجیعدار است. ولی اگر در تفسیر کبوتر به 
جرعه جرعه آب نوشیدن. آن بسنده می کردند, برایشان کافی بود. دلیل 
اين سخن آن چیزی است که شافعی در عیون المسائل آن را ذکر کرده و 
گفته؛ آنچه که آب را جرعه جرعه می نوشد, کبوتر است و آنچه که آب را 
مانند مرغ قطره قطره می خورد, کبوتر نیست. پایان. آنچه که رافعی می 
گوید, جای تامل دارد زیرا جرعه جرعه نوشیدن آب مستلزم پی در پی آواز 
خواندن نیست. شاعر می گوید: بر حوض کوچک من گنجشکی نشسته که 
اکز قدضتن به او.دهی جره خرعه اب: میخورد 


و الاغهایی که نوشیدنشان جرعه جرعه است. 


شاعر پرنده نغر را به جرعه جرعه آب نوشیدن توصیف می کند در حالی 
که آن پی در پی آواز نمی خواند که اگر چنین بود کبوتر بود حال آنکه نفر 
نوعی گنجشک است. 


اکنون که اين را دانستی, سخن شافعی و زبا ن شناسان را می آورم که 
ی خوبند: کبوتر به پرنده ای اطلاق می شود که در خانه ها مانده و در آنجا 
جوجه به دنیا می آورد و شامل, کبوتر دشتی, قمری. ساق حر که همان 


ص: 20 


د بللای ,(1)سنگخواره, وراشین؛ کبک نر» شفنین؛ , زاغء وردانی_ و طورانی می 
شود که |ن شاء الله ذکر هر کدام از آنها در باب خود خواهد آمد. 


اکنون سخن در باره کبوتری است که به خانه عادت کرده و آن بر دو قسم 
است: نخست. کبوتر صحرایی و مانند ان و چون بسیار رمنده است. 
صحرایی نامیده شده است. دومی اهلی بوده و انواع و اشکال مختلفی و 
متنوعی دارد که از آن جمله مراغیش, رواعب, عداد, مضرب,؛ قلاب و 
منسوب است و منظور از منسوب, همان انواع آن است. چنانچه اسب 
انواعی مانند عتاق و براذین دارد. جاحظ می گوید: کبوتر سفید از تیره 
کبوتران مانند موی بور یعنی سفید در نزد مردم است. 


آبو, هربره. از بیامبز. ضلی الله علیه و آله نثقل می کند؛ ایشان. مردق را 
دیدند که کبوتری را دنبال می کند. پس فرمود: شیطانی. شیطانش را 
دنبال می کند يا شیطانی. شیطانی را دنبال می کند. 


بیهقی می گوید و برخی از اهل این سخن را بر این حمل کردهاند که 
صاحب کبوتر پیوسته به کبوترها مشغول بوده و آنها را در سطوح بلندی که 
مشرف بر خانه همسایگان است. می پراند. اسامه بن زید روایت می کند: 


دیدم که عمر بن عبدالعزیر دستور داد کبوتران در حال پرواز کشته شوند 
ولی آنهایین را که بالشان خیده باشد باقی: خذار ند, 

ابو کبشه از پدرش نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله نگاه 
کردن به اترح و کبوتر سرخ را دوست داشتند. 

حاکم در کتاب تاریخ نیشابور از عايشه نقل می کند: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نگاه کردن به سبزه و کبوتر سرخ را دوست داشتند. 


ص: لاد 


. الدبسی: به فتحه و کسره و کاهی با ضمه حرف دال, ِِِ 
| است. ادبس من الطیر و الخیل: 
ی و 
سیاه و سرخ باشد. این نوع پرنده تیره ای از کبوتران صحرایی است. 
همچنین گفته اند آن جنس نر یمام است. جاحظ می گوید: صاحب کتاب 


هلال ین علا منظور از الحمام الأحمر را سیب می داند. ابو موسی می گوید 
سول تا ای اه اه هم رو وه 
وردان وجود داشت. 


معاذ بن جبل نقل می کند امیر المومنین علیه السلام از وحشت(احساس 

تنهایی) نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله شکایت برد و آن حضرت 

فرمود: یک جفت کبوتر را در خانه نگه دار و هنگام آواز آن, به ذکر خداوند 
داز. 

بپردار 


اف آنم حصیت با ار ان ها کل کردم عم مت ان وت سا 


ابن عدی در کتاب کامل خود از زبان میمون بن موسی نقل می کند: امیر 
المومتین یه الم اروحشت اخساس ای امامت ضلی الله. اه 
دا ات وی ره مهافت وزرا هبار 
با تو مونس شده و با آواز خود تو را برای نماز بیدار کنند و همچنین 
خروسی را نگه دار تا با تو مونس شده و تو را برای نماز بیدار کند. 

ابن عباس نقل می کند که نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: کبوترانی 
زا که بالسانسنوه شوه در حاه هاان کم تایه زبرا انمادعن را که سرام 
کودکان تان می رود, مشغول می سازد. 


عبادت بن صامت نقل می کند که مردی از وحشت (تنهایی) نزد رسول خدا 
علیه السلام شکایت برد و حضرت فرمود: یک جفت کبوتر را نگه داری کن. 
(1) 

جابر از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند: کعبه از اندک بودن 
زایران خود به خداوند متعال شکایت کرد و خداوند به ان وحی کرد اقوامی 
را به سوی کعبه می فرستم که مشتاق و شیفته کعبه هستند, همانطور که 
کبوتر شیفته جوجه های خود است. 
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1- . شیخ صدوق مشابه این حدیبت را در الفقیه 3 200 2 نقل ضنته کند: 


در سنن ابو داود و نسائی با سندی خوب از ابن عباس نقل می کند که 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: در اخر الزمان قومی با رنگ سیاه خود 


از سرشت کبوتر اين است که با لانهاش مأنوس است حتی اگر به هزار 
فرسخی او را بفرستند [بهم لانهاش باز میگردد ]. اخبار را از مسافتهای دور 
قزر ت کم مسا ندیه کونممایت از آنفشت. که یه سا رس خر ار در 
یک روز می پیماید. و چه بسا که شکار شده و از وطن خود ده سال یا 
بیشتر ناپدید شود, پس ثبات عقلی و قدرت حافظه وگرایش به وطن در او 
وجود دارد تا اینکه فرصتی را پیدا کرده و به سمت وطن خود برمیگردد. 
پرندگان وحشی بسیار طالب کبوتر هستند و کبوتر بیشتر از همه از عقاب 
ها می ترسد, در حالی که از آن و ساير پرندگان بیشتر پرواز می کند, با 
وجود این از آنها می ترسد و با دیدن آنها چنان می شود که خر با دیدن 
شیر و گوسفند با دین گرگ و موش با دیدن گربه به آن حال دچار می 
شوند. از شگفتی های دیگر کبوتر آن است که ابن قتیبه در عیون الاخبار به 
نقل از مثنی بن زهیر نقل می کند که می گوید: هن هد رز ارو فرد دیوم 
آن را در کبوتر نیز مشاهده کردم. کبوتر ماده ای را ندیدم مگر آنکه طالب 
نر خود باشد و کبوتر نری را ندیدم مگر آنکه طالب ماده خود باشد, تا 
زمانی که یکی از آن دو نابود شده يا از دست رود. کبوتر ماده ای را دیدم 
که برای جفت نر خویش در همان زمانی که آن جفت نر می خواست. خود 
زان شین کرو کبوتر ماده ای را مشاهده کردم که جفت نری داشت و 
قادر به تمکین به نر دیگری بود ولی به زوجچش خیانت نکرد. و کبوتر ماده 
ای را دیدم که با کبوتر ماده دیگر در هم آمیخت که گفته میشود در این 
صورت تخم میکند ولی از آن تخم جوجه بیرون نمیاید و کبوتر نری را دیدم 
که با کبوتر نر دیگری در هم آمیخت و همچنین کبوتر نری را دیدم که با هر 
چه که [از کبوتران] برخورد می کرد, در هم می آمیخت ولی جفتی برای 
خود نمی گرفت. کبوتر ماده ای را دیدم که هر کبوتر نری با آن در می 
آمیخت, اما آن را به جفتی خود نمی گرفتند. هیچ حیوانی جز انسان و کبوتر 
در هنگام آمیزش همدیگر را نمی بوسند. کبوتران با عفت آمیزش می کنند, 
به گونه ای که کبوتر نر دم خود را می کشد تا اثر جفت گیری را از 


ص: 22 


کبوتر ماده محو کند گوبا که از کار جفت خود باخبر است و می کوشد تا آن 
را پنهان سازد. چه بسا کبوتران در طول تمام شش ماه با هم امیزش کنند. 
کبوتر ماده در عرض چهارده روز حامله شده و دو تخم می گذارد که از 
یکی. جوخه تر وداز دیکری جوجه. مادم به دنيا هی اید که میان: تولد آولین 
جوجه با دومی یک شبانه روز فاصله است. کبوتر نر بر روی تخم نشسته و 
در بخشی از روز آن را گرم نگاه می دارد و کبوتر ماده نیز در بخش دیگر 
روز اين کار را می کند و این دو در شب نیز اين گونه عمل می کنند. وقتی 
و از نشستن بر روی تخم خودداری 
کند, کبوتر نر جفتش را زده و آن را مجبور به نشستن بر روی تخم می 
کند. هرگاه کبوتر نر بخواهد با جفت خود آمیزش کند, جوجه های خود را از 
لانه بیرون می کند. وقتی که جوجه ها از تخم بیرون آمدند, چنین الهام شده 
که کبوتر نر خاک شوری را جویده و آن را به جوجه خود بدهد تا بدین 
وسیله مسیر غذا را [در بدن ] او هموار کند. پاک و منزه است خداوندی که 
لطیف و آگاه است ؛ خدایی که به هر جانداری هدایتش را ارزانی داشته 


است. 


به نظر ارسطو طول عمر کبوتر هشت سال است. . تعلبی و دیگران از 
وهب بن منبه در باره سخن خداوند متعال «و رک یَخْلْقّ ما بشاء و یَحْتاژ» 
[و پروردگار تو هر چه را بخواهد می آفریند و برمی گزیند )(1) می گوید: 
یعنی خداوند از میان گوسفند و بز. گوسفند را برگزیده و از میان پرندگان 
کبوتر را اختیار کرده است. 


تاریخ نویسان آورده اند وقتی مسترشد زندانی شد, در خواب ب کبوتر طوق 
داری را در دست خود دید که شخصی نزد او آمد و به وی گفت: آزادی تو 
در گرو این کبوتر است. بامدادان که مسترشد از خواب ببخاست و 
خوابش را برای امام ابن سکینه نقل کرد. ابن سکینه گفت: تو چگونه تعبیر 
کردی؟ گفت: به این بیت از ابو تمام تعبیر کردم: آنها کبوتران هستند پس 
اگر به جهت فال بد حاءشان را با کسره بخوانی مرگ هستند. 


و خلاص من در مرگ من است. وی چند روز بعد در سال 529 به قتل 
رسید.(2) 
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1- . القصص / 68 


2 . حیاه الحیوان 1 : 186 - 187 


باب چهارم : طاووس 


روایات: 


1. نهج البلاغه: از خطبه های آن حضرت است که در آن از شگفتی های 
آفرینش طاووس سخن می گوید: 


موجودات را آفرید آفدبذتی عجیب؛ از جانداران و بی جان, و آرام و 
متحرک. و بر لطافت صنعش و عظمت قدرتش شواهدی اشکار اقامه کرد 
که عقلها در برابر ان سر فرود اوردند در حالی که به وجود او اعتراف 
نموده و تسلیم فرمان شدند. 


و دلایل او بر توحیدش در گوشهای ما فریاد می زند, و نیز آنچه از پرندگان 
گوناگون به 297 آورده, پرندگانی که آنها را در رخنه های زمین و شکافهای 
بین دو کوه. و قله کوههای بلند جای داده. همانها که دارای بالهای گوناگون, 
و شکل های مختلف؛ و در مهار تسخیر حضرت آویند, و با بالهای خود در 
شکافهای هوای بازر و فضای گشاده پرواز می کنند. آنها را در صورتهای 
شگفت آور پس از آنکه وجود نداشتند به وجود آورد, و با استخوانهای قوی 
مفصل ها که از نظر پنهان است ترکیب کرد و به هم پیوست. بعضی از 
توت کاز وا ار سین اه از ایکه آحنی ور سای الا بووار کقد 
باز داشت, و چنان مقژر فرمود که بتوانند در نزدیکی زمین. به پرواز در 
آیند. پرندگان را با لطافت قدرتش و دقت صنعتش به رنگهاي گوناگون در 
آورد. برخی از آنها سراسر در یک رنگ که رنگ دیگری با آن آهنختة ترشیت 
در آمده اند, و دسته ای دیگر در رنگ دیگری فرو رفته اند به جز گردنشان 
که.طوفی. از عبر آن:زنی اد ید: 


و از عجیب ترین مرغان طاووس است که آن را در استوارترین شکل ایجاد 
کرد. و رنگهایش را در نیکوترین مرحله نظام داد, با بالی که قلمهای آن را 
به هم 
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پیوست, و دمی که آن را دراز و کشیده گردانید. چون به جانب طاووس 
ماده رود آن را باز کند. به طوری که بر سرش سایه اندازد. گویی بادبان 
کشتی ای است از منطقه دارین که کشتیبان آن را از جای خود می گرداند. 
به رنگش می نازد, و به نازش می خرامد. چون خروس با ماده اش 
مباشرت می کند, و برای جفت گیری همچون شتران نر پر از شهوتی که 
برای جفت گیری آمده اند با آلات تناسلی خود به او نزدیک می گردد. تو را 
در این زمینه به دیدن وضع طاووس حواله می دهم, نه مانند کسی که 
اثبات مطلبی را به سندی ضعیف احاله می دهد. 


اشکی از چشمهایش سرازیر می شود و در اطراف پلکهایش جمع می 
گردد و ماده آن اشک را به منقار بر می دارد و می خورد. سپس تخم 
گذاری می کند, و نطفه نر بجز اشک بیرون آمده از چشم او نیست. این 
خیال بی پایه شگفت آورتر از اين نمی باشد که مردم بر اين گمانند که 
آفیزتن کلاغ با قرار دادن منقار در منقار است. 


انگار می کنی قلم های بال طاووس میله های چنگکی است ساخته شده از 
نقره, و آنچه از دایره های عجیب (زرد و سبز) بر بالها روییده گردن بندهای 
طلای ناب و پاره های زبر جد است. اگر بالش را تهب دار مزا ی مارد 
تشبیه کنی می گویی: دشنته علی است که از شکوفه های بهاران چیده 


شده. 


اکن ان به جامه ها مثل بزنی همچون حلّه هایی است پر از نقش و 
۳04 جامه های خوش منظر یمنی. و اگر آن را به زینت و زیور تشبیه 


داده شده. 


به مانند متکبر دلشاد راه می رود, و هر زمان دم و بال خود را می نگرد از 
زیبایی پیراهن پر از نقش و نگارش و حمایل مرصعش به قهقهه می خندد, 
دراه ناهام دمم ان آنچنان فریاد می کشد که معلوم 
می شود دادخواهی می کند, و به دردی واقعی گواهی می دهد زیرا| پایش 
مانند پای خروس دو رگه باریک و تیره است., و از ساق استخوان پایش 
خاری پنهان بر آمده. در جای تاج خود کاکلی سبز و مزین به نقش دارد. 
محل بر آمدن. ‏ کرذشتنن. مانید لوله ابریق کشیده و بلند است. جای 
فرورفتگی گردن تا شکمش چون رنگ نیل یمنی سبز سیر است, 


ص: 
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یا چون قطعه دیبایی است که آینه صاف و درخشنده ای بر روی آن نشانده 
باشند, گویا چادری سیاه به خود پیچیده؛ وان ب اقنه کمان مین رود که رت 
نت وت تمابی با ان دن آاهشته است: 


در شکاف گوشش خطّی است مانند سر قلم و سپید سپید چون گل بابونه, 
که این سپیدی در میان رنگ سیاه اطرافش می درخشد, کمتر رنگی است 
که نمونه آن در اين حیوان به کار گرفته نشده, و به خاطر صیقلی و بژاقی 
بای و درس و حون او ری را بهتر جلوه داده, و به مانند شکوفه 
های پراکنده است که بارانهای بهاري و آفتاب با حرارت هنوز آن را 
نپروریده. کاهیه ار بر و ون هقی ان و از پیراهنش برهنه می گردد, 
پرها پشت سر هم می ریز ند دوباره پی در پی می رویند» مانند برگ 
درختان که در پاییز فرو می ریزند, سپس رشد کرده به هم می پیوندند تأ 
بار دیگر به صورت ال باز گردند. 


پر جدید در رنگ آمیزی مانند دفعه اول است, و هر رنگی در جای سابقش 
قرار می گیرد. چون به دقت در مویی از موهای پر طاووس نظر کنی یک 
بار سرخ رنگ, و بار دیگر سبز زبر جدی, و مرتبه دیگر زرد طلایی نشان 
می دهد. پس چگونه فکرهای ژرف بین, و عقول با ذوق خلقت عجیب این 
کون زا دزی کن وخسان توف وف کند ان وصفن را به تحار 
آوردتجا انکه کهچکترین اجزایش انديشه های ژرف بین را 9 عاجز 
نموده و زبان وصف کنندگان را ناتوان کرده است؟ ! پاک است خداوندی 
که عقلها را از توصیف مخلوقی چون طاووس مبهوت و مقهور نموده با 
اینکه آن را چنان در برابر چشمها جلا داده که آن را محدود به حد معیّن و 
ای ۱ ری کرو انا با 
را از بیان کیفیت آن در ناتوانی نشانده, و آنها را از شرح وصف این حیوان 
به عرصه ۰ پاک است خداوندي که پاهای موران و پشه های 
کوچک را استوار کرد تا برسد به بزرگتر از آنها از ماهیان دریا و پیلان عظیم 
الجثه, و بر خود لازم نموده 
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که هیچ جسمی که جان 31۳ دمیده جنبش ننماید مگر آنکه موی را وعده 
گاه و فنا را پایان کارش قرار دهد.(1) 


سید, رضی الله عنه در در تفسیر بعضی از لغات مشکل این خطبه گوید: 
گفتار آن حضرت «یوْر بملاقحه» کلمه «ا» کنایه از نزدیکی است. عرب 
گوید: «ر الرجل المراه یورها» آن گاه که مرد با زن نزدیکی کند. و «کائه 
قلع دار و عنجه نوتیه»: «قلع» 7 کشتی است., و «داری» منسوب به 
دارین شهری است در ساحل دریا که از آنجا قطظ فی. آوزند. «عنجه» یعنی 
آن را باز گرداند, گفته می شود: «عنجت الناقه- کنصرت- آعنجها عنجأ» 
وفتی. که سر شتر را بر کردانی: 


و «نوتوث» به معنی کشتیبان است. و «ضفتی جفونه» دو طرف پلک دیده 
طاووس را منظور فر موده. لغت ضفتان نه معلی هر دو جانب است. و 
فرمایش حضرت «فلذ الزبرجد»: فلذ جمع فلذه به معنای قطعه و تکه 
است. «کبائس» جمع کباسه به معنی خوشه است. «عسالیج» به ۳ 
شاخه هاست, و مفردش «عسلوج» است.(2) 


توضیح: طاووس بر وزن فاعول و اسم مصغر آن طویس است. طوست 
المر آه: خود را زینت داد. خَیوان: جنس جاندار است و به معنای زندگی نیز 
میباشد. موات: ۰ بر وزژن سحاب به چیزی اطلاق می شود که روحی ٍِِ 
و زمینی که هنوز زنده نگشته و مالک و ساکنی ندارد مانند زمین, کوه ها 

ذی حرکات: جبندگانی مانند 1 ۵ آتنش. فنظور از جبنده موجودی است که 
به طبع خود يا علی الاطلاق صاحب حرکت است و تداخل این دو معنا 
ضرری ندارد. اللطیف: نازک. باریک. «ما» مفعول اقام بوده و ضمیر در 
«به» و «له» به خداوند بر می گردد و احتمال دارد به «ما» بر گردد. 
نعفقت: : فریاد کشید. و مقصود, آگاهی ۰۰۰« دلایل است. ضمیر در 
« دلائله» به خداوند پا به «ما» بر می گردد. 2 مارا" آفزتد. هنند الذرع 
فقط مختص به خلق نسل است. اخادید: جمع اآخدود. به معنای شکاف در 
زمین است. و پرندهای که در این شکافها زندگی میکند مرغ سنگخواره و 
مانند ان است. فجاج: جمع فج به 
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1- . نهج البلاغه: 520 - 525 
2 . نهج البلاغه: 529 چاپ فیض 


قفنای رام بقنا هی میان :وی کوم اسسه کیک در آنها سکررت دار آغلاهت 
کوه ها. رواسیها: کوههای ثابت. عقاب ها و کرکس ها و مانند اين دو در 
کوه های بلند سکونت می کنند. تصریف : : وارونه کردن و از حالی به حالی 
شدن. مصر فه: عال و تون ویر مرک ار شحم ها به خورت میور 
آمده که در این صورت صفت برای «ذوات ۵ آجنجه» منی با شند. . مرفرفه نیز 
این چنین است. زقه: آن را بست. و الزمام بر وزن کتاب یعنی آنچه که با 
آن چیزی را می بندند و به افسار شتر زمام گویند. زمام التسخیر: قدرت 
کامل. رفرف الطائر بجناحیه: دو با خود را برای فرود آمدن بر روی چیزی 
گشود تا دور آن چرخیده و بر سر آن قرار گیرد. مخارق الجو: مکآنهایی از 
جو که هوا را شکافته و در آن وارد می شوند. المنفسخ: گسترده . قضاء: 
مکان باز و گسترده. حفاق: خیم کب ان اسان سمل 
احتجاب المفاصل: پوشانده شدن مفاصل با گوشت و پوست و امثال آن: 
بل اسب #عیا له زر ۵۵( کم امه قوده .۵ معا یش نیز مانند, ان 
است . آن یسموا: یعنی بالا برود. قی السماء: یعنی در جهت بالا. و در 
بعضی از نسخه ها «فی الهواء» است. الحْفْوق: سرعت حرکت. دف 
الطائر: بالهایش را حرکت داد برای پرواز. و معنایش آن است که دو بالش 
را به هم زد. گویند منظور زمانی است که پرنده پاهایش بر زمین بوده و 
سرعت می گیرد سپس پرواز می کند. دفیف الطائر: پرواز پرنده بالای 
زمین. گویند. عقاب دفوف و دفقت الحمامه: بر وزن فرژ بوده و به معنای 
سیر کردن ارام کبوتر است. در کتاب المصباح نیز دف. چنین معنا شده 
است. برخی وزن و معنای دف را مانند مد دانسته اند. ولی بر طبق نسخه 
ما دفّ با کسره عین الفعل به کار رفته است. نسقها: آن را مرتب کرد. 
گویند نسقت الذر: بر وزن نصر و بهم معنای مرواریدها را منظم کرد. 
نسقت الکلام: پاره ای را بر پاره ای دیگر عطف کرد. آصابیغ: جمع أصباغ 
جمع صبغ به معنای رنگ است؛ | بدین معنا که خداوند از روی حکمت بی 
تفا هی یک از نها رام ریخا فرار دادن است: غمسه فی الماء: بر 
وزن ضرب به معنای داخل کردن و فرو برددر در [ است. پرنده به 
پیراهنی تشبیه شده است که رنگ رز در هنگام رنگ کردن میکوبد. قالب: با 
فتحه قالب کفش و غیره مانند انگشتر و مهر, و اگر به صورت قالب(با 
کسره) باشد, به معنای خرمای سرخ نارس می باشد و در قاموس 
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گوید: قالب, به معنای خرمای سرخ نارس و به معنای ظرفی که در آن 
فلزات ذوب شده میریزند. و اکثرا لامش را فتحه دادهاند. شاه قالب: 
گوسفندی که به رنگ مادرش نیست. در حدیت حضرت شعیب و حضرت 
موسی علیهما السلام امده است: «لک من غنمی ما جاءت به قالب لون» 
در تفسیر قالب در حدیث مزبور گفته اند که منظور آن دسته گوسفندانی 
است که به ونی مادران خود نیستند گوبا رنگ آنها تغییر بافته است. 
همچنین منظور از قالب لون در حدبت امیر المومنین علیه السلام در باره 
ویژگی پرندگان «فمنها مغعموس فی قالب لون» این است که با نی 
دیگری درهم نیاميخته است 1(۰)پایان. 


ظاهرا مراد از «الغمس فی قالب اللون», احاطه یک رنگ بر تمام اجزاء 
آن است همانطور که قالب اشیای ذوب شده همچون مس ۳ آن را 
در بر می گیرد. و بنا بر کسره ممکن است مراد از «قالب اللون». رنگی 
نانتند. که زنی را بم.رنی: ذیکر. درف آوزن. <«لفن ضیغ» در بزخی از که 
ها با جر لون, ترکیب اضافی و اضافه بیانیه است. در بعضی از نسخه ها به 
صورت مجرور و منوّن و صبغ به صورت ماضی مجهول است یعنی آن فرو 
رفته رنگ آمیزی شد. طوق: زینت گردن و هر چیزی که گرد چیزی باشد. 
این نوع از پرندگان شامل فاخته و غیره می شود. التعدیل: برابر ساختن و 
از ان است برابر ساختن قسمت., و مراد ان است که در افرینش هر 
موجودی آنچه که مستحق از است, داده شود و خلقت او عاری از هر 
نقص و عیبی باشد. نضد متاعه: بر وزن نصر و نصّده. یعنی برخی را داخل 
برخی دیگر کرد یعنی رنگ هایش را مرتب نمود. بجناح آشرج قصبه: یعنی 
بعضی را بر بعضی دیگر سوار کرد همان طور که بند کیسه داخل حلقهها 
میشود. سحبه: هم وزن منعه, یعنی او را بر روی زمین کشید. سحبت 
المراه ذیله: یعنی زن دامن خود را کشید. درج: راه رفت. طوی الصحیفه: 
هم وزن رمی. به معنای پیچاندن نامه. سما: هم وزن دعا,؛ یعنی اوج گرفته. 
سما به: آن را بالا برد. اطل علیه: بر آن اشراف یافت. القطع: بادبان. 
داری: را ای ی را 
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از آنجا میآوردند و اکنون از میان رفته و هیچ بنایی در آن باقی نمانده است 
و هیچ سکنه ای ندارد و در آن اثار قدیمی یافت می شود. وجه تسمیه آن 
بدان سبب است که در زمان امیر المومنین علیه السلام لنگرگاه کشتی ها 
بوده است. عنجه: هم وزن نصره, به معنای ارترا شم کرد گویند این واژه 
به معنای آن است که سوار افسار شتر را به سمت خود بکشد و بر روی 
دی بات مر این کات الشا یه سای کش ان ادن است: 
نات ینوت نوتا: به سبب چرت زدن تلو تلو خورد. النوتی: کسی است که 
کشتی را از یک سو, به سوی دیگر هدایت می کند. پایان. زیبابی این تشبیه 
واضح و روشن است. 


اختال: تکبر ورزیده و خود شیفته شد. یمیس : تبختر ورزید. زاف پزیف 
زیفا: با کبر و غرور راه رفت. بفضی: ۶ آفیز نش مین عند. آفضی المرآه: با 
زن جماع کرد یا با او خلوت کرد. الدیکه: هم وزن قرده. جمع دیک است. در 
برخی از نسخه ها و در کتاب النهایه اين اثیر, «کافضاء الدیکه» آمده است. 
«یوَر آژا» هم وزن مذ, به معنای جماع کردن آمده است. آلقح الفحل 
الا ار هرا ار 
بعضی از نسخه ها بملاقحه, به صیغه جمع و مضاف به ضمیر استعمال 
تمه الت‌ساسی ها اس ان شنت از هر حوان عم 
هم وزن علم, به معنای سخت ازمند شد و اغتلم البعیر. یعنی شتر از شدت 


عم 


غبارت « ان الفحول الحغتافه» در بعصضی از نسخه:ها تياده است: احاله از 
حواله, «علی ضعیف اسناده» یعنی اسناد ضعیفش. در برخی از نسخه ها 
«علی ضعف» به صورت مصدر برای بیان مبالفه به کار رفته است. 
سفحت الدم: هم وزن منع, به معنای ریختن خون است. الدمع: اشکش را 
ربخت. در برخی از نسخه ها تنشجها بر وزن نضرب آمده است ؛ نشج القدر 
و الزق: ور ی ای ری شاید اولی 


روشن تر باشد, زیرا این فعل بر طبق آنچه در کتاب های لغت آمده متعدی 
بنفسه نیست. ضفتاً جفونه: اطراف پلک چنانچه به اطراف رودخانه و دره 


ضفنا. النیر و الوادی. کوینه. تطعم: از باب تفع بودم که یکی ار با آن 


حذف شده است. بجس الماء: بیرون ریختن اب؛ این واژه به صورت 
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انبجس و بچّس نیز به کار رفته است و منظور از ان اشک بیرون ریخته 
شده می باشد. برخی از شارحان می نویسند: قومی چنین می پنداشتند که 
باردار شدن طاووس به سبب همان اشک است. اميیر المومنین علیه 
السلام آن را درسست ندانسته ولی فر مود: شگفت آورتر از غذا دادن زاغ 
[نر و ماده به یکدیگر برای لقاح] نیست عرب ها گمان می کردند که زاغ 
جفت گیری نمی کند و در مثل های آنان آمده, پنهان تر از جفت گیری زاغ. 
زیرا بنا به پندار عرب ها, جفت گیری زاغ از طریق غذا دادن صورت می 
گرفت؛ یعنی جفت گیری انها با انتقال مقداری اب از منقار زاغ نر به منقار 
جنس ماده صورت می پذیرفت. اما حکیمان کمتر شده که این را تصدیق 
کنند با اینکه گاهی در کتابهایشان شبیه به این مطلب را گفتهاند؛ ابن سینا 
می گوید: کبک ماده را بادی که از صدای کبک نر میوزد بارور میکند. ابن 
سینا همچنین می گوید: نوعی دیگری هست که ملاقیا نامیده می شود که 
دهان خود را به یکدیگر چسبانده و از این طریق با هم جماع می کنند. 
تخشندق حست. که این سل , به آن معنا نیست که زاغ جفت گیری نمی کند, 
بلکه مراد خلاف این انسنت مگر اينکه مراد گوینده نیز همان باشد. ظاهر 
کلام امام علیه السلام بر این امر دلالت می کند که بارداری طاووس از 
طریق جماع صورت می گيرد, زیرا امام علیه السلام فرمود: یور بملاقحه. 
وا 
و گمان تعبیر فرمود. ن در قاموس آمده وقتی کبوتر دهان خود را بر دهان 
ماده خود داخل می کند. میگویند: تطاعما و طاعما. خال الشیء: بر وزن 
خاف یعنی به آن گمان کرد. ما 
ان اغلب با همزه مکسور [اخال ] بر خلاف قاعده به کار می رود, ولی قبیله 
بنی اسد در این حالت با فتحه و مطابق با قاعده استعمال می کنند. 
مداری: در اکثر نسخه ها با حرف دال مهمله نه ان ره که جمع: هرق 
است ؛ ابن اثیر می گوید: تفر و عفر امه حتفم ار جنس آهن يا چوب که به 
۱ اه ی بر ۳9 و 
کردن مو از آن کسی استفاده می کند که شانه تداشته باشد.(1) در تسخه 
ابن میثم با حرف ذال 
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به کار رفته که به معنای چوبی است که به شکل انگشتان بوده و برای 
صاف کردن غذا از آن استفاده می کنند. الداره: هاله ماه و هر آنچه چون 
دایره اطراف چیزی را احاطه کند. گویند. عُقیان: طلای خالص, و گفته شده 
چیزی که از آن گیاه می روید. فلذ: بر وزن عنب, پاره ای از طلا پا نقره و 
هانند ان فلذث له من الشیء بر وزن ضربت. به معنای قطع کردم است. 
رتخد هر عتشهورن: کفتم شوه هرد آن وا سلخشن می نامند.. که همان 
زمرد است. جنیث الثمره و الزهره: میوه و شکوفه را چیدم. جنیث بر وزن 
فعیل نیز به همان معناست. در برخی نسخه ها جنی, بر وزن حصی به کار 
رفته که معنای آن عبارت است از جیدن میوه درخت زمانی که نارس 
است. و لفظ فعل مچهول در برخی از نسخه ها نیست. رّهر النبات: 
شنکه‌قه: کیان هعفد ان زهرم: است مانند مر .و تمرم گویند شکوفه تا 
زمانی که باز نشده زهره نامیده نمی شود. المضاهاه و مشاکله و مشابهه: 
هه فک فا یساش داش است ش لقاع و ها 
فلا خفمید راو است‌شص‌ضا در کلام اعام علو السلام ارات خی فا 
کسره و ملبس یکی هستند به معنای پوشیدنی. وشی: : نقش لباس با هر 
و موشی بر وزن مرمی به معنای آراسته شده. حلل: مانند صرد. جمع 
خْله و آن لنگ و ردائی(لباس پایینتنه و بالاتنه) از جنس برد و غیر آن است. 
پس حله نیست مگر در دو لباس یا لباسی که آستر داشته باشد. شیء 
انیق : زیبا و شنکفت. آور. موتف ؛ بر وزن مفعل که همزه آن به واو تبدیل 
0 آنوعی از پارچه. خلی: جمع حلی , به معنای آنچه که بدان 
تزیین کنند از زیور آلات معدنی و سنگی. فصوص: جمع فص بر وزن فلس 
و فلوس است. به گفته ابن سکیت, فص با کسره لهجه نادرستی است.. 
فیروز آبادی می گوید: فص, با هر سه حرکت: کت را کت 
کسره اشتباه نیست. نطقت الجین: نقره مانند کمربندی بر آن قرار داده 
شده است. و نطاق جامه بندداری است که زن آن را می پوشد و گویند 
جامه چاکدار که زنان می پوشند که وسط آن را با بند می بندند و قسمت 
بالاای آن را به پایین آورذه و قسمت پانین آن بر روی زمین کشیده می 
شود. کلل فلانا: بر او تاج و چیزی شبیه پارچه پوشاند که با جواهر آراسته 
تتندن نوی رین ار سا هار مب وه ماه نت الصا به کین ها 
رنگانگ نقره کاری شده در بشقاب های 
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نقره ای تشبیه کرده اند. مخ کین که یره مانوو باتوی تر دارفته 
باشد. نتیجه اینکه آن حضرت نی های پر طاووس را به ظرف های نقره ای 
تشبیه کرده که با نگین های رنگانگ مزین شده اند و نی های پر طاووس با 
این نقذش و نگار مانند تاجی شده است. ظاهرا مکلل صفت لجین است. 
مرح: از نظر معنا و وزن مانند فرح است و گویند معنای مرح شدیدتر از 
فرح است. و گفته اند که مرح, نشاط است. تصفحت الکتاب: برگه های 
کتاب را ورق زدم. قه: هم وزن فرژ, به معنای خندیدن است. گویند: در 
خنده او قه است. این کلمه در حالت تعرار به صورت قهقه و قهقهه هم 
وزن دحرج دحرجه استعمال می شود. الجمال: حسن و نیکویی در خلقت و 
آفرینش. السربال: پیراهن یا هر چیزی که پوشیده شود. الوشاح: بر وزن 
کتاب چیزی است که از پوست درست میشود به شکل گردنبد زینت 
میدهند و زنان آن را به گردن اویزند. زقا یز قو: فریاد زده و ناله کنان 
صدای گریه خود را بالا برد. استغاثه: یاری خواستن. توجع: اظهار درد کرد یا 
شکایت کرد. یعنی از باریک بودن پاهای خود ناله و شکایت میکند. حمش 
یعنی باریک. رجل آحمش الساقین: مرد باریک پا. الخلاسیه: خروسی که از 
تیره مرغان هندی و فارسی باشد. ۱ 2 
برعکس باشد. چنانچه در کتاب العین چنین آمده «است. نجم النبات: 
وزن قعد به معنای آشکار شدن و تابیدن است. الظْنبوب: 4 
معنای لبه ساق پا می داند. در فاموس بعای آن له‌سان با استخران آر 
و یا لبه استخوان آن؛ است. الصیصیه : بنا به گفته جوهری, در اصل میله 
باقن کی ات که ان هه را که‌اکت دمن کین از این کلمه عبارت 
«صیصیه الدیک» مشتق شده که به معنای سیخچه پای خروس است. 
الغدت: موی زین اشت-ه شم الفتر که وی بر آمدم را کونند.ه کفته 
اند دسته ای از مو که در سر کودک می ماند. 


موشاه: نقش و نگار شده. المخرج: اسم مکان به معنای محل خروج گردن 
آن مانند محل خروح دهانه آفتابه است. و دلالت میکند که گردن این حیوان 
چون دهانه آفتابه است. يا مخرج. فخندر. است بعتی یرفن آهدن کرسش 
همچون بیرون امد دهانه آفتابه است. و این دلالتش بر مطلب قویتر 
است. ابریق واژه فارسی معرب از افتابه است. غرزته: بر وزن ضربت, به 
معنای آن را در زمین استوار کردم. 
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مفرزها, مبتدا بوده و خبر آن کصبغ الوسمه می باشد و بطنه, مبتدا که خبر 
ان محذوف است؛ یعنی عبارت در اصل چنین بوده است : «مغرزها الی 
حیث بطنه موجودا| و ممتدا و منتهی الیه کصبغ الی آخره» حبت. غالبا به 
جمله اضافه شده و در معنا مضاف به مصدری است که از مضمون جمله 
بز..قف: اند کوبند: حیت کرچه. ظاهرا بهحمله. اضا قه ننیدهر ولی- در معنا به 
مور اضاقت وی ای مک مت ده و کلی , به جمله اضافه می 
شود. مبنی بر ضم است. مانند غایات که مبنی بر ضم هستند. سید رضی 
است. الوسمه: چنانچه به این صورت در برخی از نسخه ها امده و این 
گونه استعمال مختص قبیله حجاز است و این فصیح تر از کاربرد سمه, با 
سکون حرف سین است. همانگونه که در برخی از نسخه ها آمده است. 
ازهری کاربرد اين کلمه را با سکون حرف سین رد کرده است, ولی بعضی 
آن را چایز دانسته اند. وسمه گیاهی است که با برگ آن خضاب میکنند. 
ک ان بل اسف . ااصفال سر دون ناد استم از له ان را 
صیقل داد] بر وزن نصره است. اللفاع: بر وزن کتاب. به معنای ملحفه پا 
ایا هی اجه که رید انا آن هی معا ناف ارس لاتوت ون 
لباس پوشانده شد. در برخی از نسخه ها متقنع است. مقنع و مقنعه - با 
کسره در هر دو - به معنای نقابی است که زن بر چهره می زند. القناع: بر 
وزن کتاب گشادتر از آن دو است. المعجر: بر وژن منبر, لباسی کوچک تر 
از ردا را گویند که زنان می پوشند. مطرزی می گوید: معجر لباسی شبیه 
سربند است که زن آن را دور سرش میپیچد. السجم و شحمه: سیاه. 
اش ی ای لصف یو ار مایم اه ما و ماس 
یعنی بر او مشتبه شد. و در برخی از نسخه ها یخیل به صورت معلوم به 
کاز عص که فا ان خی اس کم اج زر میت کرو الم 
درخشش. استدق: باریک و نازک گردید. مستدق, به صیغه اسم فاعل است 
که در برخی از نسخه ها با صیغه مفعول به کار رفته است. بنا به گفته ابن 
اه اف الصاهدها رای که سره که بات تال رای 
کوچک و نازک شمردن چیزی است. بنا بر مفهوم نخست. قلم مشبه است 
و بنا بر مفهوم دوم چیز نگاشته شده مشبه است. ممکن است بنا بر 
احتمال اول ترکیب اضافی به دلیل کمترین مناسبتی باشد زیرا 
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نگاشتن نازک با قلم ارتباط دارد. الأقحوان: با ضمه همزه, به معنای بابونه 
است. ابیض یِفقّق: سفیدی زیاد. ائتلق و تالق: درخشید. علا فلان فلانا: بر او 
غلبه یافته و مسلط شد. بص: هم وزن فز, درخشید و برق زد. الدیباج: 
لباسی که تار و پود آن از ابریشم باشد. گویند اين واژه در اصل معرب 
بوده ولی به سبب کثرت استعمال, عرب از آن اشتقاق گرفت و گفت: دب 
الغیثت الارض دبجا, یعنی باران زمین را سیراب نمود و سبب رویش گل 
های گوناگون شد. زیرا چیزی که پر نقش و نگار است, دیباج نامیده می 
شود. رونق الشی ء: آب و تاب و زیبایی آن, و مراد از آن در متن این است 
که از هر رنگی بهره ای برده و برق و درخشش را بر آن رنگ ها افزود. 
الزهره: با فتحه, به معنای گیاهان و شکوفه های آنهاست. جمع اين کلمه 
آزهار و جمع الجمع آن آزاهر است. البث: انتشار و پراکنده نمودن. رب 
فلان الامر: فلانی آن کار را اصلاح نموده و به ب تن [ پرداخت. رب 
الدهن: بوی خوش روغن. القیظ: فصل گرما و شدت گرما. شاید جمع آمدن 
اقظار. رز اعتبار تعداد بارش ها بوده و حجمع آمدن شموس به اعتبار تعداد 
طلوع ها باشد يا به اين اعتبار باشد که خورشید طالع در هر روز فردی 
جداگانه است به دلیل اختلاف انز در رسیدن میوهها و پرورش گیاهان به 


دلیل اختلاف در سرما و گرما و عواملی غیر از اين دو. 


تخیر النره او اب تفن هنن دلال خی از ارفا ور سح | 
نسخه ها انحسر به کار رفته که از باب انفعال است؛ حسره بر وزن ضرب 
و لصر»؛ به معنای اشکار کردن است. العرْی: برعکس لبس و هم وزن 
رضی است. تتری. به دو حالت منون و غیر منون آمده است مانند علقی. 
هر کسی این واژه را به سبب معرفه بودن غیر منصرف بداند, الف آن را 
الف تانیث قرار داده است و این شایسته تر است. این کلمه در اصل ونری 
بوده که از وتر مشتق شده است. و وتر به معنای یکی است. خداوند 
متعال می فرماید: «نم سنا سنا ترا»(1) [باز فرستادگان خود را پیاپی 
روانه کردیم 1 یعنی 1 پس از دیگری. بنا به قول جوهری, اگر آن را 
تنوین دادند, الف آن الف ملحقه خواهد بود. برخی از شارحان نهج البلاغه 
اين واژه را , به معنای 
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چیزی پس از دیگری که میان آن دو فاصله است. می دانند. و این مطلبی 
است که عده ای در ان اشتباه کرده و پنداشتند که تتری» به معنای 
بلافاصله و پی در پی است. پنبت تباعا: هیچ وقفه بین آن دو نیست. حالت 
پری که فرو می ریزد نیز چنین است. تباع به معنای پیروی کردن است. 
انحتت ورق الشجر: بت درخت فرو ریخت. عبارت «سالف الوانه» در 
برخی از نسخه ها به صورت «سائر الوانه» امده است. جوهری می گوید: 
سائر اللّاس یعنی همه مردم. در المصباح. ازهری می گوید: اهل لغت 
متفق اند که ساثئر الشیء: باقیمانده چیز است چه اندی باشد چه بسیار. 
شاید منظور عدم تفاوت رنگ پر روییده شده با سایر پرهای پیشین است یا 
منظور آن است که رنگ پرهای تازه روییده شده تفاوتی با هم ندارند. و 
آنچه در اضل موجود است واضحتر است. الوّرد: شکوفه هر ۱۳ 
به شکوفه سرخ رنگ گویند. التاره: وقت و زمان. العسجد: بر وزن جعفر, 
به معنای طلا است. العمق: با ضمه و فتحه حرف عین به کار می رود و به 
معنای ته چاه و مانند آن است. الفطن: بر وژن عنب, جمع فطنه و آن 
فهارت: و احاهی بم-حوانت نب امر. عمائق الفطن: دهن های زرف اندیش. 
القریحه: اولین چیزی که از چاه کشف می شود و منظور از «لفلان قریحه 
جیده» خوش ذوقی در استنباط علم است با ذوقی نیکو. اقترحت الشی ع۶: 
آن چیزی را بی سابقه پدید آوران: واو در عبارت «و آقل» واو حالیه است. 
شکی نیست که ده کمترین جزئی است که قوام حیوان به آن وابسته 
است. عجز الأوهام: عاجز بودن از وصف چگونگی اين رنگ ها و تفاوت آنها 
و اينکه هر کدام از آنها در جای خود قرار گرفته است و سایر قسمت هایی 

که مولا علیه السلام به آنها اشاره نمودند. یا منظور از عبارت مزبور» عاجز 
ماندن از درک جزئیات ویژگی های مذکور و توضیح حالت های ظاهر و 
خصوصیات پنهان در آفرینش این حیوان [طاووس] است. بهره: هم وزن 
منع, به معنای غلبه کردن است. جلاه: که در نسخه های مختلف به صورت 
مشدد و غیر مشدد آمده و معنای آن نمایان ساختن است. التکوین: ایجاد. 
ققد‌ها: آن را بازداشنهه عاهر کرد /سطیز این است که عفل ها از درک 
ذات خداوند سبحان عاجز مانده اند. زیرا وقتی ذهن ها از درک مخلوق 
قابل مشاهده و با اوصاف مذکور او درمانده باشند پس انها در درک ذات 
خداوند سبحان و صفات او عاجزتر بوده و 
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همچنین زبآنها در وصف اوصاف و بیان کمالات او قاصر هستند. دَمَج الشی 
۶ هم وزن نصر, به معنای داخل شدن در چیزی و در آن استحکام یافتن 
است. الذره: مفرد ذر. به معنای مورچه ریز است. الهَمجه: مفرد همج به 
معنای مگس ریزی مانند پشه است که بر چهره و چشمان گوسفندان و 
الاغ ها می نشیند. الحیتان: جمع حوت., به معنای ماهی. الأفیله: ۱ 
است که میان اهل لفت به فیِلّه, بر وزن عنبه شناخته شده است. در برخی 
از نسخه ها اين کلمه به صورت آفیال و فیول به کار رفته است. ابن 
سکیت می گوید: افیلخ نک وآی: وعده داد. اضطرب: حرکت کرد. شبح 
شخص. آولج: داخل کرد. حمام: بر وزن کتاب زسیدن مزر ی است: 


2 یه اتخاطره طاووس مان جه آمام ای یه اشام واردشد انام 
خطاب به او فر مود: نو طاووس هستی؟ گفت اری. امام علیه السلام 
فرمود: طاووس حیوان شومی است و به ساحت قومی نمی رود مگر آنکه 
کوچ کردن انها را خبر دهد.(1) 


توضیح: حدیث فی الجمله به تاثیر شگون دلالت دارد. 


3. کافی: یعقوب بن جعفر نقل می کند: نزد امام صادق علیه السلام سخن 
از زیبایی طاووس به ضتان [۳۷ امام علیه السلام فر مود: آیا تو را زیبایی 
خروس سفید, به شگفت وا نمی دارد؟ خروس خوش صداتر و بابرکت تر 
از طاووس است. خروس تو را از وقت نماز آگاه می کند, ولی طاووس به 
خاطر خطایی که به آن مبتلا شده, ناله ناراحتی سر میدهد.(2) 


دمیری می گوید: طاووس پرنده ای معروف است که اسم مصغر ان 
طویس بوده و کنیه ان ابو الحسن و ابو الوشی است ؛ جایگاه ان در میان 
ارام و سا رها مرا مت 
در سرشت این حیوان عفت و عشق به خود بینی و تکبر و عجب به پرها و 
گره ای که چون طوق در دمش قرار دارد. است؛ بویژه اگر طاووس ماده 

به آن بنگرد. طاووس ماده پس از اينکه سه ساله شد. تخم گذاری می کند 
و در طول این مدت پرها و رنگ طاووس نر, کامل می شود. 


ص: 7 


تنبیه الخاطر:. 
2 . کافی 6 : 550 


طاووس ماده در هر سال یک بار تخم گذاری می کند و در هر بار دوازده 
تخم یا تن این حیوان در روزهای بهار جفت گیری 
کرده و در فصل پاییز زمانی که برگ درختان می ریزد. پرهای آن نیز می 
ربزد. طاووس نر زیاد با طاووس ماده هنگامی که بر روی تخم ها نشسته, 
بازی می کند و چه بسا که تخم ها را بشکند, به همین دلیل آنها را زیر مرغ 
می گذارند و مرغ نیز بیشتر از دو تخم را نمی تواند در برگیرد. شایسته 
است از ترس اینکه هوا تخم ها را فاسد کند, هر, انجه: از خوردنی و 
نوشیدنی برای مرغ نیاز است, فراهم شود. جوجه ای که از زیر مرغ بیرون 
می آید زیبایی آن کمتر و ناقص الخلقه و ناقص الجسم است و مدت 
نشستن مرغ بر روی تخم ها سی روز است. شگفت آور اينکه این حیوان با 
فخود رمایی آنش: نوم نی نی سوه علی این آمر عالله اغلم> آن است 
که این پرنده ابلیس را داخل بهشت کرده و آدم علیه السلام را از آن 
بیرون راند و بهشت را در طول مدت دوام دنیا از وجود ادم خالی کرد و 
این سبب کراهت نکه داشتن ان در خانه هاست.(1) 


4 کافی: امام رضاأ علیه السلام فر مود: طاووس مسخ شده است. مرد 
زیبایی بود که به زن مرد مومنی که دوستش داشت. اصرار کرده و با او در 
آمتیخت. بعدا آن زن باز به او بیغام. میداد. پس خداوند متعال آنها ترا به 

صورت طاووس نر و ماده مسخ نمود. پس گوشت و تخم آن قابل خوردن 


نیست.(2 
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1- . حیاه الحیوان 2: 59 - 60 
2 . کافی 6 : 247 


باب پنجم . دراج, سنگخواره, کبک و مانند اين پرندگان و برتری گوشت برخی از پرندگان بر برخی 
۳ 


روایات: 


1 کافیء آمام شوشی بن عفر غلبة اتسلام فرموو: به کسی: که اب تاره 
ت س صا تست سل 


2 کافی: علی بن مهزیار نقل ففت. .لد با امام جواد علیه السلام مشفول 
غذا خوردن بودیم که یی مرغ سنگخواره ای را اوردند. امام فرمود: این 
پرنده با برکت است که پدرم از ان خوشش می امد و توصیه می کرد 
کسی که یرقان دارد, گوشت کباب شده این پرنده را بخورد که برایش 
مفید است. (2) 


3. خرائج: امام حسن علیه السلام فرمود: علی علیه السلام روزی در زمین 
خشکی بود که دژاجی را دید و فرمود: ای دژاج, چه مدتی در این بیابان 
هستی؟ از کجا غذا خورده و آب می نوشی؟ گفت: ای امیر المومنین , , من 
صد سال است که در اين بیابان هستم. وقتی گرسنه می شوم بر شما 
درود می فرستم و سیر می کردم و وقتی تشنه می شوم, کسانی را که در 
حق شما ظلم کردند, نفرین می کنم و سیراب می شوم.(3) 


990۳ ۳2 و 2 
دختر جوانی از قبیله ربیع از باقی مانده غذاهای خود آن را تغعد به کند .)4 
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1-. کافی 6 : 312 
2 شا 274 
3-. خرائج 2: 560 
4 . محاسن: 474 


5. محاسن: امیر المومنین علیه السلام فرمود: اوژ, گاومیش پرندگان و 
مرغ, خوک پرندگان و دژاج. حبشی پرندگان است. اما اينها کجا و دو جوجه 
ای که به سن پرواز رسیده اند و زنی از ربیعه ان دو را از باقی مانده 
غذای خود پرورده, کجا !(1) 


0. محاسن: سخن از دو نوع گوشت نزد امیر المومنین علیه السلام به میان 
آفنگ: عمر که در آنجا بود, گفت: بهترین آن دو, گوشت مرغ است. حضرت 
فرمود: هرگز. مرغ, خوک پرندگان است و بهترین گوشت, گوشت جوجه 
کبوتر است که به پرواز دز آمدخ‌یا در شرف برواز است:(2] 


اس ی یه یآ رسای کی هت 
دارد خشم خود را فرو خورد. گوشت دژاج بخورد.(3) 


در کافی مانند این نقل شده است.(4) 


الفففشین علیه. السلام فرمود: از شافیر ضلی الله علیه.ه له تتیدم در 
کسی می خواهد خشم خود را فرو خورد. پس گوشت دژاج بخورد. 


9 طب الائمه: امیر المومنین علیه السلام فرمود: هر کسی قلبش مریض 
باشد و اندوه فراوان داشته باشد, پس گوشت دزاج بخورد. 


0. حیاه الحیوان: الدژاج با ضمه بر وزن مان و مفرد آن دژاجه است که 
نام پرنده ای مبارک, پر زاد و ولد و بشارت دهنده بهار می باشد. این پرنده 
در وزش باد شمال حال خوشی دارد ولی با وزیدن باد جنوب حالش بد می 
شود به طوری که نمی تواند پرواز کند. زیر بالهای اين پرنده سیاه بوده و 
روی بال هایش خاکستری رنگ است و خلقت آن مانند سنگخواره است, به 
جز اینکه از آن لطیف تر است. جاحظ این پرنده را از تیره کبوتران می 
داند. از ویژگی های این پرنده آن است که تخم خود را در یک جا نمی نهد, 
ی | 
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صحانتن: 272 
2 . محاسن: 475 


3 سمحازنه» 475 
4 . کافی 6 : 312 


نیابد. ابن سینا می گوید گوشت این پرنده بهتر, معتدل تر و لطیف ن تر از 


گوشت فاختهها است و خوردن گوشت آن هوش, قوه درک و منی را ۳۹ 
می کند.(1) 


قبج. کیک است. قبجه, اسم جنس بوده که بر نر و ماده دلالت می کند. مگر 
اينکه دحویی «یعقوب» که لفظ مخصوص به جنس نر است. لفظ دزاجه, 
نیز چنین است مگر آنکه لفظ «حیقطان» که مخصوص تر آن اسنت دکر 
شود. و نحله نیز چنین است مگر آنکه «یعسوب» گفته شود. و امثال اینها 
زیاد است. جنس نر این پرنده به زیادی جفت گیری معروف است و به 
سیب این خصلت, مان تخم ها را دنبال می کند هو آنها را بشکند تا جنس 
ماده با خوابیدن روی تخم ها از او باز نماند. به همین دلیل جنس ماده به 
خاطر علاقه به جوجه نزدیکی زمان تخم گذاری فرار کرده و خود را پنهان 
می کند. وقتی که جنس ماده به این منظور فرار می کند. جنس نر انها به 
جان هم می افتند و فریادشان بلند می شود. سپس پرنده مغلوب به دنبال 
غالب می رود و قوی ضعیف را از بین می برد. قبج در وقت نیاز صدای 
جود: زا ۱ په حالت های گوناگون تغیبر می دهد. این پرنده پانزده سال عمر 
ار ای ۱ ۱ 
شکارچی او را نمی بیند. جنس نر آن غیرت زیادی به جنس ماده خود دارد 
و جنس ماده آن از بوی جنس نر باردار می شود و تمامی انواع اين پرنده 
دوستدار غنا و صداهای خوش هستند و چه بسا با شنیدن این صداها از لانه 
خود پایین می افتد و شکارچی ان را شکار می کند.(2) 


قطا(مرغ سنگخواره), ,. پرنده ای شناخته شده است و مفرد آن قطاه بوده و 
دو تیره می باشد: کدری و جونی؛ جوهری نوع سومی نیز بر آن می افزاید 
که غطاه است. کدری, خاکستری رنگ بوده و پشت و شکم آن خال دار و 
گردن آن زرد رنگ و دمش کوتاه است. اين تیره از مرغ سنگخواره, لطیف 

نر از تیره جونی است. جونی؛ زیر بال های آن و نیز پرهای جلو بال سیاه 
وا ام ار را هر اس وجه تسمیه 
آن به چونی, این است که صدای خود را آشکار نمی سازد و تنها در گلوی 
خود غرغر می کند. اما کدری؛ [صدایش ] واضح 
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1اه الجیمان 2 285 


2 . حیاه الحیوان 2 : 168 - 169 


بوده و هنگام خواندن خود را صدا می زند. سرشت این پرنده به گونه ای 
انیت که,وقتی طلت آب‌ هی کیت هنگام طلوع فجر از لانه خود به بالا پرواز 
می کند و به صورت دسته جمعی و نه پراکنده تا هنگام طلوع خورشید 
مسیری هفت مرحله ای را می پیمایند و در اين هنگام خود را؛ به آب زده و 
از آن جرعه جر غممی, توش رب ها این پرده‌راعه زسا راه رفن وخ 
کرده و راه رفتن زنان با حیاء را به راه رفتن ان تشبیه می کنند 


ابن حیان در حدیثی از ابوذر و ابن ماجه در حدیثی از جابر نقل می کنند: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کسی برای خدا مسجدی را هر 
چند به کوچکی لانه مرغ سنگخواره بسازد, خداوند متعال برای او در بهشت 
خانه ای خواهد ساخت. 


مفحص القطاه: با فتحه حرف میم, مکانی که مرغ سنگخواره در آن ساکن 
بوده و در آن تخم می گذارد و گویی که خاک را از آن تفحص میکند یعنی 
برمیدارد. الفحص: جستجو و کشف. این تشبیه از آن.زه یه ضرع ستحخوازخ 
اختصاص داده شده که این پرنده درون درخت يا بر روی کوه تخم نمی 
گذارد, بلکه بر خلاف سایر پرندگان, بر روی زمین لانه می سازد. از این 
۱[ این پرنده تشبیه شده است. همچنین چون این 
پرنده به صداقت وصف شده است, گویا حضرت با این تشبیه اشاره به 
اخلاص در بنای مسجد نموده است. گفته شده: علت تشبیه مسجد به لانه 
این پرنده, آن است که لانه آن در گردی و دایره شکل بودن مانند محراب 
مسجد است. و گفته شده: اين تشبیه از آن روست که برای ترغیب به امر 
بزرگ, امر کوچک ذکر ميشود, چنانچه برای بیم دادن از امر بزرگ, امر 
چک ذمر ميشود. مانند فر موده پیامبر صلی الله علیه و اله: خداوند دزد 
را لعنت کند که تخم می دزد و دستش بریده می شود و ریسمان را می 
دزد و دستش بریده می شود. 


اگر فاطمه دختر پیامبر دزدی کند.(1) حال اینکه نسبت دادن سرقت به 
ایشان قابل تصور نیست.(2) 
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- . اشاره به نقلی است که اهل سنت به پیامبر نسبت دادهاند ! 
2 . حیاه الحیوان 2 : 180 - 181 


ِ ۰ سگ ها و انواع آنها و بیان ویو کف ها ی اکام آنفا. کرنه و خوک و بیان آغاز خلقت و احکام 


و 11 


ی ,ه ن‌ 1 1 0 ح سِ ّ ۳۳ 
رگ حل لکد | لیباثك 5 ما ی من الح ارح مکلبین 7 و نل مها 


[بگو: «چیزهای پاکیزه برای شما حلال گردیده و آنیز صید] حیوانات 
شکار گر که شما بعنوان مربیان ی های شکاری, از انچه خدایتان 
آموخته 1 


گل عم با الدی آتیْناخ آیاینا قالخ ملها قأیَعَة السّبّطانْ قکان من 
و لو نا ترققناه ماری لکد الا ی ارس و آع ماه 

ان تجْمل علبْه بلقت او رکه بلهث دلک متل الوم الذین 
تنا.(2) 


هل 

تن 
تِ عاا ۱ 
ِِ 3 


3 
ن‌! 
كِِِ تن 
ِ 

۴۱ 

۱ 


و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم برای آنان بخوان که از 
انار کشت آن کاه شبطان: اه را حمال کرد واز کمراهان شتد* و اکر 
می خواستیم, قدر او را تس وسیله آن [آیات ] بالا می بردیم» اما او به زمین 
[دنیا ] گراپید و از هوای تفس خود پیروی کرد. از اين رو داستانش چون 
داستان سگ است اکه] اگر بر آن حمله ور شوی زبان از کام برآورد. و اگر 
آن را رها کنی [باز هم ] زبان از کام برآهرد. این متّل آن کروهفی است که 
آیات ما را تکذیب کردند. 1 


تس 


- 5 ۳ بانط ذراعیه هامید 3(۰) 

(وسکشان بر استانه. آغار | ده دست خوو را جرا کردم آهد ]1 
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2 . اعراف / 175 - 176 
3- . کهف / 18 


-, سَیَفُولُونَ لائهُ رابعَهَمٌ 9 وان حتف شادند گم كلم تما 
لیب و بقولون سَبِعه و تامتقم کلم .(0) 


ژبه زودی خواهند گفت: «سه تن بودند [و] چهارمین آنها سگشان بود.» و 
می گویند: «ینج تن بودند [و] ششمین آنها سکشان بود.» تیر در تاریکی 
می. آندازتد: و آعده: ای ] مین کویند: <«هفت. خن. بودند: و هشتمین آنها 
سکشان ۳ 


تفسیر آیه نخست خواهد آمد. دمیری می گوید: اين آیه بر این امر دلالت 
می کند که عالم از فضیلتی برخوردار است که جاهل آن را 0۵9۰9 
وقتی سگ تعلیم داده ميشود. بر سگ غیر تعلیمی برتری پیدا میکند. ٍ 

داند و همانطور که علی علیه التسلام می هد بهایی 
دارد و بهای انسان به ان چیزی است که او را نیکو می کند.(2) 


اعات سر ای رت ات واه ام رای اه 
داستان آن در جلد پنجم آمد. دمیری از قتاده نقل می کند: این مثلی است 
که خداوند برای کسی آورده است که هدایت بر او عرضه شد, ولی او از 
قبول آن امتناع نمود. «و لو شِنْنا لرقعناه بها» یعنی او رز برای انجام آن 
ی ره ای ار رای ها وا نمی 
گردانیدم, ولی او «و لته ََْد ای الضٍ» به دنیا و لذت ها آن زوی 
آورد پس در دنیا مجازات شد, انگار که مانند سگی له له می زد. آن 
شخص[بلعم باعورا] در شکل و حالت به سگ تشبیه شده است. قتیبی می 
گوید: هر چیزی به هنگام تشنگی و خستگی له له می زند جز سگ که به 
هنگام خستگی, اسان سیراب بوذن و تشتکی له. له می زند: خداوند 
نا ات را ات و ی که 
را اندرز بدهی گمراه می شود و اگر 
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2 . حیاه الحیوان 2 : 220 


او را به حال خود واگذاری, گمراه می شود چون سگ که اگر طردش کنی 
لا مد فا اما به حال خود بگذاری. باز هم له له میزند. 


اللهث: سریع نفس کشیدن و حرکت اعضای دهان همراه آن: واحدی و 
دیگران می گویند: این آیه از شدیدترین آیات در باره اهل علم است. ان 
رو که خداوند بر طبق این آیه به او [بلعم باعورا] نام اعظم خدا را بخشید 
و دعاهای او را مستجاب نمود و به وی علم حکمت داد, ولی او با اعتماد و 
اکتفا به دنیا و پیروی از هوی و هوس مستحق تغییر نعمت ها و بیرون رفتن 
از انها شد. و کیست که از این دو حالت سالم بماند. مر انکه خدا او را 
حفظ کند.(1) 


غالب مفسران بر این باورند که سگ اصحاب کهف, از تیره سگ ها بوده 
است, ولی ابن جریح می گوید: آن شیر بوده و شیر. سگ نامیده می شود. 
قومی نیز پنداشتند که آن مرد آشپزی بود و اين را طبری نقل کرده و تعبیر 
«گشودن دو بازو بر روی زمین» اين قول را تضعیف میکند زیرا آن عرفا از 
ویژگی های سگ سگ است. و از جعفر بن محمد الصادق روایت شده که آن را 
«کالبهم» خوانده است که در این صورت امکان دارد مراد آن حضرت؛ 
همان مرد باشد. خالد ين معدان می گوید: هیچ چهارپایی در بهشت نیست 
هر ایا ات و 
که همراه اهل فضیلتی بود ایشان را دوست داشت پس خداوند متعال نیز 
در قرآن نام آن سگ را در کنار ایشان می آورد. الوصید: فضای جلوی غار. 
گویند: به معنای خاک است يا در يا آستانه در است. گویند: آن سگ مال 
آنها بوده و نیز گویند: از کنار سگی عبور کردند و سگ بر آنها پارس کرد و 
ار وا ی وا را ۳ 
و این کار چندین بار تکرار شد. پس سگ بر روی دو پای خود ایستاده و دو 
دستش را چون شخص دعاگو به سوی آسمان بلند کرده و به زبان آمده و 

: از من نهراسید. من دوستداران خدا را دوست دارم بخوابید که من 


از شما نگهبانی می کنم. 
ص: 55 
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سدی می گوید: وقتی آنها بیزون آمدند با خهیانی بزخوزد تمودند که همرام 
او سگی بود. چوپان گفت من شما را دنبال خواهم کرد تا با شما خداوند را 
عبادت کنم. گفتند بیا, هیا آنان 
گفتند: ای چوپان این سگ به ما پارس می کند و دیگران را متوجه ما می 
سازد و ما نیازی به آن نداریم. پس آن را راندند, ولی سگ امتناع کرده و 

به آنها پیوست. آنان به سگ سنگ انداختند. پس سگ دستان خود را چون 
شخص دا که لته کرد و خداونر او را به سخن در آورد و گفت: ای قوم, 
برای چه مرا رانده و به من می اندازید؟ چرا مرا می زنید؟ به خدا 
سوگند که من خدا را چهل سال پیش از آنکه شما او را بشناسید, شناختم. 
آنان از این سخن شگفت زده شدند و خداوند از این طریق به هدایت آنها 
افزود. 


عمرو بن دینار می گوید: آتچه. که سیتب: مین شود ۶ا عفر جه در شب و 
چه در روز به کسی آسیبی نرساند, درود فرستادن به حضرت نوح است و 
آنخةه شیب هی. نز د آدمی را از آسیب سگ چه در شب و چه در روز نگه 
دارد, خواندن «و کلبَهْمٌ باسط ذراعیه بالوصید» است. قرطبی می گوید: د 
اخبار امده, ايه ای در سوره الرجمان هست که اگر انسان آن را زمانی که 
سگی بر او حمله کرد, بخواند, آن سگ به اذن خداوند متعال , به. آه آزای و 
۳ و آن آیه این است «یا مسر الجر* و الالس»( )2( 


1. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: کراهت دارد که مرد مسلمان 
در خانه خود سگ نگاه دارد.(3) 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ کسی نیست که شدکین را 
ها کر ها ما ای ار ادا ی ان 
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ییاه الحو ان 2 202۰ 2 205 
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3 . کافی 6 : 552 
4 . کافی 6 : 552 


عم 


توضیح . : شاید این حدیت بر کراهت حمل شود چنانچه حدیث پیشین به آن 
تاره تا دش سک کم یی که ومو سعصعی ار دسا سانش و 
صاحبش در بسته ای نباشد. ضمن اینکه احتمال دارد با وجود این دو حالت؛ 


کراهتش کمتر باشد. 


دمیری می گوید: سگی که سود و نفعی ندارد, نگه داشتن آن جایز نیست, 
زرا ندر. نکه داشتتن آن مفانتندی. :هانتد ترساندن و زخمی کردن عابران 
است و شایر این امر به سبب دوری فرشتگان از محل سگ باشد و 
فزدیکی فرشنکان آمری تسار مهم است: جرا که در همخه‌ارق. با آنها الهام 
و دعوت شدن به خیر و نیکی وجود دارد. 


اصحاب در جواز نگه داشتن سگ برای حفظ دربها و خانه ها به دو قول 
مختلف شدهاند که قول صحیحتر, همان جواز نگاه داری سگ است و آنها 
در جواز سگ نگه داشتن برای زراعت., دام و شکار اتفاق نظر دارند. ولی 
نگهداری سگ گله قبل از خریدن دام حرام است و همچنین سگ کشاورز و 
شکارچی که دیگر کشاورزی یا شکار نمی کنند و اگر اینها مخالفت ورزیده 
و سگی نگه داری کنند. هر روز از پاداش اعمال آنها قیراط [پاره] یا 
قیراطان [پاره هایی ] - بنا به روایت دیگری کم می شود و هر دو تعبیر در 
روایات صحیحم آمنده است. این اختلاف بر نوعی از سگ که آزار هه انش 
بیشتر است حمل میشود. يا اينکه به دلیل صفتی چنین شده است. يا اينکه 
اختلاف به دلیل تفاوت مکانهای مختلف است. قیراطان در شهرها و مانند 
آن است و قیراط در بادیه و صحرا| میباشد. با ننک افلای در درد رخا 
اسشت ‏ تخمیت فیر اظ را دکر میکند تسش ان تشن شدن آن هی ویددو 
قیراطین را ذکر میکند. مراد از قیراط اندازه مشخصی در نزد خداوند 
متعال است که از اجر عمل انسان کم می شود و در نوع کم شدن اختلاف 
وجود دارد. خی کوزند: از اعمال گذشته او کم می شود. برخی گویند: از 
اعمال آینده او کم می شود. برخی گویند: پاره ای از اعمال شیانه و پاره 
ای از اعمال روزانه او کم می شود. برخی گویند: پاره ای از واجبات و پاره 
ای از نوافل او کم می شود. 


نخستین کسی که سگ را برای نگهبانی نگاه داشت, نوح بود که گفت: 
پروردگارا تو مرا به ساختن کشتی فرمان دادی و من آن را در روزها می 
سازم و چون شب فرا می رسد انها امده و هر چه را که انجام دادم 
خراب می کنند. پس با 


ص: 


27 


این حساب فرمان تو کی محقق می شود که مدت زیادی گذشته است؟ 
تیک ای نوح. سگی را برای محافظت اختیار کن. نوح 
سگی ر به نگهبانی گرفته و روز را کار می کرد و شب می خوابید و 
1 برای خراب کردن می آمدند. سگ پارس کرده و 
فرار می کردند و این چنین انچه که می خواست تحقق یافت.(1) 


3 کافی: سماعه نقل می کند: از امام پر سیدم آپا در خانه می توان نتنگ 
نگه داشت؟ فرمود: خیر.(2) 


4. کافی: امام باقر علیه السلام نقل می کند: امیر المومنین علیه السلام 
فرمود: هیچ خیری در سگ نیست. جز سگ شکاری و سگ کله.(3) 


ای امام صادق علیه السلام فر مود: شک شکاری را در خانه: نگه 
داری نکنید, مکر انکه میان تو و ان دری باشد.(4) 


توضیح: گویا مراد از در, در بسته به روی او باشد. به دلیل روایتی که شیخ 
صدوق در کتاب الفقیه از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
در خانه ای که سگ باشد نماز نخوان, مگر آنکه سگ شکاری باشد و اگر در 
مقایل, ان در را بستی: اشعالی. ندارد: فرشتان بر خانه هانی: که .در آن 
سگ يا مجسمه يا بول جمع شده در ظرفی باشد, داخل نمی شوند.(5) 
پایان. 


و ممکن است مراد از حدیبت, آن باشد که بودن نی در اتاق دیگر, و 
باطل شدن نمازٍ نمازگزار نمی شود اگر چه میان اتاقی که در آن سگ 
باشد و اتافی که دز آن.نمای کز اردم می.شوده دری: باشد, جون با وجود این 
باز هم این دو اتاق یک اتاق محسوب نمی شوند. بر اساس چیزی که قبلا 
گفته شد, احتمال اولی ظاهرتر 
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است و به دلیل آنچه کلینی نیز از سماعه نقل می کند که وی گوید: از امام 
پرسیدم ایا ی داشتن یگ شکاری در خانه جایز است ؟ فر مود: اگر به 
روی آن دری بسته شود, اشعالی ندارد.(1) 


علامه قذس سره در کتاب المنتهی, گوید: نماز گزاردن در اتاقی که شک 
در آن است, کراهت دارد. به دلیل روایت ابن بابویه از امام صادق علیه 
السلام و آنگاه روایت پیشین را آورده است. 


سپس گفته: و شیخ از محمد بن مروان از امام صادق علیه السلام نقل می 
کند که: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: جبرئیل بر من فرود امد و 
گفت: ما گروه فرشتگان در اتاقی که در آن سگ و مجسمه و ظرفی که در 


آن بول شده قرار دارد, داخل نمی شویم. 


انزجار فرشتگان نشان میدهد که چنین مکانی محل رحمت نبوده و 
شایستکی عبادت در آن وجود ندارد. بایان. 


مضمون این حدیبت را شهید 5 خداوند مرقد او را نورانی گرداند ۳ در کتاب 
الذکری اورده است. 


دمیری از عمرو بن صلاح نقل می کند: فرشتگان با گروهی که میانشان 
سگ و زنگوله باشد, همراه نمی شوند. و اما درباره این سخن حضرت که 
«فرشتگان به اتاق هایی که در آن سگ و مجسمه باشد. داخل نمی شوند» 
عالمان علت خودداری فرشتگان از ورود به اتاقی که در آن مجسمه باشد 
زا در این هی دانتد که.بودن مجسمه در خانه کناه بزر کی است و آن همانند 
سازی خلق خداست. و برخی از این مجسمهها به اشکالی است که 
بتبز نستان. آن.ر | به جای خداوند می پرستند. و علت خود داری فرشتگان از 
ورود به اتاقهایین که در آن سکگ. است: این است که این حیوان بسیار 
نجاست می خورد و نیز بنا بر روایت, برخی از سگ ها شیطان نامیده می 
شوند و فرشتگان با شیطان مخالفند و يا به سبب بوی بد سگ که 
فرشتگان از بوی بد بیزارند و به همین سبب نگه داشتن آن نهی شده و 
کسی که آن زا نگاه"دارد: 
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با وارد نشدن فرشتگان به خانه آوء و محرومیت از درود, استغفار و تبرک 
فزسسان. بر اه ف دافم تصوین: آزار ساطیی. توس فرشتان:. مار ات 
میشود. 


آن دسته از فرشتگانی که داخل خانه هایی که در آن سگ و مجسمه است 
نمی شوند فرشتگانی هستند که با رحمت, برکت و استغفار می چرخند. 
ولی آن دسته از فرشتگانی که حافظ و مسئول قبض روح هستند, , به هر 
خانه ای وارد مي شوند و این حافظان در هیچ حال از آدمی جدا نمی 
شوند "ری | آنها فامور شعارش و ارت اعهال ادمت» هد 


خطابی می گوید: بی شک فرشتگان به خانه هایی که در آن سگ و مجسمه 
باشد, وارد نمی شوند؛ در صورتی که نگاه داشتن آن سگان و مجسمه 
حرام باشد. اما در صورت نگاه داشتن مواردی که حرام نیستند همچون 
سگان شکاری. سگان مزرعه و سگان گله و نیز تصاویری که بر روی فرش 
ها و بالش ها پست انگاشته می شوند, فرشتگان از ورود به آن خانه ها 


خودداری نمی کنند. قاضی نیز شبیه به این سخن خطابی گفته است, اما 
نووی گفته: به دلیل اطلاق احادیث چنین می نماید که مراد همه سگ ها و 


مجسمهها باشد و فرشتگان به سبب آنها از ورود خودداری می کنند؛ اما 
توله سگی که در خانه رسول خدا زیر تخت آن حضرت بود, عذر حضرت در 
رابطه با آن پذیرفته است؛ " چرا که ایشان از وجود آن آگاه تبودند» اما با 
وجود این جبرئیل به این سبب داخل خانه نشد. پس اگر وجود عذری در 
بودن سگ و مجسمه مانع از ورود فرشتگان نمی شد, جبرئیل نیز آمتاع 


6. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله به ساکنان مناطق دورافتاده اجازه دادند تا سگ را نگه داری کنند.(2) 
توضیح . القاصیه: جای دورافتاده ویر انا 


7 کافی: محمد بن مسلم نقل می کند: از امام صادق علیه السلام درباره 
سگ سلوقی پر سیدم. ایشان فرمود: هرگاه آن را لمس کردی, دستت را 
بشوی.(3) 
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1- . حیاه الحیوان 2 : 219 - 220 
2 . کافی 6 : 553 
3- . کافی 6 : 553 


توضیح: بنا به قول مشهور شستن دست زمانی که مرطوب باشد, واجب 
است و شستن ان زمانی که خشک باشد. مستحب می باشد. درباره این 


مسئله در کتاب طهارت سخن خواهیم آورد. 


دمیری در کتاب حیاه الحیوان می گوید: کلب, حیوان شناخته شده ای است 
ی جمع آن 
ای و 


این حیوان بر دو نوع است: اهلی و سلوقی منسوب به سلوق که شهری در 
یمن است و سگ های سلوقی را به آنجا نسبت می دهند. سرشت هر دو 
به یک گونه است و در سرشت این حیوان احتلام است و جنس ماده آن 
حیض میشود و پس از گذشت شصت روز يا کمتر از آن باردار می شود و 
توله هایش را کور به دنیا فبا مرت که جوا روم زور تفت نید 1 
حیوان قبل از جنس ماده تحریک می شود و زمانی که یک سالش کامل 
شد, جفت گیری می کند و چه بسا قبل از رسیدن به این سن این کار را 
انجام دهد. ی و ام 
کی کفتن انس ماده ان هو بی: از اسان .با هی هی برد سی 

در دنبال کردن رد و اثر و استشمام بوی چنان قوه ای دارد که دیگر 
حیوانات آن را با این حیوان لاشه را بیشتر از گوشت تازه دوست دارد 
و کنافت و بلیدی را خورده و ان" را ذر اتستفر اغسن بالا مین آورد: 


میان این حیوان و کفتار عداوت شدیدی هست و آنگاه که سگ در مکان 
مرنقعی باشد, کفتار بر روی سابه آن در نور ماه پا می گذارد. در این 
هنگام سگ خود را , به طرف کفتار انداخته در حالی که درمانده است پس 
کفتار آن را از پای در آورده و می خورد. و اگر سگ چربی کفتار را کی ور 
نفالد: دصاته من نود اک انسان زان کار را سا ووخصل کنده کاخ بر 
او پارس نمی کنند. 


از خصوصیات این حیوان آن است که از مالک خود محافظت کرده و از 
حریم او چه ان مالک باشد و چه نباشد و چه خوابیده و چه بیدار باشد, 
۱ 
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است و غالبا در روز و زمانی که نیازی یه مراقبت کردن نباشد, می خواید 
و این حیوان در خواب شنوات تر از اسب و زیرک نز تر از پرنده عقعق است و 
9 ۱ کب پلک هایش را بر روی 
چشمانش در حد شکستن پایین آورده ولی آنها را روی هم قرار نمی دهد. 
مغز این حیوان نسبت به مغز انسان سردتر است. از شگفتی های این 
خنوان: ان اشت که افراد شرشناس را کراهی:داشتهو .: نها با زو نمی 
که با باق ات وا روشاه ی و ناتوان پارس 
می کند. ازرویر کین های این حیوان دم جنباندن (چاپلوسی), ۰ 
ابراز دوستی و الفت است, به طوری که اگر پس از زدن و دور کردن, | ن‌ 
را بخوانی, باز می گردد. اگر صاحبش با آن بازی کند. او را کر 
گونه ای که درد نداشته باشد در حالی که اگر دندان های خود را در سنگ 
فرو برد به آن فرو رود. اين حیوان ی ری را دارد؛ به گونه 
ای که اگر بر سرش چراغی نهاده شود و در جلوی ان خوردنی انداخته 
شود, تا زمانی که در آن حالت قرار دارد, به خوراکی توجهی نمی کند, ولی 
وقتی چراغ را از سرش برداری, به آن خوراکی می پرد. بیماری های 
سوداوی در زمانی معین این حیوان را مبتلا می سازد. :سین فلا نم 
کلب با فتحه لام میشود که مرضی شبیه جنون است. علامت این بیماری 
آن است که چشمان سگ سرخ شده و پرده ای بر روی چشمانش قرار 
می گیرد و گوش های آن شل شده و زبانش آویزان می شود و آب دهانش 
زیاد می شود و آب بینی آن ریزان شده و سرش را پایی انداخته و پشتش 
خمیده می شود. الت تناسلی ان به یی طرف کح می شود و همواره دمش 
را میان پاهایش قرار داده و با ترس و اندوه چون مستان راه می رود. 
گرسنه شده و نمی خورد و به هنگام تشنگی نیز آبی نمی نوشد و چه بسا 
که آب را دیده و از آن هراسان شود و چه بسا به سبب ترس از آن بمیرد. 
اگر شخصی ببیند. بدون پارس به آن حمله مب برد و سگان در اين حالت از 
او قرار می کنند و اگر این سگ به آن سگان ناگهان نزدیک شود, سگان 
01۳ ام و هی ار ار ی ی 
را زخمی کند. او به بیماری 2۹ بدی دچار میشود؛ : مثل اينکه از نوشیدن 
اب خوددازیسمن کند فا آن مان که اد سین هلا نون ف‌فمواره: ات 
طلب 
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می کند آما تن که بف او ات دادم هی هو اتآن نفین نوزتنه: زمانی که 
این بیماری در بدن شخص پابرجا شد, وقتی برای ادرار کردن می نشیند 
چیزی شبیه توله سگ از آن خارج می شود. صاحب الموجز فی الطب می 
نویسد: کلب حالتی شبیه جذام است که سگ, گرگ شغال, راسو و روباه 

به آن مبتلا می شوند, سپس بیشتر مطالبی را که نقل کردیم گفته است. 
دیگران نیز گفته اند کلب جنونی است که سگان به آن مبتلا شده و می 
میرند و در این حالت هرچه را که گاز بگیرند , منجر به مرگ آن می شود 
مگر انسان که گاهی مداوا شده و صحت می یابد. گفته است: الاغ و شتر 
نیز به اين بیماری مبتلا می شوند که گفته میشود: «کلبت الابل تکلب کلبا» 
و کل القوم» را زمانی گویند که شترانشان به بیماری کلب مبتلا شوند 
و زمانی که گویند «کلب الکلب و استکلب» یعنی سگ. , درنده شده و به 
خوردن [و گاز گرفتن ] مردم عادت کرده است. پایان. 


قزوینی در کتاب عجائب المص لوط بت می ی در تاکفج از روستاهای 
و موز از این 
امر شهرت دارد. 


اقا ان خصوضیات نی تسطلوفی این اشته که اکن اهوان زا ری با دهاز 
خود بیابد, تشخیص می دهد که کدام اهو به سمت او می اید و کدام یک به 
وی پشت می کند و نیز راه رفتن جنس نر آنها را از جنس ماده تشخیص 
می دهد. این حیوان انسان مرده را از کسی که خود را به مرگ زده است 
تشخیص می دهد ؛ به گونه ای که در روم مرده ای را دفن نمی کنند مگر 
آنکه او را در معرض سگ ها قرار می دهند و با نشانهای که از استشمام 
آن شخص توسط سگ ظاهر می شود میفهمند که آیا زنده است یا مرده. 
گویند چنین ویژگی ای تنها منحصر به نوعی از سگ سلوقی به نام قلطی 
است که جثه کوچک و پاهای کوتاهی دارد و چینی نیز نامیده می شود. 
جنس ماده سگ سلوقی زودتر از جنس نر آن آموزش می بیند, ولی عکس 
این امر در میان پلنگ ها صادق است. سگان سیاه در مقایسه با سایر سگ 
ها از صبر کمتری برخوردارند. 
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در کتاب فضل الکلاب علی کثیر من لبس الثیاب. عمروبن شعیب از 
پدران خود نقل می کند: رسول خدا صلی الله علیه و اله مرد کشته شده 
ای را دیدند و پرسیدند علت مرگ او چیست؟ گفتند: اين مرد به گله 
گوسفندان قبیله بنی زهره یورش برده و گوسفندی را سرقت کرده و سگ 
گله , بر او حمله کرده و او را کشته است. آن حضرت فرمود: خود را کشته 
و دینش را تباه [ پروردگارش را نافرمانی کرده و به برادرش خیانت 
ورزیده است و سگ از وی بهتر است. 


ابن عباس می گوید: سگ امین بهتر از دوست خیانتکار است. وی همچنین 
نقل می کند: حارت بن صعصعه دوستانی داشت که از انها جدا نشده و به 
آنها محبت شدیدی داشت. در یکی از تفریحات خود که دوستانش با وی 
بودند, یکی از دوستانش از آنها جا مانده و بر زن حارث وارد شد و آنِ دو با 
یکدیگر خوردند هر ور هر تزدی ره ی ی رن 
تزیده:و آن دو زا کشت هگا هی که ا رش من ود سا کرت ۳ 
کشته شده یافت و ماجرا را فهمیده و شروع به سرودن این ابیات نمود: 


شعن که همواره پایبند به حفظ شرافت من است و از من و همسرم 
مراقبت می کند؛ در حالی که دوست خیانت می ورزد. 


و امام ابو الفرج بن جوزی در یکی از مصنفات خود می اورد: مردی در 
یکی از سفرهای ِِ از یک بنای گنبدی شکل و باشکوهی در نزدیکی 
دهکده ای گذر کرد که بر آن نگاشته شده بود: هر کسی که می خواهد 
سبب ساختن این بنا را تا وارد دهکده شود. آن مرد وارد دهکده شده و 
از .اهل ان سیب ساخته شدن. آن.بنا را جوبا شد ولی خبری دون این :باره از 
کسی نیافت. تا اینکه او را به مردی راهنمایی کردند که دویست سال عمر 
داشت. ار فته.و از آن مرد ماجرا را پر سبد. آن مره برای 1 
ختین نف کرش بادشاهی که. ور ار سر رعیوه بود, سگی داشت که از او جدا 
نمی شد و در سفر و حضر, خواب و بیداری همراه او بود و نیز آن پادشاه 
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کنیز گنگ و زمین گیری داشت. پادشاه در یکی از روزها به گشت و گذار 
زو تور دایتا سی وا دید تا همرام او رود یه آشین خود سور 
داد تا غذایی از شیر که دوست داشت. تهیه کند. آنتتبر خنین. کردم وغدا را 
آورد و آن را مقابل کنیز و سگ قرار داده و آن را بدون پوششی رها نموده 
و رفت. مار بزرگی به سمت آن ظرف رفته و از آن غذا خورد و آن را در 
ظرف برگردانده و رفت. پادشاه از گشت و گذار خود با زگشته و دستور 
داد تا غذا را بیاورند پس غذا را آورده و مقابل او قرار دادند. آنگاه آن کنیز 
شروع به دست زدن نموده و به پادشاه اشاره کرد تا از آن نخورد, ولی 
کسی متوجه منظور او نشد. پادشاه دست خود را به سوی بشقاب برد و در 
این هنگام سگ شروع به پارس و فریاد نمود و خود را از زنجیر بیرون می 
کشید, به گونه ای که نزدیک بود خود را بکشد. پادشاه از این امر شگفت 
دم دم رتور ذای‌نا ان سرا ازاد کنخ سگ را رها کردند و در حالی 
که پادشاه داشت لقمه غذا را به سمت دهان خود می برد, سگ به سمت 
او پرید و بر دست پادشاه زد به گونه ای که لقمه از دست پادشاه افتاد. 


پادشاه خشمگین شده و تبری را که در کنارش بود برداشته و خواست با آن 
سگ را بزند. سگ سرش را داخل ظرف کرده و از آن غذا لیسید و به پهلو 
بر زمین افتاده و گوشتش متلاشی شد. نج 
کنيزک نگریست. کنیز با اشاره او را از کار مار باخبر کرد. هنگامی که 

پادشاه به ماجرا پی برد, دستور داد تا غذا را دور بریزند و آشپز را به دلیل 
آنکه غذا را باز ز گذاشته بود, تنبیه کنند و سگ را دفن کرده و گنبدی بر آن 
بسازند و بر روی آن آنچه را که مشاهده نمودی, بنویسند. این از شگفت 


در کتاب النشور از ابوعثمان مدینی نقل است: مردی در بغداد بود که با 
سگان بازی می کرد. سح گاه روزی برای کاری بیرون آمد و سگی از 
سگان خاص او, به دنبال او راه افتاد مرد او را رد کرد ولی او بازنگشت 
مرد او را به حال خود گذاشت و راه خود را ادامه داد تا اینکه مرد نزد 
قومی رسید که بین او و آنها دشمنی بود. آن قوم اين مرد را بدون هیچ 
ساز و برگی یافته و او را دستگیر نمودند و سگ آنها را می دید. آنها مرد را 
داخل خاند. کرفند ه تسکت با آنها داخل سند. آنان»قزد را کته ور خاه 
انداختند و سر چاه را پوشانده و سگ را زدند و بیرون انداخته و راندند. 
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سگ با شتاب به سمت خانه صاحب خود رفته و پارس کرد اما کسی به 
توجه نکرد. مادر آن مرد که فرزندش را از دست داده بود, فهمید که او به 
هلاکت رسیده است. پس برای او مجلس ماتم و عزا برپا کرد و سگ ها را 
از در خود راند. ولی آن سگ در را رها نکرده و نرفت. روزی یکی از قاتلان 
صاحب سگ از کنار خانه می گذشت در حالی که سگ نشسته بود. وقتی 
سگ او را دید به او پریده و دو پای او را زخمی کرده و گاز گرفت و با او 
درآویخت. عابران می کوشیدند او را از دست سگ برهانند ولی نتوانستند 
و داد و فریاد بزرگی میان مردم درگرفت. پس نگهبان در آمده و گفت: این 
تا هن تور نمی آو مر مین اش بت اما ماخ ای مفته اش شا ید 
به همین دلیل او را زخمی کرده است. ۱ ۱ ۱99۲ 
و بیرون آمد و دید که سگ با مرد ذیآهنخته. اشت.یسن دربارم آن مرو 
اندیشید و به یاد آورد که او یکی از دشمنان پسرش بوده و کسی بوده که 
دنبال پسرش می گشته است. پس به دلش افتاد که او پسرش را به قتل 
رسانده است. تن ان مد رایفت موم ار دو را رد کاضی ترندفد: 
زن ادعا کرد که او قاتل است. قاضی پس از انکه مرد را زده و او اقرار 
نکرد, حکم حبس او را صادر کرد. سگ سگ نیز ملازم ماندن بر در زندان شد. 
پس از گذشت چند روزی, قاضی حکم ازادی_ آن: هرک وا صادر کرد وفتت 
آن مرد از در زندان بیرون آمد, سگ با او درآویخت ؛ چنانچه بار نخست با 
او چنین کاری کرده بود. مردم از این کار شگفت زده شدند و کوشیدند تا 
او را از دست سگ نجات دهند و با تلاش زیاد توانستند او را از دست سگ 
رهایی بخشند. اين خبر را به قاضی رساندند. پس به یکی از غلامان خود 
دستتورداوها مود وا اراد هقی رانا ورد و خود ی را 
تعقیب کند. وقتی که مرد به خانه خود وارد شد, غلام خلیفه از او پیشی 
گرفته و داخل شد و سگ را نیز وارد خانه کرد و خانه را بازرسی کرده و 
اثر و نشانه هایی از آن مرد نیافت. سگ : به چلو آمد و پارس کرده و مکان 
آن حاهی: زا که-فزد را آن انداخته بودند. نشان میداد. غلام از اين کار 
شگفت زده شده و قاضی را باخبر کرد. فاضتی زنتور- داد خا انجا را تسشن 
کنند. پس غلام آنجا را نبش کرده و جسد مرد کشته شده را یافت. صاحب 
آن«خانه راتن فاضی: وردنت قاضن کم داد تا او ایو نتم یس آن رد 
اقرار کرد که 
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به همراه گروهی او را به قتل رسانده اند. [قاضی ] دستور به قتل او داد و 
مرد کشته شد و سایر [همدستانش] فرا خوانده شدند, اما فرار کردند. 


در کتاب عجائب المخلوقات آمده که شخصی فردی را در اصفهان کشته و 
او را در چاه انداخت. مقتول سگی داشت که شاهد واقعه بود و هر روز بر 
سر آن چاه می آمد و خاک را از آن کنار زده و بة آن اشاره می کرد. 
۰ قاتل را می دید بر او پارس مي کرد و وقتی به طور 
مکرر اين کار از سگ ملاحظه شد, چاه را گندند و آن شخص مقتول را در 
آنجا بافتهسو ان -مرد را دستگیر کردند و از او اقرار خواستند و او نیز اقرار 
کرد پس او را کشتند. 


ابن عبد البر در کتاب بهجه المجالس و آنس الجالس نقل می کند: به جعفر 
الصادق که یکی از امامان " است گفتند: تحقق رویا چقدر طول 
می کشد؟ امام فرمود: پنجاه سال؛ زیرا نبی اکرم صلی الله علیه و آله در 
خواب دید سگی خالدار , خون ایشان را می لیسد. ایشان این گونه تعبیر 
نمود که مردی حسین نوه دختر ایشان را به قتل می رساند. قاتل حسین 
علیه السلام شمر بن ذی الجوشن مردی پیس بود و اين ماجرا پس از پنجاه 
سال اتفاق فناد. 


در رساله قشیری در باره جود و بخشش نقل است: عبد الله بن جعفر به 
دهکده ای روانه شده و بر نخلستان قومی فرود امد که در میان انها غلام 
سیاهی بود که در نخلستان کار می کرد, غلام نهار خود را که سه قرص نان 
بود, آورد و یکی از آن سه قرص نان را برای سگی که در آنجا بود انداخت. 
سگ آن را خورد و غلام قرص نان دومی و سومی را به سمت آن انداخت. 
عبد الله بن جعفر که اين واقعه را مشاهده می کرد, به غلام گفت: ای غلام 
مقدار قوت تو در هر روز چقدر است؟ گفت آنچه که دیدی. امام فرمود: 
پس چرا اين سگ را تن ود ترجیح دادی؟ غلام گفت: اين زمین» زمین 
سگان نیست و این سگ در حالی که گرسنه بوده, از مسافت دور به اینجا 
آمده است و من دوست نداشتم آن را برانم. عبد الله گفت: پس خودت 
امزوز عم میکنی: کفت؟ فد کرستی, مبکنم:. کبد الله بهبار ان خوج کمت: 
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سخاوت [زیاد ] نکوهش می شوم, در حالی که این بخشنده تر از من است. 
و ازاد کرد و ان باغ را نیز خریده و به غلام بخشید. 
(1) 


ابو العلاء معری روزی بر شریف مرتضی وارد شد پس آلغزید و] بر روی 
مردی افتاد. آن مرد گفت این سگ کیست؟ ابو العلاء گفت سگ کسی 


است که برای سگ هفتاد اسم نمی شناسد. مرتضی او را به نزدیک خود 
خواند و ازمایشش کرد و او را علامه یافت. 


روزی معرزری مه ی ی ی ی 
سرود: 


لک يا مُنازل فی القلوب مناز 
تو ای مٌنازل در دل ها ساکن هستی. 


برای شرف و برتری او کافی بود. شریف مرتضی خشمگین شده و دستور 
ی ی ی ار 
ا ما ‏ ص ار 
حالی هی هیر ازر ان رااست‌وی ار امارایان کر کون 
گفت: منظور او این سخن متنبی بود. 


و اگر روزی انسان ناقصی مرا مذمت کرد, این گواه [ است که من 
انسان کاملی هستم.(2) 


8. کافی: امام باقر علیه السلام نقل می کند: امیر المومنین علیه السلام 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله مرا به مدینه فرستاده و فرمود: 
هیچ مجسمهای را وامگذار مکر انکه از بینش ببری و هیچ قبری را مکر 


ص: 69 
1- . حیاه الحیوان 2 : 197- 200 


2 . حیاه الحیوان 2 : 203 
3-. کافی 6 : 528 


توضیح: دمیری می گوید: مسلم از عبدالله بن معقل نقل می کند: رسول 
خد به کشتن سگان دستور داده و سپس فرمود: شما را با سگان چه کار؟ 
ار ماع ری کرو 


اصحاب امر به کشتن سگها را : بر سگ هار و سگ درنده حمل کرده اند و 
فوا یدقن که تور را ۳1 اختلاف دارند؛ قاضی حسین, امام 
الحرمین؛ مارودی, نووی و مسلم بزانتد. که کشتن. آن جایز نیست. گویند: 
حکم کشتترن. ان منسوخج شده است. رافعی در الشرح به کراهت اکتفا 
کرده تن اه ار یه ار ی ها است که حکم 
روایت برای کراهت تنزیهی است و نه تحریمی. ولی شافعی گفته سگانی 
که سود و منفعتی ندارند. هر کجا یافتید. بکشید. و این نظر راجح او در 
کتاب المهمات است.(1) 


9 علل: وهب بن منبه یمانی می گوید: هنگامی که نوح سوار کشتی شد, 
خداوند عر و جل آرامش را بر هر آنچه از چهارپایان, پرندگان و حیوانات 
وحشي که در آن کشتی بودند, نازل کرد به طوری که هیچ چیزی به چیز 
دیگر آسیبی نمی رساند ؛ گوسفند خود را به گرگ می مالید, و گاو خود را 
به شیر می مالید ی کر بان توس عم لذا هیچ چیزی به چیز 
دنک استنی ترا نده و ان دا به هیجان نمی اورد و هیچ جنجال و سر و 
صدایی و نفرین و دشنامی وجود نداشت, همه به خود مشغفول بودند و 
خداوند عرٌ و جل زهر تمام حیوانات زهر دار را از بین برده بود. تا زمانی 
که از کشتی بیرون آمدند وضع چنین بود. چون موش و نجاست در کشتی 
زیاد شد خداوند متعال به نوح علیه السلام وحی کرد تا به شیر دست بکشد 
و آن حضرت بر اين حیوان دست کشید و آن عطسه ای کرد و از بینی شیر 
دو گربه نر و ماده بیرون آمدند و موش ها را کم کردند و بر فیل دست 
کشید و آن عطننه ای کرده و از بیتی آن"ذو خوک تر و ماده بیرزون آمدند 
پس نجاست کم شد.(2) 
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2 . علل الشرائع 2 : 181 - 182 


توضیح . : در قاموس گوید: خمه بروزن ثّبه یعنی سم یا نیشی است که زنبور 
مار 6 عانند. اما هقی زرد .یا ان یی ند وخم. آن مات ۵ خضی فی 
باشد. 


0 علل: علی بن ابو طالب علیه السلام نقل می کند: از پیامبر صلی الله 
ی که وت 
فرمود: هنگامی که خداوند آدم و حوا را به زمین فرو فرستاد, آن دو را 
مانند دو جوجه لرزان به زمین انداخت. ابلیس ملعون به سمت درندگانی 
که قبل از آدم در زمین بودند, دویده و به آنها گفت: دو پرنده ای از آسمان 
افتاده که هیچ کسی بزرگ : تر از آنها را تدیدم ات بش بانید و. ان. ده ,۲ 
بخورید. درندگان همراه او ز زوزه کشیدند و ابلیس شروع به تشویق و 
تحریک آنها کرده و فریاد زد و به آنها اه در اثر 
صحبت کردن ابلیس از روی شتاب, از بینی او آبی افتاد ؛ خداوند عر و جل 
اد ان اب دو سگ نر و ماده زا آفرید. این دو سگ اطراف آدم و حوا 
ایستادند, سگ ماده در جذه و سگ نر در هند و نگذاشتند تا ذرند وان به آن 
دق تزدیک. شنوند. از ان رفر .ی دشمن. درندکان و درند کان دشهن. سی 
شدند.(1) 


1 علل: از امیر المومنین علیه السلام نقل است که رسول خدا صلی الله 
علیه. و آله: فز نود هرگاه پارس سگان و عرعر خران را شنید ید از شیطان 
رانده شنده به خدآوند. ناه بترید,. زیرا آنها مین بینتد ولی, شما.تهی بینید: 
پوت انضه که ب تما تسار بیند را به جا بیاورید.(2) 


22 قصص: از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود: قوم نوح از 
دست: وشن نزد آن خضرت. کات کررند: پس خداوند به پلنگ فرمان داد 
تا عطسه بکند و اين حیوان عطسه کرده و گربه ای را بیرون انداخت و 
نا تا 
دستور داد تا عطسه بکند و این حیوان عطسه ای کرده و خوک افتاد.(3) 
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2 . علل الشرائع 2 : 270 
۰-3 . قصص الانبیاء: نسخه خطی 


3. ثواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: نف نت آنکه پریه 
ای.زا بند کردم نووه ان کربه از جات تشنکی نوده ود عجار ات شد(۱۱ 


4 2. نوادر راوندی: امام موسی بن جعفر از پدران خود نقل می کنند: در 
آتش جهنم, صاحب عبایی را دیدم که آن را از غنیمت جنگی دزدیده بود, و 
ذر آتتشن جهنم: صاحب عصای سر خمیده ای را که دیدم که با عصای خود از 
حاجیان دزدی می کرد, و در آتش جهنم, [زن ] صاحب گربه ای را دیدم که 
او را از جلو و پشت گاز میگرفت خارسن آنسا ند کر دمم غدایی. بان 
نمی داد و آن را نمی فرستاد تا از جانداران زمین بخورد. وارد بهشت شدم 
و تر آنجا ضاحب سکی, را دیدم که سک خود را سبر اب کرده بود.(2) 


توضیح . : کتاب النهایه می نویسد. : المحجن؛ عصابی که سر آن مانند چوگان 
کج و خمیده باشد. در این باره حدیثی نقل است که مردی به وسیله عصای 
خود از حاجیان دزدی می کرد و وقتی می فهمیدند. می گفت به عصایم 
۱ 


می. هویم صاخب نس که در حدیث بالا بود, اشاره به داستانی دارد که 
دمیری از زبان مسلم از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل می کند که 
آن حضرت فرمود: زنی در صحرایی راه می رفت که تشنگی بر او فشار 
آورد. وا ید 
شدت تشنگی خاک مرطوب می خورد. پس گفت این سگ همان حالتی را 
دارد که من داشتم. پس داخل چاه رفته و کفش خود را , پر از آنبه کرد و آن 
را با دهان خود از قعر چاه بالا آورده و سگ را سیراب کرد. خداوند به 
سبب این کار از او تشکر کرده و آمرزید. گفتند: ای ح ان خدا, آیا ما 
درباره چهارپایان اجری داریم؟ فرمود: آری هر جگر تشنهای که تر شود 
۱ 
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1- . ثواب الأعمال: 278 

2 . نوادر راوندی: 28 

3-. نهایه 1: 238 

4 . حیاه الحیوان 2 : 197 - 198 


در کتاب النهایه در باره عبارت «فاذا کلب یأکل الثری من العطش» آمده, 


می گویم: بنا بر این قصه, منظور از صاحب سگ در حدیث بالاتر همان زنی 
۳ سیراب ب کرد. قیر آنکه: اشاره به. داستان. بجر شببه 
تا یا نم 


25 در المنثور: آبن عباس نقل می کند: حواریان که هفده تن بودند به 
عیسی بن مریم گفتند: کاش بر ما مردي را برانگیزی که کشتی [نوح] را 
دیده است. پس: آن حضرت به همراه آنها به سمت تلی از خاکی روانه 
شدند و هنگامی که به آنجا رسیدند,. حضرت مشتی از خاک آن را برداشته 
و فرمود: آیا می دانید این چیست؟ گفتند: خدا و فرستاده او آگاه است. 
حضرت فرمود: این کعب بن حام بن نوح است. سپس عصای خود را به تل 
خاک زده و فرمود: با او هکانی که او حاشته خاک «ا 
را از سرش که موی های آن سفید شده بود, کنار زد حضرت فرمود: آيا 
اين گونه [در سن پیری] هلاک شده ای؟ گفت نه, من در حالی که جوان 
بودم مردم. ولی گمان کردم که روز قیامت برپا شده, به همین سبب پیر 
گشتم. حضرت فر مود: برای ما از کشتی نوح علیه السلام بگو. گفت: طول 
آن: کشتن. هزار وه دویست: در اع ۵ ررض آن شتشضه: در آع ایور این کشتی 
سه طبقه داشت که در یک طبقه چهارپایان و حیوانات وحشی قرار داشت. 
در طبقه ای انسانها و در طبقه ای دیگر پرندگان. هنگامی که فضله 
جانوران زیاد شد, خداوند به نوح وحی کرد که دم فیل را لمس کن و ایشان 
۱ ها 0 
آوردند. هنگامی که موشها رشته مهره های کشتی را می جوید. خداوند به 
نوج وحی کرد که به دو چشم شیر دست بزن. وقتی ایشان چنین کردند دو 
گربه نر و ماده از بینی او بیرون آمده و به سمت موش ها روی آوردند. 
عیسی فرمود: نوح چگونه فهمید که سرزمین ها غرق آب شده اند؟ گفت: 
آن حضرت کلاغ را برای یافتن خبری فرستاد و آن مرداری را یافته و بر آن 
فرود آمد و حضرت نفرین کرد 
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1- . نهایه 1: 148 


که آن ترسو باشد از اين روی این پرنده الفتی به ماندن در خانهها ندارد. 
سپس حضرت کبوتر را فرستاد؛ اين پرنده با بر زیتونی در منقار و گلی 
را در پای خود برگشت. حضرت دانست که سرزمین ها غرق شده است. 
پس پس او را به رنگ سبزی که در گردنش است طوق داد. و دعا کرد تا در 
امنیت و آسایش باشد و از اين روست که این پرنده ماندن در خانه ها را 
دوست دارد. حواریان گفتند: ای روح الله, او را با ما به سوی خانواده 
هایمان راهی نمیکنی تا با ما نشسته و صحبت کند؟ !. حضرت فرمود: 
چطور کسی می تواند شما را دنبال کند که رزقی ندارد؟ سپس حضرت به 
او گفت , به اذن خداوند بای کون ۰ پس او به خاک تبدیل شد. 


خداوند فرمود: خدایا, آن از من طعام می خواهد, از کجا به آن را غذا 
دهم؟ خداوند فرمود: من او را از غذا منصرف مي کنم. پس خداوند او را 
ه تب گرفتار ساخت و نوح برایش گوسفندی میآورد و میگفت: بخوره اما 
شیر میگفت: آه ! 


وهب بن منبّه نقل می کند: وقتی به نوح علیه السلام فرمان داده شد تا از 
هر حیوانی جفتی را سوار کند. گفت : با شیر و گاو, با بزغاله و گرگ و با 
کبوتر و گربه چه کنم؟ [اینها با هم نمی سازند] خداوند فرمود: چه کسی 
میان آنها عداوت و دشمنی انداخت؟ نوج علیه السلام گفت: تو ای 
پروردگارم. خداوند فرمود: پس من میانشان دوستی و الفت و می 
سازم تا با یکدیگر در جنگ نباشند.(1) 


توضیح: خرز السفیته: رشته. هایی که با ان بافته میشود. السور: با کسره 
حرف سین و فتحه حرف نون مشدد. مفرد سنانیر به معنای حیوانی فروتن 
و انس گیرنده است(گربه) که خداوند متعال برای دفع کردن موش ها آن 
را آفریده است. گویند مردی از عرب این حیوان را که نمی شناخت شکار 
کرد. سپس وت ماو و و گفت: این 0 
برخورد کرد و و گفت: اين قط چیست؟ باز با یکی دیگر برخورد کرد و 
اه ٩‏ له 
چیست؟ باز با دیگری برخورد کرد و او گفت: این 
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1-. الذر المنثور 3 : 328 - 329 - 330 


ی ی و این خیطل چیست؟ 
باز با یکی دیگر برخورد کرد و او گفت: اين دم چیست؟ آن مردی عرب 
ال اه 
قرار داده است. وقتی آنْ را به بازار آورد, به وی گفتند: این را چند می 
فروشی! ؟ گفت به صد درهم. گفتند این نیم درهم می ارزد! : پس مرد عرب 
آن را پرتاب کرده و گفت: لعنت خدا بو ان باد که چقدر اسمهایش زیاد 
است و قیمتش کم است !. این نام ها برای جنس نر آن است این را مولف 
کتاب الکفایه گفته است. ابن قتیبه می گوید به جنس ماده ان شنتورخ 


گو یند. 


ابو هریره نقل می کند: رسول خدا صلی الله علیه و آله به خانه قومی از 
انصار می رفت و به خانه های اطراف ان نمی رفت. این امر برای انها غیر 
قابل تحمل بود. پس از حضرت علت آن را پرسیدند. فرمود: در خانه شما 
نی آزززت: گفتند در خانه آنها هم گربه است. حضرت فرمود: گربه, 
ترندهای است: در رواتی دیکر آمدم: یه تخس نت وان از خیوانانین 
است که دور شما میچرخند. 


منظور از طوافین و طوافات, مردان و زنان خدمتگزار است. حضرت آن را 
به منزله مملوکات(غلام و کنیز) انسان قرار داده است. 


گویند ساکنان کشتی نوح از موش ها آزار و اذیت دیدند. پس نوح پیشانی 
شیر را لمس کرد و شیر عطسه ای کرد و گربه از آن بیرون آمد. به همین 
دلیل گربه شبیه ترین حیوان یه شیر است.؛ به گونه_ ای که امکان ندارد 
گربه ای تصور شود مگر آنکه به صورت شیر میأید. گربه حیوان لطیف و 
ظریفی است که با آب دهان خود صورتش را می لیسد. هرگاه جنس ماده 
آن گرسنه شود, بچه های خود را می خورد. » 
از او را نهاده است, به گونه ای که اگر گربه ای را ببیند پا به فرار می 
گذارد. آورده اند که گروهی از مردمان هند بدین سبب شکست خوردند. 


گربه سه نوع است: اهلی, وحشی و گربه زباد. این حیوان در پاره ای از 
خصوصیات به انسان شباهت دارد؛ از جمله اینکه عطسه می کند, خمیازه 
می کشد. اندام خود را می کشد و با دست غذا می خورد. قزوینی از ابن 
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برخی از گربه ها بال هایی چون بال خفاش دارند که از بناگوش تا دم آنها 
کشیده شده است. عالمان می گویند که نگهداری و تربیت گربه مستحب 
است.(1) 


7 کافی: امام علیه السلام فرمود: سگان تماما سیاه از جنس جنیان 
هستند.(2) 


298 کافی: ابو حمزه ثمالی نقل می کند: با امام صادق علیه السلام در بین 
راه مکه و مدینه بودیم. آن حضرت وقتی به سمت چپ خود بر گشتند 
تماما سیاهی را مشاهده کرده و فرمود: تو را چه شده - خداوند زشتت 
گرداند - چقدر شتاب داری؟ ناگهان آن سگ شبیه پرندهای شد. گفتم: جانم 
به فدایت این چیست؟ فرمود: این عم پیک جنیان است. در این ساعت 
هشام مرد و او میپرد و خبر مرگ او را در همه جا پخش میکند.(3) 


ای اس صایی ع اسام ماس که رل تا ی 1 
علیه: و آله فرفونه: سکان از جیان نانوانند,. اکر یکی از نقتما غذاین را 
بخورد و سگی جلوی او باشد يا باید چیزی به بدهد و يا آن سگ را براند؛ 
چرا که نفس بدی دارد.(4) 


0 کافی: از امام صادق علیه السلام درباره سگان پرسیدند؛ فرمود: هر 
سگ تماما سیاه, هر سگ تماما سرخ و هر سگ تماما سفید. [از جن است. ] 
به این سیب خداوند سکان را از چن آفرید و شکی که ابلق(دو رنی) باشد: 
مسخ از جن و انسان است.(3) 


توضیح : اينکه سگ سیاه و گیر ان از جن است. امکان دارد به این معنا 
باشد که سگ خصوصیت جن را داراست با آنکة. ناهن خن هکل آن 
درمی آن.با انکه نمی از جنیان مسخ شده است؛ بدین معنا که در اصل 
جن بوده و سپس مسخ شده است. و اینکه فرمود «سگ ابلق مسخ از جن 
و انسان است» احتمال همین معانی را دارد؛ به این گونه که پا بر صفت 
جنهای بد و انسانهای بد - با هم - 
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است. يا ايینکه گاهی از جن مسخ شده و گاهی از انسان مسخ شده است. 
و پا اينکه از مسخ شده انس و مسخ شده جن متولد می شود. 


دمیری می گوید: مسلم از ابوذر رضی الله عنه نقل می کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: الاغ, زن و سگ سیاه نماز را باطل می کنند. 
از ابوذر پرسیدند: سگ سیاه چه رابطه ای با سگ سرخ و سگ زرد دارد؟ 
ابوذر گفت: ای فرزند برادرم ! همین را از رسول خدا صلی الله علیه و له 
پرسیدم. فرمود: سگ سیاه شیطان است. 


یکی از اهل علم, حدیث را بر ظاهر آن تفسیر کرده و گفته است: شیطان 
به شکل سگ سیاه درمی اها آ روست که حضرت فر مود: از تیره 
سگان هر سگ تماما سیاه را بکشید. 


و گفته شده از آنجایی که سگ سیاه بیشتر از سایر سگ ها زیان می رساند 
و در مقایسه با آنها ترسناک تر است, وقتی نمازگزار آن را می بیند, 
حواسش پرت شده و به همین سبب نماز او باطل می گردد. جمهور همین 
۱۳۷ را در باره حدیث رسول خدا در رابطه با باطل شدن نماز به واسطه 
دیدن زن و الاغ آورده اند. پس این مبالغه در ترساندن از قطع نماز و پرت 
شدن حواس : نمازگزار با اشتغال به اين امور است ؛ زیرا زن افسونگری, و 
۱ تک ۷ ۳ 
شود. از انجانف. کة این امور منجر به قطع نماز می شوند, لذ| روایت ت آنها 
را به عنوان قطع کننده نماز ذکر کرده است. اخمد با تجسی به. عدخزت :یی 
تساه کم کم سیون کاس وان کار مهار وا لنش سا ام 
حیوان شیطان است(1) 


خوک مابین حیوانات اهلی و درندگان است. از درندگان. دندان و خوردن 
مردار را داشته و از حیوانات اهلی وان کف سم دار بودن و خوردن گیاه و 
علف را داراست و گویند که این حیوان هیچ یر کین حیوانات دم دار را 
ندارد. گفته میشود هیچ یک از دندان داران قدرت دندانش را ندارند؛ با 
دندانش به صاحب شمشیر و 
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ی ی و ی ی ی از 
0( 


انس نقل می کند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: طلب علم بر 
هر مسلمانی واجب است و کسی که علم را به نااهل آن میدهد, مانند 
کسی است که گردنبندی از گوهر. مروارید و در را بر گردن خوک ها می 
آهنز و 


در کتاب احیا آمده: مردی نزد ابن سیرین رفت و به او گفت: در خواب 
۱ مت ی اک( 


باب دوم: روباه, خرگوش, گرگ و شیر 


روایات: 
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1 کافی: امام صادق علیه السلام در باره آیه «و من عاد قَيتتَقم ال 
منهة»(1) (ولی هر کس تکرار کند خدا از او انتقام می گیرد) فرمود: 
مردی در حالی که محرم بود به راه افتاد و روباهی را گرفته و آتش را 
نزدیک صورتش برد. روباه فریاد کرد و بادی از او در رفت. دوستان آن مرد 
او را از اين کار نهی کردند سپس مرد آن روباه را رها کرد. هنگامی که آن 
مرد خوابیده بود, ماری آمد داخل دهان او شد و او را رها نکرد تا اینکه 
چون روباه بادی از او در رفت. آنگاه مار مرد را رها کرد.(2) 


2 دلائل اللامامه: محمد بن مسلم نقل می کند: با امام باقر علیه السلام در 
راه مکه و مدینه بودیم ؛ من بر الاغ خود و ایشان بر استر خود سوار بودند 
که ناگهان گرگی از قله کوه روی آورده و نزد امام رسید و استر امام را 
نگاه داشته و نزدیک امام شد و دستش را بر کوهه زین گذاشته و گردنش 
را به سمت امام دراز کرد. امام نیز گوش خود را مدتی به او نزدیک کرد و 
سیس فرمود: بر وه انجام دادم. ری شتابان بازگشت. گفتم: جانم به 
فدایت. صحنه عجیبی را دیدم. فرمود: آیا فهمیدی چه گفت؟ گفتم: خدا, 
رسول خدا و فرزند رسولش می دانند. فرمود: گفت جفتم در اين کوه 
هست و زایمان بر وی سخت شده است. از خداوند عر و جل خلاص و 
رهایی او را بخواه و اینکه خداوند از نسل من بر هیچ یک از شیعیان شما 
اهل بیت مسلط نگرداند. گفتم: چنین کردم.(3) 


3 دلائل الامامه: مردی نزد امام صادق علیه السلام آمد و به ایشان گفت: 
ای فرزند رسول خدا؛ حکیم بن عباس کلبی در کوفه اشعار هجوامیزی در 
باره شما برای مردم می سراید. فرمود: آیا چیزی از آن را حفظ داری؟ 
گفت: آری و آن را خواند. 


شخص هدایت شده ای را که در این تنه به صلیب کشیده شود. 
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2-. کافی 4.: 397 
3- . دلائل الامامه: 98 


- و از روی سفاهت و نادانی, عثمان را با علی مقایسه نمودید؛ در حالی که 
عثمان از علی نکوتر و بهتر است. 


امام علیه السلام دو دست خود را سمت آسمان گرفتند, در حالی که 
دستانشان می لرزید, گفتند: پروردگارا اگر دروغگو باشد. سگت رل( بر او 
مسلط گردان. راوی می گوید: ار 
راه افتاد که در راه با شیری روبرو شد و شیر او را خورد. برای امام صادق 
ام کر مس سا فا صلی اه یی وا سم 
آوزدند: حضرت به سجده افتاده و فرمود: حمد و سیاس خداوندی راست 
را ات ۰ 


توضیح . : در کتاب النهایه در روایتی از حلیمه چنین آمده است : «رکبت ان" 
لی فخرجت آمام الرکب حتی ما یعلق بها آحد منهم» منظور از «یعلق بها» 
پعنی کسی بهز ان نی رتتید: در روایت ت آبن فنشنعود, تیر. آهذه است : «آن 
امیرا کان بمکه یسلم تسلیمتین فقال آنی علقها فان رسول الله ص کان 
یا ار وا 0 


4 دلائل الامامه: امام صادق علیه السلام با جمعی از یاران خود به سمت 
زمین کشاورزی خود میرفتند. آنان مشغول رفتن بودند که گرگی ند 
حضرت روی آورد. وقتی غلامان حضرت این صحنه را دیدند به سمت گرگ 
رفتند. امام فرمود: رهایش کنید, او نیازی دارد. گرگ نزدیک امام شده و 
دستان خود را بر چهارپای امام گذاشت و بر افسار 7 را گرفت. امام 
سرش را پایین آورد و گرگ با زبان خود با امام صحبت کرد. امام با زبان 
خود آن حیوان پاسخش را دادند. پس گرگ برگشته و شتابان رفت. یاران 
امام گفتند: چیز شگفتی دیدیم. امام فرمود: کار 
جفت خود را پشت این کوه در درون غاری گذاشته است و چون جفت او 
درد زایمان گرفته است. این گرگ ترسیده و از من خواست تا برای رهایی 
او دعا کنم و از خدا بخواهم که پسری روزی آنان کند تا ولیٌ و دوستدار ما 
باشندء و من نیز به اوه آن. را ضمانت کردم راوی فی کوند؛ امام.راه افتاد و 
ما فبز با اسان به‌ مت وه 
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ایشان راه افتادیم. امام فرمود: توله نری برای گرگ متولد شد. ما یک ماه 
در دهکده ایشان ماندیم سس آن خضرت. به. همرآه: بار آن: خود باز کشتند 
که ناگهان در راه گرگ به همراه جفت و توله اش برای امام زوزه کردند, 
امام نیز با زبان خود نها پاسخشان دادند. یاران امام نیز توله گرگ را دیده 
و دانستند که حضرت بر آنان راست گفته است. امام علیه السلام فرمود: 
آیا فهمیدید که آنها چه گفتند؟ گفتند: نه. امام علیه السلام فرمود: آنها از 
خدا بایر من و شما حسن دوستی را خواستند و من نیز بر آنها چنین دعا 
کرده و من دستور دادم تا دوست و اهل بیت مرا اذیت نکنند و انها مرا از 
آر‌امرمی تال 


5 دلائل الامامه: منصور امام صادق علیه السلام را به سوی کوفه گسپل 
داشت. فتعحاصی: که به امام اجازه داد. امام به من فر مود: ای ۰ 
همراه من می شوی؟ گفتم: آری جانم به فدایت. فرمود: پس هنگامی که 

شب شد پیش من بیا. پس آنگاه که نیمه شب شد. امام علیه السلام خارج 
شده و من نیز به همراه ایشان خارج شدم. ناگهان من با دو شیری زین دار 
و افسار زده روبه رو شدم. آن حضرت با دست خود بر چشم من زده و آن 
را بستند و مرا پشت خود [بر شیر ]| سوار کردند و صبح به مدینه رسیدیم و 
من همراه ایشان در منزلشان بودم تا اینکه خانواده شان وارد شدند.(2) 


6 دلائل الامامه: ابو خالد کابلی نقل می کند: بر امام صادق علیه السلام 
وارد شدم, ایشان به من فرمود: اق اباخالد! ناهه هرا بکیز و آن. را به فلان 
بیشه - که نامش را برد - ببر و آنجا بازش کن و هر حیوان درنده آی نزد تو 
آمد, آن را پیش من بیاور. گفتم: معذورم بدار, فدایت شوم. فرمود: ای 
اباخالد! برو. راوی می گوید: با خود گفتم: ای اباخالد! اگر یک ظالم بی 
و 
راوی می گوید: فرمان امام را سس بو ی ی 
آنجا باز کردم دادم. یکی از آن جوا نات همراه من آمد و هنگامی که نزد 
اتاه هس رو اف ایا کی سس ها ات 
و یک 
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موی خود را نیز تکان نمی داد. با زبانی اشاره کرد که من آن را نفهمیدم. 
نزد امام 19 آن درنده نزد وی شگفت زده 
بودم. امام علیه السلام فرمود: ای ابا خالد ! تو را چه شده است که در فکر 
فرو رفته ای؟ گفتم به خشک زدن درنده نزد شما می اندیشم. راوی می 
گوید: سپس درنده رقت‌و آندانی دی نکردم که آن درنده در حالی که 
کیسه ای در دهان خود داشت. پیدا شد. گفتم: جانم به فدایت. این چیز 
شگفتی است. فرمود: ای ابا خالد ! ای ین کیسه ای است که فلانی با مفصّل 
۱ 
داشتم و راه نیز ترسناک بود, پس این درنده را فرتا تض و آن دار مر 
آورد. با خود گفتم: به خدا سو گند آسوده خاطر نمی شوم تا اینکه مفصل 

بن عمر بیاید و آن را [از او ] جویا شوم. امام علیه السلام خندیده و به من 
فرمود: ای ابا خالد ! مطمتثن نمی شوی تا اینکه مفصّل بن عمر بیاید ! راوی 
فش کهند: سوگند به خدا از این امر حیرتی به من دست داد و گفتم: مرا 
ببخش فدایت شوم. چند روزی ماندم تا مفصّل امد و امام به دنبال من 
فرستاد. مفصّل خطاب به امام گفت: خدا مرا فدای تو کند, فلانی به من 
کیسه ای داد که در آن پولی بود و هنگامی که من در مکان چنین و چنانی 
رسیدم, درنده ای از راه رسیده و ما را از بارهایمان جدا کرد و هنگامی که 
آن درنده رفت» میان بارها دنبال کیسه گشتم, ولی آن را نیافتم. امام علیه 
السلام فرمود: ای مفصّل ! آیا کیسه را می شناسی؟ گفت آری خداوند مرا 
فدای تو گرداند. امام به کنیزی فرمود تا کیسه را بیاورد, کنیز کیسه را آورد 
و وقتی که مفصل به-آن نگام. کرد گفت: آري اين همان کیسه است. 
سپس اقا له لام فرمود: ای مفصُل ! آا ان روتوم را می شناسی؟ 
گفت خداوند مرا فدای نو بگرداند, لحظه دلم را هِ و وحشت 
فراگرفته بود. امام به او فرمود: نزدیک من بیا. هنگامی که نزدیک حضرت 
رفت.: , ایشان دست خود را بر او زده و فرمود: ای ابا خالد, نوشته مرا به 
پیشته شیر و ان ورتم ۱ بر ما بیاور. هنگامی که من روانه يشه شدم و 
مانند دفعه پیشین اقدام ۳۳ درنده با من آمد و زمانی که نزد امام 
رسید, به تکریم آن درنده از امام نگاه کرده و در دلم استغفار 
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می کردم. سیس امام فرمود: ای مفصل ! |, ین همان است؟ گفت: آری خدا 
مرا فدای تو کند. فرمود: ای مفِصّل ! شاد پاش که توا عایس 11۶ 


توضیح: دست گذاشتن امام بر سر او برای فرو ریختن ترسش بود. 


7 المهج: مفصّل بن ربیع نقل می کند: هارون روزی شراب صبحگاهی را 
نوشید و سپس دربان خود را فراخوانده و به او گفت: برو علی بن موسی 
علوی را از زندان بیرون بیاور وِ او را در اصطبل درندگان بینداز. راوی 
شنخن را به انجاعی رساند کم ضامی. آوزبان اه اضطیل رستد.ودر آن.را 
باز کرده و حضرت را داخل اصطبل کرد. در حالی که چهل درنده در آنجا 
بودند. راوی سخن را این ک وت دنبال هن کند که [دربان ] گفت: وقتی به 
اصطبل برگشتم, ناگهان دیدم که آن حضرت مشغفول نماز خواندن بوده و 
درندگان گرد او هستند. راوی سخن را تا پایان حدیث طولانی پیش می برد 
که بیان آن در باب معجزه های علیه السلام گذشت. 


سید بن طاووس رضی الله عنه می گوید: شاید این حدیت درباره امام 
کاظم علیه السلام باشد. زیرا ایشان زندانی هارون الرشید بودند. ولی من 
این حدیث را آن گونه که یافتم, بیان کردم.(2) 


8 اختصاص: امام صادق علیه السلام نقل می کنند: علی بن الحسین علیه 
السلام با یاران خود در راه مکه بودند که روباهی 0 گذر کرد, در 
خداوند به من اطمینان می دهید که این روباه را هراسان نکنید تا من او را 
فرا خوانم و آن نزد ما بیاید؟ آنها سوگند خوردند. علی بن الحسین فرمود: 
ای روباه ! بیا. روباه آمد و در برابر امام قرار گرفت. ۹ 
برای آن انداخت و روی خود را از ان نز وداند تا آن زا بخورد. حضرت با 
پاران خود فر مود: آیا به خاطر خدا به من اطمینان می دهید تا من دوباره 
ار را مه ان اس اه را سا 
امرقی ام را را ترا واه وان آم ری وان امام تاد 
السلام با ترش رویی به چهره روباه ناه کرد, پس روباه از جمع انها خارح 


شده 
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1- . دلائل الامامه: 128- 129 


2 . مهح الدعوات 


و و2 امام علیه السلام فر مود: چه کسی پیمان مرا شکست ؟ مردی 


گفت: ای فرزند رسول خدا! من به صورت آن روباه اخم کردم و نمی 
دانستم. پس آن مرد استغفار کرده و ساکت شد.(1) 


دمیری می گوید: تعلب. حیوانی مشهور است و به جنس ماده 1 تعلبه و 
اس ای لاعتم ار ات صلی اه له ال است که 
بدترین درندگان این روباه ها هستند. 


از مکر این حیوان در یافتن روزی آن است که خود را به مرگ می زند و 
شکمش رز باد داده و پاهايش را دراز می کند. به گونه ای که گویی مرده 
است و هنگامی که حیوانی نزدیک او می شود. بر او پریده و آن را صید 
قق. دند. ولی اين حیلهاش در سگ شکاری اثر نکند. از روباه پرسیدند چرا 
تو بیشتر از سگ می دوی؟ گفت: من برای خودم می دوم و آن برای 
تیکران می دون 


جاحظ می گوید: از شگفتی های تقسیم رزق و روزی ان است که گرگ, 
روباه رز شکار کرده و می خورد و روباه, خار پشت را شکار کرده و می 
خورد و آن افعی را صید کرده و می خورد و افعی گنجشگ را شکار کرده و 
می خورد و گنجشگ ملخ را صید کرده و می خود و ملخ بچه های زنبور 
سرخ را می خورد و آن. زنبور عسل را شکار کرده و می خورد و زنبور 
عسل, مگس را شکار کرده و می خورد و مگس, پشه را شکار کرده و می 
خورد و عنکبوت. مگس را شکار کرده و می خورد. و گرگ طالب خوردن 
بچه های روباه است و وقتی که روباه می زاید, برگ های پیاز دشتی را 
جلوی لانه خود می گذارد تا گرگ از آنجا فرار کند.(2) 


ابوهریره نقل می کند: رسول خدا مرا از سه چیز در نماز نهی کردند: نوک 
زدنی چون نوک زدن خروس, نشستنی مانند نشستن سگ و روی گرداندنی 
چون روی حردا تون روباه 3 
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2حناه آلخوا 1 7 012 12 
هام الحیوان 10:1 


9 اختصاص: محمد بن مسلم نقل می کند: به همراه امام باقر علیه السلام 
در راه مکه و مدینه بودم. من بر الاغ خود و ایشان بر استر خود سوار بودند 
که ناگهان گرگی از قله کوه روی آورده و نزد امام رسید و استر امام را 
نگاه داشته و نزدیک امام شد و دستش را بر کوهه زین گذاشته و گردنش 
را به سمت امام دراز کرد. امام نیز گوش خود را مدتی به او نزدیک کرد و 
سیس فرمود: بر وه انجام دادم. ۱ شتابان بازگشت. گفتم: جانم به 
فدایت. صحنه عجیبی را دیدم. فرمود: آیا فهمیدی چه گفت؟ گفتم: خدا, 
رسول خدا و فرزند رسولش می دانند. فرمود: گفت جفتم در اين کوه 
هست و زایمان بر وی سخت شده است. از خداوند عر و جل خلاص و 
ای ار بخها ناکم دنه از سل من بر یی از زان سا 
اهل بیت مسلط نگرداند. گفتم: چنین کردم.(1) 


10 حیاه الحیوان: الذئب. هم با همزه و هم بدون أ استعمال می شود 
ولی در اصل به صورت همزه است. مونث این کلمه, ذئبه است و جمع قله 
آن أَذوب و جمع کثیر آن, ذئاب و ذقبان می باشد. شیر و گرگ در گرسنه 
بودن و تحمل گرسنگی, مثل هم هستند. شیر پرخور و حریص است., ولی با 
9 29 این ممکن است چند روزی چیزی نخورد. و گرگ که در سرزرميین 
خشک و بی آب و علف بوده اگر چیزی را نیابد, به نسیم بسنده کرده و از 
آن قوت میگیرد . شکمش, استخوان توپر را هضم می کند ولی هسته خرما 
را هضم نمی کند. از شگفتی های آن اين است که با یک چشم خوابیده و 
دیگری بیدار می ماند تا اینکه آن چشم از خواب سیر شود. سپس آن را باز 
کرده و با آن یکی می خوابد. هرگاه بر برگ پیاز دشتی پا بگذارد, بلافاصله 
تقوم ۳ خصومت و دشمني گرگ با گوسفند به طوری است که اگر 
میریزد. زمانی که گرسنگی بر گرگ چیره شود. زوزه می کشد و گرگ ها 
دور اه جع ی ود و پر ان ها دی بزایی برتی میج قی ایب و در 
کدام از آنها پشت کند, سایر گرگ ها بر آن پریده و آن را می خورند. 
ی 
فریادرسی و کمک. زوزه می کشد و دیگر گرگ ها صدای آن را 
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1- . الاختصاص: 300 


شنیده و یکی یکی به سمت انسان روی قفا آه فا و همه آنها به یک اندازه 
حریص خوردن انسان هستند و اگر انسان یکی از انها را زخمی و خونین 
کت این کر هار ان کر وم مه واه را بت کم رود 
و انسان را رها می کنند 


الحاکم در کتاب المستدرک خود, از ابو سعید نقل می کند: در حالی که 
چوپانی گوسفندان را در ریگزاری می چراند, گرگی شتابان به گوسفندی 
حمله ور شد ولی چوپان مانع شده و نگذاشت گرگ چنین کاری را بکند, آن 
وقت گرگ روی دم خود نشسته و گفت: ای بنده خدا! آیا مانع من و روزی 
ام که خداوند آن را بر من مقدر ساخته, می شوی؟ آن مرد گفت: 
گرگی با من سخن می گوید. پس [گرگ] گفت: هان 0 

تر از خود, باخبر می سازم؛ رسول خدا در بین دو ریگزار میاید و مردم را 
از اخبار پیشینیان آگاه می کند. چوپان گوسفندان خود را به گوشه ای از 
گوشه های شهر مدینه برد و سپس نزد حضرت آمده و ایشان را باخبر 
ساخت. ی سوگند به کسی که جانم در 
اختیار اوست. راست ؟ 


ابن عبد البر و دیگران می گویند: گرگ با سه تن از صحابه به نام های, 
رافع بن عمیره. و سلمه بن آکوع و آهبان بن آوس أسلمی سخن گفت. می 
گوید: رف روت ره وی اریر عت رم کون 
«او مانند گرگ آهبان است.» زیرا اهبان بن اوس در میان گله گوسفند بود 
که گرگ, گوسفندی را از آن گله گرفت و اهبان بر آن گرگ فریاد بر آورد و 
را آپا مرا از رزقی که خداوند 
متعال برایم مقذر کرده محروم می سازی؟ اهبان می گوید: شگفت 
ات از این سس مضه آم که کر کي تخت که کرک کف آب اد 
این واقعه تعجب می کنی, در حالی که رسول خدا در میان این نخل ها 
بوده - و با دستش به سمت مدینه اشاره کرد - و از آنچه رخ داده و خواهد 
داد, سخن میگوید و به سوی خدا و عبادتش دعوت می کند ول موم ان 
حضرت را اجابت نمیکنند. اهبان می گوید: نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله آمده و داستان را بر ایشان نقل کرده و اسلام آوردم. حضرت فرمود: 
این را برای مردم نقل کن. 
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عبد الله بن ابو داود سجستانی می گوید: به اهبان مکلم الذئب و به 
فرزندان او, فرزندان مکلم الذئب می گویند. محمد بن آشعث خزاعی از 
فرزندان اوست. این سخن درباره رافع بن عمیر و سلمه بن اکوع نیز 
صادق است. 


در صحیحین به نقل از ابوهریره آمده است: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: همراه دو زنی دو فرزندشان بود که گرگی آمده و یکی از 
فرزندان آنها را نز 3 اين به دوستش گفت: گرگ فرزند تو را برد. آن 
دیگری نیز گفت: گرگ فرزند تو را برد. پس آن دو برای داوری نزد داود 
علیه. السلام رفتند و آن. حضرت حق را به زن بزری تر داد. پنین, آن ده 
خارج شده و با سلیمان پسر داود بر خورد کرده و او را از مسئله باخبر 
کردند. حضرت فرمود: سکینی [چاقویی ] را بیاورید تا ان را دو نیم کنم. 
آنگاه زن کوچک تر گفت: نه, خداوند رحمتش را بر تو ارزانی بدارد, او پسر 
آن زن است. در آن وقت, حضرت حق را به زن کوچک تر داد. ابو هریره 
فی: کویده به خدا سوگند هرگز کلمه سکین را تا آن روز نشنیده بودم و ما 
فقط به چاقو, مدیه می گفتیم. 


در تاریخ آبن نجار از وهب بن منبه نقل است: زنی از قوم بنی اسراثئیل در 
ساحل دریا مشغول شستن لباس هایش بود و کودک او در نزد او می خزید. 
در آن موقع سائلی امد و ان زن لقمه نانی که به همراه داشت به او داد. 
و و ی ی ری سا ی , در 
حالی که آن زن می گفت: اک کر و بچه ام , ای گرگ بچهام | خداوند 
فرشته ای را فرستاد و آن کودک را از دهان گرگ بر گرفته و آن را به 
سمت زن انداخت و گفت: لقمه ای در قبال لقمه ای. 


در کتاب جلیه از مالک بن دینار نقل است: درنده ای کودک زنی را گرفت و 
آن زن لقمه ای را صدقه داده بود. پس آن درنده کودک را انداخت و ندا 
آمد: لقمه ای در قبال لقمه ای.(1) 


دمیری گوید: آرنب(خرگوش), مفرد بوده و جمع آن ارانب است و آن 
حيواني تشببه عناق (بزغاله) است. این حیوان دستانی کوتاه و پاهایی دراز 
دارد. ارنب, اسم جنس بوده و بر مذکر و مونثت اطلاق می شود. گویند این 
حیوان وقتی دریا را ببیند, 
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می میرد از این رو در سواحل دریاها یافت نمی شود. این سخن از نظر 
من صحت ندارد. عرب ها در افسانه های خود کمان می کردند که جن به 
دلیل حیض ان از ان فرار میکند. از میان موجودات, چهار حیوان حیض می 
شوند: زن, کفتار, خفاش و خرگوش. گویند سگ نیز حیض می شود و در 
متل های مشهور آنها آمده: برای حکم باید به خانه قاضی بروند. این از 
چیزهایی است که عرب ها از زبان حیوانات ساخته اند. گویند: خر‌گوش 
ای ها راو ی یاه تس ار ار 
داوری ] رفتند. خرگوش گفت: ای ابا حسل ! سوسمار گفت: به گوشم. 
خرگوش گفت: نزد تو آمده ایم تا میان ما داوری کنی. گفت: عادلی را به 
داوری برگزیده اید. گفت: به سمت ما بیا. گفت: ی 
قاضی بروند [نه اينکه قاضی پیش طرفین دعوا آپد ]. گفت: من خرمایی را 
یافتم. گفت: شیرین است., پس آن را بخور. گفت: روباه آن را ربود. گفت: 
خیر را برای خود طلب کرد. گفت: او را زدم. گفت: حقت را گرفته ای. 
گفت: او هم مرا زد. گفت: آزادی است که از خود دفاع کرد. گفت: بین ما 
حکم کن. گفت: حکم کردم. بسن همه گفتار آنها ضرب المثتل شد. مانند این: 
مثل عدی بن آرطاه است که نزد قاضی شریح رفت: در مجلس حکم, عدی 
به قاضی گفت: تو کجایی؟ گفت من میان تو و دیوار . گفت: به من گوش 
0 گفت: برای گوش دادن اینجا نشسته ام. گفت: من با زنی ازدواج 
کردم. گفت: به خوشی و داشتن پسران. گفت: خانواده او شرط کرده اند 
که از محل آنان خارج نشوم. گفت: به شرط آنان پایبند باش. گفت: می 
خواهم خارج شوم. گفت: در امان خدا. گفت: پس بین ما داوری کن. گفت: 
کردم. گفت: علیه چه کسی داوری کردی؟ گفت: علیه پسر مادرت. گفت: 
ها ۱۰ 


دمیری گوید: آسند (شتیر) از درندگان معروف است و جمع آن اون ۹ و 
آسد و آساد است. مفنت.ان. آسدم.می باشد. این حیوان نام هاق ژیادی 


دارج.سا عم که این خالویه یر اند امم و ضعت دار غلی رون فایتم 
شریف ترین حیوانات وحشی است 
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و جایگاه أض به منزله پادشاهی است که از قدرت, شجاعت, قساوت؛ 
شهامت و تندخویی او حساب می برند. از این روست که در قدرت؛ 
حمایت. بی باکی و شدت حمله و پورش به او مثال می زنند. به حمزه 
اسدالله می گفتند. گفتهاند از فضیلت شیر است که برای حمزه از نام او 
اشتقاق گرفتهاند. شیر در مقایسه با دیگر درندگان. در برابر گرسنگی 
تخمل هزین و کفتر. به: اب تیار بیدا افی کند: اين حیوان شکار دیگر 
حیوانات را نمی خورد و هرگاه از شکار خود سیر شود, آن را رها کرده و به 
سمت آن برنمی گردد. هرگاه شیر گرسنه شود اخلاقش بد می شود و 
هرگاه از غذا سیر شود, راضی می شود. این حیوان از آبی که سگ آن ۳ 

تدم نمی نمشد ناد می میودولی نهی خورد. ات دهان آن‌ اند اشت 
وه اینشتت موی تددهان معوصوف ات به شجاعت و ترس وصف 
فی ۰ تنوشر. له زنب ‌های. ار هراسیدن از صدای خروس. صدای 
کوبیدن تشت و گربه است. این حیوان هنگام دیدن آتش متعجب می شود. 
حیوانی بسیار قدرتمند است و با هیچ یک از درندگان دوست نمی شود؛ 
زیرا در میان آنها کفو خود را نمی یابد. وفتی. که بونسست: آن بر بونتت ستاتر 
حیوانات قرار گیرد. موهای آن پوستها می ریزد. این حیوان به زن حائض 
نزدیک نمی شود هرچند تلاش شود. این حیوان زیاد عمر می کند و یکی از 
نشانه های طول عمر او, افتادن دندان هایش است. در حیله از ابونعیم 
نقل است: خبردار شدم که شیر تنها کسی را که مرتکب حرام شده است.؛ 
می خورد. 


محمد بن منکدر از سفینه غلام رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می 
و سوار کشتی در دریا بودم که آن کشتی شکست., پس بر تکه چوبی 
سوار شدم و مرا به بيشه ای رساند که در آن شیری بود. شیر نرق من آمند 
و گفتم: من سفینه, غلام رسول خدا هستم که گم شده ام. با شانه خود به 


من اشاره کرد تا اينکه مرا بر سر راه آورد. سپس پچ پچ کرد و من 
پنداشتم که خداحافظی می کند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله عتبه بن ابی لهب را نفرین کرده و فرمود: 
خدایا سگی از سگانت را بر او مسلط گردان. پس شیری او را در محلی 
به نام زرقاء در سرزمین شام درید. 


ص: 99 


حافظ ابونعیم از اسودبن هبار نقل می کند: ابولهب و پسرش عتبه به سوی 
شام بار و بنه بستند و من نیز با آنها خارج شدم. در بلندی نزدیک به صومعه 
راهبی فرود آمدیم. راهب گفت: چرا اینجا منزل کردهاید که اینجا سرزمین 
درندگان است؟ ابولهب گفت: آیا شما ش.ه خق مرا من.شناسند: کفیم: 
آری. گفت: محمد بر پسرم نفرین کرده است, پس بار و بنه خود را در اين 
ضوفعهه. خمع: کنین. سیتن ان را برای. فرزندم. بخسترانید و در باره وی 
بخوابید. ما چنین کردیم. بار و بنه را جمع نمودیم تا اینکه سطح آن بالا آمد 
و دور آن را احاطه کردیم و عتبه بالای وسایل خوابید. شیری آهتد و چهره 
های ما را استشمام کرد. آنگاه پر عتبه که بالای وسایل بود, پرید و سرش 
را قطع نمود. گفت: ای کلب شمشیرم ! و دیگر چیزی نتوانست بگوید. در 
زواینت ذیکری آمذه که: شیر با دسنتش ضربه ای به او وارد کرده: و اه زا 
زخمی ساخت. عتبه گفت: مرا کشت. و بلافاصله جان داد. ما دنبال شیر 
گشتیم و آن را نيافتیم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله آن را سگ نامیدند, چرا که به هنگام بول کردن, 
مانند سگ پاهای خود را بالا می گیرد. 


تا و ی رداص 


در حدیث دیگری آتتخ است: پیامبر صلی الله علیه و آله دست شخص 
جذامی را گرفته و فرمود: به نام خدا و با تکیه و توکل بر او. آنگاه دست او 
را داخل بشقاب نمودند. 


شافعی رت ات الزوجین می گوید: بیماری جذام و پیسی مسری 


0۳ 


۰ معنی این سخن که سرایت ت کننده است. یعنی به اراده خداوند نه 
به اراده خودش؛ زیرا خداوند متعال عادت امور را چنین جاری ساخته است 
که شخص سالم را هنگام اختلاط با شخص بیمار مبتلا می سازد و این 
در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: نه واگیری باشد و نه 
بد فالی. و اينکه گفت: کم میشود که فرزند 


ص: 99 


1- . الفقیه 4 : 258 


این فرد مبتلا به جزام سالم باشد: صیدلانی می گوید معنای آن این است 
که فرزند گاهی رگی از پدر دارد که در اين صورت مبتلا به جذام می شود. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ مردی که به ایشان گفت: زنم 

پسری سیاه به دنیا آورده است. فرمود: شاید رگی از او گرفته. بدین سان 
می توان میان احادیث جمع نمود. 


در حدیتی از رسول خدا| صلی الله علیه و آله آمنذه است : شخص بیمار, 
بیماری خود را به شخص سالم انتقال نمی دهد. 


ایشان بیعت کند. حضرت دستش را به سوی ان شخص دراز نکرده و 
فرمود: دستت را نگه دار پس من با تو بیعت کردم. 


در مسند احمد نقل آمده است: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: نگاه 
ی نکنید و اگر با او صحبت کردید, میانتان به اندازه 


شیخ صلاح الدین فر القه اعد میا هدند اگر مادر جذام با پیسی داشته باشد, 
حق حضانت از او سلب می شود را که ترش ارف :رود که ان [بیماری ] 
از طریق شیر دادن و ارتباط داشتن به فرزند منتقل شود. 


طبرانی و دیگران از ابوهریره نقل می کنند: پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: آیا می دانید شیر در نعره کشیدن خود چه می گوید؟ گفتند: خدا و 
رسول او آگاهند. حضرت فرمود: می گوید: خدایا مرا بر شخص نیکوکار 
مسلط مگردان. 


و ازقول این عباس آمده است: اگر در دره ای بودی که از شیر هراس 
اه و چاه پناه می برم. در این سخن اشاره 
کر اه نیقی بر الشعت | آورده که: دانیال به چاه انداخته شد و 
درندگان با او روبرو شدند. پس درندگان تقترروخ: به؛ یسیون او کرده و بر 
اششان. دم خبانیدند: سین بادساهی بر اه اهده«داتتال به. اه کفت:: شک 
خداوندی که فراموش نمی کند کسی را که ذکر و یاد او می کند. 


ابن ابیالدنیا نقل می کند: بختنطر دو شیر را , نشکا ریک کردرن ان ده 
را در چاهی انداخت و دستور داد دانیال را به چاه اندازند. سیس [دانیال ] 
مدتی که 


ص: 


90 


خدا خواست آنجا ماند آنگاه دلش غذا و نوشیدنی خواست. خداوند متعال 
به آرمیا که در شام بود وحی کرد تا برای دانیال غذا و نوشیدنی ببرد که در 
سرزمین عراق بود. پس پس آرمیا به نزد او رفته و بر سر چاه ایستاد و گفت: 
دانیال, دانیال. دانیال گفت: این کیست؟ گفت: ارمیا. گفت: چه کسی تو را 
به اینجا فرستاد؟ گفت: پروردگارت مرا به اینجا فرستاد. پس دانیال گفت: 
سیاس خداوندی که کسی را که یاد او می کند, فراموش نمی کند. سپاس 
خداوندی راست که ناامید نمی کند ان کسی را که به او امیداوار است. 
سیاس خداوندی راست که هر کسی به او توکل کند, او را به دیگری نمی 
سیارد. شیامن خداونعق زاست که تیک را با نکن باناش می دهد سپاس 
خداوندی راست که برای صبر کردن. نجات و امرزش را پاداش می دهد. 
سپاس خداوندی راست که ضرر و زیان ما را پس از مصیبت مان برطرف 
می کند. سپاس خداوندی راست که او تعیه گاه ماست انگاه که با 
کردارمان سو ۶ ظن می کنیم. سپاس خداوندی راست که او امید ماست 
آنگاه که چاره ها از ما بریده میشود. 


از ابن ابیالدنیا به گونه ای دیگر نیز نقل شده که چنین است: پادشاهی که 
دانیال تحت فرمانروایی او بود. منجمان و اهل علم نزد آن پادشاه امده و 
او را باخبر ساختند که بچه ای در شبی چنین و چنان زاده می شود و 
پادشاهی تو را از بین می برد. پادشاه دستور داد تا در آن شب هر کسی 
بزاید, او را بکشند. وقتی دانیال به دنیا آمد, مادرش او را در بیشه شیری 
انداخت. پس شیر و جفتش تا بامداد او را لیسیدند. این گونه خداوند او را 
نجات داد و رسید آنچه که رسید و تقدیر خداوند عزیز و آگاه محقق شد. 


۳۹( 


روایات: 


ص: 91 


1اه الوا 1 1.2 


1 اختصاص: امام باقر علیه السلام نقل می کند: در حالی که علی بن 
الحسین علیه السلام با یاران خود بودند, آهویی از صحرا نزد ایشان روی 
آورد تا اینکه مقایل حضرت ایستاد و فریاد زد. یکی از جمع گفت: ای فرزند 
رسول خدا ! اين آهو چه می گوید؟ فرمود: می گوید: فلان مرد قریشی بچه 
او را گرفته و او از دیروز آن را شیر نداده است. حضرت افرادی را به 
سوی آن مرد فرستادند تا بچه آهو را نزد حضرت بفرستد. 3 
بچه آهو را فرستاد, آهو با دیدن بچه خود فریاد زده و دستان خود را به هم 
زد و به آن شیر داد. پس حضرت آن بچه را به مادرش بخشید. سپس با 
زبان خود آهو سخن گفته و آن آهو نیز با حضرت سخن گفت و سپس 
دستانش را بر هم زده و با بچه خود روانه شد. از حضرت پرسیدند: ای 
فرزند رسول خداء آن آهو چه گفت؟ فرمود: شما را دعا کرده و از خدا 
برایبان اب خبر کرد 31 


مولف: مانند حدیث یاد شده با سندهایی در باب معجزات گذشت. 


۷ محاسن: سعد بن سعد نقل می کند: از امام رضا علیه السلام در باره 
آمص [گوشت خام که در سرکه پرورند] پرسیدم و ایشان فرمود: آن 
چیست؟ پس شروع به توصیف آن کردم. فرمود: ایا آن [گوشت] گورخر 
نیست؟ گفتم: آزی.. فرمود: ایا آن را با سر که و خردل و.ادویهفی خهرند؟ 
کفتم: آری. فرمود: اشکالی ندارد.(2) 


توضیح : در نسخه های فراوان الیحامیر آمده که آن جمع یحمور بوده و به 
معنای گورخر است. در قاموس, آضض و احیض | غذایی معنا کرده که از 
گوشت گوساله با پوستش درست می شود يا همان گوشت پخته در سر که 
است. ات از ی ی باتوی 
هی باشنت بایان سای آها امض,را از کشت کورخران ضی کر فتته در 
برخی از نسخه ها به جای یحامیر, خامیر آمده است و این بنا به گفته فیروز 
آبادی: درست: تر ازتوت ولی در محاسن عنوان باب را 
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1- . الاختصاص: 299 
2 اس 472 


«گوشت آهوان و گورخران» آورده سپس فقط این روایت را ذکر کرده 


نیلیت ت 0 
در باره حلیت آهو وامثال آن در بابهای آینده سخن خواهیم گفت. 


حیاه الحیوان: الیحمور: چهارپای وحشی که دو شاخ دراز دارد که حوی 
مانند اره ای است که با ان درخت را اره می کند. این حیوان هرگاه تشنه 
شده و وارد رودی شود و درخت انبوهی در آنجا بيابد, با دو شاخ خود آن را 
اره می کند. گویند اين حیوان همان بز است و شاخ های آن مانند شاخ های 
بز کوهی است که هرساله آنها را می اندازد. شاخ این حیوان محکم بوده و 
میان تهی نیست. رنگ این حیوان سرخ بوده و سرعت آن از بز کوهی 
بیشتر است. جوهری می گوید: یحمور: خر وحشی است و چربی آن اگر 
همراه با چربی درخت بلسان استفاده شود در رفع سستی که در نیمه بدن 
اتسان: پدید آید سودهند است: این جوزی در کتاب العزائنن: آورده آنشت:" 
یک طلبه ای از سرزمین خود خارج شد و در راه شخصی را دید و وقتی به 
شهر مقصد نزدیک شدند, آن شخص به طلبه گفت: من بر گردن تو حقی 
دارمد من موی اجان هسته و جات دارم طلبه گفت: کارت چیست؟ 

: وقتی به جایی چنین و چنان رسیدی, در آنجا مرغانی را می یابی که 
خروسی در بین آنها هست. تو آن خروس را از صاحبش بخر و سپس آن را 
ذیح کن: این حاجتی بود که داشتم. گفتم: اي برادر, من نیز از تو حاجتی را 
می خواهم. گفت: آن چیست؟ گفتم: هرگاه شیطان تمرد ورزد, حرز و دعا 
تاثیری بر او نداشته باشد و آزار و اذیت ما پافشاری می کند, پس درمان 
آن چیست؟ گفت: درمان آن این است که مقداری از پوست گورخر بگیری 
و با آن انگشت شست دست کسی را که به شیطان مبتلا شده, محکم 
ببندی. سپس چهار قطره از روغن گیاه سداب صحرایی را در سوراخ 
راست بینی او و سه قطره را در سوراخ چپ بینی او بریزی. در این 
ع لا با ی ی 
هنگامی که وارد شهر شدم و به آن مکان رسیدم, آن خروس را یافتم که 
مال پیرزنی بود و از او پرسیدم که آیا آن را می فروشد؟ او امتناع کرد و 
من آن را با قیمتی بالا خریدم. 1 
می گفت: آن را ذیح کن. آن را ذیح کردم و در آن لحظه مردان 


ص: 93 


و زنانی بیرون ی ار ی ای جادوگر ! 

گفتم: من جادوگر نیستم. گفتند: افیف که تو آن خروس را ذیح کردی, 
دختر جوانی از ما به جن زدگی مبتلا شده و جن در جلد او رفت و او را رها 
نکرد. من زهی به اندازه یک وجب که از پوست گورخر درست شده بود, از 
آنها خواستم و روغن گیاه سداب صحرایی را از آنها طلب نمودم. اين دو را 
برایم آوردند. انگشت شستم را محکم به دست آن دختر جوان بستم. آن 
۱ من آنجه زا که به ضرر خودم. نود بة نو آصو‌ختم: 
[طلبه ] گفت: سپس قطره های روغن را چها ر بار در سوراخ راست بینی او 
و سه بار در سوراخ چپ بینی او ریختم. پس همان وقت آن جن افتاد و مرد 
و خدآه‌ند مععال. آن دختر جوان ر | شفا داد و شیطان دیحر هر کر به ار ان 
نیامد.(1) 


بودم و در نزد پ جمعی 0 حضور ۳۷۲ اه اه 
و دم خود را تکان داد. امام علیه السلام فرمود: آیا دانستید که این آهو چه 
گفت؟ گفتیم: نفهمیدیم. فر مود: این آهو می گوید مردی بچه او را شکار 
کرده و آن از فن خواشت: با از آن هرد تخواهم: که بخه. او را تر فرداند. 
راوی می گوید: حضرت برخاسته و ما نیز با ایشان برخاستیم و به سمت 
در خانه آن مرد رفتیم و آهو نیز همراه ما بود. وقتی که ان مرد بیرون امد, 
امام به او فرمود: این آهو چنین و چنان می گوید و من از تو مي خواهم که 
آن را بر او باز گردانی. و 
را آفزده و تخویل راد پس آهو به همراه بچه خود رفتند, در حالی که دم 
خود را تکان می داد. حضرت فرمود: آنا اعی ذانید خه می وید : کفییم: 
تفی:دآنیم: قزر فود: .هی کوید؛ خداوند هر حقی را که از شما غصب کردند یا 
هر غایبی را و يا هر امری که به آن امید دارید, به شما باز گرداند و علی 
بن الحسین را بیامرزد که فرزندم را به من بازگرداند.(2) 


در حیاه الحیوان آمده که ابن خلکان در ژد کف نامه امام صادق علیه السلام 


آورده است: آن حضرت نظر ابو حنیفه را درباره شخص محرمی که دندان 
رباعی 


ص: 94 


1- . حیاه الحیوان 2 : 294 - 295 
2- . دلائل الامامه: 89 


آهفیی زا بشکتد پوسید اه حفت در ای ارم یز تمی: انم فرنود: اه 
دندان رباعی ندارد و این حیوان همیشه ثنیث است.[(دندان پیشیذش میافتد) 


کشاجم در کتاب المصائد و المطارد مطلب فوق را نقل کرده است. 


جوهری در ذیل واژه «سنن» سخن شاعری را که در وصف شترش است. 
می آورد: 


پس همچون دندان آهو آمد که مثل او را ندیدهام 


یعنی آن شتر ثنیان است (دندانهای پیشیذش ريخته است). زیرا تنی, 
حیوأنی ابیت نت دندانهای "پیشین آن افتاده باشد و آهو هیچگاه دندان 


الذّارقطنی و الطبرانی در معجم الأأوسط خفوو ای انش الیو ات دی 
شتن خود از ابو سعید خُدری, نقل می کنند: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بر قومی گذشتند که آهویی را شکار کرده و آن را به ستون های خیمه 
بسته بودند. آهو گفت: من وضع حمل کردم و دی یم دارم پس اجازه 
بگیرید تا من به انها شیر دهم دوباره به نزد آنها برگردم. حضرت فر مود: آن 
را رها کنید تا به نزد بچه های خود رفته و به آنها شیر دهد, سپس به نزد 
شما شما برگردد. گفتند: ای رسول خدا! چه کسی این امر را بر ما تضمین می 
کند؟ فرمود: من. پس آن را آزاد کردند و آهو رفت و بچه های خود را شیر 
داد و سپس به نزد آنها پرگشت. آنها آهو را بستند. حضرت فرمود: ان را 
می فروشید؟ گفتند: آن برای شماست ای رسول خدا! , شسن. ار ۱ رها 
کردند و حضرت آن را آزاد ساختند. ری ی آمده: وقتی 
خر آن حیوان را آزاد ساختند, دیدم که در صحرا| تسبیح گفته و می 
گوید: خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده اوست. 


ظیر ان از ام مه تفلمی کید رشول خها صلی. اللم: غلبم وه الف. ور 
صحرا| بودند که کسی ندا داد: ای رسول خدا! حضرت نگاه کردند و چیزی 
ندیدند. سپس دوباره نکان کردند:ع تاجهان آهوی ستته را مشاهدم کردند: 
آن آهو گفت: ای زضول دا | به هن کزدبی نو جض رت به آن تودیی: نید و 
فرمود: چه حاجتی داری؟ 


ص: 
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ی من دو بچه در اين کوه دارم, مرا رها کن تا نزد آنها بروم و به آنها 
شیر داده سیس نزد شما بر گردم. حضرت فر مود: این کار را انجام می 
دهی؟ گفت: خداوند مرا سخت عذاب کند اگر این کار را انجام ندهم. ۰ پس 
حضرت آن را رها کردند. آهو رفت و بچه هایش را شیر داده و برگشت و 
حضرت ار را در بند کردند. مرد عرب متوجه حضرت شد و خطاب به 
ایشان گفت: ای رسول خدا آپا حاجتی داری؟ فرمود: آری, آیا اين را رها 
میکنی؟ مرد آن را رها کرد و اه ارات شدم و دویر لو ۰ که می گفت: 
گواهی می دهم که خدایی جز الله نیست و تو فرستاده او هستی 


در کتاب دلائل النبوه بیهقی از ابوسعید نقل است: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از آهویی بسته شده در خیمه ای گذشت. آهو گفت: ای رسول 
خدا ! مرا رها کن تا بروم و بچه ام را شیر داده سپس بازگردم و مرا در بند 
کنید. حضرت گفتند: تو شکار و در بند قومی هستی. حضرت از او قول 
گرفت و او نیز قول داد و حضرت آن را آزاد نمود. طولی نکشید که آهو 
آمد, در حالی که آنچه را که در پستان داشت, ریخته بود. حضرت آن را در 
بند کرده. سپس آن را به خیمه صاحبانش برده و از آنان خواست آن را به 
او ببخشند. ابا بر او را و س صر وان را رها 
ار ان ارو و دا 
دانید,. هرگز هیچ حیوان چاقی را نمی خوردید.(یعنی آن حیوانات از غصه 
مرگ هیچگاه چاق نمیشدند) 


اژرقی در بزر ی بودن: کناه شکار حیوانات حرم از عبدالعزیز بن ابی داود 
نقل می کند: قومی به محل ذی طوی رسیدند و در انجا فرود امدند که 
ناگهان آهویی از آهوان حرم به آنها ترویی نت سین مردیر از آنها یکی ۶ 
پاهای آهو را گرفت. پارانش گفتند: وای بر تو, رهایش کن تا برود. مرد 
خندید و از رهاکردن آن ابا نمود. ٍ پس آهو پشکل انداخته و بول کرد و مرد 
0 آنها بة خواب رف وی ار آهاا کیان موی نار 

که پر شکم مردی که آهو را گرفته بود, حلقه زده. بارانش به او گفتند: 
۳ 
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۳ بن کلایه وارد 7 شدند و در دره ۳ ۱۳۳ ِا 
سمر فرود امدند و بر روی خاکستر داغ نان پختند و چون خورشتی همراه 
آنان نبود. مردی از میان آنها برخاست و کمان خود را برداشته و تیری بر 
آن گذاشته و به سمت آهویی از آهوان حرم که اطراف آنها می چربد» 
پرتاب کرد. آن قوم به سمت آهو رفته و پوست آن را کنده و آن را پختند تا 
از آن خورشت درست کنند. آنها مشغول این کار بودند و دیگ آنها بر روی 
آتش می جوشید و برخي از آنها کباب درست می کردند که ناگهان شراره 
ی از آتن بیرون آمده و همه آنها را سوزاند ولی لباس ها,؛ کالاها و 
درحتان سفرق. وا که زبر ان نشسته. بودند زا تسوز اند: 


در مختصر الحیاء شیخ شرف الدین بن پونس, شارح التنبیه, در باب اخلاص 
چنین یافتم: هر کس در کاری اخلاص داشته باشد, و نیت چیزی در قبال آن 
نکرده باشد, آثار برکت آن پر او و نسلش تا روز قیامت آشکار خواهد شد. 
چنانچه گویند هنگامی که آدم علیه السلام به زمین فرود آمد, وحشیان 
صحرا نزد ایشان آمده و بر او سلام کرده و ایشان را زیارت نمودند. آن 
حضرت بر هر جنسی از آنها دعایی که مستحق بودند, نمود. دسته ای از 
آهوان نزد حضرت آمدند, حضرت آنها را دعا کرده و بر پشت آنها دست 
کشید, پس از آنها مشک ظاهر شد. وقتی سایر آهوان این را دیدند گفتند: 
این را از کجا آورده اید؟ پاسخ دادند: آدم برگزیده خدا را زیارت کردیم. او 
برای ما دعا کرده و بر پشت ما دست کشید. پس سایر آهوان نزد حضرت 
رفتند. ایشان آنها را دعا نمود و دست خود را بر پشت آنها کشید ولی 
چیزی از مشک بر آنان ظاهر نگشت. گفتند: ما چون شما سلام کردیم ولی 
آنچه را که شما به دست آوردید, ندیدیم. گفتند: کار شما برای آن بود تا 
۳ که برادرانتان به دست ادن به دست اند ولی کار آنها بدون 
چشم داشتی برای خدا بود, به همین سبب آن [خشک ] در نسل و فرزندان 
آنها تا قیامت آشکار می شود.(1) پایان. 
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باب اول : کلیات آنچه از خوردنیها و آشامیدنیها که حلال و حرام است و حکم مشتبه به حرام و آنچه 
به ان اضطرار ناقعه اند 


تس 


۶ 


وت سا یف آنزل من السّماء مَاءّ قَأَمْرج 


بنایی: اافزاشته] فرار داد واز اسان اس فرود آمرد.و بان از میوه ها 
رزقی برای شما بیرون اورد) 

- هو الذٍی حَلّق لکُم مّا في الأرض جمیقا (2) 

- کلواً و اشْرَبُواً من ور اللو(3) 

(از روزی خدا بخورید و بیاشامید ) 

- با أ کلواً ممّا في الارْض خلالاً طَیبّا و لا تتبغواً خطوات السّبّطَان 
هلک عدو مین (4) 


(ای مردم» از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه را بخورید, و از گام های 
شیطان پیروی مکنید که او دشمن آشکار شماست. 1 
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1- . بقره / 22 
2 . بقره / 29 
3- . بقره / 60 
4 . بقره / 168 


(ای کسانی که اتخان. آادرده اید, از نعمت های پاکیزه ای که روزی شما 
کرده ایم, بخورید و خدا را شکر کنید اگر تنها او را می پرستید. [خداوند, ] 
تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که [هنگام سر بریدن] نام غیر 
خدا تر آزن برده شده, بر شما حرام گردانیده است. [ولی ] کسی که [برای 
حفظ جان جود. به: جوز دن آنها ] ناچار شود, در صورتی که ستمگر و متجاوز 
تاشتد بر اد ناه تست ییا خدا اهر هه عقریان استت: ۱ 


1 


- کل الطعام گان لا نی اسر عیل الا ما حرّم اسر عیل علی تسه من 
بل آن تنل اللَورتَه فُل وا لته فائلوقا ان کنثم صدقین*قمن افْتری 
علی ال , الکذت من بَقدرذلک قاولتک هم الظالِمُون (2) 


[همه خوراکی ها بر فرزندان اسرائیل حلال بود, جز آنچه پیش از نزول 
تورات, اسرائیل [یعقوب ] بر خویشتن حرام ساخته بود. بگو: «اگر [جز این 
که بعد از این كِ. دروع بندند, آنان خود ستمکارانند. 4 


ِ 


۶ 


- لت کم بهيقة عم لا قا بثلی غلبم عیر مخْلت الطَید و شم خزم 
(3) 


(برای شما [گوشت ] چارپایان حلال گردیده, جز آنچه [حکمش] بر شما 
خماندهفی شود ور حالی که تایدشکار را فر خال اخر ام خلال بشمرید. ) 


- خومت عَیِکَمْ المیتة و الم القنزی ها اه بات بجع 


ک 


3 
۱ 
اما 


المَتَحَنقة و المَوَفودَهُ و لته و اللَطیحة و د کل السع الما دم وا 
دیح عَلی الب و 
ص: 99 


1-. بقره / 172 - 173 
2 . آل عمران / 93 - 94 
3- . مائده / 1 


ن تششییفوا ارام تلم فشق» ال فوله «قمن اططرٌ في سخقحه یز 
۶ج |. . ٩‏ 2 ]تب 2 ِِِ و 0 ء و ۰ 9 ۷ و 

چانف لائم فان ال عَفُورْ رَجیم تک ما ذا ال لهْمْ فل اجل لْكم 
الطیباث(1) 


بر شما حرام شده است: مردار, و خون؛ و گوشت خوک؛ ۵ آنچه به: نام 
غیر خدا کشته شده باشد., و [حیوان حلال گوشت ] خفه شده, و به چوب 
مرده, و از بلندی افتاده, و به ضرب شاخ مرده, و آنچه درنده از آن خورده 
باشد- مگر آنچه را [که زنده دریافته و خود] سر ببرید- و [همچنین ] آنچه 
برای بتان سر بریده شده, و [نیز ] قسمت کردن شما [چیزی را] به وسیله 
تیرهای قرعه این [کارها همه] نافرمانی [خدا] ست ) تا این سخن خداوند 
([و هر کس دچار گرسنگی شود, بی انکه به گناه متمایل باشد [اکر از انچه 
مبع شده است بخورد] بی نردید» خدا| امرزنده مهربان است. از نو می 
پرسند: چه چیزی برای انان حلال شده است؟ بگو: «چیزهای پاکیزه برای 
شما حلال گردیده» 1 


- الوم أِلّ لک الطیبَا و طَقَام الذین آوئواً الکتاب جل کم" و طَامکُم 
حلٌ لَمْ (2) 


[امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده, و طعام کسانی که اهل کتابند 
برای شما حلال, و طعام شما برای انان حلال است. 1 


- با یا الذین ءَامئواً لا تختفواً طیبّات ما أحلّ ال ۳ و لا تفتذواً اّ ال آ 
۱ و کلواً مق ررَقكُمْ ال حلالا یبا و اتقو ال الذٍی نیم به 
مُوْمتّون(3) 


([ای کسانی که ایمان آورده اید, چيزهاي پاکیزه ای را که خدا برای 
[استفاده ] شما حلال کرده, حرام مشمارید و از حدٌ مگذرید. که خدا از حد 
گذرندگان را دوست نمی دارد. و از آنچه خداوند روزي شما گردانيده, 
0 0 ۳0 ۱ ی 


۰ 


م علی الذین توا و عملواً لصایعات جُتاعْ فیقا طعمواً (5ا ما اتقو و 
۳ و عَملوً الَالحات نم الَقواً ۶ ءامَبُواً ثم القواً 2 أسَنواً و اللَهْ یخثٌ 


المَخسنین (4) 
ص: 000 1 


1- . 
2- . 
. مائده / 87 - 88 
4- . 


مائده / 3 - 4 
مائده / 5 


مائده / 93 


[(بر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند. گناهی در آنچه 
[قبلا ] خورده اند نیست. در صورتی که تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند و 
کارهای شایسته کنند سیس تقوا پیشه کنند و انعان ساورند ان نام تقوا 
پیشه کنند و احسان نمایند, و خدا تیک کار ار را دیست مب :رارق 1 


-قّل لا یستوی ابیت و الطّث و لو جک کنوة الخبیت قَاتَفوا ال تَألی 
الالیات لعلکم تفلخون((۱ 


بگو: «پلید و پاک یکسان نیستند. هر چند کثرت پلید [ها] تو را به شگفت 
۹ پس ای خردمندان از خدا پروا کنید, باشد که رستگار شوید.» ) 


و مَا پر له له و قذ قصَل کم ما رم علَبکم 


۳ و اٍنَ نیزا لبَْلونَ یأهوانهم بقیرٍ علم ان ریک هو أعلَم 
(و شما ۱۳9[ 


خورید؟ با اينکه [خدا] آنچه را بر شما حرام کرده- جز آنچه بدان ناچار شده 
اید- برای شما , مت و به راستی, بسیاری [از مردم, 
دیگران را] از روی نادانی, با هوس های خود گمراه می کنند. آری, 
پروردگار تو به [حال ] تجاوز کاران داناتر است. 1 


۳ 1 > ]- ۳۳ ۰ ۱ ۵ و - ر 11 و9 2< 
رو هو لْذٍی انش ِِ معژوشات و غیز معروشات و التخل و الررع محتلفا 

۳ مت س گج یج | م 72 8 ۵ ۳3 ۳ ات 2۳ 
اکلة و الژیتون و الرمان مَتسَبهَا و یر مُتَشْیه کلوا من مره اذا اثمر و ءائوا 
حقة یِوَم حضاده و لا ئسرّفوا ان لا جّبٌ المَسر‌فین*و من الانعم حَمَولة و 
2 تن ثِ ۳ تا 1 لل 1 / 1 نن 59 یت 4 
فرشا کلوا _ممّا رَرَقكم لللة و لا تتبعوا خطواتِ الشیّطن ايَةٌ لکم عَدَوٌ 
میین 1 وی ۵ ازواج من الصا انتی و من ا! ‌ ۱ نیین فل ء۶الذ بن 1 أم 
الانتیین اضّا اشتملت علیه ارَحام الا بد نيوني بعلم ان صادفین و من 

جه ه ‏ - ۳ ِ > و ح 2 2 0 - و نن 7 - | و 
ی 

به أرحامم الانتبیی أم کم شهداء ا؟ سکم ال بدا قمن أظلَمْ هقن 

ی ۳ ۰ ۱2 1 ق لا را < لچ 1 > و - 
اقتری علی الله کذتا لیْضِلّ التاست يقير علم ام ال لا بهدی الوم 
الطلمین*قل لا ۲ 
11 10 


2 آنهاق 1197 


(و اوست کسی که باغ هایی با داربست و بدون داربست.؛ و خرمابن, و 

اک 7 
شبیه پدید آهر د: از میوم آن- چون مر داد- بخورید, و حق [بینوایان از ] آن 
زا روز مره بردارک‌از ان بدهیم و ال ] زیاته روق. فکنید که اه اشراف 
کاران وا دوست ندازد.و [بزا از دام.هاء حبوانات بارکش وخیوانات کرک 
و پشم دهنده را [یدید آورد ]. از آنچه خدا روزیتان کرده است بخورید, و از 
پی گام های شیطان مروید که او برای شما دشمنی آشکار است. 


هشت فرد [آفرید و بر شما حلال کرد ]: از گوسفند دو تا, و از بز دو تا. بگو؛ 
«آیا [خدا] نرها آی آنها] را حرام کرده يا ماده را؟ یا آنچه را که رحم آن دو 
ماده در بر گرفته است ؟» اگر راست می گویید, از روی علم, به من خبر 
وهی و از ی دوق از کاو جو: نکود دابا آخداا ترهاا آنقا ]زا حرام 
ار اه ار اف اس | 
وقتی خداوند شما را به اين [تحریم] سفارش کرد حاضر بودید؟» پس 
کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد. تا از روی نادانی, مردم 
را گمراه کند؟ آری, خدا گروه ستم کاران را راهنمایی نمی کند کنن. بو در 
آنچه به من وحي شده است, بر خورنده ای که آن را می خورد هیچ حرامی 
نمی یابم, مگر آنکه مردار یا خونِ ریخته یا گوشت خوک باشد که اینها همه 
پلیدتف با افرباننی که ان رف امرمانیه انم هخا دیا نام ین شد بر ان 
برده شده باشد. پس_کسی که بدون سرکشی و زیاده خواهی [به خوردن 
آنها ] ناچار گردد. قطعاً پروردگار تو آمرزنده مهربان است. و بر یهودیان. هر 
اختهان ا ال ار با سرام 


م2 102 


- . انعام / 141 - 146 


کردیم, و از گاو و گوسفند, یر شه ار دو را بر آنان حرام کردیم, به استثنای 
پیه هایی که بر پشت آن دو یا بر روده هاست پا آنچه با استخوان درآمیخته 


است. این تحریم] را نف سرا سم کتشان: بد آنان قزر دانسم هم ما 


الم رات کوییم. 
- و لَقَدٌ مکتَاکمُ في الا و جقلتا لک فیها مقایش قلیلا ما تشکُرون(1) 


[و قطعاً شما را در زمین قدرت عمل دادیم و برای شما در آن. وسایل 
معیشت نهادیم. [اما] چه کم سیاسگزاری می کنید. 1 


- و کلواً و اشتَیبواً و لا تسرّفوا لته لا یخَبٌ يت الَمُسرٍِفین*فْل من حدم زیتهة له 
اي اخرج لجتده 1 الطییاتِ من ال لتق فْل هی لذین عَامثواً في الحَتوه 
لا 


تِ لقَوّمٍ یَعْلَمُون(2) 


(و بخورید و بیاشامید وآلی] زياده روی مکنید که او اسراف کاران را 
دوست نمی دارد. [ای پیامبر ] بگو: «زیورهایی را که خدا| برای بندگانش 
پدید اورده, و آنیز ] روزی های پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟» بگو: 
دای [نعمت ها] در زندگی دنیا برای کببا ی است که ایمان آورده اند و 


روز قيامت [نیز ] خاص آنان می باشد. ند این گونه آیات [خود ] را برای 
گروهی که می دانند به روشنی بیان می کنیم. ) 


و یل آهم الطیِبَاتِ و بُحَرَمْ عََیهِمْ الحتانت(3) 


0 


1 0 - ۳ بت س‌ 0 
- و لقَذ :۳ بني اسرعیل مب صدق و رژفتاهم من الطیبات(4) 


(به راستی ما فرزندان اسرائیل را در جایگاه [های ] نیکو منزل دادیم, و از 
چیزهای پاکیزه به انان روزی بخشیدیم 4 


قأحتَع بو من المرَاب اک 


فص 


بأمره و5 سخر لکم الانهار(5 
ص: 103 


1- . اعراف / 10 

2 . اعراف / 31 -32 
3- . اعراف / 157 
4 . یونس / 93 


ژو به وسیله ان از میوه ها برای شما روزی بیرون اورد, و کشتی را برای 
شما رام گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود و رودها را برای شما 
مسچخر کرد. 1 


- و جقلتا لکمٌ فیها مقایش و من لسْنْم له برازقین(1) 

(و برای شما و هر کس که شما روزی دهنده او نبیستید, در آن وسایل 
زندگی قرار دادیم. 1 

۰ ٍِِ حلقَهّا کم فیها دف تفت و مِنا تاکلون(2) 


09۰ ی ۳ ۳ 


۳ ۳ ۳ ۳. ۳ 


ی 
لب حالصا سائغا لد ترا 


تا 
۰ 
؟ِ 
1 
۲ 
1 
ِ 
ِ 


و در دام ها قطعاً برای شما عبرتی است: از آنچه در [لابلای] شکم 
آنهاست, از میان سرگین و خون, شیری ناب به شما می نوشانیم که برای 
نوشندگان گواراست. و از میوه درختان, خرما و انگور, باده مستی بخش و 
خوراکی نیکو برای خود می گیرید. ۳ [ها ] برای مردمی که تعقل 
ی که سا نها افست: ۱ 


و ‌ِ #ییر 
- و ررقکم من الطیبات(4) 


[و چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید. ) 


[پس, از آنچه خدا شما را روزی کرده است, حلال [و] پاکیزه بخورید, و 
نعمت خدا را- اگر تنها او را می پرستید- 7 
آخدا ] مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که نام غیر خدا بر آن 
شده حرام گردانیده است. [با اين همه.] هر کس که [به خوردن آنها ] 
تا رین شود و سرکش و زیاده خواه نباشد, قطعاً خدا| مر نده مهربان 
است: و بزای آتچه زبان شما به دروغ می بردازده مخویید: این حلال. است 
و آن حرام» تا بر خدا دروغ بندید. ) 


ی مخت به به أَرْوَاا من بات شتی*کلوا و ارعوا أعَامکمٌ(1) 


([پس به وسیله آن رُستنی های گوناگون, جفت جفت بیرون آوردیم. بخورید 
و دام هایتان را بچرانید. 4 


0 


- کلوا من طیات ما ررفتاکغ و لاتطغذا فیه فبجل غلیکم عضبی(2) 


[از خوراکی های پاکیزه ای که روزی شما کردیم, بخورید و [لی] در آن 
زیاده روی مکنید که خشم من بر شما فرود اید. 4 


۳ ۳ ء ۳۹ 0 7۳ 
- و انرلتا من ,السماء ماء بقدّر فاسکناة فی الاض و آنا علی ذهاب به 
لقادژون*فانشاتا لکم به جناتِ من نجّیل و آغتاب لکمٌ" فیها فوایم کثبره و 
[ لا 5 مر روط رالثع و . 1 ا- 
نها تاکلون ۵ تخرَخجٌ من طور ۶ بت بالدهن و صبع کلین "و 
و5 


نها ِ 5 و جر 1 ۱ ۳ ی تن ِ ٍ 7 5 بخ 
ان لکمٌ. في الانعام لعبرَة نسْفَیکم مَمّا في بُطونها و لکمْ فیها متافع کیره 
منها تأکلون(3) 


(و از اسمان. انش به اندازه [معین ] فر ود اوردیم, و ان را در زمین جای 
دایم ها بنای ار نشیم اسمسلتعا یمن ترای ما به ررسراد 
ان باغ هایی از درختان خرما و انگور پدیدار کردیم که در آنها برای شما 
میوه های فراوان است و از آنم می خورید. و از طور سینا درختی برمی 
آید که روغن و نان خورشی برای خورندگان است. و البته برای شما در دام 
ها [ی گله درس ] عبرتی است : از [شیری ] که در شکم آنهاست؛ به شما 
می نوشانیم, و برای شما در آنها سودهای فراوان است و از آنها می 
خورید. ) 


ص: 10 


1-. طه / 53 - 54 
81/2 
۰-3 مومنون / 18 - 21 


ِعمَه 9 و بَاطتة(1) 


ایا نذاشسته آید که خا آیسه سا کهبر اشماتا هه چا کف ور زمهن 
ام مسر تفا اه و مت ها طاهن ب اما وت را بر شما تمام 


کرده است؟ 1 

- آو ل روا آلا تیشوق الْمَاء الی الاص الَْرْز قتشرخ به روعا تک مفة 
م او لم بو ی ۳۵ ۱ رض الجْرْز فنخرخ یه ررغا تاکل ملنة 
اآّ 0 ۶ و 0 3 


(آیا ننگریسته اند که ما باران را به سوی زمین بایر می رانیم. و به وسیله 
آن کشته ای را برمی آوریم که دام هایشان و خودشان از آن قف خووید؟ 


- و من کل تأکلونَ لَحمّا طریا(3) 

[و از هر یک گوشتی تازه می خورید. ) 
و تا منقا حً قیلة "و جقلّتا فیها جتاب من نبل و آغتاب و 
ِ" فیها من _عیون*لیاکلوا من, تمرو و ما عملثة آیدیهة 


بشکرون نتحان اد خلو لا ژواع کلها ممّا ثنیث الارْض و من آنفیهم و 
ممّا لا بِعَلَمُون(4) 


۱ 
0 


[و دانه از ان براوردیم که از ان می خورند. و در ان [زمین ] باغ هایی از 
درختان خرما و تاک قرار دادیم و چشمه ها در ان روان کردیم. تا از میوه 
آن و [از | کارکرد دست هاي خودشان بخورند, آیا باز [هم ] سپاس نمی 
گزارند؟ پاک [خدایی ] که از آنچه زمین می رویاند و [نیز] از خودشان و از 
آنچه تم دانند خعه را اثر صفادق کرد امیده است. 1 


: له الّذٍی جعل لَکُمْ لام یترَکبواً منقا و منقّا تأکلُون*و لکَمْ فیها متافغ و 
تقو علیها حاجه فی ضذور کم و علنها و علی الم نُخملون(د) 


ص: 1006 


- . لقمان / 20 
۰.۰2 سجده / 27 


3- . فاطر / 12 
4 . یس 337 - 36 
5- . غافر / 79 - 80 


[خدا [همان ] کسی است که چهارپایان را برای شما پدید آورد تا از برخی 
از آنها سواری گیرید و از برخیٍ از آنها بخورید. و در آنها برای شما 
سودهاست تا با [سوار شدن بر] آنها به مقصودی که در دل هایتان است 
برسید, و بر آنها و بر کشتی حمل می شوید. ) 


- قأنبثتا فیها حت*و عتبا و قطبا*و رَبئوت و نثلا*و حدانق عُلب*و قاكقة و 
آ6تتاعا لکم و لانقایکم(2) 


[پس در آن, دانه رويانیدیم. و انگور و سبزی, و زیتون و درخت خرما, و باغ 
های انبوه, و میوه و چراگاه, [تا وسیله ] استفاده شما و دام هایتان باشد. 4 


«الْذی جِعَل لَکُمْ الأوَضَ فراشَا» (همان [خدایی] که زمین را برای شما 
فرشی [گسترده ], قرار داد ) دلالت دارد بر جایز بودن بهره بری از زمین به 
هر وجه که باشد از قبیل سکونت و زراعت و آباد کردن و جوی کندن و 
کاریز در اوردن و جز ان از هر گونه بهره بردن جز ان بهره ای که دلیل ان 
را خارج کرده. 


و قول خداوند متعال که فرمود: «ررفا لَکْمٍ» (رزقی برای شما ؛ دلالت 
دارد بر حلال بودن همه میوه ها و خرید و فروش آنها و بهره های دیگر, و 
اگر منظور از«رزقا», مرزوق(فرد روزی داده شده) باشد, «لکم» صفت 
برای آن است و اگر منظور از «رزقا». مصدر باشد, «لکم» مفعول له 
برای آن اسنت: کوب که فرموده: روزی دادن او شما را. دنباله آیه دلالت 
دارد بر وجوب شکر منعم. 

«هو ۳ حَلَقَ لکم ما في الأَرَضٍ جَمیعَا» (اوست آن کسی که آنچه در 
زفین. است: همه زا برای تشتها آفرید 4 خدای. شبحان. بر بند کانشن منت 
نهاده به سبب آفرینش جمیع آنچه در زمین است برای آنها, و این دلالت 
با 
است اکر خالین از مفسده باشد: و از آن استدلال می شود بر اینکه اضل 
در اشیاءء, اباحه است چون اشیاء برای کسی 


ص: 107 


ین 27 32 


که برایش آفریده شدند, مباح هستند و گفته شده: منت نهادن به خاطر 
آفو بسن طشه: مقتضی حلال بودن همه و اینکه برای هر شیثی از آن اشیاء 
فایده و نفعی وجود دارد می باشد. و آنچه گفته شده: که آنچه که سودی 
ندارد مانند سم و عقرب و برخی از حشرات, ان خارجند, در آن اشکال 
وجود دارد, و نیافتن, دلیل بر نبودن نیست و وجود داشتن ضرر در چیزی 
دلالت بر منتفی بودن نفع در آن نمی کند. ایا نمی بینی که خوردنی های 
پاکیزه. نهایت زیان را به بیمار می رساند؟ و هر کس در حکمت خداوند 
متعال بیندیشد جرات که کم اين گفته را بگوید, و شاید مقصود 
اين باشد که در افرینش, چیزی که زیان محض و خالی از نفع باشد وجود 
ندارد. بلکه تنها از جهتی, در ان زیان وجود دارد و جهتی که به خاطر ان 
وجه؛, خالی از منفعت است. منت نهادن بر ان از ان جهت واقع نمی شود, 
بلکه منت نهادن از جهت نفع با خالی بودن از زیان,. می باشد و واژه 
«الطیب» در برخی از آناتت: اشاره ای به آن می باشد, همان گونه که 
طبرسی آن را تفسیر کرده به اینکه منظور, طاهر از هر شبهه پلیدی و 
زیانی می باشد و خداوند متعال اگاه است. پایان. 


بیضاوی گفته: معنی «لکم», به خاطر شما و سود بردن شما در راه 
دنیایتان به وسیله بهره برداری شما از انها در مصالح جسم هایتان با 
واسطه پا بدون واسطه پا در راه دینتان به وسیله دلیل آوردن و 9 
گیری و آشنا شدن با آنچه از لذت های آخرت و دردهای آن که با آنها 
مناسبت دارد, و آن مقتضی مباح بودن چیز های سودمند است و مخصوص 
بودن برخی از انها برای برخی به خاطر سبب های عارضی مانع عمومیت 
اباحه نیست؛ زیرا که ان دلالت می کند بر اینکه همه برای همه است نه 
اینکه هر یک برای هرٍ یک و «ما» هر آنچه در زمین است را در بر می گیرد 
نتخود زمین: مگر آنکه مفضود:از. آن: جهت. پابین باشتد, همان کونه که 
مقصود از سماء: جهت بالا است و «جمیعا» حال از موصول دوم است. 


#کلوا و ان بو ظاهخطاب به یی آسرائیل استت و معصید: آنخه از 
مغ(عسل) و سلوی(بلدرچین) و چشمه ها که خداوند متعال , به آنها روزی 


داده است,: 


ص: 109 


می باشد و دلیل. آوزدن برای عمومیت ممکن است باشد به گونه ای که 
خالی از کلف مت ۱11 


«یا ۳ التاسٌ سث کلْوا مِمّا فی الاض»؛ طبرسی رحمه الله گفته: از ابن 
تا اه ای مر ار 
بنی مدلج, هنگامی که آنان زرع و چهار پایان و بحیره و سائبه و وصیله را 
بر خودشان حرام کرده بودند نازل شده است. 


ی ی ی ی 
زیانی بر کسی وجود ندارد اختلاف دارند پس برخی از انان قائل به 

شده اند که آنها ممنوعیت دارند و برخی از آنان قائل به این شده ِِ 
آنها مباح هستند که سید مرتضی- که رحفت حدا وید متعال: بر او باد- آن را 
تر ند ۵ کی از اان بان هید که من ده آمر وت کروه آند.و 
هر یک از آن دو را جایز دانسته اند. و این آیه دلیل بر اباحه خوردنی ها 
است مگر آنچه که دلیل, بر ممنوعیت آن دلالت هت کنن ق اب بط وان 
ی را ار 


و مقصود از خوردن يا خصوص خوردن به معنای لغوی است يا مطلق انتفاع 
است که آن مجازی است که شیوع دارد, و حلال عبارت است از افعال 
جایز بندگان, و مباح نظیر آن است و طیّب برای چند معنی گفته می شود؛ 
نخست, آنچه که شارع آن را حلال کرده, دوم» آنچه که پاک است. . سوم » 
آنچه که خالی از اذیت در روح و بدن است. چهارم. آنچه که طبع سالم آن 
را لذیذ می شمرد و از آن تنفر ندارد. پنجم ۰ , آنچه که وجه زشتی که موجب 
منع از آن شود در آن وجود ندارد. همان گونه که از بیشتر موارد استعمال 
آن افیف فمهیی: (و آن را خواهی دانست). 


خطاب در اینجا برای همه مکلفین از بنی آدم, عمومیت دارد و امر در 
«کلوا» برای اباحه است و چون در خوردنی, آنچه که حرام است دا 
حلال است وجود دارد. آن صفتی که لازم است برای آن باشد را تبیین کرد 
پس فرمود: «خلالا» و گفته شده: امر, از جهت رعایت کردن قید [حلال ] 
برای وجوب است, 
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«طیبا» ؛ هزوم آن هم به معنای حلال ات وی ان دو به خاطر 
تفاوت دو لفظ از لحاظ تأکید, جمع کرده است, و گفته شده: یعنی آنچه که 
آن وا در دنا و آخرت نیکو و خوشمزه می یابید. و در کشاف و جوامع است 
که: پعنی پاک از هر شبهه ای, گفته شده: و برفرض مفعول بودن «خلالا» و 
حال بودن «طیباً», بعید نیست که مقصود از حلال, 7 
خاحوال این الیو ان مس یتست عضو ار یی اجه 


مولف: بر فرض حال بودن طیب و حمل کردن امر بر رجحان. اظهر آن 
است که حلال برای احتراز کردن از حرام و طیب برای احتراز کردن از 


شبهات باشد. 


«علالا»؛ احتمال دارد که مفعول «کلوا» باشد و در این هنگام «هن», 
و تفتازانی از قول کشاف منع کرده است زیرا «من» تبعيضیه در موضع 


گفت: پس اگر گفته شود: چرا جایز نیست که «من». حال از «حللا» 
باشد؟ می گوییم: به خاطر اینکه ظرف مستقر بودن «مِنٍ» تبعيضیه و حال 
بودن لغو از چیزهایی است که علمای علم نحو قائل به: از تتنتتند .۵ گفته 
شده: در آن اشکالی وجود دارد؛ زیرا در موضع ۱۹ بودن «من» 
تبعیضیه, معناینشن این: تیشت. که آن: از جمت. اعرات: مفعول به است و 
کفایت کننده از مفعول به. بلکه تنها با مفعول به متحد می شود پایان. 


یا حال از مفعول که «ممّا في الكَّض» است. می باشد, پس مقصود از ما 
فی الارض؛ خوردنی های حلال شده آست. 


یا اینکه صفت برای مصدر محذوف است یعنی خوردنی حلالی را بخورید و 
«من» تبعیضیه پا ابتدائیه است., اما مفعول له پا نمیز بودن آن همان گونه 
که بعضی از آنان گمان کرده اند, غیر واضح است. 


«طیبا» متل «علالا» و پا صفت ان است. 
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مولف: اين, آن چیزی است که قوم آن را ذکر کرده اند و اظهر در نزد من 
این است که «خلالا و طیبا» برای تاکید هستند نه برای تقیید, و تفاوتی نمی 
کند که آن دوه 1 موکد قرار دادم شوند با غیر آن, زیرا| تقیید در 
صورت حمل کردن امر بر اباحه, - همان گونه که اکثریت گفتهاند - کلام را 
خالی از ابیت فرار عی دهو چا که حاصل ازور این .هام این انشت کد 
آنجه کمسرای نما حلال دم استبرای ما حلال شوه اسر وه 
سود بردن از انچه که برای شما حلال شده است. برای شما جایز می 
باشد. 


انچه در زمین است مشتمل بر محرمات بسیاری است؟ 


می گوییم: اگر «من» را حمل بر تبعیض کنیم. اين اشکال وارد نیست. و 
همین معکن است که این قبل از تحریم اشیاء خرام,شده باشد. ریرا از 
تعضی راز اخبا خیش می ان که فیل از فجرات جیری رنه جر شمادش و 
آنچه ات عفاید کف.در بید آندمی: آیدواخت تشده و به خر شرک فبانکار 
مرت و آنحه لا زمه آن دو است حرام نشده بود و بعد از هجرت؛ واجبات و 
محرمات به صورت تدریجی نازل شده اند. علاوه بر اينکه ممکن است که 
آن عامی باشد که تخصیص خورده است همان گونه که در سایر عمومات 
این چنین است, پس بر حلال بودن جمیع آنچه که در زمین است دلالت می 
کته مک انعم کمرلیل ان را سار کون ات 


گفته شده که: از عمومات خطاب, بر می آید که آن چیز هایی که حلال 
شده, برای کفار و فاسقان نیز حلال است و از چیز های حلال شده به آنها 
دادن جایز است. مگر آنچه که دلیلی بش ات از ان دلالت کند. 


5 لا تیره وا خُطْوّات السْیّطان» بعنی از وسوسه های شیطان در حرام 
۰ خداوند متعال, حلال کرده يا در ترک کردن شکر آن نعمت هایی 
که خداوند متعال داده است. پیروی تک بو فول اون عتعال هو ان 
تقوله علی اللّه», معنای اول را تایید می کند, و از امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام روایت شده که 
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جز بر خدا می باشد.(1) 


موّلف: احتمال دارد که به قرینه صدر آیه. مقصود. قسم خوردن و نذر 
کردن بر حرام کردن ان چیز هایی که حلال شده اند, باشد. 


و گفته شده: در این نهی هشداری است بر اینکه مقصود از «حلالا» در 
امر, تقیید است نه اطلاق حلال بودن آنچه در زمین است و خوردنی از آن 
یا خوردن آن. و مخالفت امر, تعدی کردن به خوردن غیر حلال و اجتناب از 
خوردن حلال و انجام غیر آن از محرمات را از بو اف کیرد پایان. . و ضعف 
آن از اند کر کر دیم‌رمشوه آنیدته 


ها آها الذین عامتوا کلوا من.طتات ها سرفتاکم» مضمون ضدر آیه, نزدیک 

بت ی و می 0 ِِِ اين آیه به اعتبار خطاب. مخصوص 
مومنین است, و گفته شده: امر برای تشویق يا اباحه خوردن آنچه مقمنان 
ان را خوشمزه و نیکو می يابند و آن را پاک می شمارند. می باشد نه 
پلیدی که طبع از آن نفرت دارد و عقل, قطع به زشتی خوردن آن دارد؛ 
مانند خون و بول و منی و حشرات و غیر آن. و از آن طاهر بودن آن 
خوردنی هم فهمیده می شود, زیرا نجس پلید است و از آن چیز هایی 
نیست که مقمنان آن را پاک می شمارند, ۵ آن در دلالت کردن بر اباحه 
۱۱ ۱ ۱ ۲ 
یابد, از چیز هایی که برای بنی آدم رزق نامیده می شود یعنی در خوردن از 


آن نفع برده می شود, صریح تر از آنچه گذشت می باشد, و فهمیدن اینکه 
اشیاء بر اصاله الخ ارت خر از آن آولی است. 


مولف: بر طبق روش آنچه در پیش گفتیم حاصل این است که از آنچه که 
دلپلی: بر غی. بر تحریم آن. دلالت: تمی کنر بخورید ؛ در آنچه که به شما 
روزی دادیم و به شما قدرت عمل در تصرف در آن دادیم, یا از آنچه که در 
آن وجه قبح واقعی وجود ندارد که به معنای اول باز می گردد ؛ زیرا| قبح به 
وسیله بیان شارع دانسته 
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می شود, يا از آنچه که برای نفس و بدن مضر نمی باشد يا از آنچه که 
طبع سالم آن را لذیذ می شمرد ها ان تفن نداردیاشا بر اشکه‌الما 
رغبت به غیر آن ندارد, پا بنا روش آیه مشتمل بر امتنان است و 
عفده امتان به آن چیزی است که طیع آن وا لذند من شمرد نهبه آنچه که 
طبع ها از ان تنفر دارند. يا به خاطر ناروا بودن خوردن پلیدی هایی است 
که حرام نشده اند, بنا بر اينکه امر برای صرف اباحه است يا به خاطر 
رجحان تصرف در چیز های پاک و خوردن آنهاء, بنا بر اینکه امر برای 
استحباب است. 


و به طور کلی دلیل آوردن به وسیله امثال اين آیه بر تحریم چیزهایی که 
عموم طبع ها از ان نفرت دارند مشکل است. 


رازی گفته: بدان که خوردن گاهی واجب است و آن هنگام دفع زیان است 
و گاهی مستحب است و آن اينکه گاهی مهمان هنگامی که تنهاست از 
خوردن خودداری می کند و هنگامی که دعوت میشود انبساط پیدا 
میکند [برای خوردن] و این خوردن مستحب است. و گاهی مباح است؛ 
هنگامی که خالی از این عوارض باشد, و اصل در شیء این است که خالی 
از عوارض باشد, پس به طور مسلم چیزی که خوردن نامیده شود مباح 
است و هنگامی که امر این چنین است امر هم برای اباحه است. 


سپس گفته: اصحاب, قول خداوند متعال: «من طیبات ما رَرَفناکمة» را دلیل 
بر این دانسته اند که گاهی روزی حرام می باشد. زیرا طیب همان حلال 
است. پس اگر هر رزقی حلال باشد همانا معنا چنین می شود که از حلال 
شده های آنچه برای شما حلال کردیم هر بو سرخ نکر ار .صی اند و ان 
خلاف اصل است, و از آن پاسخ دادند به اینکه طیب در لغت عبارت است 
از خوشمزه و نیکو, و شاید گروه هایی گمان کردند که از فراخی در غذا و 
بسیار خواستن طیبات از غذاها منع شده است. پس خداوند متعال به 
وسیله فرموده خود: از لذائذ آنچه برای شما حلال کردیم بخورید, آن را 
با کی سرد کی مخصوس. ان یرای ای خی اه بایان 

و مضمون باقی آنه عبارت است از وابسته بودن وجوب شکر خداوند 
متعال به اینکه آنان او را عبادت میکنند, و خلاصه آن اینکه اگر عبادت بر 
یا ان 
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زیرا او نعمت دهنده و احسان کننده به شماست, این چنین طبرسی رحمه 


1 اگر عارف به خداوند متعال و نعمت های او هستید. خداوند متعال را 
را ات 
به عبادت او تعبیر کرد. 


2 معنای آن این است که اگر می خواهید که خداوند متعال را عبادت کنید., 
پس او را شکر گزاری کنید زیرا شکر رئیس عبادات است. 


3. و خدایی را که این نعمت را روزی شما کرده است شکر گزاری کنید, 
اک تا را ی مس ی ار ارت مها آمرا سره 
عبادت می دانید و اعتراف دارید به اينکه او که منزه است, معبود شماست 
نه غیر, پایان. 


اخلاص عبادت برای خداوند متعال. صحیح و مستقیم است. 


« ما عم عَاَیِکمْ الْمَبْتّه»؛ گویا اين آیه مانند استثناء از عموم آنچه گذشت 
۳ چون خدای سبحان در آیه به خوردن طیبات اهر کدی در 
این آیه خبائْث را توضیح داد تا دانسته شود که جز آنها, از طیبات هستند, و 
«انما» بنا بر آنچه که مشهور در بین علمای ادبیات عرب و اصول است 
ترا خضر عی. اند هه مر سر ون محرمات از خوردنی ها در این 
چیزهاء دلالت می کند: پس آن در حلال بودن غیر آنها مگر آنچه که دلیل آن 
را خارج کرده است. حجت است. 


و بیضاوی گفت: مقصود انحصار حرمت بر انخه که کر شدم از میان آنچه 
کف آبان آن راحلال فی دا شوه است خم به طم مطلق با اتخضار خرست ان 
بر حالت اختیار می باشد, گویا خداوند متعال فرموده: خداوند. تنها اين 
چیزها را بر شما حرام گردانیده است. مادامی که اضطرار به انها نداشته 
نباشید, پایان. 
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و ممکن است که تحریم, در این وقت, منحصر به آنچه که ذکر شده باشد و 
وا یا را اه ات سا 
از محرمات در آن آیه, مردار است و آن.بنا بر مشهور, آن چیزی است که 
روح بر وجه ذیح شرعی از آن جدا نشود, و در مجمع: مردار رت 
خون جهنده است؛ از حیوانات و پرندگان خشکی, از آن چیز هایی که 
خداوند متعال, , خوردن آن را مباح کرده است. اهلی و وحشی آن دو که 
بدون ذیح شرعی, روج از آن جدا شود و گفته شده که: مردار. هر چیزی 
از حیوانات و پرندگان خشکی است که بدون دیح شرعی, حیات از ان جدا| 
پر رارصا اه نع مه له مایت فد که اس ها 
ماهی را مردار نامیدند و فرمود: دو مردار مباح هستند: ملخ ها و ماهی, 
پایان.(1) 


و بعید نیست که اطلاق مردار بر ماهی و ملخ ها بر وجه مجاز باشد, زیرا 
بیرون آوزدن وله از اب و تن «زوهی: ذیح شرعی آن دو است. 


به این آیه و امثال آن بر حرمت همه انتفاعات مردار جز آنچه دلیل آن را 
حارج کردم استدلال شده است., زیرا حرمت ضمیمه شده به عین؛ عرفا 
حرمت تصراک: ور آن را به طور مطلق افاده می کند, و گفته شده که: 
ایا ۱ ۱0 ۳7۳ 
را افاده می کند, زیرا متبادر در تحریم مردار, خوردن است. به خصوص به 
قرینه ذکر آن با خون و گوشت خوک, چنانچه متبادر در تحریم امهات. وطی 
استت: و یه همین کونه در موازهدیکن و این اقوهه ات و مودار زا بر خور 
مردار و بر اجزاتین از آن که جیات در. ان بوده حمل, کردنده بسن اعضاءبی 
جان از مردار حرام نشده است جز آنچه خبیث است بنا بر مشهور, آن هم 
نه به خاطر جزء مردار بودنش, بلکه به خاطر خبیث بودن آن, - بر طبق 
نظر اما سم هصرع ار اعد ا‌ساندار که از سوان‌ شنم جدا شود بر آزه 
حمل شده است. 


۵ ۴9 : خون است و به خون بر زمین ریخته شده, مقید شده, زیرا در آیه 
دیگر, خون به آن مقید شده است. و مطلق بر مقید حمل می شود و خون 
مسفوح آن 
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خونی است که در هنگام بریدن رگ حیوان یا ذیح آن با قوت خارج می 
شود, که از «سفحت الماء» یعنی آب را ربختم گرفته شده پس مسفوح 
بعتی»ريخته ده وبا این قین از آن‌خوتی هیا تین از خیوان.خارج موه 
شود مانند خون ماهی, جدا ميشود, که این خون نجس نمی باشد ولی در 
حرمت [خوردن ]آن اختلاف کردند؛ ؛ پس گفته شده که: آن به خاطر اطلاق 
ای رام ات وت هر داشسی ‏ شخاط اسان ا ات 
انفت و آن فده اشت:ر وم روهی تن اوه اف مسر عت. انا را 


و اما خون به جا مانده در جسم حیوان ذبح شده حلال گوشت, پس نظر 
مخالفی در بین اصحاب درباره حلال بودن آن نمی شناسم و علامه, اجماع 
بر آن را نقل کرده و آنچه را که نفس به درون حیوان ذیح شده جذب می 
کند, در حلال بودن و طهارت در حکم آنچه که در جسم حیوان ذیح شده 
باقی مانده نیست و درباره حرمت آنچه در میان جگر سیاه و قلب می ماند 
دو وجه وجود دارد و به خاطر ظاهر آیه, ترجیح عدم حرمت. بعید نیست 
مگر اینکه خبیث بودن آن و خرمت مطلق خبیت ثابت شود. 


خون به جا مانده در حیوان حرام گوشت: تابع حکم همان, حیوان است. و 
ظاهر اصحاب. حکم به نجاست ان است و از برخی از متأاخرین, توقف در 
نجاست نقل شده است, و غیر از خون های ذکر شده, از خون هایی که با 
قوت از رگ خارج نمی شوند و کثرت خون ریزی برای آنها وجود ندارد. 
ولی آن از حیوانی است که نفس [سائله] دارد؛ پس ظاهر اصحاب. اتفاق 
بر نجاست آن است و ظاهر علامه و محقق حلی, ادعای اجماع بر آن 
است. و از برخی اخبار هم استفاده شود و حرمت هم ثابت می شود, و اما 
حون غیی حاهی.ان جیرهانی: که تمس رسانله | بدارنه کی کروفی ان 
اضحات, اخهاع بو طارت انبرا ل کرمم اند مش کار حلال دنام 
بودن آن؛ مانند سخن درباره خون ماهی است. 


سوم: گوشت خوک؛ گفته شده که: خداوند متعال,. گوشت خوک را 
مخصوص گردانید, اگرچه همه اجز |ء آن حرام است ؛ زیرا مقصود از 
خوردن؛ گوشت است و 
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غیر آن, تابع آن است و به خاطر شدت حرص کافران و بیشتر بودن اعتقاد 
آنان به خوبی و برکت آن, پس برای رد آنها گوشت را مخصوص به ذکر 


گردانید. 


چهارم: آنچه را که هنگام سر بریدن, نام غیر خدا بر آن برده شده: یعنی 
آنچه که هنگام ذیح حیوان برای غیر خدا, مانند بت و مسیح و غیر آن دو, 
صدا به آن بلند شود. و ريشه اهلال, رویت هلال است, گفته می شود: 
هلال در امد وعمایان شدو آن را دیدمء لک از آن جایی که سکاف کم ماه 
دیده می شود, عادت بر بالا بردن صدا به تکییر جاری شده, آن اهلال 
نامیده شده, سپس اهلال برای بالا بردن صداء اگر چه برای غیره تکبیر باشد, 
گفته شده است و خداوند متعال در جای دیگری فرمود: «و لا تأکلوا ما آم 
بُذکر اسَمٌ الله عَلیْهٍ» (و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است. مخورید )؛ 
گفته شده که: پس این آیه مطلق است و آیه اول, مقید و دومی بر اولی 
حمل می شود يا اینکه رابطه بٍ بین آن دو, عموم و خصوص من وجه است, 
پس به مقتضای روایات معتبره, بر بین آن دو جمع صورت گرفته است؛ و 
احکام تنسمیه به خواست خداوند 2 آفت. 


«قمن اصَطْتّ» [کسی که ناچار شود 1 یعنی به خوردن اين چیزها, طبرسی 
ات تم سم یت و ی 
است, و گفته شده که: از مجاهد نقل شده که مقصود, ور ۳ اکراه 


است, و تفسیر آن این است که: پس هر کس بترسد که از گرسنگی بمیرد 
و خوردنی را که به وسیله آن چان خود را حفظ کند نيابد. 


فرموده خداوند متعال که: «عیر باغ و لا عادٍ» (در صورتی که ستمگر و 
متجاوز نباشد ؛؛ درباره آن سه قول وجود دارد: 


1- ستمگر نبودن در لذت بردن و متجاوز نبودن در رفع گرسنگی. 

2- ستمگر نبودن در زیاده روی کردن و متجاوز نبودن در کوتاهی نمودن. 

3- ستمگر نبودن بر امام مسلمین و متجاوز نبودن برخداوند متعال به 
ام هر اه ایا 
است, پایان.(1) 
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و در کافی از امام صادق علیه السلام است که: باغی کسی است که علیه 
امام شورش می کند و عادی کسی است که دزد راهزن است, که در وقت 


و در تهذیب است که باغی, طالب شکار و عادی, دزد است که این دو نمی 


توانند مردار را هنگامی که مضطر هستند, تخور ند و آن. بر هر دا حرام 
است.(2) 


و در فقیه از امام جواد علیه السّلام نقل شده که فرمود: عادی دزد است و 
باغی کسی است که برای خوشی يا سرگرمی به دنبال شکار می رود, نه 
برای انکه ان وا براق انوا اش فراهم آمرهه که آنن دور عم توانته 
مردار را هنگامی که مضطر هستند, تخورن. وان در حالت. اضطراز بر هرز 
دو حرام است؛ همان گونه که آن در حالت اختیار هم بر هر دو حرام است, 
و آن ده نمی تهانند در سفر دز روزم گرفتن کوتاهن کنند و نماز را شکسته 


بخوانند.(3) 
و بیضاوی گفت: ستمگر نبودن در اینکه خود را بر مضطر دیگری برگزیند و 
متجاوز نبودن در حفظ جان و رفع گر سنگی, و گفته شده که یعنی: ستمگر 


نبودن بر حاکم و متجاوز نبودن به وسیله راهزنی, و بنا بر اين مردار بر 
ی 2 
شافعی و قول احمد است. 


«قلا ام عَلَیّهِ» [بر او گناهی نیست]؛ طبرسی رحمه الله گفت: یعنی 
ایرادی بر او نیست. و این لفظ فقط برای برای بیان اينکه ان در اصل, 
مباح نیست. و فقط به خاطر ضرورت رفع حرج چنین شده. ذکر شده 
است.: «أن الله عَفْود زجیم» : " آمرزش. فقط به خاطر دو چیز ذکر شده 
است: پا برای بیان اینکه هنگامی که خداوند متعال گناه را می آمرزد, 
درباره آنچه که در آن رخصت داده مواخذه نمی کند 0 
وعده به آمرزش در هنگام بازگشت به طاعت الهی از آنچه که آنان 
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2 دب آلاعکام 78:9 
3-. من لا یحضره الفقیه 3 : 344 


از تحریم آنچه از سائبه و غیر آن که خداوند متعال آن را حرام نکرده است؛ 
دچار آن بودند. می باشد, پایان.(1) 


و اگرچه ظاهر برخی از اخبار. اختصاص حکم به اضطرار در 
0 ولی لفظ آیه شامل هر اضطراری از قبیل گرسنگی یا 
ترس از کشته شدن پا ضرر بزرگی که بر حسب عادت تحمل نایذیر است. 


«کر الطعام» ؛ در مجمع چنین آمده که: همه خوردنی ها «کان جلا» یعنی 
حلال بود «لني ٍسرعیل» [بر فرزندان اسرائیل] و اسرائیل که یعقوب 
علیه السلام است «الا مَا حَرم اسْرَعیل عَلی تفْسه» [جز آنچه. اسرائیل- 
یعقوب- بر خویشتن حرام ساخته بود ]؛ درباره آن طعام اختلاف کردند؛ پس 
گفتم یوم : که یعقوب گرفتار بیماری عرقی شد که به آن عرق النساء گفته 
می شود و نذر کرد که اگر خداوند متعال او را شفا دهد, عروق و گوشت 
وی ار یم و ؛ این 
قول از ابن عباس و غیر او می باشد, و گفته شده که: اسرائیل, ِِ 
شتر را به خاطر عبادت کردن خداوند متعال بر خودش حرام کرد و 
خداوند متعال خواست که آن را به برای او مجاز گرداند و خداوند ۱ 
آن را بر فرزندان او حرام کرد؛ ی ی ی ای 
که دو برآمدگی کبد و قلوه ها و پیه (چربی گوشت حیوان), جز پیه هایی که 
بر پشت های آنها است را بر خودش حرام کرد؛ اين قول از عکرمه است. 
و در اينکه او چگونه آن را بر خودش حرام کرد, اختلاف شده است. 

پس گفته شده که: به وسیله اجتهاد خود, و گفته شده که: به وسیله نذر. و 
گفته شده که؛: به وسیله نضی که به او رسیده است, و گفته شده که: او 
همان گونه که احتیاط کننده زاهد در دین, لذت را بر خودش حرام می کند, 
آن را بر خود حرام کرد, «من قَبِْ آن تنل الَورَنه» [بیش از نزول تورات]؛ 
یعنی همه خوردنی ها, پیش از نزول تورات بر موسی, برای بنی اسرائیل 
حلال بود. پس تورات., تحریم انچه که 
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باق ی آمبزاتیل ال بو زا دی بر گرفت, مدربارم آنجه .ین آنان جرام 
شده و وضعیت ان پس از نزول تورات؛ اختلاف کردند. 


پدرشان یعقوب حرام می دانستند. همان بر انها حرام شده است؛ این قول 
از سدی می باشد. 


و گفته شده که: خداوند متعال. آن را در تورات بر آنها را حرام نکرده 
است و فقط پس از تورات, به خاطر ظلم و کفرشان, بر انها حرام کرد, و 
شیوه این بود که هنگامی که بنی اسراثئیل, گناه بزرگی می کردند, خداوند 
متعال خوردنی پاکی را بر بر آنها حرام می کرد و عذابی را بر آنان می 
فرستاد و آن مرگ بود, و آن فرموده خداوند متعال است که: «قبظلم من 
الدیق فادوا ع فتا. عنم طیتات. احلث لهم» اسن.به.سزای نمی که ار 
یهودیان سر زد, چیزهای پاکیزه ای را که بر آنان حلال شده بود, حرام 
گردانیدیم ].(1) 


و گفته شده که: در تورات؛ هیچ کدام ات آن بر آنها حرام نشده و فقط آن, 
چیزی بود که آنها خودشان به پیروی از پدرشان بر خودشان حرام کردند. و 

تخر یم: آن را به خداوند متعال نسبت دادند و خداوند متعال آنها را 0 
کرد و علیه آنان. تورات را دلیل و برهان خود دانست و آنها را به آوردن آن 
و خواندن آنچه در آن است فرمان داد, زیرا در تورات وجود داشّتت که آنها 
برای انبیاء حلال بوده اند, و فقط اسرائیل آنها را بر خودش حرام کرد و آنها 
به خاطر علمشان به راستگویی تیامبر و۵ دروغکو بودن خودشان, جر آت به 


آوردن آن نکردند و آن دلیلی بر درستی نبوت پیامبر بود. 


که انس از نی تن بو از سام ‏ عص ۱ 6 
الظالِمَون» [انان خود ستمکارانند]؛ به خودشان.(2) 


مولف: ظاهر کلام بنا بر برخی از وجوه, حلال کردن آن چیزی است که آنها 
بر خودشان حرام کردند. پس خوب بیندیش. 
ص: 120 
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«اأیلّت ام یمه یمه نام [برای شما [گوشت] چارپایان حلال گردیده ]؛ 
تفسیر آن در 91 انعام گذشت. « لا ما یثلی عَلَْکَمُ» [جز آنچه [حکمش ] بر 
شما خوانده می شود]؛ گفته شده: یعنی جز آن چیز حرام شده ای که بر 
شما جوابده می ود و فرموده ۰ متعال: 9 ِ کم لْعتة» 
و 1 السَند» اور حالی که تایو شا را هلر 
لیاسو کب ۱ حال از واو در 
کلمه « اوفوا» می باشد, و گفته شده که: استئناء می باشد, و آن مشکل 
است., و «الصَیدٍ»؛ احتمال دارد که مصدر ول با شنی ی انم خر 
[در حال احرام]؛ حال از انخه. که :وود «مجلین_ » مستتر شده می باشد, و 
«حَرم» ؛ ۰ جمع حرام و آن محر م است. و ان شاء اللّه تعالی تفسیر آیات در 
کتاب حّ خواهد آمد. 


«و الفْْحَیْقَة» [و حیوان حلال گوشتِ خفه شده]؛ طبرسی رحمه الله گفت: 
ان حیوانی است که سرش را میان دو شاخه از درخت وارد می کند و خفه 
شده و می میرد؛ این قول از سدی می باشد. و گفته شده که: آن حیوانی 
است که به وسیله طناب شکارچی خفه شده و می مپرد؛ این قول از 
ضحاک و قتاده است, و ابن عباس گفت: اهل جاهلیت, آن حیوان را خفه 
می 1 ان را مت هون تور جوه الْمَوَفودَ» [و بل چوب. مرده]" آن 
حیوانی است که زده می شود تا اينکه بمیرد؛ این قول از اين عباس و 
سدی می باشد, و وقذ عبارت است: از شدت زدن, گفته می شود: وقذتها, 
آقذها و قذاً و آوقذتها ایقاذا: هنگامی که آن را با ضربه ای از پای درآورم. 
«و الَمْترَضِة» [و از بلندی افتاده]؛ و آن حیوانی است که از کوهی یا جای 
بلندی بر روی زمین می افتد و یا در چاهی می افتد و می میرد؛ این قول 
از ابن عباس و غير او می باشد, و وقتی که در چاهی افتاد و توانایی بر ذیح 
شرعی ان وجود نداشته باشد, جایز است که به ان نیزه زده شود و در 
جایی غیر از محل ذبح ان. ضربه زده شود تا ايینکه سرد شود. سپس خورده 
شود. 


«و التطیحَة» [و به ضرب شاخ مرده ]؛ "و آن حیوانی است که دیگری: از را 
شاخ می زند و او می میرد. و اگرچه در فعیل , به معنای مفعول, هاء ضمیر 
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نمی ماند. مثل «لحیه دهین» و «عین کحیل» و «کف خضیب», در نطیحه, 
۳۱۱ ی ۲ ۱ آن در جای اسامی, وارد 
شندع: آست‌بو برضی از کوفیون گفتید کف هاع ضصیر فقط نکامی: از فعیام 
به معنای مفعوله, حذف می شود که آن,. صفت برای اسمی که مقذم بر 
ان صفت شده, باشد ؛ مثل کف خضیب و عین کحیل, و اما هنگامی که کف 
و عین و آنچه که فعیل, برای آن صفت می باشد, حذف شود و به فعیل 
اکتفا کنند, هاء تأنیث را در آن ثابت می گذارند ۳ به وسیله تبوت هاء در 
آن, دانسته شود که آن کلمه, صفت برای مونث می باشد, و گفته می شود 
که ز یت کخنله.و-خضییه بعنی: رن سترخه کشیدم .و خصاب: کنتدهای. :۱ 


دیدیم. 


«و ما أَکل- السَبْعٌ» [و آنچه درنده از آن خورده باشد], یعنی و آنچه که 
تزندهر آن را خوردم باشد؛ به: هعنای. اینکه در ندمه آن.دا کشته باشد. و: آن 
شکار حیوان درنده می باشد بر شما حرام شده است؛ این قول از ابن 


«لا ما دکَئم» [مگر آنچه را که زنده دریافته و خود سر ببرید]؛ یعنی جز 
آنچه از انن خیز‌ها که. ان را برای تذکیه اش: زنده دریافتید و سرش را 
بریدید. و از اما باق و انام ضادی علهما السلام. ردایت دی که 
مک به وسیله آن دریافت می 
شود, اين است که آن حیوان را در حالی که گوش آن یا دم آن تکان می 
خورد یا چشمش می گردد, دریابی. 


و در اینکه استثناء به چه چیزی بازمی گردد, اختلاف شده است؟ پس گفته 
شده که: به همه آنچه از محرمات که ذکر آن گذشت, غیر از آنچه که تذ کیه 


و گفته شده که: آن, استثناء از تحریم است. نه از محژمات؛ ؛ زیر| مردار و 
خوک تذکیه ندارند و استثناء پذیر نیستند و معنای آن این است که تا 
آنچه ذکر شده, بر شما حرام شده است, جز آنچه که تذکیه کنید از آن 
چیزهایی که خداوند متعال, آن را برای شما به وسیله تذکیه(ذیح شرعی) 
2 
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و گفته شده که: استثناء فقط به مورد اخیر باز می گردد. 


سپس طبرسی رحمه الله گفت: و هرگاه گفته شود که: وجه تکرار در 
فرموده خداوند متعال که: «و الَتحَنقة المَوْفُودَه» تا آخرین چیزی که 
ها ی ۱ 0 آیه را با فرموده خود: 
«حرْمت یم المَیْتة» [بر شما حرام شده است: مردار] که آن, همه آنها 
را در بر می گیرد, شروع کرد. اگرچه اسباب مرگ, متفاوتند؛ از قبیل: 
خفگی يا پرت شدن يا شاخ زدن يا به نام غیر خدا کشتن يا خوردن توسط 


درنده؟ 


تن بافه این است کف اند بر آن ان است که ابا سا سم را که نم 
مرگ طبیعی خود و به غير از چیزی از اين اسباب می مرد. مردار می 
شمردند. پس خدای سبحان, آنها را آگاه نمود که حکم همه, یکی است و 
اینکه وجه مباح بودن, تنها تذکیه شرعی می باشد. سدّی گفت: همانا 
جمعی از عرب, همه آنها تام خوردند و آنها را مزدار نمی شمردید؛ . یعنی 
منحصرا؛ ان خیه انم را کهآ ور موی یر در مر دار فا تن و 


«و ما دی عَلی النضْب» [و آنچه برای بتان سر بریده شده]؛ یعنی سنگی 
که آنها آن را می پرستیدند و آن بت ها هستند, یعنی آنچه به نام بت ها ذیح 
شده, بر شما حرام شده است, و گفته شده که: معنای آن عبارت است از: 
آنچه که برای بت ها و به خاطر تقرب به آنها ذیح شده, و لام و علی پشت 
سر یکدیگر مي آیند. آیا به فزموده خداوند سبحان تمی نگری: «قسلامْ لک 
من آصجّاب التمین»(1)[از پاران راست بر تو سلام باد]؛ که «لک» به 
معنای علیک می باشد, و آنها به وسیله خون های آن حیوانات قربانی شده 
به بت ها تقرب می جستند و بت ها را به خون آنها آلوده می کردند, ابن 
جریح گفت: تصّب, بت ها نیستند. بت ها فقط چیزهایی هستند که صورت 
۱ و ۱ 
کعبه بو و آنها سیصد و شصت سنگ بودند, و گفته شده که: سیصد تا از 
انها ره خزاعه بو و هنگامی که چیزی را قربانی می کردند و خونش را 
بر ان جایی که 
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جلوی خانه کعبه بود می پاشیدند و گوشت را پخش میکردند و آن را روی 
سنگها قرار می دادند. و مسلمانان گفتند: یا رسول الله, اهل جاهلیت, خانه 
کعبه را با خون, بزرگ می داشتند و ما به بزرگداشت آن سزاوارتریم, ینس 
خدای سبحان, چنین نازل فرمود: «لن یتال ال لحُومها و لا ماوقا و لکن 
تال اللفقی مِنکم»(1)[هرگز نه گوشت های آنها و نه خون هایشان به خدا 
نخواهد رسید, ولی این تقوای شماست که به او می رسد. ] 


«و آن تَستَفْسغواً بالأرّلام» [و نیز قسمت کردن شما چیزی را به وسیله 
تیرهای قرعه ]؛ ۰ موضع آن, رفع است, یعنی خواستار تقسیم شدن به وسیله 
تیرهای قرعه بر شما حرام شده است و معنای ان خواستار تقسیم ارزاق 
ها رای ی ار ها روا ان ال 
می زدند, می باشد, و آنها تیرهایی برای جاهلیت بود که بر برخی از انها 
نوشته شده بود: رب من مرا امر کرد و بر برخی از انها نوشته شده بود: 
رب من مرا نهی کرد و برخی از آنها بی نشان و علامت بودند و چیزی روی 
آن نوشته نشده بود, و هنگامی که قصد سفر يا کاری که اهتمام به آن 
داشتند, می کردند, آن تیرها را بر هم می ریختند و یکی را برمی داشتند و 
اگر تیری که بر آن نوشته بود: رب من. مرا امر کرد, خارج می شد., مرد به 
دنبال آن کار می رفت و اگر تیری که بر آن نوشته بود: رب من مرا نهی 
کرد, خارج می شد, به دنبال آن کار نمی رفت و اگر تیری که چیزی روی 
آن ننوشته بود, خارج می شد, برداشتن تير را تکرار می کردند. و خداوند 
متعال بیان کرد که انجام ان کار. حرام است؛ این قول از حسن و جمعی از 
مفسرین نقل شده است.؛ سیس طبرسی ,انچه از علی بن ابراهیم خواهد 
آفد زا دکر کرده: سپس گفته: و گفته شده که: ازلام؛ قاب قمار بازی 
ار ما 
گفته شده که: شطرنح است ؛ این قول از سفیان بن وکیع می باشد. 


«دَلِکَم فِسَة؟» [اين کارها همه نافرمانی خداست ]؛ معنای آن این است که 
همه آنچه که سابقا ذکر شد, فسق است., یعنی گناهی بزرگ و خروج از 
طاعت خداوند 
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متعال به معصیت اوست: : این قول از ابن عباس است, و گفته شده که: 
«دَلِکمٌ», اشاره به فال زدن به از لام می باشد, بعنی اينکه ۰ فال زدن» 
فسق است, و آن روشن نر می باشد, پایان 11 


شدن در علم غیب و گمراهی در اعتقاد به اينکه آن راهی به سوی علم 
غیب است و دروعغ بستن به خداوند متعال می باشد, اگر مقصود از 
پروردگار من, خداوند متعال باشد و نادانی و شرک است. اگر مقصود از 
پروردگار من. بت باشد, و بنا بر این تحریم استخاره معروفی که اکثریت 
قائل به جواز ۳ ۳ آن شده اند و.روایات, یز آن دلالت 
دارند. از آن فههیده هی شود بسن آنچه. کة ذکر شد.. سیب تحریم تفی 
باشد. بلکه مجرد نص مخصوص, سبب تحریم است و استخاره. به وسیله 
نص از ۷ بیرون است. زیرا ظاهر این است که خصوص آنچه که آنها 
خودسرانه آن را انجام می دادند, راه شرعی نداشته و زوارات راه های 
شرعی و حجت رسا می باشند و این مانند ان نیست؛ برخی از محققان. 
خنیه آن زا دکر کرنند. 


را بر هم می ریختند و یکی را برمی داشتند و در آن به انها توسل می 
جستند. پس ممکن است که فسق بودن ان از اين جهت هم باشد. 


یت همانا آیه هایی که در میان ۳11 آیه ها و میان فرموده خداوند متعال: 
«فمّن اضط :ی باشته: بیان کردن ار از آن حرام 
ها را موجب می شود و آن این است که اخذ آنها نافرمانی خداوند متعال 
است؛ و حرمت آنها از جمله دین کامل و نعمت تامه و اسلام پسندیده 


است. 


مولفت: تقییر. نظم. ابانتد از ترتیبی که تازل شدهر. بفید تست ۲ به: خاطر 
دلالت روایات متواتره از طرق خاصه و عامه بر اینکه آن آیات معترضه 
درباره ولایت امیر المومنین علیه السّلام نازل شده که در روز غدیر نازل 
اک برای دور کردن ذهن ها از فهم مقصود آن را انجام 
دادند 
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«قَمَن اصْطْرّ في محْمَضَء» [و هر کس دچار گرسنگی شود]؛ در مجمع., 
معنای آن این است که: و هر کس ضرورت گرسنگی او را به خوردن 
مردار کشاند. تا جایی که امتناغ از خوردن آن برای او ممکن نیست؛ این 
قول از ابن عباس و غير او می باشد, «عغیرّ مَتَجَانف لام », یعنی مایل به 
گناه نباشد, و آن بنا بر حال بودن منصوب شده, یعنی و هر کس که به 
ول تخویم ان رای نهر در آنتت تون 

م گرسنگی سخت, غیر عامدانه و نه از روی اختیار و نه از روی حلال 
شمردن آن؛ اضطرار پید | کرد, پس خدای سبحان. خوردن آن به اندازه ای 
که جان او را به وسیله آن حفظ می کند, نه بیش از آن, برای او میاح کرد؛ 
این قول از ابن عباس و غیر او می باشد و اهل عراق آن را گفتند, و اهل 
مدینه گفتند: در هنگام ضرورت جایز است که از آن, شکم خود را سیر کند, 
ی گفته شده که: همانا معنای فرموده خداوند متعال که: «غیر مَتجانف 
انم #نافزمان نبوون به‌نانکه ستمگر با متجاوز با شاف براق گناه باشد؛ 
ات فول از قاژه ارست: 


«فَانٌ ال عَفور رَحِیمٌ» [بی تردید, خدا آمرزنده مهربان است ]؛ در کلام 
چیزی حذف شده که آنچه که ذکر شده بر آن دلالت می کند., و معنا این 
است که: و هر کس که به آنچه که , ۱ 00 1 
متمایل باشد. مضطر شود و آن را بخورد. پس همانا خداوند متعال, 
آمرز نده گناهان و خوردن ان بر او می باشد و او را : بآ 
مواخذه نمی کند, و نه این است که می خواهد عقاب ان خوردن 0 بر او 
بیامرزد, و عقاب بر فعل مباح. سزاوار نیست و او رحیم است؛ : بعنی نسبت 
به بندگانش, رئوف است. و از رحمتش, آنچه که , تر انها خرام. شدم.را زو 
حال خوف بر جان, برای آنها مباح کرد. 


«یَستَلوتَکَ» [از تو می پرسند] ای محشد «ها دا أَجِلّ لهْمْ» [چه چیزی برای 
آنان حلال شده است؟ ]؛ معنای آن این است که: کدام چیز برای آنها حلال 
شده است؟ یعنی موّمنان از تو خبر می پرسند که چه چیزی از خوردنی ها, 
و گفته شده که: چه چيزي از صید و چیزهایی که ذیح می شوند برای آنها 
حلال شده است؟ «قَل ال ی الطیباث» [بگو: «چیزهای پاکیزه برای 
شما حلال کردیدة] از انها و ان«-حلالن. انتنت که پروزدکار شما:در خوزدن 
ان به شما اذن داده؛ از خوردنی ها و 
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چیزهایی که ذیح می شوند و صید. اين قول از جبائی و ابی مسلم می 
باشد, و گفته شده که: یعنی از آنچه که نه قرآن و نه سنتی در تحریم آن 
وارد نشده است. و این به خاطر آنچه که رسیده که همه چیز ها آزاد و 
میاح 9 تا شیع در تحریم آنها 1 شود یوار است, و 


«الیَوْم 1 ۳ ۱ [امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده ]؛ 
طبرسی رحمه الله گفت: اين بر حلال کردن همه غذا هایی که طیّب 
شمرده می شوند, جز انچه که دلیل بر تحریم ان اقامه شده است., دلالت 


می کند.(2) 

خواهد امد. 

«لا تحَرْمَوا» [حرام مشمارید]؛ طبرسی در مجمع گفته: آن چند احتمال 
دارد: 


1- مقصود این باشد که معتقد به حرمت آنها نشوید. 
2- مقصود این باشد که تحریم آنها را اظهار نکنید 


3- مقصود این باشد که آنها را به وسیله فتوا و حکم, بر غیر خودتان حرام 


4- اينکه آنها را در شدت اجتناب, به منزله محرمات ندانید. 


5- مقصود این باشد که به وسیله نذر يا قسم, تخزیم. آنها زار خود لازم 
نکنید, پس حمل آیه بر همه این وجوه, لازم است. و طیبات یعنی چیز های 
لذیذی که دل ها آنها را بخواهند و به سمت آن تمایل پیدا کنند, و ممکن 
است گفته شود که: طیب به معنای حلال است, همان گونه که گفته می 


تقو کت یت لف کر می‌نشای احصال ات ان متاست ادا ست: 
(3) 


مولف: در آن سخن اعتراضی است و سخن ما درباره آن ریت و 
احتمال می رود که مقصود از طیب, چیزی باشد که در آن جهت قبح و خبثت 
معنوی نباشد, و 


-[ 
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هر چیزی که خداوند متعال, آن را حلال کرده, پس آن, این گونه است و 
دک آن تراخهبیان علت عکم استیه هیا او مزمجه آنچه زا کهخد اون 
متعال برای شما حلال کرده, حرام مشمارید زرا هش‌کتری, کف اه آن را 
شای ما هل کر ور رفس مه کاس ور آن سته سس را اما زا بو 
خودتان حرام می کنید؟ 


«و کلَوا ممّا رَرَقکم ال [و از آنچه خداوند روزي شما گردانیده. حلال و 
پاکیزه را بخورید]؛ : محقق اردییلی رحمه الله گفته: یعنی آنچه را که خداوند 
متعال برای شما حلال کرده و روزی شما گردانيده, بر خودتان حرام نکنید 

و از روی کناره گیری, از آن دوری نگزینید. بلکه بخورید؛ زیرا همه چیز 
مان سح متعال روزی شما گردانیده کرده, حلال و پاکیزه است. و 
«حلالا» حال بیان کننده مقصود است, نه حال تقیید زننده و«طیبا» هم, این 
گونه است, و احتمال مي رود که قید باشد و سبب تقیید, آنچه است که 
قبلا فرمود: «لا توا طات ما آحَلّ ال لَکُمٌ» آچيزهاي پاکیزه ای را که 
خدا| برای ۳ حرام مشمارید ] ؛ زیر| آنجا از تحریم 
چيزهاي پاکیزه ای که خداوند متعال حلال کرده, یعنی هر چه که پسند افتاد 
و از آن لذت برده شود سخن گفته, و همانا گفته شده که: ظاهر این است 
که قید «طّاتِ ما أحلّ اللَهُ» برای وقوع و توصیف است و اینکه آن محلی 
برای تجریم است و کر تخریم همه آنچه. که خداوند متعال حلال کرده 
ممنوع است. و احتمال می رود که اضافه نیز بیانیه باشد. و از رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله روایت شده که ایشان روزی قیامت را برای اصحابش 
اه و ره ری را 
در خانه عثمان بن مظعون گرد هم آمدند و عهد و پیمان بستند که هميشه 
روزه دار و شب زنده دار باشند و گوشت نخورند و در بستر نخوابند و به 
زنان و بوی خوش نزدیک نشوند و لذت های دنیا را رها کنندٍ و پلاس پاره 
یعنی جامه پشمین بپوشند و در زمین بگردند. پس گزارش 1۳ 
۳ هحانا هن مامور مرا نفندم: ام 
همأنا برای نفس های شما , بر شما حقی است.؛ یس روزه دارید و افطار 
ی او تا وا ری 
روزه می دارم و افطار می کنم و 
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گورز 7 و روغن می خورم و هر کس از روش من روگرداند از من نیست., و 
روایت ۳ ر | ت. 


یا به خاطر اینکه که رغبت نفس به سمت آن بیشتر است, پس آن در 
معرض تحریم است. پس در آیه, دلالت بر اینکه رزق, گاهی حلال و گاهی 
حرام می باشد, وجود ندارد و اینکه حرام نیز رزق می باشد, همان گونه 
که آن مورد اعتقاد جاهلان و مردم عوامی که اموال مردم را می خورند و 
می گویند: این چیزی است که خداوند متعال آن را روزی ما کرده است, و 
آن مقتضای مذهب اشاعره است و بیضاوی به آن اشاره کرده به اینکه اگر 
رزق, بر حرام واقع نمی شد, برای ذکر حلال در آیه, فایده زائدی وجود 
نداشت, و این خیال باطلی است, زیرا ذکر هر چیزی, نیاز به فایده زائدی 
ندارد, با اينکه آن فائده در اینجا وجود دارد. و آن اشاره به عدم معقولیت 
مبع است, یعنی آن حلالی است که خداوند متعال, روزی شما کرده و 
معنایی برای تحریم و منع وجود ندارد. 


و به طور کلی, قید گاهی برای کشف و بیان و گاهی برای اشاره به عدم 
معقولیت اجتناب و اینکه آن وصف؛ 27 برای نکوهش ترک کننده است, و 
گاهی تزا گبر آن فی بانند: و در اینجاء دو تای ای 
دلالت بر عدم جواز تجاوز از مقررات خداوند متعال و تشریع و نیکو نبودن 
اجتناب از انچه خداوند متعال حلال کرده دارد و احتمال می رود که منظور, 
اجتناب با اعتقاد به حرمت یا کراهت باشد, پس با ترک, برای زهد و اینکه 
آن سببی برای ِِ و کسالت و قساور ت قلب نشود, منافات ندارد, و از 
امن زور تفا ده که سول دا صلی اه له و ال بان کم نورد 
نان جو سیر نشد, و زهد امیر المومنین_ علیه السلام مشهور است. ولی 
تاشته انس کهآ سر فا اهر ان سای کم وه 
خاطر برخی فوائد مانند علت بودتنش برای کم خوابیدن و اصلاح نفس و 
زبون کردن ان, اجتناب شود. پس ظاهر این است که در این صورت همراه 
با اعتفادبه علال بودن رمانعی تارف بان نز 
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و طبرسی در مجمع گفته: از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان فرمود که: آبه درباره علی علیه السلام و بلال و عثمان بن مظعون 
نازل شده, و اما علی علیه السْلام : زیرا ایشان سوگند خورده بود که شب 
را هرگز نخوابد مگر آنچه که خدا بخواهد, و اما بلال : زیرا او سوگند خورده 
بود که در روز هرگز افطار نکند, و اما عثمان بن مظعون؛ زیرا او سوگند 
خورده بود که هرگز نکاح نکند. 


و ابن عباس گفته: مقصود از طیبات رزق, گوشت و غیر آن است. 


«و ائفْو وا ال ال آنشم بو مُونُونَ» آه از ان:خدانی. که جذه. ایمان داز ید 
پروا 1 این؛ دعوت به پرهی زگاری با لطیف ترین وجوه است, و 
تقدیرش این است که: ای مومنان به خداوند متعال, ایمانتان را با کوتاهی 
کردن در تقواء ضایع نکنید, تا حسرت بزرگ بر شما باشد, و در حرام کردن 
انچه که خداوند متعال برای شما حلال کرده و در همه نافرمانی های او, از 
کسی که به او ایمان دارید و او خدای سبحان است, بترسید و در این دو 
آیه دلالتی بر ناپسندی کناره گرفتن و تکروی و تنها زیستن(توحش) و 
بیرون آمدن از شیوه ای که عموم مردم در ازدواج کردن و خواستن فرزند 
و آباد کردن زمین» کز ان ند مجونرد ارد ,ونروایت شدم که پیامبر صلی 
الله علیه و آله, گوشت مرغ و فالوده می خورد و از حلوا و عسل خوشش 
قف ا هافر هو وا همانا مومن شیرین است و شیرینی را دوست می دارد, 
و فرمود: همانا در شکممومن: کوشهاای اتست: که. کر حلهاان زا بر نمی 


شد. 


«لیشن غلن الذین ءاقنوا و غملوا الَالْحاتِ جتاغ» [بر کسانی که ایمان 
آورده و کارهای شایسته کرده اند, گناهی آنیست ] در مجمع است که, یعنی 
گناه و حرح «فیما طْعمّوا» [در آنچه قبلا خورده اند] از شراب و قمار, 
پیش از نزول حرمت آنها. و در تفسیر اهل بیت علیهم السلام است که 
یعنی: در انچه که قبلا از حلال خورده اند, و این واژه برای جمیع خوردن و 
نوشیدن؛ شایسته است. از ابن عباس و انس و ابن عازب و مجاهد و قتاده 
و ضحاک روایت شده که هنگامی که حرمت شراب و قمار نازل شد, 
صحابه گفتند: با ول الله درناره جرافرآن ما که کذشتنند و آها شراب هی 
خوردند و از قمار غذا می خوردند, چه می فرمایید؟ و اين آیه نازل شد. و 
گفته شده که: آن درباره قومی که گوشت ها را بر خودشان حرام کردند و 
تام رهاست 
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را پیمودند, مانند عثمان بن مظعون و غیر او, نازل شده است, و خداوند 
متعال برای آنها بیان کرد که گناهی: در تناول مباح با اجتناب از محرمات 
نیست؛ «[ذا ما اتقو [در صورتی که تقوا پیشه کنند ] از نوشیدن آن پسس 
از حرمت, *«5 عَامَْوا» [و ایمان بیاورند ] به خداوند متعال, 5 عملوا 
الصَالحات» [و کارهای شایسته کنند |؛ یعنی طاعات. «نم انقوا» یعنی تقوا 
را ادامه دهند 5 عَامَْوا» بعنی ایمان را ادامه دهند, و القَوا» به انجام 
واجبات؛ 5 أخسنوآ» به انجام مستحبات. و بنا بر این تقوای اول پرهیز از 
نوشیدن بعد از حمرمت می بااشد و تقوای دوم مدا ومت بر آن و تقوای سوم 
پرهیز از همه گناهان است و احسان را هم به آن افز ود, و گفته شده که: 
همان تقواق ال بد هی از کنا هان ععلایس انسخه که فص مکلف آنشت‌نو از 
او تجاوز نمی کند, و ایمان اول ایمان به خداوند متعال و به آنچه که 
خداویدمتغال :اسان به ان واتماجت کردهه انمانبه رشتی این کا هان و 
لزوم دور شدن از آنهاست. و تقوای دوم پرهیز از گناهان شرعیه و ایمان 
به زشتی انها و وجوب اجتناب از انها, و تقوای سوم به مظالم عباد 
اختصاص دارد و چه بسا به غیر سرا یت کند مثل ظلم و فساد. 


دوم به دوام بر ان و استمرار بر انجام ان تعلق دارد, و شرط سوم به 
ططالج اد اختصای دارد و سیش رای انکف ای تقواء شضطالد ا خاش 
دارد, به فرموده خداوند متعال که: «و أَمسئوا» [و احسان نمایند ], ِِ 
آورده؛ زیر وفتی که. احشار: به-دییر ار هی وسد: لام اشنت: که کناهاتی که 
قبل از آن, به پرهیز از آنها فرمان داده شده اند نیز نسبت به دیگران 
باشد. و این دلیل ضعیف است ؛ زیر| در ابه تصریحی وجود ندارد به اینکه 
مقصود از ان احسانی است که به دیگران باشد, و مانعی ندارد که مقصود 
از سار باه گاه تساه در آن اس ها کرشه اخصاض تم فاغل 
انوا ام رگید ان کی هکس کر اسام 
کار نیک مبالغه کند, می گویند: آحسنت و جملت, سپس اگر پذیرفته شود 
که راد ان او سای ات کمس ی رای سس وا ای بات کر 
و می فرمود: و از همه زشتی ها بپرهیزند و به دیگران احسان کنند, مانعی 
نداشت, و شاید ابا علی, در شرط سوم 
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فقط به خاطر آنچه که | یم سس 
و دوم امکان داشت., امکان ندارد, از ذکر زمانها صرف نظر کرد و 
نا 
بر آنچه که مورد انتظار در آینده است, حمل شود و هر گاه گفته شود که: 
همانا نزد متکلمین واسطه ای میان گذشته و آینده وجود ندارد زیرا فعل, 
يا موجود است که گذشته می باشد و یا معدوم است که آینده می پاشد و 
تثها علمای. علم تخو: زمانهای سنه کانه را دکر کرده اند. بس یاسخ ان آین 
ات که درست است که در وجود, واسطه ای میان معدوم و موجود 

نیست, همان گونه که ذکر شده, جز اينکه مانعی ندارد که موجود در نزدیک 
ترین زمان را حال بنامیم و میان آن و گذشته دوز .۵ آنتده مورد انتظار, 
فرق بگذاریم, پایان.(1) 


و برخی از محققین گفته اند که: برای ایمان درجات و منازلی است. همان 
گونه که اخبار زیادی بر آن دلالت می کنند, و مراحل اولیه ایمان عبارت 
ار ها با اختلاف مراتب آنها 
و [مکلن دارد که همراه آنها شرک, وجود داشته باشد؛ «و ما یِوْمنْ أکُنَرهم 
بالله 1 و هم مش کُوت»(2) آ[و |« به خدا| ایمان نمی آهر ند جز اینکه 
با او چیزی را شریک می گیرند] بو از این مراحل بيشتر به به اسلام, تعبیر می 
شود؛ «قَالتِ الاغراب ءَاتا فُل لَم نیوا و لکن فولْوا متا و لا یَدخْلِ 
الایمانٌ في قلوبکمٌ»(3) [برخی از بادیه نشینان گفتند: 1۳ آوز دنم » 
نکم «انقان تیافروه اند لیکم کسید اسلام آفریص» .۵ حنود ور رل .ها 
شما ایمان داخل نشده است | و درجات مبانة ایمان: تصدیق هانی. هستند 
و کر اوه: با آنها آميخته. تیشتند ؛ «الْذِینَ عَامتواً باللّه و شوله 
تم لم پزتابوا»(14کشانی. اند. که..به. خدا و بیامبر او گرویده و دیگر شک 
0 اند و بیشتر اطلاق ایمان, به طور خاص بر آنها می بااشد ؛ «انمَا 
الْمَوْمتُونَ الذین ادا اه وجلّث 
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فلوم و ادا ئلیث علییم. ءابانة ژادتهم ایقانا و علی رهم َو کلُونَ»(1) 
آ ی همان کسانی آند که چون خدا ناد شود دل هایشان بترسد, و چون 
آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید. و بر پروردگار خود توکل 
می کنند. ] 


مرا این انا و من مایت دون تک و ره مرا کت 
شهود و ذوق و مشاهده حقایق و محبت کامل به خدای سبچان وراشتیاق 
تمام به حضرت قدسیه خداوند متعال می بااشد, «بْحَْم و5 یجبوتة له علی 
الْمَومنینَ ج آعزو علی الکافرین یُجَاهدُون فی سّبیل الله و لا یَحَافون لَوَمَة 
لائم لک فصّل الله : 0 من بَسَاع»(2) [خدا| آنان ۲ دوست می دارد و آنان 
نیز آو را دوست دارند. اینان با مومنان. فروتن, و بر کافران سرفرازند. در 
راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامت گری نمی ترسند. این 
فضل خداست. آن را به هر که بخواهد می دهد] و از آن مرتبه گاهی تعبیر 
به اخسا هتم کهنر معامت ات کب اسان این اس که حفا نو فا 
را طوری عبادت نمایی که گویا تو او را می بینی, و اگر تو او را نمی بپنی, 
پس همانا او تو را می بیند, و گاهی تعبیر به یقین شده است؛ : «و بالاخره 
هم 1 پوقتون»(3) [و به آخرت یقین ,دارند] و به ء این مراحل نفنه کانه: فرموده 
خداوند عزوجل کم: «لیْسن علی الذین ءَامَواً و یلو الصالحات جتاغ فیقا 
طعو ۱5 ع اقوا َو و عملوا السالکات مه اققوا و عاضوا م2 ائقوا 3 
۰۰ و ال یب المَحَسیینَ»(4) اشاره دارد و به مقابل های آن که آنها 

۳ می, ,باشند. فرموده خداوند چل و عز که: «اِنَ الذین تاو نم 
۳ نم عامتوا کقزوا ارداذواً کر یک له تر هم 
0 ی کافر شندند آن گاه به کفر خود افزودند, قطعاً خدا آنان ر 
نخواهد بخشید و راهی به 
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ایشان نخواهد نمود. ] اشاره دارد. 
مولف: و تحقیق آن در کتاب ایمان و کفر خواهد آمد. 


رازی گفته: اگر گفته شود که: چرا رفع گناه بر خوردن خوراکی هاء به 
شرط ایمان و تقواء مشروط شده, با اینکه معلوم است که کسی که ایمان 
نیاورده و کسی که تقواء پیشه نکرده است, سپس چیزی از مباحات را 
خورد, پس همانا در آن تناول, حتاف بر او نیست؛ آزخد ند گری ایمان و در 
ترک تقوا گناه دارد؟ می گوییم: این رای شرط کردن نیست بلکه برای 
ساندای اش ان گروه هایی که این اه دارم اما ارل دمح 
وصفی داشتند و منظور ستایش آنها است. 


و طبرسی گفته: و سید مرتضی علی بن الحسین موسوی قدس الله روحه 
در برخی از مسائل خود ذکر کرده که: ان رم وجه در تکراری 
که اين آیه آن را دربرگرفته, پرداختند و گمان کردند که آن, مشکلی در آیه 
است و آنچه را که آن. مشکل : نر از تکرار است را رها کردند و آن این 
است که خداوند متعال, گناه ۳ از کسانی که ایمان آورده و کارهای 
شانسته. کرده اند دز انجه که هی خهرندر به-شرط تقوا بو آیمان و انجام 
کارهای شایسته. نفی کرده. با اينکه ایمان و انجام کارهای شایسته, در 
نفی گناه [از امر مباح] شرط نیستند؛ ؛ زیرا کار مباح. هنگامی که از کافر 
نیز واقع شود گناهی بر او نیست. 


و در حل این شبهه ما دو راه داریم : اول اینکه به مشروطی که به ذکر آن 
تصریح شده, چیز دیگر پیوست شود تا اثر آنچه که شرط شده, ظاهر گردد 
و تقدیر آیه چنین می باشد که: بر کسانی که ایمان آورده و کارهای 
شایسته کرده اند, گناهی در آنچه قبلا خورده اند و غیر آن نیست, در 
صورتی که تقوا پيشه کنند و ایمان بیاورند و کارهای شایسته کنند؛ زیرا 
شرط در نفی گناه, باید برای آن تأثیری باشد تا اين گونه باشد که هرگاه 
آن شرط منتفی شود, گناه پابرجا و استوار شود و ما دانستیم که با پرهیز 
از حرام ها؛ در آنچه خورده می شود, گناه منتفی می شود و آن شرطی 
است که چیز بيشتري بر آن نیست و چون به دنبال ذکر تقوا, ایمان و انجام 
کارهای شایسته را آورد و اين دو تأثیری در نفی گناه ندارند, دانستیم که 
آنچه که که ذکر آن گذشت در تقدیر است, تا شرط, صحیح و مطابق با 
مشروط باشد؛ زیرا کسی 
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که در آنچه که خورده نمی شود از حرام بپرهیزد, در آنچه که او آن را می 
خورد. گناهی بر او نیست, 0 او ۳ 
واجب که او در آن اخلال کرده پا آنچه از واجب که او [ را یت کرده, 
گناه بر او پابرجا و استوار شود و هنگامی که شرط کردیم که پرهیز از 
رش از عاب کسی کب خداوت معال اسان آور و کارهای مار 
کرده, واقع شود, گناه از هر وجهی از او مرتفع می شود, و حذف آنچه که 
ما آن را ذکر کردیم, به خاطر دلالت کلام بر آن, قبیح نیست, و از عادت 
عرب است که آنچه را به منزله اين است حذف کنند و قوت دلالت بر آن, 
تعی اه 2 کننده: ان شسخره. کفتن از آن .مین باشتر نماد ان فول شاف است 
که: 


تراه 
کأن الله یجدع آنفه 
و9 


عینیه [ن مولاه بات له و فر 


ِ او را می بینی؛ گویا خداوند متعال, بینی او و دو چشم او را, اگر مولایش 
صاحب مال فراوان گردد. می برد. 


چون کلمه جدع, مناسب چشم نیست و چشم. عطف بر انف شده که جدع 
مناسب آن است, لذا لفظی که مناسب چشم است از قبیل فقوء و آنچه 
که بة.مترله ان ات در نقدیر اشت. 


و راه دوم اينکه ایمان و انجام کارهای شایسته که در اینجا قرار داده می 
شود اگرچه عطف بر شرط شده اند, اما شرط حقیقی نیستند؛ و گوبا 
چون خداوند متعال خواسته که وجوب ایمان و انجام کارهای شایسته را 
بیان کت انز به آنچه از پرهیز از حرام ها که واجب است عطف کرده" 
يف خاطر ا نتراک آن دو.در وجوب: گرچه آن دودر شرط بودن در نفی گناه 
در آنچه که خورده می شود, با هم مشترک نیستند, و این توسُعی است در 
خلاکت: رسای رم کماعقن جی خسن معات ان اش فین هانق کلاه 
سید رحمه الله به پایان رسید. 


و-همچنین.ذر جواب درباره آن گفته شده که: همانا مومن: ضصحیح اشت که 
به او اطلاق شود که گناهی بر او نیست, و کافر مستحق کیفر است و فرو 
رین ان استم ان یر ام اطاای کم وی فصن ما 
کق ا یو حال ورام را ار و ار ایا موم را 
یاد کرده است. 
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فرضفکه: خداوند ماه و الاه بخ ااخستیه»* مدا شرکه‌کاران. را 
دوست می دارد]؛ یعنی خداوند متعال, ثواب دادن به آنها و بر ی داشت و 
کراقی شمردن و تجلیل کردن انها را می خواهد. و روایت شده که قدامه 
بن مظعون, در دوران عمر بن خطاب شراب می نوشید و وي چواست که 
او زاخد زنده پس. قداشه کفت: «لیس علن الخین عامنما ۶ عملا الطالحات 
جَتَاحخ» [بر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, کناهی 
تست ] ۶ ار آشره هر عداست که کی‌با ار امبرداسی سم ای اوه 
السلام فرنود آورا مبان ضحایه ردایه و اکر از کست اد آنها تشیده که 
آی ند فت: رای 1 بر او خوانده باشد, ,ٍ پس او را حد نزنید و اگر شنیده 
بود, , پس او را توبه دهید و حد بزنید, ۳ توبه نکند, کشتن او واجب 
است 10 


مولف: ممکن است که در پاسخ شبهه ای که سید مرتضی رضی الله عنه 
آن را انراد کردم کفنه: شود که ما تمی. پذيريم. که میاح بز کافرر ضا< 
اشتره کت ات کم باکت روط نم انما ماه همان 7 
صحت عبادات, مشروط به ایمان است. همان طور که از نامه 
امیرالمومنین ن علیه السّلام به اهل مصر, به همراه محمّد بن ابی بکر, و غیر 
آن. ند "۳ بر می آید که خداوند متعال. موّمن را بر لذت های دنیا 
با خواشت ی کته هت سرا در اعاا ات سن که ها ها باق 
برای مومنین مباح کرده, و ۳ از انجام کارهای ۱3 ولایت ائمه 
علیهم السْلام و مقصود از تقواء تری خوردنی های حرام است, و از ایه, 
کی ی ی کر 
خوردنی ها و نوشیدنی های حرام اجتناب کنند, و ثبوت گناه بر موّمنین, 
هنگامی که حرام را بخورند و بنوشند, و بر غیر آنهاء به طور مطلق, به 
خاطر عدم حصول شرط اباحه در غیر مژمنین, استفاده می شود و به طور 
بعید, احتمال می رود که مقصود این باشد که صرف چیزهای خوشمزه, 
بای کشیه که اماشد ام اس هرن تدارو.ه ما به. کسانی. کم 
ایمانشان تافص است و آنه سیب س رکشی تفس‌ ها آها و کیره شون 
شهوات حرام بر انها می شود, زیان می رساند, و 
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ریاضت های جسمی برای امتال اینها, جهت کامل شدن نفس هایشان و 
خارج کردن شهوات و حب لذت ها از دل هایشان, مستحب و مطلوب 


است. 


«قّل 1 یستوی الحبیتٌ 5 الطشت» [بگو: پلید و پاک یکسان نیستند ]؛ 
طبرسی در مجمع گفته: هنگامی که خدای سبحان, حلال و حرام را بیان 
کرد. بیان کرد که آن دو برابر نیستند, و خداي سبحان فرمود: «قّل» [بگو: ] 
ای محمّد «لا یِستّوی» یعنی برابر نیستند, «الحبیت و الطیْبٌ» یعنی حرام و 
حلال ؛ ؛ این قول از حسن و جبّائی می باشد, و گفته شده که: یعنی کافر و 
موم ؛ این قول از سدی می باشد, «و لو َعْجَبِکَ» [هر چند تو را به شگفت 

ورد ]؛ ای شنونده يا ای انسان, «کتوة الخبیت» [کثرت پلیدها ]؛ یعنی 
و ؛ زیرا در حرام بسیار, برکت نمی 
باشد, و در حلال اندک, برکت می باشد, و گفته شده که: همانا خطاب به 
پیامبر است و مقصود امت ایشان است. «قَاتقوا اللة»,یعنی پس از آنچه 


خداوند متعال بر شما حرام کرده, اجتناب کنید, «یا آولي الأالبّاب»؛ ای 


صاحب خردان, «لْعَلکم تفلجخون» یعنی برای اينکه ی ار هه توا 
بزرک و تعمت: هانی پایدار برسید, پایان. 


و کم عمومی دانستن طیب و خبیث به گونه ای که هر چیزی را که 
وجه پلیدی و زشتی واقعی. و ان هی ای را هر تحص مک ارت 
چه انسان باشد و چه مال و چه خوردنی باشد و چه نوشیدنی ؛ زیرا با پاک و 
طاهر از آن, یکسان نیست, اگرچه, پلید بیشتر باشد, یعنی محور قبول و 
کمال بر کثرت نیست. بلکه بر خوبی و پاکی واقعی است. و پوشیده نماند 
که خبیت و طیبی که اصطلاح میان اصحاب است به معنای مورد پسند 
بودن یک چیز یا عدم آن برای مردم, در آن دو لفظ داخل نیست, «ما حَرّ حرم 
ی [انچه را بر شما حرام کرده ]؛ بعنلی به وسیله فرموده اش کم 
ار ارام مات را 


«الا ما اضَطررْم للَیُهٍ» [جز آنچه بدان ناچار شده اید]؛ از آنچه که بر شما 
چرام شده, که 0 آن نیز در حال صر ورت/ حلال است. 5 ۳ کنیرّا 
لَبْضَلون» [و به راستی, بسیاری از مردم, دیکران را گمراه می کنند]؛ به 
وسیله حلال شمردن حرام و حرام شمردن حلال, «یاهوائهم بقیر علم» [از 
روی نادانی, با هوس های خود]؛ 
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یعنی به دل خواه خود و بدون تعلق داشتن به دلیلی که مفید علم باشد, 
«ِنّ یک هو أعْلَم بالْمغتدین» [آری, پروردگار تو به حال تجاوززکاران داناتر 
است ای اد کتدکان ای به باطله اد لاله حرام 


مولف: دلالت دارد بر اينکه اصل در خوردنی ها, خصوصا در چیزهایی که 
ذیح می شوند, حلال بودن است و حکم به حرمت, جز با دلیل جایز نیست, 
و اينکه محرمات در هنگام ضرورت, هر ضرورتی که باشد, حلال می شوند. 


«و هو الّذٍی آنشا» [و اوست کسی که پدید آورد ]؛ در مجمع: یعنی آو بی 
نمونه آفرید و آغاز کرد: «جِتَاتٍِ» یعنی باغ هایی که در آنها درختان 
گوناگونی می باشد, «قَغژوشاتِ» بر بر افراشته شده هایی به وسیله ستون 
ها. گفته شده که: آن چیزی است که عرش آن از شاخههای انگور و مانند 
آنها است؛ این قول از این عباس می باشد, و گفته شده که عرش آنها آن 
است که برای آنها محافظانی چون دیوارها قرار داده شود. «و عیر 

معرژُوشات» [و بدون داربست ]؛ . بعلی آنچه از انواع درختان, که در بیابانها و 
کم ها ودره اس این لاو اس اش ماش ف دی کف ایا 

بر افراشته نشده اند. بلکه بر ريشه هایشان بر پا هستند و نیازی به چوب 
بست ندارند, «و الیل و الرْرْعّ» [و خرمابن, و کشتزار]؛ یعنی نخل و زرع 
را آفرید, « مخت ۳ ۳۹ [با میوه های گوناگون آن ]؛ یعنی مزه آن, و گفته 
شده که: میوه آن, و گفته شده که اين صفتی برای جمیع نخل و کشتزار 
می باشد و خدای سبحان برخی از آنها را گوناگون در رنگ و مزه و بو و 
صوزت آفرید و برخی از آنها را گوناگون در صورت و هم مزه و برخیر از 
آنها را گوناگون در مزه و یکسان در صورت آفرید. و همه اینها بر یگانگی 
خداوند متعال و بر اينکه او قادر بر آنچه که بخواهد و عالم به هر چیزی می 
باشد, دلالت دارند, 5 الرْینُونَ 5 الامان متشایها» [و زینون» و انار شبیه 
به یکدیگر ]؛ در مزه و رنگ و صورت, «و عَیْرّ مُتَشایوٍ» [و غیر شبیه ]؛ در 
آنها, هنگامی که ثمر دهد. و زیتون را تنها به خاطر اين با انار آورد که آن دو 
در اینکه برگ ها د شاخه هایشان مخفی است. شبیه به یکدیگر هستند, 
«کلوا من تمره لذا انمر» [از میوه آن- چون ثمر داد- بخورید] و مقصود از 
مات اس ار خه الط ار 


ص: 139 


می باشد, جبائی و گروهی گفتند که: اين بر جواز خوردن از میوه, اگرچه 
حق فقراء در ان باشد, دلالت دارد, پایان.(1) 


مولف: ضمیر در «تَمَروٍ» به همه آنچه که ذکر شده باز می گردد و بر مباح 
بودن همه دلالت دارد. ِِ برد آشکه ذکر .ان در مقام امتنان تیز. بز آن 
دلالت دارد. 5 عءانوا حَقةه مّ حصادو» [و حق بینوایان از آن را روز بهره 
برداری از آن بدهید ]؛ ِ# شده که: آن زکات می باشد. و در اخبار ما 
است که آن غیر زکات است, و در جای خود ان شاء ال خواهد آمد. «و لا 

تشر فوا»: [ولف زیادم روی مکنید ]؛ ؛ یعنی در دادن و صدقه يا در خوردن پیش 
از درو, یا مطلقاء و گفته شده که: یعنی در گناه خرج تکنید, و تفسیر آیات 
ذیکر دز بات اتعام کذتقجت: 


ات ی سا اس الق مُحَرّماً علی طاعم یَطِعَمْةُ» [یگو: در آنچه به 
من وحی شده است.؛ بر خورنده ای که آن را می خورد هیچ حرامی نمی 
یابم ]؛ یعنی خوردنی حرامی بر خورنده ای که آن را می خورد, و مقصود از 
فحی/ انخه.در فران. است. با ام از آن می باشد وت آن اشاره.به این 
است که حرمت جز به وسیله وحی نمی باشد و به وسیله غیر آن, نمی 
باشد, زیرا پیامبر از سر هوس سخن نمی گوید, و سخن ا و به جز وحیی که 
وحی می شود نیست. «|[» | هکر انکة | خوراک: «فیته و دج مَسْفوگا» 
[مردار یا خون ريخته ] باشد. 


طبرسی رحمه الله گفته: یعنی خون ریخته شده و تنها خون ریخته شده را 
نام برده, به خاطر اینکه آنچه از آن که با گوشت در هم آمیخته می شود و 
تصفیه کردن گوشت ات ان امکان ندارد, عفو شده و مباح است. «أو لفم2 
خنزیر» [یا گوشت خوک]/ و در اینجا تنها اين چیزهای سه گانه را به حرمت, 
مخصوص به ذکر گردانید. با اینکه غیر آنها هم حرام می باشند به خاطر 
اينکه خدای سبحان در سوره مائده. حرمت حیوان حلال گوشتِ خفه شده, 
و به چوب مردهر و از بلندی افتاده, و به ضرب شاخ مرده و غیر آنها را ذکر 
کرد, زیرا همه آنها اسم مردار بر آنها واقع می شود و در حکم آن می 
باشند. و در اینجا به اجمال فرمود و در آنجا شرح داد, و 
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بهتر از اين. این است که گفته شود: اين چیزها را به خاطر بزرگداشت 
حرمتشان, به تحریم اختصاص داد ۵ خرصت ی آنها را در جاهای دیگر 
توضیح داد: پا به وسیله نص قرآن يا به وسیله وحی غیر قرآن. و همچنین 
همأنا این سور ه؛ مکیه و مائده مد نیه است و جایز است که این گونه باشد 
که غیر از آنچه اه بنین. از آن حرام شده 
باشند. 


مردار عبارت است از آنچه که در آن حیات وجود داشته و بدون تذ کیه 
شر عیه آن را از دست داده است. «فایهٌ رجس» [که اینها همه پلیدند]؛ 
یعنی نجس هستند, و رجس تاقم شا ار مسر ی و پلید شمرده شده و 
نفرت بار می باشد, و رجس. همچنین به معنای عذاب است., و هاء در 
فرموده خداوند متعال که: «قانّه»؛ به آنچه که ذکر آن گذشت باز می 
گردد. پایان.(1) 


و گفته شده که: ضمیر به خوک یا گوشت آن باز مي گردد و پلیدی آن به 
خاطر عادت کردن آن به خوردن نجاست است. «او فسقا» [با از روی 
نافرمانی ]؛ بیضاوی گفته: بر گوشت خوک, عطف شده و آنچه که بین آن 
دو است, جمله معترضه برای بیان علت می باشد. 


«أمل لیر ال به »> [قربانیی که به هنگام ذیح»؛ نام غیر خدا نز .ان برده شده 
باشد ]؛ صفت برای آن و روشن کننده آن می باشد, و آنچه که به نام بت, 
ذیح شده, تنها به خاطر اینکه آنر داخل در فسق است, فسق نامیده شده 
است, و جایز نت که «فسقا», مفعول له از «أَهِلّ» باشد و آن بر 
و عطف شده و ضمير مستتر در آن؛ به آنچه باز می گردد که ضمیر 
فتتر ور ایکون 4 به آنباز می کروو: 


«و علی الذین قاو» تفه کر تما تست« نا کل .دی ظُفرٍ» 
[هر حیوان چنگال داری را حرام کردیم ]؛ در مجمع است که: در معنای آن 
اختلاف شده است ؛ و 1 شده که: آن هر حیوانی است که دارای 
انگشتان جدا از هم نیست. مانند شتر, شتر مرغ و مرغابی و غاز؛ اين قول 
از ابن عباس و ابن جبیر و غیر آن دو می باشد, و گفته شده که: آن, فقط 
شتر است, و گفته شده که: همه درنده ها و سک ها 
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و گربه ها و آنچه با چنگالش شکار می کند در آن داخل می شود, و گفته 
شده که: هر چنگال دار از پرندگان و هر سم دار از جانوران, «و من البق 

و العَتم حَرَفتا عَلَهمْ شخومهها» از چربی و پیه نازک اطراف روده و 
شکمبه و پیه قلوه و غیر آن. «ا ما مت طُهورَهتا» [به استثنای پیه هایی 
که بر پشت آن دو است]؛ از پیه, و آن گوشت فربه است که آن بر آنها 
حرام نشده است. «آو الحوایا» یعنی آنچه از پیه که روده ِ آن را حمل 
ام : آنها بنات 
اللبن(یکی از احشاء بدن) هستند و گفته شده که: آنها احشایی هستند که 


پیه بر روی آنها وجود دارد.(1) 


و بیضاوی گفته که: حوایاء جمع حاویه پا حاویاء مانند قاصعاء 9 قواصع پا 
حویه مانند سفینه و سفائن می باشد, و گفته شده که: آن بر «شحومهَما» 
عطف شده و «آو» به معنای واو می باشد. 


«أو ما اتلط بِعظم» [یا آنچه با استخوان درآميخته است ]؛ در کشاف و 
غیر آن است که: آ پیه دنبه است. به خاطر چسبیدن دنبه به استخوان 
دم, و گفته شده که: قعر آبنتم وروو کنر ات که آن: به بغله و دتیط می 
باشد, زیرا آن به استخوان دم ترکیب شده, و داخل شدن پیه پهلو در پیه 
هایی که بر پشت آن دو است, روشن تر است, و گفته شده که: دز آیه: 
دلالتی بر حلال بودن این چیزها در شریعت ما وجود دارد, و گر نه برای 
اختصاص دادن بهود به حرمت 0 معنایی وجود نداشت. و همچنین 


فرموده خدای سبحان«ذلک جرَیناهم ببَغيهمٌ» [اين تحریم را به سزای ستم 
کردنشان؛ هن کیفر دادیم ]؛ ۰ ۱ دارد, به کمک قرینه هایی 
که نهان نیستند. 


5 ۳" لصادقون» [و ما البته راستگوییم ]؛ در مجمع است که: یعنی در خبر 
دادن از تحریم و از ستمکاری آنها و در هر چیزی و در اینکه آن: تحریم: 
کیفری: براق. بیشینیان آنها و مصلحتی برای. کسانی: که بعد از آنها تا وقت 
نسخ هستند, می باشد.(2) 


ص: 141 


لا مجمع الببان :379 
خحس الببان 3794 


طبرسی رحمه الله درباره فرموده خداوند متعال که: «و لقٌَ مکناَمْ في 
الأرْض» [و قطعاً شما را در زمین, قدرت عمل دادیم ] گفته که: یعنی شما 
را بر تصرف در آن توانا کردیم و آن را به به شما دادیم و ان را برای شما 
قرارگاه قرار دادیم, «و جعلنا لکمٌ فیها معایش» [و برای شما در ان. 
وسایل معیشت نهادیم ]؛ بعلی آنچه از انواع روزی و وجوه نعمت ها و 
منافع. که به وسیله آن زندگی می کنید. و گفته شده که: ای کس ها 
هرت ور ای یم دسا موف زو اراد اس ی دا نش ون 
[آما چه کم سپاس گزاری می کتید]؛ یعنی شما با وجود اين تعمت هایی که 
آنها ر بر شما ارزانی داتیم, باید سپاس گزاری کنید, اما شما کمتر 
تا می کنید, «و کلواً و اشتَیُو» [و بخورید و پیاشامید]؛ صورت 
آن, صورت امر است ار ۳ اباحه می باشد و آن در همه مباحات 
دارد, «و لا ثُسرّفوا» یعنی از حلال به حرام تجاوز نکنید. مجاهد 
: اگر مانند کوه احد را در راه طاعت خداوند متعال صرف کنی, 
4 و اگر یک درهم پول یا یک مد گندم را در راه نافرمانی 
خداوند متعال صرف کنی, اسراف است.؛ و گفته شده که: معنای آن این 
است که: با زیادی مقدار. از حد وسط خارج نشوید. و حکایت شده که 
رشید, پزشک نصرانی ماهری داشت و روزی به علی بن الحسین بن واقد 
گنت بر فران شا خر ی از رشن مت با ایبکه داش دوز 
است: دانش دین و دانش تدن» و علی به او گفت: خداوند متعال, همه 
پزشکی را در نصف یه از کتابش جمع کرده و آن فرموده خداوند متعال 
است که: «کلوا اشر‌بوا, و لا تشر فوا» [بخورید و بیاشامید, ولی زیاده 
9 همه طب را در فرموده خود 
جمع کرده که: معده. خانه بیماری و پرهیز, اولین دارو از همه داروها است؛ 
و به هر بدنی, اآنچه را که آن بدن را به آن عادت دادهای بده. پزشک 
ای کی راو ای او ما ی 


رن 
نگذاشتند. 


و گفته شده که: معنای آن اين است که حرام و باطلی را بر وجهی که 
حلال نیست. نخورید. و خوردن حرام, اگرچه اندکی باشد, اسراف و 
گذشتن از حد می باشد, و آنچه را که عقلاء آن را زشت می دانند و به 
زیان بر شما باز می گردد نیز, اسراف است و حلال نیست, مانند کسی که 
آبگوشت را با گلاب بیزد و به جای آب, 
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در آن مشک بریزد, و مانند کسی که تنها یک دینار دارد و پا آن عطر بخرد و 
عطر بزند و عیال خود را نیازمند رها کند, «اَةْ لا بْحِتٌ القسشرفین» [که او 
اشراف کاران,را ذوست. نمی ذارد ]نی انها را دشن .فی دارد. 


و چون خدای سبحان, برگرفتن زیور نزد هر مسجدی را تشویق کرد و به 
آن فراخواند و خوردن و آشامیدن را مباح کرد و از اسراف نهی فرمود, و 

1 
روغن ها و شیرها را در حال احرام, حرام می دانستند و سائبه و بحیره ها 
را حرام می دانستند. خداوند عرّ اسمع آن را بر آنها عیب و ایراد گرفت و 


0 ی ای | 
به خود زینت می بخشند, از آن چیز هایی که خداوند متعال آنها را برای 
بندگانش, از ز زمین برآورده, حرام گردانیده است؟ «و الطیبَات من 2 ق»: 
گفته شده که: آنها چیزهای خوشمزه از رزق هستند, و گفته شده که: آنها 
چیزهای حلال می باشند و نظر ول به خاطر ویژم مومنین بودن آنها در 
روز قیامت, اظهر است, «قَل هی للذین توا فی الخیاه الذئیا خالصَه یوم 
القیامقه» [بگو: این نعمت ها در زندگی دنیا برای کسانی است که 
آفددض اند روز فیافته یز خاض انا صی‌ راید ابن عباس گفته: یعنی 
اینکه مومنین در دنیا, در طیبات با مشرکین شریک هستند و مشرکان از 
غذاهای پاکیزه آنها می خورند و از جامه های خوب آنها می پوشند و با زنان 
شایسته آنها ازدواج می کنند, سپس در آخرت: خداوند متعال. طیبات را 
ویژه مومنان قرار می دهد و برای مشرکین, در آنها بهره ای نمی باشد, و 
گفته شده که: معنای آن این است که: بگو: 1۳9 ۶ 
مومنین آلوده به غم ها و حزن ها و رنج می باشند و در روز قیامت ان 
الودگی پاک هستند. «کذلک تفَصل للایاتِ» [اين گونه ایات خود را به 
روشنی بیان می کنیم ]؛ یعنی همان گونه که آیات را برای شما ترجیح می 
دهتم و به وشیله انها شما ره به منافعتان و مصلحت دینتان 
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تاه فیک این کش اباب با «اعتم ین * ارات کووهی ۶ 
می دانند ]؛ به روشنی بیان می کنیم, پایان.(1) 


مولف: ممکن است تقدیر آیه این باشد که: آنها برای مومنین و خاص آنان 
است و آنها را برای انان افریدیم, در حالی که انها در روز قیامت. ویژه 
نان می باشد. یعنی کفار و مخالفان» در دتیا به زور و تاحق, شریک آنها 
می باشند و در قیامت؛ ویژم انان می باشد و کفار و مخالفان. در انها 
شریک موّمنين نمی باشند, و آنچه که ما درباره فرموده خداوند متعال که: 
«لیس عَلی الذین ءامَنوا». تا اخر ایه, ذکر کردیم, ان را تایید می کند, و 
گویا آنچه که امیرالمو‌منین علیه السْلام, آن را در نامه خود به اهل مصر, 
ذکر فرموده. به این معنا اشاره دارد که: ای بندگان خدا! بدانید که 
پرهیزگاران به خیر دنیا و آخرت دست افتند, در دنیای خود با اهل دنیا 
شریک گشتند, و اهل آخرت در آخرتشان با اهل دنیا شریک نیستند. خداوند 
متعال در دنیا آنچه را که آنها را کفایت می کند و به وسیله آن آنها را بی 
نیاز مي کند, برای آنان مباح کرد. خداوند عر اسمه فرمود: « قل من حرّمَ 
زيتة الله»؛ تا آخر آیه. 


رازی گفته: انها در زندگی دنیا برای مقمنینند و خاص انها نیستند, زیرا 
مشرکان. شریک انان در انها می باشند و روز قیامت خاص مومنین می 
بشید و کسی خر آنفا. شریک آنان خضی ناد و آکر کفتة یو جرا 
نفرموده: برای موّمنین و برای غیر آنان؟ می گوییم: به خاطر اشاره کردن 
به اینکه آنها در اصل, برای مومنین؛ آفریده شده اند و اینکه کفار به تبع آنها 
می باشند مانند فرموده خداوند متعال که: «و من کقر امه قلیلا تم 
اصْطَرّة (لی عذاب الثّار» [ولی هر کس کفر بورزد, اندکی برخوردارش می 
کنم. سپس او را با خواری به سوی عذاب آتش دوزخ می کشانم]/ سپس 
گفته: نافع, خالِضَة را مرفوع خواند و دیگران منصوب خواندند, زجاج گفته: 
و تا بر اه ان شفر عوار یرم ا وتا اس ات ده 
آنها عدای ضوفتین کابت هنسند هو در زود میاخت خاض آنان.فی باشتد: 
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آتوغلی: گفته جایز انست که خالضو. خبر بزای ار و «للینی ایا 
متعلق به خالِصَهّ باشد. و تقدیر این است که: آنها در زندگی دنیا خاص 
مومنین می باشند, و اما نصب بنا بر حال بودن است و معنا این است که: 
ایا سس ای تا رت ات تس ایح 
هستند, پایان. 


یونس بن ظبیان يا معلی بن خنیس از امام صادق علیه السْلام پرسید: شما 
را از اين زمین چه بهره ای است؟ پس لبخندی زد و فرمود: همانا خداوند 
متعال» جترئیل وا فرستاه و اه وا فزمان دان که با کت بررن بایسم. 
هشت نهر در زمین بکند, از جمله انهاست: سیحون و جیحون که نهر بلخ 
است و خشوع که نهر شوش است و مهران که نهر هند است و نیل مصر و 
دحله و قراتهو. اجه را اب: دهد با آپ.از آنها یفده شن ان از آن ما 
است و هر چه از آن ما باشد. پس آن برای شیعه ما است و برای دشمن 
ما؛ بهره ای از آن نیست, جز آنچه را که به زور بگیرد, و همانا دوست ما 
در گشایشی فراخ تر از آنچه میان این و آن - یعنی میان زمین و آسمان - 
است, می باشد. سپس این آیه را تلاوت فرمود که: «فْل هی للذین منوا 
فی الحیاه الظّیا» [بگو: این نعمت ها در زندگی دنیا برای کسانی است که 
ایمان آورده اند ولی دیگران به زور از آنها گرفته اند. «خالِصَة» [خاص ] 
آنها دره «یوم القیامه» [روز قیامت ]؛ : و بدون عصب می بااشد ۱1 


سیس طبرسی رحجمه الله گفته: در این آیه دلالّتی بر جواز پوشیدن جامه 
های فاخر و خوردن غذاهای پاکیزه حلال می باشد. 


امام زین العابدین علیه السلام, طبانی به پنجاه دینار می خرید و چون 
تابستان مي شد., آن را صبقه می داد و در آن اشکالی نمی دید, و می 
فرمود: : «قْل من حَرَم زیته الله», تا آخر آیه. 

و روپوش خز بر تن داشت. پس ایشان به من نگاه کرد و عرض کردم: 


اشکالی ندارد. عرض کردم: 
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سک آنء آبزکه است, رون اشالی تدای خمین غلبه. السلام را که 
کشتند, جبه خز بر تن داشت. سیس فرمود: همانا عبدالله بن عباس. 
شاف که ام لته اراد خوار مساو مرت امه ایس را 
پوشید و عالی ترین عطرهایش را به کار برد و بر بهترین مرکب هایش 
شهار شد وبه سمی آنها به زاه افیا تاجا آنان. زو به رو.شند: خوارج گفتند: 
ای ابن عباس تو که بهترین مردم هستی, اه رو بسن و فرت 2۵ 
جباران نزد ها آمده ای؟ پس ابن عباس این آیه را تلاوت کرد: «فْل من 

حَرَم زيتة اللّه», ۳ آخر آن؛ ۰ پس بپوش و خوش بپوش که همانا ۱ 
متعال جمیل است و جمال را دوست می دارد, ولی باید از حلال باشد. 


صشعحتین کر آنن آمش‌لاتی بر آنتگم اشاعتی ات هستتد هی اند به 
خاظر فرهوده خداونت متعال. که دق عم و تقل,.برای تاکید آنجه در 
عقل میباشد, وارد شده است, پایان.(1) 

سپس خدای سبحان. محرمات را با فرمودم خود که: «قْل نم ِ بی 
القواجش ما طَرَ یلها و ما بطن و الم و ای پقیّر الق و آن تس رکوا 
له ما له یُتزل یه شلطان و آن تفولوا علی ال ما لا تقلَمون» [بگو: 
ورد گارسن ففط زاوها را چه آشکارش باشد و چه پنهان و گناه و 
ستم ناحق را حرام گردانیده است و نیز اینکه چیزی را شریک خدا سازید 
که دلیلی بر حقانیّت آن نازل نکرده و اينکه چیزی را که نمی دانید به خدا 
ود | رز ۵ سا اشاره است به اینکه خوردن طیبات و بهره 
بردن از چیزهای خوشمزه حلال, حرام نیست., بلکه حکم به حرام بودن آنها, 
حرام است؛ زیرا ان ندانسته, چیزی به خداوند متعال نسبت دادن است. 


گفته شده که فواحش عبارتند از همه زشتی ها و کیان اجه آشکازش با شید 
و چه پنهان, و گفته شده که آن زنا است, و گفته شده که طواف به حالت 
عریان است. گفته شده که اثم, عبارت است از گناهان و نافرمانی ها؛ و 
گفته شده که گناهی است که حد ندارد, و گفته شده که اثم, شراب است 

و بغی عبارت است از ظلم و فساد. 
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فرمودو خداوند, بمتعال «بقیّر الحَق» ؛ تاکید است. فرموده خدای سبحان که: 
«و بْجل لَهْمْ الطسات» [و برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال می گرداند]؛ > قاز 
مجمع البیان است که: معنای آن این است که چیزهای خوشمزه خوب را 
برای آنها مباح و زشتی ها و آنچه که نفس ها از آن نفرت دارند را بر انها 
حرام می گرداند, و گفته شده: آنچه که آنها آن را از راه حلال به دست 
آوردند, برای آنان حلال و آنچه را که آنها آن را از راه ناپاک به دست 
آوزدند. بر آنان حرام می گرداند, و گفته نشنده»: انجه. را کم راهان آنها. و 
دانشمندانشان. بر آنها حرام کردند و آنچه را از بحیره ها و ساثبه ها که 
اهل جاهلیت, حرام می کردند, برای آنها حلال می گرداند و 9 و خون و 
گوشت خوک و آنچه با آنها ذکر شده را بر آنها حرام می گرداند, پایان.(1) 


مردم, و 
اعتراض است؛ ؛ زیرا ظاهر از سیاق آیه, مدج پیامبر و شریعت او است و 
اه مایا ری با 
را نفهمیم, و آنچه بر آنها حرام کرده, واقعا پلید است اگرچه ما پلیدی آن را 
ندانیم مانند خوراک لذیذی که از مال دزدی به دست آمده که طبع های 
مردم آن را لذیذ می شمرند و آن در واقع پلید است, و بیشتر داروهایی که 
مردم به آتها نیاز دارند. در نهایت زشتی و ناپسندی می باشتد و طبع های 
مردم انها را پلید می شمرند و من. کسی که قائل به حرمت انها باشد را 
ندیده ام, و تفسیر آیه به معنایی که احتیاج به تخصیصی ندارد و موافق با 
قواعد امامیه از حسن و قبح عقلی است.؛ سزاوارتر می بااشد از تفسیر به 
معنایی که به تخصیص های بسیاری نیاز دارد, بلکه آنچه از آن دو خارج می 
شود, بیشتر است از آنچه که در آن دو داخل می شود ؛ همان گونه که بر 
کسی که موارد آن دو را بررسی کند, پنهان نمی ماند. و ممکن است که 
گفته شود: این آیه مانند صریح در ثبوت حسن و قبح عقلی می باشد و 
اصحاب رضی الله عنهم به آن, دلیل نیاورده اند. 
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و شهید ثانی رفع الله درجته در مسالک گفته: و طیب بر حلال اطلاق می 
شود؛ خداوند متعال فرمود: «کلوا من طیباتِ ما ناه [از خوراکی های 
پاکیزه ای که روزی شما کردیم, ۱ یعنی اژ روزی حلال, و بر طاهر 
اطلاق می شود؛ خداوند متعال فرمود: «فتَيِمَهُ ف توا ضعی طیبا»(1) [پس بر 
خاکی پاک تیمّم کنید]؛ یعنی پاک 1 اطلاق 
می شود مانند زمانی که نه گرما و نه سرما, در آن نیست ؛ گفته می شود: 
این زمان طیبی است., و بر آنچه که نفس آن را نیکو می یابد و از آن 

نفرت ندا رد اطلای می شود مانند فرموده خداوند متعال که: «یشتلوتک 
مَادّا ایل لهم فلْ اجل لَکمْ الطَیاث» [از تو می پرسند: چه چیزی برای آنان 
حلال شده است؟ بگو: چیزهای پاکیزه برای شما حلال گردیده]؛ زیرا در 
پا وه ار رال ای ور را 
جواب, فایده نمی باشد؛ زیرا انها از پیامبر صلی الله علیه و اله پرسیدند 
که حلال را برای انها توضیح دهد و در جواب نمی فرماید: حلال است. و نه 
طاهر است * زیرا طاهر تنها از شرع و به صورت توقیفی دانسته می شود. 
و نه آنچه را که ازاری در آن نیست؛ چون خوردنی, به بی ازاری وصف 
نمی شود, پس باید مقصود, ارجاع آنها به آنچه که آنان آن را نیکو می پابند 
و آن را پلید نمی يابند, باشد؛ ؛ به خاطر بازگشت آن به عادت آنان و آنچه 
که در طبع های آنها ثابت می باشد, و به خاطر اینکه آن, همان است که 
عرفا از معنای طیب متبادر است و در اخبار. چیزی وجود دارد که به آن 
اشاره دارد, و مقصود از عرفی که در نیکو یافتن چیزها به ان رجوع می 
شود, عرف میانه مردم از توانگران در حال اختیار است. نه مردم بیابان و 
بیچارگان از درشت خویان عرب.: زیرا انها انچه را که بجنبد و بر زمین راه 
رود را نیکو می يابند. همان گونه که از یکی از انها پرسیده شد که از چه 
چیزی می خورند؟ پس گفت: هر چه که بجنبد و بر زمین راه رود, مگر «ام 
جنین». و بعضی از آنها گفتند: امنیت بر «امّ جنین» مبارک باد؛ به خاطر 
اینکه آن در امان ماند از اینکه خورده شود, این خلاصه چیزی است که شیخ 
طوسی در مبسوط و غیر آن, آن: را بیان کرده, جز اینکه اوء اولا حلال را به 

حیوان و غیر آن و حیوان 
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را به زنده و غیر آن تقسیم کرده و گفته: آنچه از حیوان که زنده باشد, 
جایی که حلال بودن آن را شرع نیاورده پس آن خر اج است با دلیل آوردن 
به اينکه ذیح حیوان ممنوع است. و آنچه از حیوان که غیر زنده باشد یا از 
غير حیوان؛ پس ان بر اصل اباحه می باشد, و در استثناء حیوان زنده از ان 
اصل,. اشکال است؛ به خاطر عمومیت ادله حلال بودن. و استناد به حرمت 
ده ان دون دمن شرع فا بل شم اس ود این: هعان اصلی است که در 
باب اطعمه , به آن رجوع می شود, پایان. 


فولفت؟ نستشتی شین از این سکن ترا در انکه کذیت اتیب وه مره 
می گوییم: گفته او که: مراد از طیب حلال نیست؛ قابل منع است, به 
خاطر اصمال اننکه لام:برای عهد باستد؛ بعتی انجه که‌ما حلیت آن را برای 
شما توضیح دادیم سپس حلال های دیگر را ین از اند کی کروهیوران ترا 
به عنوان طیبات معرفی نموده؛ ؛ برای بیان اینکه آنچه ما آن را برای شما 
حلال کردیم, همان طیّب واقعی است و این گونه است آنچه که ما آن را 
برای شما حلال کردیم, و گفته او که: زیرا طاهر, تنها از شرع دانسته می 
شود دلیل برعدم حمل جواب بر آن نمیشود, پس از بیان نجاسات. به 
وسیله خداوند متعال در قرآنش و به زبان پیامبرش که از آن استفاده می 
شود که غیر نجاسات منصوصه و آنچه که با دلیلی از آنها خارج شده اند, 
حلال هستند. سپس گفته او که: چون خوردنی, نی راز وصف نمی 
شود, قابل منع است؛ زیرا بسیاری از خوردنی ها و نوشیدنی ها عقل یا 
بدن را فاسد می کنند, و همچنین انحصار معنای طیب در انچه ذکر کرده. 
ممنوع است؛ زیرا احتمال می رود که مقصود از طیب, چیزی باشد که در 
آن نایلیدی معنوی و زشتی واقعی نمی باشد به خاطر اینکه آن, ضرری 
دینی یا دنیوی را شامل می شود, اگر چه ارجاع آن به معنای آنچه که در آن 
آزاری وجود ندارد. ممکن است. 


5 رَرفناهم من ات [و از چیزهای پاکیزه به آنان رروزی بخشیدیم ]؛ 
برخی از وجوه گذشته ایال می رود «قأَجْرَعَ به من النمراتِ ررقاً اک 
[و به وسیله آن از میوه ها برای شما روزی بیرون آوردا, فرمود: «مِن 
النی ات»-تضها به خاظر. اینکه. همه تضرانته براجد ان شاشنعی دا تن و 
احتمال می رود ‌" «من» برای بیان باشد. 
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بیضاوی گفته: روزی برای شما که با آن زندگی می ند کنید و آن خوراک و 
جامه را شامل می شود و آن مفعول «أَْرَعَ» است و «من النمراتِ». 
بیان يا حال از آن می باشد. و عکس آن احتمال می رود, و جایز است که 
مقصود از آن مصدر باشد, پس به خاطر علت یا مصدر بودن, منصوب می 
شود؛ زیرا «اأَخْرحَ» در معنای «رِژق» می باشد. 


«و سَكْر لَکمْ الک لِتجری فی البَخْر بأفرو» [و کشتی را برای شما رام 
گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود]؛ یعنی به خواست او تا هر جا که 
آنها را ببرد, «و سَحْر لَکُمْ > [و رودها را برای شما مسخُر کرد] و آنها 
را آماده برای بهره مندی و تصرف شما قرار داد, و گفته شده که: معنی 
مسخر کردن این چیزها, آموختن راه بهره بردن از آنها است. 


و می گویم: آیه, بر حلال بودن ثمرات آنچه از زمین خارج می شود و جواز 
بهره بردن از انها در خوردن و نوشیدن و پوشیدن انها و بر جواز کشتی 
رانی و کشتی سواری و بر جواز نوشیدن از رودها و وضوء و غسل و دیگر 
بهره ها از آنهاء جز آنچه که دلیل آن را خارج کرده, دلالت دارد. و همچنین 
بر جواز آبیاری کشت ها و درختان و پاشیدن آنها بر زمین و غیر آن از 
انتفاعاتی که نهیی از آنها وارد نشده. دلالت دارد. و قبل از آن, زمین ر 
برای شما ساختیم: «و الارْض مَدوناها و ألقیْنا فیها زواسی و أئبثنا فیها من 
کل شی ء مَوَرونٍِ» آ[و زمین را گسترانیدیم و در آن کوه های استوار 
افکندیم و از هر چیز سنجیده ای در آن رويانیدیم ] «و جَعلنا اک فیها 
معایش» 1 براق .نها در آن. وسایل زندکی. قرار دادیم ]؛ ؛ که با آن زندگی 
می کنید, در مجمع است که: یعنی در زمین.؛ , وسایل زندگی از کشت یا گیاه 
را برای شما آفریدیم, و گفته شده که: معنای آن یعنی خوراکی ها و 
نوشیدنی هایی که با آنها زندگی می کنید, و گفته شده که: آن, تصرف در 
وسایل روزی در مدت زندگی می باشد, «و من لَسْتْمْ لَهٌ برازقین» [و هر 
که شما روزی دهنده او نیستید] یعنی بردگان و جانوران که خداوند 
متعال, آنها را روزی می دهد و شما آنها را روزی نمی دهید.(1) 
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ِ > رو 
و بیضاوی گفته: بر «معایش» يا محل «لْکمٌ». عطف شده است. 


«قَأَسْعَیناکفْو» [پس شما را بدان سیراب نمودیم]؛ یعنی آن را وسیله 
سیراب شدن شما ساختیم, «و ما أئْمْ له بخازنین» [آو شما خزانه دار آن 
نیستید ]؛ بعنی شما نگهبان و نگه دارنده آن نیستید, بلکه خداوند متفال .ان 
را نگه می دارد. سپس آن را از آسمان می فرستد, سپس آن را در زمین 
نکه میت داردر شین ان[ نف آندازنه تیار اخشمه .ها خترفر.فین آورد. 


«و ان لَکُمْ فی الأْعام لَعبرَه» [و در دام ها قطعاً برای شما عبرتی است]؛ 
بیضاّوی گفته: یعنی دلالتی که به وسیله آن از جهل به سوي علم عبور می 
شود هک سا قفوم اوه [از آنچه در لابلای شکم آنهاست ]؛ جمله 
استینافیه برای بیان عبرت است و در اینجا تنها به خاطر لفظ آن, ضمیر را 
ذکر کرد و آن را مفرد کرد, و آن را به خاطر معناء , در سوره مومنین موّنت 
کرد؛ مسا آعام اشسحمع استم کم کم ی همانا آن جمع نعم 
است, ضمیر را برای بعض قرار داده زیرا| لبن برای بعضی از آنها می 
باشد, نه همه آنهاء يا ضمیر را برای یکی از آنها يا بنا بر معنا قرار داده 
ات ی ی یت 
ند 


«من بیّن قَرّتِ و دم لبن» [از میان سرگین و خون, شیری]؛ که آن از برخی 
از اجزاء خون به دست آمده از اجزاء لطیفه ای که در سرگین می باشند, 
آفریده می شود و آنها چیزهای خورده ی و ای هضم شده, در 
خورد و علف در شکمبه اش پخته می شود, پا یر وه متسه آن: 
شیر و بالای آن, خون می باشد, و شاید اگر آن درست باشد. مقصود این 
است که وسط آن. مایه شیر می باشد و بالای آن, مایه خونی که بدن را 
تغذیه می کند؛ زیرا آن دو(شیر و خون) در شکمبه ایجاد نمی شوند و ته 
نشین آن باقی می ماند که آن سرگین است, سپس آنها را مدتی نگه می 
دارد, تا آنها را بار دوم هضم کند, پس اخلاط چهارگانه, که آبکی هستند با 
آنهابدید مبایند ویزوی تشخیض دهندم: آن آبکی ز| از آنچه زائد بر اندازه 
بیان اد ان دود بار اهضم | استت تشخیض ی دهد .و فزوتی. آن را به کلیه و 
کیسه صفرا| ال سین یس بان احلاظ با سفت کرد انا 


اعضای بدن پخش می کند و حق هر کدام, بنا بر 
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آنچه که شایستگی آن را دارد, به تقدیر حکیم علیم به آن می رسد, سپس 
اگر حیوان؛ ماده باشد, اخلاط ان بیشتر از اندازه غذای آن می باشد؛ به 
خاطر چیره شدن برودت و رطوبت بر مزاج آن؛ که آن فزونی را به خاطر 
جنین, نخست به رحم می ریزد و هنگامی که زاییده شد. آن زائد یا برخی 
از اراس اما همرس رب ماه مار یا تست ها سر 
تتد واه کر تا یی ور 


کسی که در صنع خداوند متعال در ایجاد اخلاط و شیرها و آماده کردن 
قرارگاه ها و مجاری آنها و اسباب تولید کننده و نیروهای کارگر در آنها, در 
هر زشانین بنا بر آنحه: شایسته است: تخیر کتدیبه ارات به کمال حکفت 
و تمام کردن رحمتش, ناگزیر می شود. 


«من »> اول, تبعیضیه است؛ ؛ زیر| شیر بعضی از آنچه که در شکم آنهاست, 
می باشد. و ی( ۳ ایتدائیه است ها گفته نو تس سقیت من 


شود 0 ۳ متعلق به و پا ال از «لبَّْ» می باشد ۳ به 
خاطر نکره بودن لبن و برای اشاره به اینکهم آن موضع عبرت است.؛ نش ان 
مقدم شده است. «حخالضا» شیری پاک که رنگ خون و نه بوی سرگین را به 
همراه خود نمی گیرد, پا به واسطه و محل خروجش, ناب از آنچه از 
اجز |ء متراکم که آن را همنشینی می کند, می باشد, «سایغاً للشاربین» 
ادا وه ان اراس کی ان ار مان اسان اس 


و رازی در تاویل آیه گفته: مقصود این است که شیر فقط از برخی از 
اجزاء خون به دست می آید و خون فقط از اجزاء لطیفه ای که در سرگین 
هستند, به دست می آید؛ که آنها چیزهای خورده شده حاصل شده در 
شکمبه هستند و این شیر. نخست از اجزائی که میان سرگین, حاصل شده 
بودند. سپس بار دوم از اجزائی که میان خون حاصل شده بودند, به دست 
می آید و خداوند متعال آن را از آن اجزاء متراکم و خشن, تصفیه و پاک 
رم ان شیر اف تون در آنما دق افریند که 
با بدن طفل سازگار می باشند, پایان. 


1 من تمرات الیل و الأْغْناب» [و از میوه درختان خرما و انگور ]؛ گفته 
و ره ماه دوم ما رنه 0 7 و انگور, 
ارآ میوه 
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آن دو به شما می نوشانیم, و گفته شده: یعتی, و ذر آنچه: که خداوند متعال 
از میوه درختان خرما و انگور برای شما خارج کرد برای شما عبرتی است, 
و گفته شده: معنای آن این است که از میوه درختان خرما و انگور, آنچه که 
ان شراب مستی بخش برای خود می گیرید. و عرب در موارد نلیتا ره 
ماه حوضو لا بان می کدی اهنا بر رات یشوه است: 


سکر؛! مفسران در معنای آن اختلاف کرده اند؛ گفته شده: سکر. عبارت 
است از شراب و رزق حسن, عبارت است از خرما و کشمش و شیره 
انگور و شیره خرما و سرکه. و گفته شده: «سکرآ» 1 «تتخذُون» بر 
وجه استفهام می باشد و عامل «رژفا» مقدر است و تقدیر عبارت است 
از: شراب مستی بخش برای خود می گیرید, با اینکه خوراکی نیکو را از آن 
روزی شما کردیم؟ ! که 9 آن جم ین سرزنش و امتنان می باشد., و برای 
همین, اتخاذ به آنها نسبت داده شده است, و گفته شده: سکر عبارت است 
از سرکه و رزق حسن عبارت است از آنچه که بهتر از آن است, و گفته 
شده: سکر عبارت است از هر آنچه از محصولات آنها که خداوند متعال 
حرام کرده؛ شراب باشد يا غیر آن مانند نبیذ و فقاع و آنچه مانند آن دو 


است. و رزق حسن عبارت است از هر آنچه از محصولات آن دو که خداوند 
متعال آن را حلال کرده است؛ و گفته شده: سکر عبارت است از چیزی که 


سیر می کند و گرسنگی را رفع می کند. 


علیسن راهم فشک ارت ات از سر که: و از آمامضادق علیه 
اه اه نازل شده و به وسیله 
آن نسخ شده است. و در آن دلالتی است بر اینکه مقصود ترایز رات 
است, و سکر به هر دو معنی آمده است, گفته شده: و بنا بر اراده شراب 
از ان رم حال ,نون آن و صانی: ینت سخا طن چوار اینکه ان 
عتاب و منتی قبل از بیان حرمت آن باشد, و معنای نسخ, نسخ سکوت از 
بیان حرمت است., و با آنچه آمده درباره اینکه آن هرگز حلال نبوده, منافات 
نداد هر فقابله کردن. انا زوم سس اشارم ای بر ری ان فی:بانننتد: 
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«انٌّ فی ذلک لايهة لِقَوّم تقفلون» [قطعاً در این ها برای مردمی که تعقل 
می کنند, نشانه ای است ]؛ یعنی عقل هایشان را با نظر و تأمل در آیات به 
کاز میت کبرند: 


9 ررَقکم من الطیاتٍ» [و از چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید]: 
بیضاوی گفته: یعنی از لذت بخش ها و حلال هار و «من»؟ برای تبعیضص 
اشت ترا روزی دی دبا نموت هت ها قبالباطل ُوْمنُونَ» [آیا 
تا ال یا اه ام رات مس سا اراس 
می رسانند یا اعتقاد به اینکه بهضی از طیبات مانند سائبه ها و بحیره ها بر 
آنها رام شنده: «و بنْعْمتِ ال هم بکفترون» [و به نعمت خدا کفر می 
ورزند؟ ]؛ از جاپی که آنها نعمت 19 خداوند متعال را به بت ها نسبت 
دادند يا آنچه که خداوند متعال برای آنها حلال کرده را حرام کردند. 


«قکلواً قّا رفک اللّذ» [پس, از آنچه خدا شما را روزی کرده است, 
بخویی اه یرای شورین انجه کد خ اوته ال برای انهادخلال کردم و 
شکر نعمت هایی که به انها داده بود, فرمان داد؛ ۰ پس از بازداشتن انها از 
کفر و تهدید آنها بر آن, سپس حرام هایش را بر آنها شمرده تا دانسته شود 
که غیر آنها برای آنان حلال است. سپس آن را به وسیله نهی از حرام 
کردن و حلیل کردن به دل خواه خودشان تأکید کرد, و فرمود: 1 تقولوا 
لما تصفٌ ألستْکُمُ» [و برای آنچه زیان ما فق پردازد. مگویید ]؛ همان 
گونه که که «ما فی بُطْون هذه لأْنْعام خالصه لذکورنا» [آنچه در شکم 
ان داهاسیت» حصاص ند وان وا زد ایا آعو اس سای کلام و اعا: 
جمله با اما خر محرهات را ون اخاش جواراهای. که کر کرده 
میرساند جز انچه که دلیلی بر آن باشد مانند درنده ها. 


منصوب کردن «الْذبِ» به وسیله «لا تَفولو» می باشد و «هذا حلال و هذا 
خرامْ» مفعول «لا تقولو» است. يا «الکذبِ» منصوب شده به وسیله 
«تصف» و «ما» مضدریه می باشد" بعنی. مگویید این حلال است و آن 
حرام؛ به خاطر دروغ پردازی زبان شماء و اين در وصف کلامشان به دروغ 
گویی بسیار رسا است, گویا که حقیقت دروغ نامعلوم می باشد و زبان آنها 
ان راسترح می هه میا انن. کلافسان آن را معتفی ی و وا ای روآ 
سخن شیوا شمرده شده, مانند قولشان که: وجهها یصف 
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الجمال و عینها یصف السحر؛ چهره او زیبایی را وصف می کند. و چشمش 
جادو را بیان می ک 


«لَِفْترُوا» [تا_ بر خدا دروغ بندید]؛ بیان علت است و شامل غرض نمی 
شود «آژواجا» [جفت جفت ]؛ بعنلی اصنافی که به خاطر شباهتشان و 
نزدیکیشان به یکدیگر, , هر نام گذاری می ِ «من تباتِ» بیان پا 
صیفت پرای «أرواجا» می باشد و همچنین «شتی» بیان پا صفت برای 
«آرواجا» است و احتمال می رود که آ: صفت برای نبات باشد؛ ؛ زیر| از 
آنجا که آن در اصل, مضدن است» عفرد.ه جمع در .آن بکسان آنینت؛ ون 
جمع شتیت است ؛ ؛ مانند مربض و مرضی, بعنلی پراکنده ها در صورت ها و 
عوارض و منافع که برخی از آنها برای مردم و پرخی, از آنها برای بهائم 
شایسته اند, و از این رو فرمود: «کلوا و ارْعغوا آتعاقکم» [بخورید و دام 
هایتان را ۳ و آن حال از ضمیر «فأحْرَخنا» بنا برای اراده قول 
میباشد, بعنلی اصناف نبات را بیرون ۳ و در حالی که گفتیم: بخورید و 
بچرانید. و معنا این است که انها را برای استفاده شما در خوردن و چرای 
دامهایتان اماده کردیم و اجازه دادیم. 


لها من طیبات ما تفا کم دز مجمع الببان آخده اشت که مقضو: ار آهز 
در اين ایه اباحه می باشد. «و لا تطغوا فیه» یعنی سرکشی نکرده و ان را 
آن گونه که حرام شده نخورید, و گویند: یعنی از حلال به حرام تجاوز نکنید 
مال حالما بت انیس یرنه کت شا در کاب مسصیت ار 
رساند. « فیّجل عَلَیْكمْ عَصّبی» عقوبت من بر شما واجب گردید. و با ضمه 
حرف حاء به اش مات هد انم مر سر شتا کر وی اند «ماء بقدّر» 
گفته شده منظور به اندازه ای است که پر سود و کم بان است یا آنچه 
که فی. دانيم در خفر صلاح آنها است: «فاسکناه فی الارْضص نون 
زمین ثابت و استوار قرار دادیم. « و لا علی دهاپ به » آن را از بین می 
بریم به وسیله فاسد کردن, بخار کردن و فرو بردن در زمین به گونه ای که 
بیرون آخفرتان آن غیر همکن باشد. «لفادژون» چنانچه ما بر فرو فرستادن 
آن توانا بودیم. «قانشّآنا کم به» یعنی با آب «لَکم فیها» در باغ ها « فواكة 
کنیرَج» که با آنها شاد هننید. <«و متها» بفنی از ,میوه ها و.محصولاتباغ ها 
«تاکلون» از انها تغذیه کرده يا ارتزاق می کنید و معیشت خود را به دست 
می آورید. از سخنان عرب ها 


ص: 155 


است: فلانی از شغل خود نان می خورد. جایز است که ضمیر به نخیل و 
اعناب برگردد؛ بدین معنا که برای شما در ثمره این باغ هاء 0 
چون رطب, انگور, خرما؛ کشمش, عصاره و شیره خرما یر . ان برای 
شما است و نیز غذایی که شما می خورید. 


«و شَچِرَه» به جنات عطف شده است. «تحرَخ من هاون: سَیناء» کوه 
موسی میان مصر و ایله واقع شده و گویند در فلسطین است. «َتَبْتُ 
الدْمَنِ» یعنی به روغن آغشته شده و با آن همراه است. جایز است که باء 
فعل تنبت را متعدی کرده باشد؛ مانند: ذهبث بزید. «و صبغ للااکلین» بر 
دهن عطف شده و اعراب آن را گرفته است و یکی از دو صفت شیء به 
دیگری عطف شده است یعنی چیزی که هم روغن بوده که آن را مالیده و 
با آن چرب می کنند و هم خورشتی است که با آن نان را رنگین می کنند 


بعتی‌تان را بر ای ظورست طرفتن در ان فری مت بر ند 


«سَحْرّ لَکْمّ ما فی السّهاواتِ» آن را اسبابی قرار داد تا منفعت شما را 
حاصل کند. «و ما فی الَأْرْضْ» شمارا قادر ساخت تا از آن چه با واسطه و 
چه بی واسطه, , بهره ببرید. "«ظاهرَة و باطتَهٌ» قابل حس و معقول يا آنچه 
را که می شناسید و آنچه را که نمی شناسید. «الی الأَرَضٍ الْجُررٍ» زمینی 
که گیاهان آن قطع شده و از بين رفته نه زمینی که اصلا نمی روید به دلیل 
«قتخرخ به رَرعا» و گفته شده نام جایی در یمن است. «تأکل مِثْهٌْ» یعنی 
از آن زراعت چهارپایانشان میخورند مانند کاه و برگ. «و آلْفُسْهْمٌ» مانند 
دانه و میوه. «أ قلا بَصژون» تا با آزخ نه: کها(: قدرت خداوند و فضیلت او 
استدلال_ بکنید. < اخوعتا ملها-عبا»-منظور خنیین دانه است. «فمتة باکلون» 
صله از آن رو مقدم شده است تا بیان کند که دانه بیشترین چیزی است که 
خورده می شود و قوام ودک بدان وابسته است. «لیاکلوا من تمرو» 
یعنی میوه آنچه که ذکر شد و همان دانه هاست. گفته شده بنا بر قاعده 
التفات, ضمیر به خداوند برمی گردد و اضافه شدن به او از آن روست که 
مر جزء۶ مخلوقات اوست. «و ما عملَنةٌ آنديهغ» به ثمر عطف شده و 
منظور از آن چیزی است که از آن می گیرند ؛ مانند عصاره و شیره خرما و 
امثال آن. همچنین گفته اند ما نافیه بوده و منظور از آن این است که خرما 
آفریده خداست نه نتیجه کا ر آنها. «أ قلا شکرون» به شکرگزاری 
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امر کرده و استفهام انکاری است. «حَلَق الوا لها بختی انواع مر ایام 
آنها. «مقّا ثثشث الا َضْ» از گیاهان و درختان. «و من نْفُسِهمٌ» نر و ماده. 
«وستا لا نون و روج ها و آنچه که خداوتد اما از آن باخبر نساخته 
است و راهی برای شناخت آن, برای آنها قرار نداده است. «فَأنشنا فیها 
خَباُ» مانند گندم و جو. «و عتبا و قصّبا» یعنی تره. قضب مصدر «قضبه» 
است یعنی آن را قطع کرد. وجه تسمیه تره به قضب از آن روست که به 
دفعات متعدد بریده می شود. «ع حداء ی ار باغ ها از ان رو 
به بزرگ توصیف شده اند که انبوه بوده و درختان زیادی دارند ؛ زیرا درختان 
ضخیم دارند و این وصف ,از ویژگی های گردن است که استعاره گرفته 
شده است. «و فاعههةه و أی» یعنی چراگاهی که آن را قصد کرده و به 
۳ + 
است يا میوه خشک که برای فصل زمستان تدارک دیده شده است. «متاعاً 
۹۹ لاعامکم» آن انواع یاد. شده: برخی غذا بوده و برخی دیکر فلق 


#/ 
روایات: 


1 تفسیر قمی: حفص بن غیات از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: ای حفص! دنیا در نظر من جز مرده ای نیست که از روی اضطرار 
اندکی از ان می خورم. 


91 1 
را حرام کرده است؟ فرمود: اينکه خداوند متعال آن را بر نند کاتشن حرام 
تا شا سا ال هی ار او سس سم تا 
آنچه را که خود رغبت داشت بر آنها حرام کرده و آنچه که رغبت نداشت 
برایشان حلال کرده, بلکه خداوند عرٌ و جل مخلوقات را آفرید و از آنچه که 
مایه قوام بدن های آنها بوده و صلاح آنها در آن است, آگاه بود. لذا از روی 
فضل خود و برای خیر و مصلحت آنها را برای آنان حلال و مباح نمود و 
خداوند مضال از آنچه که به ربان آنهاست ار ۱00 
رها واه موم سا ی ناسا تس سار سا ودره 
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در زمانی که قوام بدن بدان وابسته است, دستور داده تا به مقدار اندکی 
0 بخورند. سیس امام فرمود: کسی بر خوردن مردار عادت 
د. مگر اینکه بدن او ضعف کرده و جسم او لاغر شده و قوتش از بین 
2 کسی که گوشت مرده را می خورد به طور 
ناگهانی می میرد. اما خورنده خون, آب زرد برآورد و دهنش گندیده شده و 
بد خلق می شود و دچار مرض هاری گردیده و سخت دل و بیرحم می شود 
تا آنجا که فرزند. پدر, مادر, خویشاوند و رفیق او از دست وی امنیت 
ندارند از اينکه او آنها را بکشد. اما گوشت خوک, از آن رو حرام شده 
است که خدای تبارک و تعالی مردمی را به صورت خوک, , خرس, میمون و 
مسخح شده ها, در آورد سبس از خوردن گوشت حیوانات شبیه آنها [که 
انسانهایی به شکل آنها: خنتح شده بودند] نهی نموه تا منم ان آن هرد 
نبرند و کیفر آن انسانها را سبک نشمارند. اما خدا خوردن خمر را به سبب 
اثر و تباهی ان نهی کرد. انسان دائم الخمر دچار لرزش شده و نورش از 
بین رفته و مروتش نابود میشود تا آنجا که به ریختن خون خویشان خود و 
کت ها ۱ ۱ تیه اه تکرب 
جهیده و نفهمد چه کاری می کند. خمر, به نوشنده خود جز بدی نیفزآید. 


در کتاب کافی نیز این حدبت به نقل از امام صادق علیه السلام بیان شده 


است. 


توضیح: در قاموس آمدم: بلغه: آنچه که برای ژند کت کافی است. 1 

, حرص, سختی و پرخوری است که سیر نشود و فریاد شخصی که 
سگ هار او را گزیده باشد. این کلمه همچنین برای سگان هاری که گوشت 
انسان را می خورند, می گویند یا حالت جنونی که آدمی در اثر گزیدن سگ 
هار بدان مبتلا می شود. پایان. شاید مقصود از آن در حدیث. تشنگی یا 
پرخوری پا دیوانگی فاد یی هار گزیده است. 


و در قاموس گوید: «متل بفلان مثلا و مثله» با ضمه یعنی بلا رساند, 
شکند ۳ مانند 1 ۳ ۳ وهی الم » به ضم هون اء 2 
یعنی جهیدن 
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کنایه از جماع است و «حَرَم» بعنی کسانی که نکاح با آنها حرام است. و 
ممکن است مقصود از ان کشتن و مقصود از حرم. زنان او باشد چنانچه در 
3 معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام در باره آیه «قَمَن اصَطّّ عَیْرّ باغ 
و لا عادٍ» فرمود: باغی: کسی است که علیه امام شورش کند و منظور از 
عادی, راهزن است؛ بر این دو نفر گوشت مرده حلال نیست. 

4 روایت شده که عادی, دزد است و باغی کسی که دنبال شکار رفته و 
برای این دو روا نیست که در سفر نماز شکسته خوانند و در حال اضطرار 
مردار خورند. 


کر عفسیر غیاشی: اما ضادت خلیه السلام نی باون ای هفعن اضطه ععیاغ 
و لا عادٍ» نقل می کند: منظور از باغی ظالم است و منظور از عادی 
غاصب. 

6 تفسیر عیاشی: حماد بن عثمان از امام صادق علیه السلام نقل می کند: 
امام صادق علیه السلام در باره ایه «قمَن اضصَطرّ عَیر باغ و لا عاٍ» فرمود: 
۲ کسی است که علیه امام شورش کند و منظور از عادی, راهزن 
است ؛ بر این دو گوشت مرده حلال نیست. 


7 روایت شده که عادی, دزد است و باغی کسی که دنبال شکار رفته و 
برای این دو روا نیست که در سفر نماز شکسته خوانند و در حال اضطرار 
مردار خورند. 

8 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: منظور از باغی در آیه 
مزبوره ظالم و منظور از عادی, شخص غاصب است. 


تاعاس او ای ره ره هط ان ای ام 
مزبور. کسی است که علیه امام شورش کند و منظور از عادی, دزد است. 


توضیح . : از مجموع اخبار چنین برمی آید هر سفری که برای معصیت باشد, 
جایز نیست در آن سفر نماز شکسته خوانده شده و روزژه باطل شود و 
گوشت. مردار برای ضرورت در آن سفر حلال نیست. 


0. دعائم الاسلام: از امام صادق علیه السلام نقل است که ایشان به طور 
کامل انچه خوردنش حلال و انچه خوردنش حرام است, بیان کردند؛ انچه 


خوراکی ها: 1. 
ص: 11_59 


همه انواع دانه ها چون گندم, برنج, و اقسام قطنیه از عدس و نخود و لوبیا 
و مانند این ها 2. همه میوه ها 3. همه قسم سبزی و گیاه 


و هر کدام از اين ها که خوراک آدمی باشد و سود و نیرو بر او دهد 
خوردنش حلال است.؛ و هر کدام زیان دارند خوردنش حرام است فکرد 
برای درمان بیماری. و آما آنچه از گوشت جانداران حلال است: گوشت 

کاو, گوسفند و شتر. و از جانداران وحشی گوشت هر کدام که نیش و 
چنگال ندارند, و از گوشت پرنده هر کدام چینه دان دارند, و از شکار دریا 
هر کدام فلس دارند ؛ به غير از این اصناف, بقیه حرام است. هر تخمی که 
دو سویش نابرابر باشد, خوردنش حلال است و آن تخمی که دو طرف آن 
پراثز باشد, مربوط به حیواتی.حر ام کوشت: است. 


توضیح: در کتاب النهایه آمده, «کان بأخذ من القطنیه العشر»؛ قطنیه با 
کسره و تشدید که مفرد قطانی می باشد مانند: عدس, نخود, لوبیا و مانند 


اینها. 


در قاموس, قطنیه با ضمه و کسره و به معنای گیاه و حبوبات زمین آمده 
است و شامل دانه های زمینی, به جز گندم, جو, کشمش و خرما مي باشد 
نا قظنیه‌شا به کفته شافعی: شامل دانه های پختنی مانند: 3 


سیر لوبیا و نخود می شود. جمع این واژه, قطانی است. پا منظور از این 
کلمه, خرفه و سبزی تابستان است. 


1. دعائم الاسلام: از امیر المومنین علیه السلام نقل است: شخص 
مضطر مردار را می خورد و هرچه حرام شده هنگام ضرورت خورده می 
شود. 


12 امام صادق علیه السلام فرمود: هر که به خوردن مردار مضطر شود, 
بخورد تا سیر شود و اگر به نوشیدن خمر مضطر شود, بنوشد تا سیراب 
۳۳| 


13 از امام صادق علیه السلام نقل است: در نزد حضرت سخن از پنیری 
به میان آمد که مشرکان آن را سازند با اینکه از مایه مردار در آن نهند و 
از ذبیحه ای که نام خدا در ذبح آن نبرند. حضرت فرمود: اگر به این مطلب 
علم داشته باشی نباید 
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1- . گیاهی است جزو دسته پیچی های دارای برگ های کوچک و گل های 
سفید یا ابی و يا زرد که دانه ان خوردنی است. 


بخوری, و اگر وضع پنیر دانسته نیست و معلوم تبنتت: اخه. کست. آن: «ا 


ی ی وت علیه السلام نقل است: و اما آن 
چیزهایی که تاویلش در تنزیلش است عبارت است از هر ایه محکمی که 
درباره تحریم چیز معروف و رایجی 9 عرب بوده و تأویل 
آن در تنزیلش نهفته است و نیازی به تفسیر 1 شرح بیش از تا رازن ندارد؛ 


مانند آیه «حْرّمَت عَلَیْکمْمهائکمٌ و نانک و کم و آقوانکق» (1) ([نکاح 


اینان ] بر شما حرام شده است: مادرانتان, و دخترانتارن, و خواهرانتان 4 تا 
پایان آیه. پا آیه «انتما حره حوم علیکم المَْتَة الم 5 لحم الختریر» (2) 


[[خداوند, ] تنها | مردار و خون و گوشت خوک... حرام گردانیده است. )با یه 
«یا یا الذین منوا انْمَوا اللة و دَروا ما بقی من الربا» (ای کسانی که 
ایمان آورده اید, از 8۳ پروا گنیر و اگر مومنید, آنچه از ربا باقی مانده 
است واگذارید ) یا آیه «احل اه لسع و حَرَم الرّبا» [و حال آنکه خدا داد و 
ستد را حلال, دا ی ۱۰ | ال ها رم 
زبکه عَلبکم» (بگو: «بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده برای 
شما بخوانم 4 تا پابان ایهء مانتد اینها در قران زیاد است از مواردی که 
خداوند سبحان حرام نموده و شنونده نیازی به پرسش در باره آن ندارد. از 
آن است سخن خداوند عرٌ و جل در باره مفهوم حلال نمودن. «أجل لک 

صَیّذٌ ابر و مه متاعا لکم و للسیازو» (صید دریا و ماکولات آن برای 
سا واه ۰ و مسافران بهره ای باشد ) یا آیه «و لذا 
حلْم قاضطاژوا» یا آیه «بَستلُوتک ما ذا احل یهت عَلْمکمْ اللْة» از 
تو می پرسند: چه چیزی براي آنان حلال ششده است؟. . از آنچه, خدایتان 
آموخته 4 و آیه «و طعامکَمْ جل لهِم» و آیه «وفوا بالْعمود الث لک تَهيقة 
الأنعام الا ما بتلی عَلیکم غَیر مجلی الصَید نتم خوم» (به قراردادها ِِ 
خود] وفا کنید. برای [گوشت ] 0 حلال گردیده, جز آنچه 
[حکمش] بر شما خوانده می شود در حالی که نباید شکار را در حال 
احرام, حلال بشمرید ) و آیه «أَجِل لْکَم لیلةَ الصّیام الرّقَتْ الی 
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1- . نساء / 23 
2 . بقره / 173 


تسا 42 (در شب های روزه؛ همخوایگی, با زنانتان بر شما حلال گردیده 
است ) و آیه «لا بُحَرْموا طیبات ما احلْ اللَه لَکَم» ([چیزهای پاکیزه ای را 
که خدا برای ۱ شما حلال کرده. حرام مشمارید + و مانند اینها 
فراوان است. 


5. محاسن: امام صادق علیه السلام از پدرانشان نقل می کند: از علی 
علیه السلام در باره سفره ای پرسیدند که در راه پهن بود و تر آن مقدار. 
زیادی گوشت, نان؛ پنیر و تخم بود و چاقویی دل آن سفره بود. حضرت 
فرمود: آنچه در آن سفره هست, , نخست قیمت گذاری شود سپس خورده 
شود. چرا که آن فاسد شدنی بوده و مدت زیادی نمی ماند و اگر کسی آمد 
که آن را طلب کند(صاحب آن), باید قیمت آن را برایش جبران کنید. 
گفتند: ای امیر المو‌منین ! نمی دانیم این سفره مسلمان است يا سفره فرد 
مجوسی؟ فرمود: مردم در گشایشند تا وقتی که بدانند.(1) 


در کتاب کافی, مانند حدیث بالا روایت شده است.(2) 


16 نوادر راوندی: امام موسی بن جعفر علیه السلام از پدران خود نقل 
می کند: از علی علیه السلام در باره سفره ای پرسیدند که در راه پهن بود 
و در آن مقدار زیادی گوشت, نان پنیر و تخم بود و چاقویی در آن سفره 
بود. حضرت فرمود: آنچه در آن سفره هست, نخست قیمت شود, سپس 
خورده شود. چرا که آن فاسد شدنی بوده و مدت زیادی نمی ماند و اگر 
طالب (ضاحب ا آن امد مش رات او دس کش ای نیو الخومین 
ی اي ان ی هی ات سفره فرد مجوسی؟ فرمود: آنها در 
خوردن آن مجازند تا وقتی که بدانند.(3) 


17 نوادر راوندی: از امیر المومنین علیه السلام در باره گوسفندی پوست 
کنده و دیگری سر بریده پرسیدند که صاحبش نمی داند کدام مردار است 
و کدام ذیح شده. فرمود: هر دو را نزد سگ ها اندازد.(4) 
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آهجاسن :252 
2 . کافی 6: 297 


3-. نوادر راوندی: 50 
4- ۰ نوادر راوندی : 416 


8. فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: اگر گوشتی یافتی و 
ندانستی که مردار است پا ذیح شده؛ پاره ای از ان را در ات انداز, اگر 
به هم کشیده شد. ذبح شده بوده و اگر روی آنش شل شد مردار است. و 
هر شکاری بکنی چه در خشکی چه در دریا حلال است, جز آنچه برایت ت بیان 
کردم که دز خبر آمده خورذنتشن تارها اسشت: 


توضیح . : از روایات مذکور, احکام مهمی به دست می آید ؛ از روایت ت سکونی 
و دیباجی این استفاده می شود که اصل در گوشت افتاده شده. مادام که 


نداند مردار است تذکیه(حلال) آن است. چنانچه از ظاهر عموم ایات و 
روایات گذشته, و از حصر محرمات در چیزهایی معین که این مورد از انها 
نیست استنباط ميشود. و ممکن است این حکم را اه اراد رماالی 0 وه 
زد و گویا ظاهر همین است. بلکه میتوان به موردی تخصیص زد که قرائن 

بر مسلمان بودن صاحب ان دلالت داشته باشد و سخن سائل که گفته: با 
سفره مجوسی است, منافاتی با ان ندارد زیرا محض احتمال, برای چنین 
پرسشی کافی است. ولی اینکه حضرت فرمود: تا بدانید. بر این امر دلالت 
لک( 

حمل بر ظن شود. 


ولی مشهور میان اصحاب خلاف آن است. یعنی اصل عدم تذکیه(ذیح 
شرعی) است تا دانسته شود و پا اينکه از دست مسلمان و پا از بازار 
مسلانان کرفته شوه با آنجا که بدحف اه کرده و کف اند اکر حلو 
قران در مسجدی باشد. جلد ان در حکم مردار است. برخی از اصحاب 
گفتند: در این باره, اعتماد به نشانه های افاده کننده ظن جایز است. شهید 
تانی قدس سره در باره برداشتن کفش, انبان و شلاق گفته: نهان نیست 
که بیشتر کفش ها از پوست هستند., همانطور بیشتر انبانها و شلاق ها از 
پوست می باشند, و اطلاق حکم بر جواز برداشتن آنها حمل می شود 
بدانچه از پوست نباشد؛ زیرا| پوست افتاده مجهول بوده و بنا بر اصل عدم 
تذکیه. در حکم مردار است يا حمل می شود به موردی که نشانه های 
ها ای ات ی ای اه ان ساسا اساه 


دانسته اند. 
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علامه رحمه ال در تحریر می گوید: اگر حیوانی ذیح شده و انداخته شده 
یافت شد تا زمانی که دانسته نشود آبا شخص مسلمان سر آن را بریده پا 
در دست فرد مسلمان بوده پا نه؟ خوردن 1 جایز نیست. 


محقق اردبیلی نر الله ضریحه در شرح |رشاد می گوید: دلیل اجتناب از 
گوشت افتاده در راه که ذبحش معلوم نیست., این است که اصل در مردار 
حرمت است., چون زوال روح از آن معلوم است ولی ذیح شرعی مشروط 
به موارد زیاد وجودی است که اصل, عدم انهاست. ولی بسا به قرینه 
دانسته شود و از این رو, در مورد حیوان قربانی [در ایام قربانی حج] ذیح 
فهمیده می شود. و برخی از روایات عموما بر ان دلالت می کنند, چون 
صحیحه عبد الله بن سنان که حلال بر حرام غلبه دارد و به ویژه روایت 
سکونی, که آن روایت را آورده و گفته است: ضعف سند. زیانی ندارد چون 
موافق عقل است و به دلیل غیر آن, که در اين روایات احکام بسیاری 
است ؛ مانند پاکی گوشت افتاده و پوست افکنده شده که حمل می شود بر 
وجود قرینه مبنی بر اینکه آن دو در دست مسلمان بوده است. و بودن 
گوشت در دست فرد گبر [در آن روایت ] روشن نیست تا بر حلال بودن 
ذبیحه کافر دلالت کند. و جواز خوردن مال مردم در صورتی که علم به تلف 
شدن آن حاصل شود, بدون اذن حاکم شرع به شرطی که آن را قیمت کند 
بدون شرط عدالت برای قیمت گذار و تصرف کننده و پرداخت غرامت 
برای صاحب آن, و اينکه شخض نادان تا زمانی که بداند, معذور است. به 
طور کلی, قرینه مفید ظن غالب. معتبر است تا چه رسد به آنچه که مفید 
کم میاه ای ای 


بدان که محقق رحمه الله در شرایع می گوید: هرگاه گوشتی پید | شود و 
دانسته نشود که آپا تذ کیه شده است پا مردار, گفته اند؛ آن ۳ در ۳ 


اندازند, آکر ن هم رفت پس تذ کیه شده است و اگر پهن شد پس مردار 


علامه طاب ثراه در قواعد می گوید: اگر گوشتی افتاده پیدا شود و تذکیه 
شدن آن معلوم نباشد, ات ان پرهیز شود و گویند آن را در آتش اندازید و 
اگر به هم رفت تذکیه شده(حلال) و اگر پهن شد مردار است. 
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شهید انی - رفعت درجته - در مسالک پس از نقل سخن محقق می گوید: 
می نویسد: ندیدم کسی مخالف ان باشد جز محقق در شرایع و جز فاضل. 
این دو بزرگوار, آن را با لفظ «قیل»آورده اند که اشاره به سستی و ضعف 
ان دارد با اینکه محقق در کتاب نافع با انها هم رای است و در کتاب 
مختلف. در باب مسائل الخلاف آن را بیان نکرده است. شاید این امر, 


بدان سبب باشد. 


برخی اخماع را دلیل آن دانسته آند. شهید می گوید: بعید تیست و موید این 
امر؛ موافقت ابن ادریس با آن است که روایت واحد را حجت نمی داند و 
اکر اخماع انا فقم نفی. کم بدان قتوا نداد و اصل این حکم ووایت 
محمد بن یعقوب است که نقل می کند: امام صادق علیه السلام به مردی 
که وارد دهکده ای شده و در آنجا به گوشتی برخورده و ندانسته تذکیه 
شده است يا مردار, فرمود: آن ۳ آنتتن بینداز هر آنچه به هم رفت؛ 
تذکیه شده بوده و هر آنچه یهن شد؛ مردار است.(1) 


روایت مزبور, با وجود شهرتش سندش ضعیف است و توقف مصنف در 
موافقت با ایشان در حکم در اين باره موجه است. ظاهر روایت این است 
که به حلال بودن گوشت و عدم آن تنها با اتهانتش پاره ای از آن,. حکم 
نشود بلکه باید هر تکه جدا آزموده شود و هر کدام حکم خود را دارند, زیرا 
حضرت فرمود: هر آنچه به هم رود حلال است و هر انچه پهن شود حرام 
است. براین اساس, شهید رحمه الله در دروس به سرایت ت حکم آن به 
گوشت مشتبه که شامل گوشت تذکیه شده و غیره می شود, روی آورده 
که با آتش معلوم می شود. پایان. 


مولف: تعبیر فقه الرضا از تعبیر این روایت بهتر است و بر بسنده کردن به 
آزمایش یک قطعه به جای همه آن, دلالت دارد. اينکه او گفته هر تکه باید 
آزمانترن نود اکر مقصود عکه های رنه هم پیورتتد باشد, بسیار بعید است. 
چرا که مستلزم آن است که تا می شود تکه تکه کرده و بیازماييم حتی 
قسمتی که تکه تکه نمی شود. اما اگر مقصود تکه های جدا است. پس اگر 
معلوم نباشد که همه آن تکه ها از یک 
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جاندار است پا زن؟ شکی در این حکم(لزوم تکرار آزمایش برای هر تکه) 
نیست اما اگر معلوم باشد که از یک جاندار است, در آن اشکالی هست و 
یوراد ارماس ات 


حال بدان که منافاتی میان روایت شعیب و روایت ت سکونی بیست, چون 
روانت بضبلت فرباری کوشت ببحتة. ورروایت دومی»؛ درباره گوشت پخته 
شده است. و پس از پختن؛ آزفودن سودی ندارد, زیرا ظاهرا سبب جمع 
شدن گوشت ذیح شده بیرون ریختن بیشتر خون رگ ها است که با آتش 
منعقد می شود. اما گوشت مردار غالبا خونش برجاست و میان رگ ها 
بسته شده و چون آتش بدان رسد خون روان شده و گوشت پهن می گردد 
و پس از پخته شدن, رطوبت گوشت خارج می شود و در آن چیزی نمی 
قاندنا از فان نود 


اگر گویند: جواب حضرت شامل این مورد نیز می شود, می گویم: در سخن 
حضرت «هم فی سعه» عمومیتی ندارد. اگر گویند ضمیر به «الناس» بر 
۷ شود یا گفته شود: آنان مختارند 
زمانی که راهی برای دانستن برایشان میسر نباشد, در حالی که در این 
صورت راه برای هست. 


دوم پیشتر اضحاب, بر انتد. هنگاهین که گوشت تذکیه شده با گوشت مردار 

مخلوط شود. واجب است از همه آن اجتناب شود تا اینکه گوشت تذکیه 

شده به طور کامل معلوم شود؛ - ولی برای دفع حرج حکم را اختصاص به 

شبهه محصوره دادند - به دلیل وجوب اجتناب از مردار که جز با اجتناب از 

کم اصل شوی وی ول موس ول باس صلی ال له ع ال ۶ 

9 حلال و حرام باهم جمع نمی شوند, مگر انکه حرام بر حلال غلبه 
بد. 


بر این حکم, اعتراض ميشود به اینکه وجوب اجتناب از مردار به طور 
مطلق ممنوع است و رواست که حرمت. مخصوص به مرداری باشد که 
دقیقا معلوم است چنانچه روایات درست بدان دلالت دارند. و روایت نبوی 
حلال بودن را ترجیح می دهد و ممکن است حرام منصوب و مفعول بوده و 
معنای حدیث چنین باشد: حلال بر حرام غلبه می کند. چنانچه محقق 
اردبیلی رحمه الله بیان کرده است. 
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گفته. میشنود؛ دز ضهرت اشتباه. آن. را به کسی. که مردار را حلال می 
فتماره بفروشتد. جنانچه شیح در النهایه گفعه امتت» این خمره من از این 
نظر پیروی کرده و علامه هم در مختلف ان را تایید نموده است و محقق 
نیز در شرایع با آن موافق بوده است با این شرط که در فروش همان 
گوشت تذکیه شده را قصد کند. 


مستند اين حکم صحیحه حلبی است که گوید: از امام صادق علیه السلام 
0 هر گام گوشت تذکبه شده با مردار مشتبه شود: آن 

به کسی که مردار را حلال می شمارد. بفروشید.(1) و حسنه حلبی(2) 
۳9 دلالت دارد. ولی ابن ادریس به طور مطلق فروش و استفاده از 
آن را منع کرده است. برای آنگه روایت فروش,: مخالف اصول مذهب 
است. و محقق رحمه الله روایت را به قصد فروش گوشت تذکیه شده 
توجیه کرده, ولی ب آز اعتراض شده که مبیع مجهول است و قدرت بر 
را 
داده که این بیع حقیقی نیست., بلکه رهایی دادن مالی است از دست کافر 
به رضای او که این جایز است و اطلاق بیع بر ان صوری است برای 
مشابهت؛ چون دادن مالی است در مقابل عوض ان. به این جواب او 
مانند مسیحی که مالش محترم است پس نمی توان به طور مطلق این 
گونه فروش [صوری] به کسی را که مردار را حلال می شمارد. روا 
دانست. پس,سراوازتر ان است. که بدین روایت صحیجه عمل شود و این 
مخالفت ها در مقابل آن ترک شود. آری ظاهر روایت راوندی بر عدم جواز 
بیع دلالت دارد ولی از نظر سند با روایت صحیحه تعارضی ندارد و همچنین 
صا رن خفیقی: ابیز با ان ندارد؛ زیرا اینکه حضرت فرفود: آنقا.را به: سیگ 
بد هید کنایه از ترک استفاده و خوردن آنها است و این منافاتی با جواز 
دادن آن به کسی که چون سگ است, ندارد. و کسی نگفته باید آن دو را 
فقط به سگ خوراند. همانطور که در مردارهای دیگر هم این را نگفته اند. 
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شهید به این حکم قائل شده که آن را با آتش آزمایش کنند و با درهم شدن 
و پهن شدن تشخیص دهند چنانچه با گوشت نامعلوم چنین می کردند. بر 
وی اعتراض شده که قیاس او, قیاس مع الفارق و باطل است. زیرا گوشت 
انداخته شده, ممکن است تماما تذکیه شده باشد يا مردار باشد پس مردار 
بودنش معلوم نیست., ولی در اینجا معلوم است که مشتمل بر مردار است 
و حکم مشتبه را نمی توان به معلوم اعمال کرد. محقق اردبیلی می گوید: 
این اعتراض قابل تامل است. زیرا از روایت. علت حکم به دست میاید که 
آن عضو عم به تعیین تک ار ان دو .موز (ند کته: دم و مردان بودن) 
است. و این اعم از گوشت انداخته شده و مشتبه با مردار است. ضمنا 
فارقی هم وجود ندارد زیرا گوشت انداخته شده شرعا نزد فقها در حکم 
مردار است و هر یک از گوشت مردار واقعی و گوشت مشنتبه [در نظر 
مکلف ] امکان دارد که مردار باشد و علم یقینی اجمالی به مردار بودن 
اثری در اینجا ندارد. پس یا باید علت را در مورد اشتباه مستقل ندانست و 
مثل این اشکال در همه موارد قیاس منصوص العله وارد میشود و پا از 
اصل حرمت دست برداشت. پایان. 


سوم: : دو روایت نخست بر آنچه فقها گفته اند, دلالت دارند مبنی براینکه در 
برداشتن آنچه که فاسد شدنی است مانند خوراک, يابنده مخیر است میان 
آنکه آن, زا به فنسنش صاحب شود يا آن را بفروشد و بهای آن را بگیرد 
سپس آن را معرفی کند[برای پیدا کردن صاحبش] يا آن را به حاکم دهد تا 
هرگونه که برای مالک بهتر است, در آن عمل کند. از پیغسن :ضلی. اه 
علیه و آله هم روایت شده که فرمود: هر که غذائی یافت, آن را بخورد. 
لین ان دو حدیث تنها بر جواز خوردن دلالت دارند. و اولی بر این دلالت 
ی پولش را به او بدهد. 2 باره سخن 


چهارم: ۳( هر شکاری.. بر این امر دلالت دارد 
ار ای ی کر ای 
دلیل خارج کرده باشد. 


شهید ثانی قدس سره می گوید: اصل در چیزی که خوردنش حلال یا حرام 
است, این است که به شرع رجوع شود. پس شرع هر چه را مباح کرده 
مباح, و هر 
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چه را که منع کرده حرام است, و هر چه در شرع ذکر نشده حکم آن در 
عادت عرب است؛ لذا آنچه را پاکیزه دانند حلال و آنچه را زشت شمرند 
حرام است. تزنیی ویر هه لاه به آیات پیشین استدلال کرده که سخن 
درباره آنها گذشت. 


محقق اردبیلی طاب ثراه می گوید: دلایل عقلی و نقلی با یکدیگر موافقند 
که خوردن هر چیزی که زیانی نداشته باشد, حلال است؛ زیرا بیان شد که 
حکم عقل مباح بودن هر خوراک بی زیان است مگر آنچه که به واسطه 
دلیل خارج شیده است. آیات شریفه هم در این باره بسیارند مانند: «حَلقَ 
آکها فی الا رخ جَمیعا»(1/ + (اوست آن, کسي که_آنچه ,در زمین است.؛ 
همه را برای شما آفرید ) «و لوا مقّا رَرقکُم ال حلالاا طَیبا»(2) 


[و از آنچه خداوند روزي شما گردانیده, حلال و پاکیزه را بخورید ) از ظاهر 
آیات چنین برداشت می شود که «جمیعا» و «طیبا» حال موکده هستند نه 
مقیده. روایات و اجماع در این معنا فراوان است. پس همه چیز به حکم 
عقل و نقل از ز کتاب, سنت و اجماع بر اباحه است جز آنچه در یْص قرآن به 
طور عموم حرمت انها بیان شده مانند: «و یحرمْ لبم الحبایت»(3) 
([چیزهای نایاک را بر ایشان حرام می گرداند ) هر آنچه که فهمیده شود 
پلید و تایاک است. حرام می باشد, ولی معنی خبیث مبهم است زیرا شرع 
آن را شرح نداده و معنی لغوی هم مقصود نیست و عرف هم یک اتفاق 
نظر ندارد. ممکن است گفته شود که مقصود از عرف, عامه مردم و بیشتر 
آنها است: مانند مردم شهر و ده.ته بیابان کردان که خیزی تزد آتها نفرت 
7 را باکیزه شمارند و اعتماد. تمودن, به. آنها 


با ببهطمر خصوص مانتهه #اخفت عزیکم المَیْتَهُ»(2) (بر شما حرام شده 
است: مردار 4 
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پس به طور کلی, ظاهر, حلال بودن است تا وقتی که دانسته شود به دلیل 
خبائتتش با دلایل دیگر حرام است. دلیل این مطلب اموری است که ذکر 
شد و نیز صحیحه ابن سنان است. موید این سخن حصر شدن محرمات در 
آیه «فْل لا أجذ»(1) است. نذون شی: انجه از این آیه فهمیده می شود 
حلیت اس مادامی. که مخت عرمت شاخته تضود حفن: غن راطة با خیوان 
ذیح شده و اجزای مردار. اما آنچه دانسته شود که مردار است و پا ذیح 
شرعی نشده, حرام خواهد بود, مگر آنچه که استئنا می شود. اما چیز 
مشتبه و مجهول از آیه استثناء نشده است. ولی بنا بر ظاهر کلام فقها 
حرام هستند و جای تأمل دارد که پیشتر بدان اشاره شد. این حکم به طور 
ی تقد سیب 
طور مفصل در رابطه با آن آمده است از نظر حلال يا حرام شمردن, تابع 
دلیل ان استت بسن عامل تما سخن شهید قدس سره به پایان رسید. ان 
در نهایت متانت و استواری است. 


9لفقیه و تهذیب: عبدالعظیم چسنی نقل مي کند: از امام جواد علیه 
السلام در باره آیه «أهل لعیّر الله به» (2) و آنچه به نام غیر خدا کشته 
شده باشد ) پرسیدم و ایشان فرمود: و 
درخت که خداوند آن را حرام کرده است همانطور که مردار. خون و 
گوشت خوک را حرام نموده است. پس هر کس مضطر بوده و باغی و 
عادی نباشد, گناه ندارد که از مردار بخورد. گفتم ای فرزند رسول خدا! کی 
مردار برای مضطر حلال می شود؟ فرمود: پدرم از نیاکانش برایم نقل 
کرد :؛ همین سخن را از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پرسیدند: ای 
رسول خدا! اگر ما در سرزمینی باشیم و دچار قحطی شویم چه زمانی 
مردار بر ما حلال شود؟ حضرت فرمود: تا چاشت و شام ندارید و دست 
شما به سبزه بیابان نرسد. عبد العظیم گفت: به ایشان گفتم ای فرزند 
رسول خدا! معنای این سخن خداوند «قمن اصْطّرّ عَیرّ باغ و لا عاد قلا نم 
عَلَیْه» [ولی کسی که [برای حفظ جان خود به خوردن آنها ] ناچار شود در 
صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهی نیست ) چیست؟ فرمود: 
عادی, دزد است و باغی. کسی که برای خوشگذرانی به شکار 
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می رود نه برای مخارج عیال خود. بر اين دو جایز نیست چون مضطر 
شدند. گوشت مردار بخورند. پس مردار بر آنها در حال اضطرار همانند 
زمان عادی حرام است. این دو نمی توانند در سفر روزه را بخورند و نماز 
را شکسته بخوانند .گفتم: معنای این سخن خداوند: «و المَنحَْقَهٌ و المَوَفودَ 

و او الْطيحة و ما آکَل السَبْعٌ الا ما دكیِنمٌْ»(1) (و [حیوان حلال 
که موم و از بلندی افتاده. و به ضرب شاخ 
مرده, و آنچه درنده از آن خورده و ۳۳ را [که زنده دریافته و 
خود] سر ببرید #چیست؟ فرمود: منخنقه, جانوری است که آن را خفه کنند 
تا بمیرد. موقوذه, بیمار بوده و بیماری ان را از پای در اورد. متردیه, انچه 
از بلندی یا کوه پرت شده يا در چاه افتاده و مرده باشد. نطیحه, جانوری. کة 
به ضرب شاخ حیوان دیگر مرده باشد. و آنچه که درنده از آن خورده باشد 
و بمیرد و آنچه برای بتان ذیح شود حرام است, مگر اینکه آن را زنده 
دریافته و سرش را ببرند و تذکیه اش کنند. گفتم: منظور از «و أنْ 
تسَتَفسموا بالأرّلام»(2) (و 


[نیز ] قسمت کردن شما [چیزی را] به وسیله تیرهای قرعه + چیست؟ 
فرمود: در دوره جاهلی ده نفر شریک می شدند و یک شتر می خریدند و 
ده چوبه تیر تقسیم بندی مي کردند که هفت تای آنها بهره داشت و سه تای 
ی بهره بودند. نام آنها که بهره داشتتد.. عبارت. بود از : فده توام: 
نافس, حلس, مسبل, معلی و رقیب و نام بی بهره ها عبارت بود از: سفیح, 
منیح, و وغد. با ده تیر هم قرعه می زدند و هر کس تیير بی بهره به نامش 
درمی آمد, بایستی یک سوم پول شتر را می داد. قرعه را ادامه می دادند 
تا صاحبان سه تير بی بهره درآیند و پول شتر را از آنها می گرفتند و آن را 
پر و ی 

که پول شتر را داده بودند, چیزی نمی دادند. . چون اسلام امد خداوند ان را 
حرام کرده و فرمود: «چ آأن تسَتَفسهوا بالا ژلام ذلکم 
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فسق»(1) (و [نیز | قسمت کردن شما [چیزی را] به وسیله تیرهای قرعه 
دا اه اس دا سا راما ۱ 


توضیح: مخمصه: قحطی و گرسنگی. اینکه فرمود: ما لم تصطبحوا: 

ی 

کردند و در تقسبرش اختلاف, دارند: در اشهابه امه در جدیت. انیت 1 
حضرت سوال شد که چه زمانی مردار برای ما حلال است؟ فرمود: «ما لم 
تصطبحوا او تغتبقوا او تحتفئوا بها بقلا» اصطباح در اینجا, چاشت خوردن 
است. و غبوق. شام خوردن و اصل این دو نوشیدن در بامدادان و 
شامگاهان است سپس در معنای خوردن به کار رفته اند. یعنی نمی توانید 
آنها را با خوردن مردار جمع کنید. ازهری می گوید: این تفسیر را از ابی 
عبیده غلط گرفتند و گفتند: مقصود این است که چون برای چاشت و شام 
چیزی ندارید که بخورید یا بنوشید و سبزی و گیاه هم نیافتید که بخورید, 
مردار برای شما حلال است. و هی کفنان: این تفسیر درست است.(3) 


در باب حاء با فاءء ابو سعید ضریر می گوید: درست «ما لم تحتفوا بها» 
است بدون همزه از ماده احفاء الشعر: نی ارانستن فقو کی که با مره 
روایت ت کرده از ماده حفاً : به معنای برری است و این نادرست است ؛ زیر 
برری از سبزی ها نیست. آبو عبیده می گوید: حفا با همزه و مقصور بوده 
و آن ريشه برری سفید و تازه است که گاهی خورده می شود. حضرت می 
فرمایند: مادامی که آن را کامل نگنده اید, تا بخورید. «ما لم تحتفوا» با فاء 
مشدد نیز روایت شده است که به معنای گرفتن چیزی یکجا است. چنانچه 
زن مو را کاملا از چهره خود میگیرد.(4) 
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1- . مائده / 3 

2 . من لا یحضره الفقیه 3: 216 - 217 
3- . نهایه 2: 271 

4- . نهایه 1: 276 


در باب جیم و فاء می گوید: از ان است حدیت «کی حلال شود برای ما 
مردار؟ فرمود: آنگاه که «لم تجتفئوا بقلا» یعنی سبزی را ان برد کندخه ان 
زا سندازید. حعفات الفر یی کف ور کسروی دیی, را انداخض 111 


در باب خا و فاء می گوید: «او تختفوا بقلا» یعنی سبزی را آشکار کنید, 
چون اختفاء به معنی اظهار بوده و اخفاء به معنی نهان کردن. پایان.(2) 


طیبی می گوید: «تحتفوا بها» یعنی تا زمین را خوب جستجو نکنید, آنگاه به 
مردار بچسیبید و «او» به معنای واو است یعنی هر سه چیز نباید باشند تا 
فردار حلال کردد؛ به. غبارتی. عا .زماتی: که بکی. ار این نته. چیز تباشد: 
درل مب ون 


در برخی از نسخه های فقیه با «واو» آمده است و نیازی به تکلف ندارد. 
اگر با حاء بی نقطه آمده باشد, کنایه از نبودن سبزی و ريشه کن شدن آن 
است که در عرف ما آن را برای نابودی و هلاکت مثل می آورند و چه بسا 
در غراف آنان نیز چنین کاربردی داشته است. دز برخی نسخه ها تهذیب 
«تحتقبوا» با حاء بی نقطه و قاف و باء آمده است که مقصود از آن ذخیره 
کردن است یعنی تا گیاهی ذخیره نکردید. و گفته: «الحقیبه» هر چیزی که 
در انتهای پار يا محمل ببندند و ظاهر آن است که تصحیف میباشد. 
«باخناقها» گویا از باب افعال است یعنی به اینکه دیگری آن را خفه کند پا 
به اینکه در تنگنایی خفه شود. و یا با فتحه به صیغه جمع است یعنی با 
اسبابی که آن را خفه کند. جوهری گوید: «الخنق» با کسره نون مصدر 
«خنقه یخنقه» است و همچنین است خثقه و از این ريشه است «الخناق» 


و « آخنق هو و اختنقت الشاه بنفسها فهی منخنقه». 


در قاهوتن جنین آمنده استت» رل تیر بی پیکان. ۵ اتضا عاخفم تضیت: | رخ 
و نام هایی که در روایت بیان شد, بر خلاف ترتیب مشهور است. شاید 


نامرتب آمدن آنها از جانب راوی باشد و بسا که منظور امام تعلیم آن نام 
ها نبوده و بلکه اشاره اجمالی به آنچه که مردم می دانستند, کرده اند یا 
سا حصرت: دا کت ادن ند 
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1- . نهایه 1: 195 
2 . نهایه 1: 343 


تا آموختن روش قمار نباشد, هرچند امکان دارد بر آن برای جواز تعلیم و 
تعلم روش قمار جز برای عمل کردن استدلال کرد. 


جوهری می گوید: چوبه تیرهای قمار ده ۳ بوده و بدین ترتیب هستند؛: قذ, 
توام. رقیب, حلس. نافس, مسبل, معلی و سه بی بهره عبارتند از: سفیح, 
مبیج» وعد. پایان. با اینکه در این ترتیب میان اهل لفت اختلاف است. 
فیروزآبادی می گوید: مسبل چون محسن:؛ ششمین يا پنجمین تیر, از چوبه 


0 تحف العقول: در روایتی طولانی از امام صادق علیه السلام آمده 
ات که آنشان فرمود: انخهءار نمی ایز ه کوردن. نها نز آدمیت 
خلال ازشت هه اه رای یی نخست : : همه دانه ها از گندم, جو, 
برنج. نخود و از قبیل این حبوبات و هر بخش از کنجد و غیر آن و از هر دانه 
هایی که جزء خوراک ادمی بوده و تقویت جسم و نیروی او می شود به 
طور کلی حلال هستند, و هر چه به تن آدمی زیان برساند. خوردن آن حرام 
است مگر در حال ضرورت. دوم. : هر میوه ای که از زمین به دست آمده و 
دربتتمار خهرای: آذصی باشتی که خوزین انا شدفند.و ان عم را تاش 
خوردنشان حلال, ولی اگر زیانی برساند, حرام است. سوم: هر نوع سبزی 
و گیاه که برای آدمی سود مند؛, و جزء خوراک است, حلال هستند و هر 
روییدنی که خوردن آن ند ادف زیان آوز باشد مانند گیاهان زهردار یا مثل 
خرزهره و روییدنی هایی از این قبیل که زهر کشنده ای دارند. خوردنشان 
حرام است. 


ما آنچه از گوشت جانوران حلال است عبارتنداز: گوشت گاو, گوسفند و 

شتر. از جانوران وحشی هر کدام بی نیش و بی چنگال باشند, خوردن 
ک آنها حلال است. از پرنده ها هر کدام چینه دان داشته باشند, خوردن 
گوشت آنها حلال است و هر کدام که چینه دان ندارند, خوردن گوشت همه 
آنها حرام است. خوردن هر نوع ملخ اشکالی ندارد. اما آنچه از تخم حلال 
دو سویش اه برابر باشد, خوردنش حرام است. انچه از شکار دریا حلال 
است. انواع ماهیانی می باشد که فلس دارند و آن دسته که فلس ندارند 
خوردنشان حرام است. اما نوشیدنی هایی که مقدار زیاد انها 
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عقل را دگرگون نکند نوشیدن آنها اشکالی ندارد و آن دسته از نوشیدنی ها 
کر کر اه ریت 
(1) 


توضیح .۰ جمع آمدن سماسم یا به اعتبار انواع آن مانند بری و بستانی بوده 
باب اعتار فعانی. شجاری انوا بد افتبار اطاق آنکه ندان شبات رازه 
مانند دانه های ریز. 


فیروزآبادی می گوید: سمسم,؛ , کنجد بستانی و دشتی که به خلبهنگ و 
جلجلان و دانه آن مشهور است. همچنین می گوید: دٍفل و دفلی بر وزن 
ذکری, گیاهی کشنده است که به فارسی آن را خرزهره نامند که گل آن 
چون گل سرخ است و چون خرنوب مالیدن بازش, برای کچلی و خارش و 
پبرای درد زانو و پشت ضمادش سودمند است و برای راندن کک و موریانه 
آب پخته آن را بیاشند. دوازده بار مالیدن مغز این گیاه برای از بین بردن 
اآثار آینشنی فعی شوت شدن, سودمند است. 


21 محاسن: عبدالله بن سلیمان نقل می کند: از امام باقر علیه السلام در 
باره پنیر پرسیدم. ایشان فرمود: از خوراکی پرسیدی که از آن خوشم می 
آید. آنگاه چند درهم به غلامی داده و فرمود: برایم پنیر بخر. سپس حضرت 
غذا خواستند و ما به همراه ایشان غذا خوردیم و پنیر را آوار رد حضرت 
فرمود: بخور. چون از غذا فارغ شدیم گفتم: درباره پنیر چه می فرمایید؟ 
فرمود: ندیدی من آن را خوردم؟ گفتم: چرا, ولی می خواهم از زبان شما 
بشنوم. فرمود: من به تو از پنیر و غیر آن خبر دهم. هر آنچه در آن حلال و 
حرام است برایت ت حلال است تا اینکه خرام را به عینه بشناسی و آن زا 
کنار بگذاری.(2) 


در کافی حدیث مزبور آمده است.(3) 


توضیح : : در قاموس چبن؛ با ضمه و دو ضمه بر وزن عتل, معروف است. 
پایان. ظاهر | پرسش از پنیر برای آن بوده که عامه از خوردن آن کناره 
ری مت کر زند. به این احتمال که مایه پنیر از مردار گرفته می شود. مابه 


پنیر نزد ما از 
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1- . تحف العقول : 337 - 338 
2-. محاسن : 495 
3-. کافی 6: 339 


اعضای نجس مردار مستثنی شده است و چه بسا که جواب امام بر پایه 
چشم پوشی از ان بوده است. یعنی حتی اگر مایه پنیر در حکم مردار بود. 


خوردن پنیر بر ما رواست., به اين دلیل که علم نداریم از آن گرفته شده 
است. خه.رند به. اینکه خکم هرداز در آن خاری تیتشت 


یا به اعتبار نجاستش قبل از شستن آن - بنا بر قول به آن - و یا برای آنکه 
غالبا مایه پنیر از گبرها گرفته می شد شحاحه ار ی اار ری اه 
کارا ار 


در النهایه ذیل حدیث ابن حنفیه آمده است : «پنیر هر جا در معرض فروش 
دیدی, بخور» یعنی از هر دستی بخر و نپرس که مسلمان آن را ساخته پا 
دیگری؟. از «+عرض الشی ۶» به معنای کنار آن گرفته شده است 1 


22 محاسن: ابو جارود نقل می کند: از امام باقر علیه السلام در باره پنیر 
پرسیده و گفتم کسی به من خبر داده که دیده در آن مردار نهادند. حضرت 
فرمود: برای اینکه در یک جا مردار در آن نهند در همه روی زمین حرام 
شود؟ ! چون دانستی در آن مردار است. آن را نخور و اگر ندانی بخر و 
موز به خدا من به بازار وارد شده و از آنجا گوشت, روغن و پنیر بخرم و 
گمان ندارم همه آنها نام خدا را در کشتن ذبیحه برده باشند. اینان بربرند و 
اینان سودانی.(2) 


توضیح: اعتراض السوق: رفتن به بازار و از هر فروشنده ای و بدون پرس 
و جو خریدن. و خرجوا یضربون الناس عن عرض: یعنی آنها 
خارج شده و مردم را از هر طرف و ناحیه ای هر طور که میشد میزدند و 
اهمیت نمیدادند چه کسی را میزنند. محمد بن حنفیه می گوید: کل الجبن 
عرضاء بنا به گفته اصمعی, یعنی آن را از هر کسی دیدی بخر و از کار او 
مپرس يا مپرس که از اهل کتاب است یا مجوس. گویند: استعرض العرب, 
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1- . نهایه 3: 93 
2-. محاسن : 945 


در قاموس آمده است: بربر» نسلی از انسانهاست. جمع این کلمه برابره 
می باشد که گروهی در مغرب و گروهی دیگر در میان حبشی ها و زنگی 
ها -فشتند که الت مردان را ببرند و آنس| مهر زبان خود کیند: پایان. 


این روایت دلالت دارد که جایز است خرید گوشت و مانندش از بازار 
مسلمانان و بررسی و پرسش بد است. محقق و دیگران گفته اند: آنچه در 
بازار مسلمانان فروخته شود از دبیجه و گوشت, خرید آن رواست و 
پررلتی از انازم ترنمت. در مشتالی: آفده: در این باره فرقی نیست که از 
دست کسی که مسلمان بودنشان معلوم است بخرد يا کسی که مسلمان 
بودنش معلوم نیست و و يا در صورت مسلمان بودن فرقی نیست که 
ذبیحه اهل کتاب را حلال دانند يا نه, بنا بر قول درست تر, برای عموم 
نصوص و فتاوی. مستند این حکم. اخبار زیادی است و مانند آن است 
پوست هایی که در دست آنها است. 


در تحریر شرط کرده که مسلمان, از کسانی باشد که ذبیحه اهل کتاب را 
حلال ندانند. این نظر جداً سست است؛ زیرا همه مخالفان. ذبیحه اهل 
کتاب را حلال دانند. بنابراین. باید گرفتن ان(گوشت و روغن و...) از 
فخالفان بم‌طفن مظلق رها تباشتد و این خلاف اخبار استت: 


بدان که در سخن فقهاء معیاری برای بازار مسلمانان بیان نشده و باید در 
ان به عرف رجوع کرد. 


در موثقه اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام نقل است: پوستین 
تخاتی و هر چه در سرزمین اسلام ساخته شود اشکالی ندارد. به ایشان 
گفتم: هر چند آن از غیر مسلمان باشد؟ فرمود: اگر غالب آنها مسلمان 
باشند, اشکالی ندارد. 


عمل به این روایت پسندیده است و منافی عرف هم نیست پس بازار 
اسلام به غلبه مسلمانان ان سرزمین تشخیص داده شود واه حکمران انها 
مسلمان و نافذ الحکم باشد خواه نه, به دلیل عموم روایت . چنانچه خرید 
گوشت و پوست را از بازار اسلام جایز دانسته و لزومی ندارد که بررسی 
شود آیا ذبح کننده آن مسلمان بوده يا نه و از اینکه بسم اللّه گفته و رو به 
قبله سر بریده يا نه, و بررسی در این باره مستحب هم نیست و اگر گفته 
شود مکروه است., وجهی دارد زیرا در روایتی از آن 
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نهی شده و کمترین مرتبه نهی کراهت است و در دروس به نفی استحباب 
بسنده کرده است. 


23. محاسن: از امام صادق علیه السلام در باره پنیر پرسیدند که ماأیه آن 
از مردار است. فرمود: شایسته نیست. سپس غلامی را با درهمی 
فرستاده و فر مود: از یک ختضکضا نم ان را بخر و چیزی از او مپرس.(1) 


24 محاسن: مردی نقل می کند: نزد امام باقر علیه السلام بودم و یکی از 
یاران ما از حضرت در باره پنیر پرسید. فرمود: من از آن خوراکی خوشم 
می‌آ ون تور ازرتر وکر آن روم موجه ال و حرام دارد برای 
تو حلال است تا زمانی که حرام بودن آن را به عینه بشناسی و ان را کنار 
کات 9 


وف سرائر: صُریس کُناسی نقل می کند: از امام باقر علیه السلام در باره 
پنیر و روگن پرسیدم که اگر آن را در سرزمین مشرکان روم یافتیم, آن را 
بخوریم۱ فرمود: ۳ را نب آمیختة آن را نخور و آنچه را 


6 سرائر: امام باقر علیه السلام فرمود: هر چه حرام و حلال دارد بر تو 
مس ال ات ای اه 
بگذاری.(4) 


7 تفسیر الامام: فرمود: خداوند می فرماید: «یا 1 ات ادا مِمّا فی 
الأَرض»(5) یعنی از میوه و خوراکی های زمین«لالا طَّاٌ» » حلال و پاکیزه 
است بر شما که پروردگارتان را فرمانبردار شدید در بزرگداشت هر کسی 
که او را بزرگش داشته و سبک شمردن هر کسی که به او اهانت کرده و 
او را کوچک نموده است.(6) 
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1- . محاسن : 496 
2 . محاسن : 496 
3- . السراثر 

4ب السراتر 

5- . بقره / 168 


6- . تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام : 265 


0 قسیر الامام" فرموند خداو‌ند. می فرعاند جبا اما الم اه 
عنیبه توتید خدآوند و نبوت حضرت معمد صلب الله له وله و مامت 
لی علیه السلام که ولی خداست, «کلُوا من طِیباتِ ما َرَقناكْمْ و اشْکَرُوا 
لله»(2) از آنچه که خداوند نصیب شما کرده به سیب ماندن در ولایت 
فخمن ای اه خایه س ات مار المتضیی شاه ام سا ین وی اه 
خداوند شما را از شر شا رانده شده از مقام ربوبی حفظ کند.(3) 


9 کافی: امام باقر علیه السلام در روایتی طولانیفرمود: تو را از پنیر و 
غير ان اکاه می سازم. هر چه حرام و حلال دارد بر تو هميشه حلال است تا 
زمانی که خود حرام ان را به عینه بشناسی و کنار بگذاری.(4) 


0 کافی: امام صادق علیه السلام در باره پنیر فرمود: هر چیزی بر تو 
حلال است تا اینکه دو شاهدی بر تو شهادت دهند که در ان مردار است. 


)3( 


توضیح: روایاتی از این قبیل بر این امر دلالت می کنند که در این باره 
شهادت مورد قبول است نه روایت. در باره این مسئله میان اصحاب 


1 شهاتب* سول خوا خی الله علیه و اله فرمود: خرام کنیدم. علال: 
جچون حلال کننده حرام است. 


توضیح: فائده حدیث این است که باید به آنچه خدا در باره حلال و حرام 
مقرر کرده, پایبند بود. و اینکه حرام کننده حلال همچون حلال کننده حرام 
عقوبت میشود. راوی حدبت آبن عمر است. 


32 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: تقیه در هر چیز است و هر چه 
ادمیزاد بدان ناچار شود البته خدا ان را برایش حلال نموده است.(6) 


ص: 179 
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3- . تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام : 266 
4 . کافی 6: 339 


5 . کافی 6: 339 
6-. محاسن : 2509 


3 عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: شخص ناچار نباید خمر 


بنو شد؛ چرا که ان برایش جز بدی ندارد ار ان را بنو ۲شد؛, او را ۱ بکشد. 
پس مبادا قطره ای از ان بنوشد.(1) 


را را یی توص را وان 
می کشد. پس قطره ای از آن ننوشد.(2) 


سپس شیخ صدوق رحمه الله می گوید: این روایت چنانچه آوردم. نقل 
شده است و شرب خمر در حالت ناچاری مانند مدار خون و گوشت خوک 
مطلقا مباح است. اپن حدیث را ات ان رو آوردم که در آن علتی علتی ذکر شده 
است. و لا قوه لا بالله.(4) 


5. عیاشی: امام صادق علیه السلام در باره آیه «فمّن ای باغ لا 
عاو»(۱۵ فرمود: منظور از باغی, کسی است که دنبال شکار می رود و 

ر از عادی, دزد است که این دو نمی توانند نماز را شکسته بخوانند. و 
نمی توانند اگر به مردار مضطر شدند از آن بخورند و آنچه در ناچاری برای 
مردم حلال است. بر آنها حلال نیست.(6) 


6. تفسیر الامام: فرمود: خداوند عرُو جل می فرماید: «اتما تم عَلبْکَم 
الْمَیِته»(2) حیوانی که جانش درآمده بدون ذیج شرعی, ۳3 ۳ و لحم 
الختریر» که بخورنه آن را, «و ما أهل به لْعَیْر الله» آنچه جز نام خدا در ذیح 
آن بزده شده باشد 9 آن قربانی "۳ است به نام بت هایشان در برابر 
خدا, «فمَن اصَطت» به مقداری از این محرمات «عیر باغ» کسی که به 
امام حق نشوریده در ناچاری قرار گیرد «و لا عارٍ» 


ص: 190 


1- . تفسیر العیاشیت 1 : 74 
2 . علل الشرائع 2: 154 
3- . علل الشرابع 2: 154 
4 . علل الشرابع 2: 154 
5- . بقره / 173 

6- . تفسیر العیاشی 1 : 75 


تیه 3 17 


تجاوز کار و پیرو عقیده باطل در نبوت کسی که پیغمبر نیست یا امامت 
کسی به امام بر حق نیست. نباشد «فلا انم عَلَیّْه» در خوردن این موارد, 
«اِنَ اللة عَفُورّ» پوشاننده عیب های شما آی مومنان ! «رَجِیمْ» که در حال 
ضرورت برایتان مباح کرده آنچه را که در حال خوشی و فراوانی حرام 
نموده است.(1 


توضیح . : بدان که به اتفاق اختلافی در این نیست که تحریم خوردن محرمات 
مختص به زمان غیر ناچاری است, ولی در هنگام ضرورت و ناچاری جایز 
است جز برای باغی و عادی. مطالیی. در تفسیر ان دو ضمن تفنسیر آیات 
بیان شد. گویند: باغی؛ شورش کننده بر امام زمان, و عادی, راهزن است. 
گویند: باغی کسی است که قوت شخص مضطر را برای حفظ جان خود به 
زور بستاند و این جایز نیست, بلکه باید تن به مرگ دهد و او را به خود 
واگذارد. عادی: انکه بیش از اندازه در زمان ناچاری, حرام را تناول کند. 
گویند: باغی, طالب مرده و با طالب لذت است و عادی. کسی است که 
دو امده دانستی. 


اضطرار با ترس از بین رفتن جان ادمی محقق میشود. اما در این باره. 
اینکه ظن شرط بوده پا تنها حصول ترس کافی باشد, مورد اشعال است. 
اغلب فقیهان ترس نابودی را ترس از بیماری مهمی دانسته اند که شدید 
شدن یا طول کشیدن آن جان انسان را تهدید می کند. همچنین ترس از 
ناتوانی در راه رفتن ضروری يا همگام شدن ضروری با یاران سفر که در 
فقا نت سا و سا امن که خی باه فجن عن ار ان 
همراهانش. شاید ترس از تباهی مال هم بدان ملحق شده و این حالت را 
جزء حصول معنای اضطرار دانسته اند. 


شیخ در النهایه می گوید: خوردن مردار جایز نیست. مکر ترس از جان 
باشد که در این صورت به مقدار زنده ماندن اکتفاء شود و نه به اندازه 
سیر شدن» و عده ای از اصحاب هم رآی او شدند. و واجب نیست از 
خوردن مردار خودداری کند تا آنگاه که مشرف بر مرگ شود چرا که 
خوردن گوشت مردار در آن لحظه سودی ندارد. 


ظر 1 18 


1- . تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام : 268 


جواز خوردن چیز حرام در حال ناچاری مختص به نوعی از آن نیست, ولی 
پاره ای از محرمات بر پاره ای دیگر مقدم است, چنانچه بجعت 1 خواهد 
من خلافی نیست که شخص مضطر به قدر زنده مات خود میتواند از آن 
نزن و نه: اتفاق: کوردن ان در صد بنشتر از سبری: ایو پنسنت: آها آبا بر 
شخص ناچار روا است که از حرام بیش از مقدار زنده ماندن تا برسد به 
حد سیر شدن بخورد؟ ظاهرا اکثر فقیهان به عدم جواز ان حکم داده اند و 
این درست است در صورتی که ناچاری او رفع شود ولی اگر نیاز به سیری 
باشد مثل اینکه شخص گرفتار در بیابان بترسد اگر سیر نخورد در راه بماند 
پا نیاز به رفتن يا دویدن باشد, خوردن در حد سیری جایز است. تولی اگر 
بتر سد به [خوراک احلال نمی رسد 7 آن صورت, می تواند از آن توشه 
بردارد.. آما آیا خوردن محرمات به هنگام ناچاری. واجب است يا از باب 
رخصت است تا جایز باشد از آن دوری کند؟ آقرب وجوب است ؛ زیرا ترک 
آن سبب مرگ او می شود که در کتاب و سنت. از آن نهی شده است. اک 
شخص گرفتار بتواند مال دیگری را برای رفع ضرورت به زور و ظلم بگیرد 
در صورتی که خود او بدان نیاز دارد. جایز نیست و این یکی از معانی باغی 
است که گذشت. بسا مطلقاً چنین کاری جایز نباشد(حتی بدون زور و 
ظلم)؛ زیرا موجب هلاک دیگری می شود و این مانند کشتن دیگری برای 
حفظ جان خود است. 


و اقرب آن است که جایز نیست دیگری را ترجیج دهد به گونهای که موجب 
هلاکت خود شود. چرا که خداوند متعال می فرماید: «ع لا ثَفوا»(1) زو 
خود را با دست خود به هلاکت میفکنید ) و گفته شده جایز است به دلیل 
سخن خداوند متعال «و یُوْیْرُونَ عَلی اسهم و لو کان هم خصاص»(2) [و 
هر چند در خودشان احتیاجی [مبرم ] باشد, آنها را بر خودشان مقذم می 
دارند. بر این دلیل اعتراض شده که خاص مقدم بر عام است. 


اگر خود مالک بدان نیازمند نباشد و شخص ناچاری باشد. بر مالک واجب 
است که آن را به او بذل کند, چه شخص حاجتمند مسلمان باشد یا کافر 


ذمی پا 


ص: 182 


1- . بقره / 195 
2- . حشر / 9 


بناهتدم-به فسامانان:ه اگرمالی. کمان من کند که شسن از ان بدان با زمند 
می شود, در وجوب دادن به شخص ناچار کنونی اشکال است. اگر مالک 
خود آن را به شخص حاجتمند ندهد نه تنها جایز است که شخص حاجتمند 
ان را به زور از او بستاند بلکه واجب است, هرچند به مقاتله انجامد. اگر 
شخص حاجتمند بهای آن را دارد, بخشش مجانی بر مالک واجب نیست و 
اکر :مالک.قیفت: ان را در آن موقع مطالبه کند, بر شخص حاجتمند لا زم 
است که بهاء را بپردازد, هر چند مالک بیش از بهای مثل آن مطالبه کند. 
شیخ می گوید: بذل فزونی بها واجب نیلست؛ شاید هم واجب باشد, برای 
اشک ف مانم یا ار دمم ضرورت کند. اگر شخص حاجتمند بهای آن را 
ندارد, در وجوب پرداخت بها هنگام توانائی بر آن دو قول است. 


اگر برای رفع ضرورت مردار و خوراک دیگری باشد؛ اگر صاحب خوراک آن 
را بی عوض با به عوضی که بدان تواناست به او دهد, مردار بر او حلال 
نیست. هرچند بهاء بیش از ثمن المتل «باشد: بو ا کر مالک انوا نهد .و 
شخص مضطر قادر به زورگیری از مالک باشد ی مالک غالب باشد, در این 
صورت سه وجه وجود دارد؛ مردار خورد يا مال غیر را یا اینکه مخیر است. 


بنا به گفته شیخ در مبسوط, اگر شخص حاجتمند جز خمر چیزی نیابد. رفع 
ضرورت بدان جایز نیست. گروهی هم از جمله شیخ در نهایه به سبب 
ترجیم«خفظ جان: حکم به‌ خوار آن دادم اند. مفید ان نظن ووایتن است که 
محشّد بن عذافر و دیگران آن را نقل قفت کنو که | را خواهیم آورد. 
هرچند این روایت مجهول است. ولی به چند سند روایت شده که یکدٍ 
و اند خی کته روایت ت عیاشی و صدوق از ابو بصیر که سند آن ضعیف و 
ممکن است بر تحریم مداوا به آن باشندر بن ففل تخست دلالت.فی کنده .هر 
چند دنباله روایت را که شیخ صدوق بدون ذکر سند نقل کرده, شامل رفع 
تشنگی هم هست. 


اما بحث در پاره معالجه با خمر و حرام های دیگر در ابواب ب طب ذکر شد. 
همچنین در آن قسمت بیان شد که هنگام ضرورت. بول بر خمر مقدم 
است. پنا بر قوی, بول خود, بر بول دیگری مقدم است. گویند: اگر جز 
مردار آدمی نیابد جایز است ان بخورد. برخی مردار پیامبر را مستتنی 
کرده اند. اگر هم مردار جانوری و 


ص: 193 


هم ضرد ان آخفیبوا بنایه ای ات دای خافر بخهیه ا کر ده نموم ای 
یابد که خونش محترم است., جایز نیست از او بخورد هرچند که کافر ذمی 
و عهد بسته باشد. جایز نیست مولا بنده خود را و پدر فرزندش را بخورد. و 
اگر خونش محترم نباشد مانند کافر حربی و مرتد. کشتن و خوردن او جایز 
است, هرچند کشتن او موقوف به اجازه امام است؛ زیرا ان مختص به حال 
اختیار است. در این معناست زانی محصن, محارب. منکر نماز و از قبیل 


اگر [شخص مضطر] حق قصاص بر کسی دارد و در حال اضطرار او را 
یابد, می تواند برای قصاص او را کشته و بخورد. اما در جواز کشتن و 
خوردن زن حربیه و کودکان اهل جنگ, دو وجه وجود دارد و برخی متاخران 
جواز را ترجیح داده اند چون خونشان محترم نیست. و منع کشتن آنها در 
غیر حال ضرورت برای احترام جانشان نیست؛ از اين رو کشتن انها بر 
خلاف ذمّی, و معاهد, کفاره و دیه ندارد. اگر شخص مضطر جز خود را 
نیابد. و می تواند قسمتی از ران يا مانند آن را بریده و بخورد. اگر ترس از 
اين مطلب همانند یا بیشتر از ترس بر جانش در صورت نخوردن باشد پس 
قطعا بریدن آن حرام است. ولی اگر امید سالم بودن داشته باشد, در آن 
دو وجه وجود دارد. 


ص: 184 


باب دوم: علل تحریم خوردنی ها و نوشیدنی های حرام 


روایات: 


1 احتجاج: هشام بن حکم نقل می کند: زندیقی از امام صادق علیه السلام 
پرسید: چرا خدا شراب را حرام کرده با اينکه لذتی بهتر از آن نیست؟ 
فرمود: برای اينکه. شراب ام الخبائث و سرچشمه هر بدی است و هنگام 
مستی. نوشنده آن, خدا را نشناسد و دست به هر گناهی زده و از هیچ 
حرمتی چشم پوشی نمی کند, مگر آنکه آن را هتک کرده و هر پیوند 
نزدیکی را قطع می کند و هر هرزگی و گناهی را مرتکب می شود. انسان 
مست زمام او به دست شیطان است. ار فرمان بر او دهد که بت را 
سجده کند, سجده می کند, و هر جا که شیطان بخواهد, او را می کشد. 
شخص زندیق گفت: چرا خداوند آخوردن] خون ريخته را حرام کرده است؟ 
فرمود: برای آنکه سبب سنگدلی و بی رحمی شده و بدن را فاسد می کند 
و رنگ را دگرگون می سازد و بیشترین عامل دچار شدن آدمی به خوره و 

پیسی, از خوردن خون است. گفت: خوردن غذه ها چطور؟ فرمود: سبب 
ایس ی نو گفت: چرا مردار را حرام کرده است؟ فرمود: عبان ان و 
آنچه با نام خدا سر بریده شود, تفاوت وجود داشته باشد. همچنین خون ِ 
بدن مردار منعقد شده و بدان می چسبد, و گوشت آن سنگین و ناگوار 
گردد ؛ زیرا گوشت آن با خونش در آمیخته می شود. گفت: ماهی هم مردار 
است؟ فرمود: تذکیه(حلال شدن) ماهی, زنده برآوردن آن از آب است 
سیس واگذارده می شود تا جان دهد و این کار برای آن است که ماهی 
خون ندارد و ملخ هم چنین است.(1) 


ص: 19 


- . الاحتجاج 2: 346 


توضیح: در قأموس امده: بینهم رحم ماسه, یعنی میان انها پیوند نزدیکی 
است. درباره عبارت حضرت « فرقا بینها» می گویم: دو چیز سبب حرام 
شدن مردار می شود: یکی رعایت نشدن شرایط ذیح و سر بریدن؛ مانند 
بسم الله الرحمن الرحیم نگفتن و رو به قبله نکردن آن. دیگری ذیح نکردن 
و سر نبریدن به طور کلی. امام علیه السْلام برای هر یک سببی بیان کرد. 
مترتب روح و جان در دنیا و آخرت می شون که بسا رعایت ابن شت راثا 
به ویژه بردن نام خدا, , در سود بخشی اجز|ء دبیجه تاثیر داشته و سبب 
ساز کاری. آن با بدن.شنود: 


سبب دوم: ترک ذیح و سر بریدن, که خون رگ ها به گوشت می چسبد و 
به همراه آن خورده می شود و بدین ترتیب مفاسد خون خواری بر ان 
میت هر شوی مات اعراش کرد کم ایو بادد ما هی هی حرام باق 
چون ذیح نشده و خونی از آن بیرون نمی اید. ولی امام علیه السْلام پاسخ 
دادند که ماهی خون بسیار و جهنده ندارد تا نیاز به بریدن ان باشد تا 
خونش بیرون بریزد و اندک خونی که در آن است مانند خون باقی مانده در 
گوشتسا ند ای مت اد که هتس‌سانله داروو این کون رای جاسه. 
خوردن آن حرام نیست پس خون ماهی نیز چنین است. 


2 علل و مجالس شیخ صدوق: راوی گوید: از امام باقر علیه السلام 
پرسیدم: چرا خدا مردار. خون, گوشت خوک و شراب را حرام کرد؟ 
فرمود: خداوند متعال این طور نبوده که اینها را بر بندگانش حرام کند و 
اس یم کی ی و یب 
حرامهائتی که بر ایشان حرام فرموده داشته باشد, نه این طور نبوده. بلکه 
خداوند عرٌ و جل مخلوقات را آفریده و آنچه سبب سودمندی و قوام بدن 
آنها می شد, آگاه بود ؛ از این روی آنها را حلال و مباح کرد. همچنین خداوند 
از آنچه که سبب ضرر و زیان آنها می شد, آگاه بود تن بایان راز ۱2۱ 
نهی کرد آنگاه آن را تنها در موقع ناچاری یعنی زمانی که زنذم:هاندن آدمی 
در کرو ان است, به مقدار اندکی حلال کرد نه در سایر مواقع. حضرت 
فرمود: اما مزا کشت ان ار تفت شور دمک آنکد بدن او سست شده و 
قوای او به تحلیل رفته و مقطوع النسل شود. مردار خورنده نمی میرد مگر 


به صورت ناگهانی. اما خوردن 


ص: 196 


خون سبب اب زرد و بیماری هاری شده و باعت سنگدلی و بی رحمی ان 
شخص می شود, به طوری که نه بر همدمش امنیتی بوده و نه بر دوستان 
او. اما گوشت خوک, چون خدای تبارک و تعالی مردمی را به صورت خوک, 
میمون و خرس مسخ کرده سپس از خوردن مانند اینها نهی فرمود تا مردم 
از آنها بهره نبرند و کیفر آنها را کوچک نشمرند. اما خداوند شراب را به 
سبب تاثیر و فساد آن حرام کرده و دائم الخمر, چون بت پرست 2 
شخص شراب خوار دچار رعشه, بی مروتی, گستاخی بر محارم, خونریزی 
و زناکاری می شود تا آنجا که چون مست شود بسا بر محارم خود پریده 
[با آنها نزدیکی کند] و در این باره اندیشه نکند. 7 چیزی جز بدی بر 
تونتننده آن به:بار تمی اور (11 


در علل نیز از امام باقر علیه السلام آمده است.(2) 


پدرش» برخی از مردان امده است. در اختصاص نیز مانند این روایت به 
نقل از محمد بن عبدالله از امام صادق علیه السلام امده است.(3) 


علل محمد بن علی بن ابراهیم: از امام صادق علیه السلام مانند حدیت 
مزبور نقل می کند. 


3. عیون و علل: محمد بن سنان از امام رضا علیه السلام نقل می کند 
امام علیه السلام نوشتند: خداوند خوک را حرام کرد؛ زیرا خوکی زشت 
است. خداوند عرٌ و جل آن را برای مردم مایه پند, عبرت, بیم و دلیلی بر 

آنچه به صورت آن مسح شده, قرار داد. همچنین خوراک این 2 
تفر ین خوراک هاست و به سبب علت های زیاد دیگری. گوشت این 
حیوان حرام شده است. همچنین خداوند میمون را حرام کرد زیرا این 
حیوان نیز مانند خوی مسخ شده است و ان را برای مردم پند, 


ی 107 
1-. علل الشرائع 2: 169 - 170 ؛ المجالس: 395 


۰-2 . علل الشرایع 2: 170 
3- . الاختصاص : 103 


4- . تفسیر العیاشی 1 : 291 


عبرت و دلیلی بر آنچه به صورت آن مسخ شده. قرار داد. در این حیوان 
شباهتی از ادفی نهفته است تا دلیلین باشد که این خیوان از مردهانی: بودم 
که مورد غضب واقع شدهاند. امام علیه السلام همچنین در جواب پرسش 
های او نوشتند: مردار حرام شده است چون تن ادمی را تباه و افت زده 
مق کند و پیز بذان. تب که خدای عر واجل ارادم کردتا پبسم الله الرخمصن 
الرحیم گفتن, سبب حلال شدن ذیح شده و تمایز میان حلال و حرام باشد. 
همچنین خوردن مردار. آب زرد آورده و دهن و باد شکم را بدبو می کند و 
موجب بدخلقی, سنگدلی و بی رجمی می شود؛ به گونه ای که از کشتن 
فرزند, باز و رکجق جود پرزوایی تداشته: راید را ۱ 
مردار یکی است و در تباهی مانند آنها است (1) 


توص ور آن اشاره است. به غلنت. دیتی که ضا ان را در روایت نخست ذکر 


کردیم. 


4 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: بدان - خداوند تو را رحمت 
کناد - که خداوند تبارک و تعالی خوردن و نوشیدنی را مباج نکرده مگر آنکه 
در آن سود و منقعتی باشد و چیزی را جرام نکرده مگر آنکه در آن ضرر و 
زیانی باشد. پس هر چه سودمند و سبب قوام تن باشد حلال و هر چه زیان 
اور و موجب به تحلیل رفتن قوای بدنی و کشنده باشد حرام است., از قبیل 
زهرها, مردار, خون. گوشت خوک, درنده های نیش دار, پرندگان چنگال دار 
و ان دسته که چینه دان ندارند, تخمی که دو سویش برابر باشد و ماهی 
بدون پولک همه حرام هستند مگر هنگام ضرورت و ناچاری. علت حرمت 
مارماهی و هر مسح شده دیگر از خشکی و دریا زیان داشتن انها به بدن 
ادمی است؛ چرا که خدا - تقدست اسمائه - به شکل انها کسانی را مسخ 
کرده و اراده نموده تا مانند ان سبک شمرده نشود. علت حرام بودن مردار 
ان است که سبب بیماری هاری, مرگ ناگهانی و خوره می شود. 
حرام بودن خون ان است که سبب قساوت و سنگدلی شده و دل را سخت 
کند و موجب بیماری 
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کل ال ان 171*۳02 


دبیله(دمل و کورک) می شود. علت حرام بودن زهرها کشنده بودن 
انهاست. علت حرام شدن شراب. ان است که سبب قساوت قلب شده و 
وندانها زا شیاه کر ده و دهان زا نع ی ستاند و ادفی را از خذا دور ساخته 
و خشم او را نزدیک می کند. شراب از نوشیدنی های ابلیس است. حضرت 
است و در روز قیامت با فرعون و هامان محشور می شود.(1) 


5 علل: محمد بن سنان نقل می کند: امام رضا علیه السلام در باره علت 
های محرمات در نامه ای به او نوشتند: به درستی که ما در آنچه خداوند 
متعال حلال نموده, چنین یافتیم که در آنها منفعت بندگان و بقای آنان وجود 
دارد و بندگان خدا به آنها نیازمند بوده و قادر به بی نیازی از آنها نیستند. در 
آنچه خداوند حرام کف چنین یافتیم که بندگان بدانها نیازی ندارند. ما اینها 
را مایه تباهی. نیستی و هلاک یافتیم. سپس دیدیم خدا برخی حرام ها را 
هنگام نیاز به سبب سودی که دارند, حلال کرده است مانند حلال شدن 
مردار. خون و گوشت خوک برای شخص مضطر. زیرا شخص مضطر در 
زمان ناچاری به انها نیازمند است تا خود را از مردن نجات دهد. پس چطور 
حجتی باقی می ماند. چرا که خداوند هر آنچه را حلال نموده, برای بدن 
آدمی سودمند بوده و هر آنچه حرام کرده. به سبب داشتن فساد و تباهی 
در آنهاست.(2) 


مولف: تمام روایت را به همراه روایات دیگری که موّید است, در باب 
علل شرایع و باب احکام در کتاب عدل اوردیم. 
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زد فقه آلریتا 
2 . علل الشرایئع 2: 279 


باب سوم : آن دسته از پرندگان و سایر حیوانات که جلالند و آنها که حلال نیستند 


روایات: 


1. خصال: سلمه نقل می کند: مردی از یاران ما از من خواست تا در 
خرمنگاه وی باشم و از آن نگهداری کنم. در کنار آخرمنگاه ] دیزی نود. من 
هنگام زوال خورشید وضو گرفته و نماز می خواندم. آن دیرنشین روزی 
مرا فریاد کرد و گفت: اين نماز چیست که تو می خوانی؟ من کسی ندیدم 
که آن را بخواند. گفتم از فرزند رسول خدا آن را فرا گرفتم. گفت: او عالم 
است؟ گفتم آری. گفت: سه چیز از او بپرس: کدام تخم ها حرامند, کدام 
ماهی و چه پرنده ای حرام است؟ راوی می گوید: همان سال به حج رفته 
و نزد امام صادق علیه السلام امدم و به ایشان گفتم: مردی از من خواسته 
که سه مساله را از شما بیرسم. فرمود: آنها چیستند؟ من به حضرت آنها 
را بیان کردم. فرمود: تخم حرام هر آن تخمی است که سر و ته آن را 
تشخیص ندهی, , پس آن را نخور . ماهی حرام, آن است که پولک ندارد, پس 
آن وا تخور. پرنده حرام, آن پرنده ای است که چینه دان ندارد, پس آن را 
نخور. راوی نقل می کند: از مکه برگشته و عمدا نزد آن دیرنشین رفتم و 
به او ماجرا را بیان کردم. گفت به خدا او پیغمبر است يا وصی پیغمبر. 


شیخ صدوق رحمه الله گوید: از پرندگان آبی هر کدام چینه دان یا سیخک پا 
داشته باشند, گوشت آنها خورده می شود. از مرغان خشکی هر کدام پر 
زدنش در 
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پرواز بیش از صاف پریدن باشد, گوشت آنها خورده می شود, ولی اک 
صاف پریدش بیش از پر زدش باشد, گوشت آنها خورده نمیشود(1) 


توضیح . : میان اصحاب معروف است که تخم پرنده در حلال و حرام بودن» 
تابع خود آنها هست. در صورت اشتباه, هر تخمی که دو طرف آن نابرابر 
باشد خوردنی و کر دو طرف آن برابر باشد, خوردنی بیست. روایات 
زیادی بر این امر دلالت می کند. حکم ماهی ان شاء الله به زودی بیان می 


شود. 


جوهری گوید: قأنصه, مفرد قوانص و آن برای پرنده به منزله شکمبه 
جانوران تک است. المصیر, بر وزن فعیل. به معنای روده و جمع آن 
مصران است مانند رغیف و رغفان و مصارین جمع الجمع این کلمه است. 
پایان. 


از روایت سماعه برآید که چینه دان به منزله معده است برای آدمی ؛ زیر 
از امام رضا علیه السلام روایت کردند که فرمود: بخور از پرنده های 
خشکی هر کدام که چینه دان دارند و از پرنده های آبی هر کدام که چینه 
دان دازند مانتد کبوتر ته عون فعده آدمی: 


شهید ثانی قدس سره گوید: صیصیه, با کسره حرف نخست. انگشت 
زائدی است در پشت پای پرنده به جای انگشت ابهام آدمیزاد. زیر آن 
خارک به منزله شوکت پرنده است و به شوکت نیز صیصیه گویند. پایان. 


سیس بدان میان اصحاب معروف است که هر پرنده در حال پرواز, ان 
صاف و آرام پریدن 1 بیشتر از پر زدنش باشد, حرام است ولی اکز توآنر: 
یا پر زدنش بیشتر باشد, حرام نیست. برابر بودن آن در روایات بیان نشده 
است. این امر شاید برای کمیابی پا دشواری تشخیص آن باشد, ولی عموم 
آیات و روایات دال بر حلال بودن است. این قول آنها هم معروف است که 
ات ان سول و سیخک پا نداشته باشد حرام است. ولی 
هر کدام از این ها را داشته باشد, حلال است. در این قاعده کلی و در 
قاعده گذشته فرقی میان پرنده خشکی و آبی نیست. 
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1- . الخصال 1: 139 - 140 


و ی اوه ی وی «هر کدام اگر 
یکی از این ها را داشته باشند. حلال هستند تا زمانی که نصی بر حرمت آن 
نباشد» گوید: آتجا که گفته: "نا زماتی که نصی بر جخرمت آن تباشد" برای 
توجه دادن به این مطلب است که این نشانه ها تنها در مورد پرنده مجهول 
الحکم به کار میرود اما در موردی که نص بر حرمت هست وجود این نشانه 
ها تاثیری ندارد. 


نمیشناسیم که یکی از این ها را داشته باشد و نیز پرنده حلالی که هیچ 
کدام را نداشته باشد. ولی مصنف رحمه الله در این باره پیروی از نص 
تهوده که آمام,زضا علیه الشلام فرمووه با خینه دان و حوصله پرتدهای که 
پروازش معلوم نیست و هر پرنده ناشناسی ازموده ميشود. 


سپس می گوید: دف الطاثر فی طیرانه: پرنده دو بال خود را جنباند. گویا با 
آنها به پهلوی خود می زند, و «صفت» وقتی است که بالها حرکت نکند 
چنانچه مرغان شکاری دارند. همچنین می گوید: حوصله با لام مشدده و 
نذون نشدید. آن کسمتی. انست. که بر تدم دانه در آن جمع کنده:آن به متزله 
معده است برای آدمی. 


2 خصال: امام صادق علیه السلام از پدران خود نقل می کند: امير 
المومنین علیه السلام فرمود: از خوردن پرنده ای که چینه دان و سیخی پا 
ندارد خودداری کنید. همچنین از خوردن هر درنده نیشدار و پرنده چنگال 
دار بپرهیزید.(1) 


توضیح: مقصود از نیشدار, هر حیوان دنداندار است و پا هر حیوانی که 
۱ نیش(ناب) دارد که با آن می دندز فصاح آمدم: دندان نیش ری 
آن دندانی است که پهلوی دندان ساب (دیاعی) است. ابن سین گوید: در 


هیچ حیوانی نیش و شاخ با هم نباشند. 


شهید ثانی رحمه الله گوید: مقصود از تنشدار. ان شنت که.با ان بر جانور 
دیگر حمله کرده و برتری یابد چه دندانش قوی باشد و چه ضعیف. پس 
ی , شیر پلنگ: ,. یوز» خرس میمون, فیل, کر روباه, کفتار و شفغال جز ء 


نیشدارها هستند 
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1- . الخصال 2: 615 


شمه آنماست. ۳ 1 بر 
بودن تمام آنها هم رآأی ماست. ِِ میان آنها که نیش ضعیف دارند 
چون رویاه, کفتار و شغال با آنهایی که نیش قوی دارند فرق گذاشته و 
دومی را حرام دانسته اند نه اولی را. ِ 


در قاموس آمده: چنگال, ناخن هر درنده چه از نبره پرندگان چه غیر 
پرندگان است, با چنگال همان چیزی است که پرنده با ان شکار می کند و 
ناخن برای حیوان غیر شکاری است. پایان. 


توانا دارند مانند باز. صقر, عقاب. شاهین و واشه [پرنده شکاری کوچک تر 
از باز ] یا ناتوان چون کرکس, لاشخور و بغاث [مرغی با رنگ تیره و کوچک 

تر از کرکس که کند راه می رود.] در مسالک گوید: حرام بودن هر پرنده 
را را وی ی و سار خال 


دانسته است. 


3 علل: محمد بن سنان نقل می کند: امام رضا علیه السلام برای او 
نوشت: پرنده ها و وحشیان درنده همه حرام شدند چون اینها مردار, 
گوشت ۳۳ کتافت و مانند آن را می خورند. خداوند آنچه از حیوانات 
فحفت و ترند کان. درنده علال. با خراق کردم ان است: که ندرم مرممده 
هر درنده نیشدار و هر پرنده چنگال دار حرام, و هر پرنده چینه دار حلال 
است. همچنین ایشان نشانه دیگری را در تمایز میان پرنده حلال و حرام 
بیان کرده اند: آن پرنده ای را که در پرواز بال زند, بخور و آنچه در پرواز 
بال نزند. نخور. خرگوش حرام است., چون مانند گربه است و چنگالی مانند 
چنگال گربه داشته و چون وحشیان درنده است. این حیوان در پلیدی مثل 
وحشیان است و مانند زنان خون حیض دارد؛ چرا که این حیوان مسخ شده 
است.(1) 


در عیون روایت شده است.(2) 


توضیح: «کل ذی ناب...» مفعول دوم برای «جعل» است. یعنی از آنجایی 
که علت حرمت انها دریدن حیوانات و خوردن گوشت انهاست.؛ خدا میان 
انها و غیر 
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1- . علل الشرائع : 167 - 168 
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آنها فرق نهاده است با اموری که بر درندگی آنها دلالت دارد مثل نیش و 
چنگال, همان طور که چینه دان نشانه دانه خواری است نه گوشتخواری؛ 
زیرا هر چه گوشت می خورد فانند آذمی معدهای دارد. منظور حضرت از 
عبارت «عله آخری» شاید بیان قاعده دیگری است که در ضمن آن را بیان 
کرده است. مقصود از واژه عله - توسعا - قاعده است پا اینکه صاف 
پروازی پرندگان هم از نشانه های درندگی آنهاست., چنانچه از ظاهر کلام 
چنین فهمیده می شود. و شاید «عله آاخری» کلام ابن سنان باشد, ولی این 
بعید به نظر می رسد. مراد از اين فرموده حضرت: «و ما یکون منها» گوبا 
معطوف بر «آنها» و بیان علت دیگری برای حرام بودن آن هست. همچنین 
ممکن است که موصول مبتداء و «لالها مسخ» خبر باشد که از آن نیز علت 
حرام بودن برداشت می شود. 


4 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادر خود نقل می کند: از ایشان در 
باره گوشت الاغ پرسیدم که آیا قابل خوردن است؟ فرمود: رسول خدا| 
صلی اه و ام را وی نا ان سید مت نی وه که 
ابزار کار آنها بود. و خوش نداشت تا الاغ ها را نابود کنند.(1) 


این حدبت در کتاب مسائل, تب اخنام است(2). 


توضیح . : حلال بودن گوشت اسب استر و خر در نزد اصحاب چنان معروف 
است که گویی بز آن به اجماع رسیده اند. ابو صلاح استر را حرام دانسته 
است. ولی قول مشهورتر [حلال بودن] براساس عموم آیات و خصوص 
ووابات: فوی. بر اشت. پشن, ار آنهای نظر میس کراهخ خاستن همه 
آنها, در شدت کراهت آنها اختلاف نظر وجود دارد. برخی خوردن گوشت 
استر را مکروه تر دانسته و برخی خوردن گوشت الاغ را. نظر اخیر درست 


تر است. 

5 علل: از ابو سعید خدری(3) سوّال شد: نظر تو درباره این ماهی که 
برادران کوفی ما آن را حرام می دانند. چیست؟ ابو سعید گفت: از رسول 
خدا صلی الله علیه و 
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1- . قرب الاسناد: 117 
2 . بحار الأْنوار 10 


3-. کافی 6: 243 


آله شنیدم که فرمود: کوفه جمجمه عرب و نیزه خداوند تباری و تعالی و 
گنجینه ایمان است. از آنها فراگیر. ۳۱ 
به تو خبر می دهم: که یک روز در مکه و یک شب در ذی طوی مانده سپس 
بیرون شدند و من نیز به همراه ایشان خارج شدم و در راه با دوستانی 
برخورد کردیم که نشسته و مشغول غذا خوردن بودند, گفتند: ای رسول 
خدا ! بفرمائید. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برای پیغمبر خود جا 
باز کنید. حضرت میان دو مرد نشست و من نیز نشستم. حضرت فرص 
ثانی را کرفته و انا دم نی کردنن شین نف خورشت: آنهانگاه کردم .و 
فرمود: خورشتتان چیست؟ گفتند: مارماهی است ای رسول خدا ! حضرت 
تکه نان را انداخته و برخاستند. ابو سعید گفت: پس از ایشان من ماندم تا 
بدانم نظر مردم چیست. آنان میان خود اختلاف کردند. یک دسته گفتند 
رسول خدا مارماهی را بر ما حرام کرد. دسته ای دیگر گفتند: حرام نکرد 
بلکه از آن خوشش نیامد ؛ چرا که اگر آن را حرام کرده بود, ما را از خوردن 
آن.شفتع.فی کر رآوهی تفل مین کند: گفتار مردم را به یاد سپرده و به دنبال 
رسول خدا رفتم تا به ایشان رسیدم و در راه با دوستان دیگری برخوردیم 
که چاشت می خوردند. گفتند: ای رسول خدا! بفرمایید به چاشت. فرمود: 
بسیار خوب, به پیغمبرتان جا دهید. سپس حضرت میان دو مرد نشستند و 
من نیز نشستم. . هنگامی که حضرت قرص نانی از آنها برگرفت به خورشت 
آنها نگریسته و فرمود: خورشت شما چیست؟ کفتند: پا رسول اللّه! 
سوسمار. حضرت فرص نان را انداخته و برخاستند. ابو سعید گفت: من 
ماندم. باز مردم دو دسته شدند. یک دسته گفتند: رسول خدا 1" 07 
حرام کرد و از این رو نخورد. دسته ای دیگر گفتند: همانا از آن خوشش 
بای بو اک حرام کرده بود, ما را از خوردن آن نهی می کرد. ابو سعید 
گفت: سپس دنبال رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رفته و به ایشان ملحق 
شدم و با ایشان هه مت کم مر نها دی هایی می 
جوشید. گفتند: یا رسول اللّه! کاش به ما لطف کنی و بمانی تا دیگ ها 
بپزند. فرمود: در دیگ هایتان چیست؟ گفتند: گوشت الاغ هایی که سوار 
مي شویم, چون بازماندند ما سر آنها را بریدیم. رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله نزدیک دیگ ها رفته و با پای خود آنها را برگرداندند. سپس تند برفتند 
و من جا ماندم. برخی گفتند: رسول خدا,؛ 
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گوشت خران را بر ما حرام کرد. برخی دیگر گفتند: نه هرگز, همانا دیگ 
های شما را ریخت تا بدان عادت نکرده و چهارپایان خود را نکشید. راوی 
نقل می کند: به دنبال رسول خدا رفتم. ایشان به من فرمود: ای ابو سعید ! 
بلال را خم‌ سایق حون بلال قرو انشان آمدء تم اه فرمود اي ال اباای 
کوه آبو قبیس برو و فریاد بزن که رسول خدا خوردن مارماهی, سوسمار و 
الا ها یا خرام کردی‌هان از دا نوسند هفقط ماهانی را که,متشان 
پولک دارد بخورید؛ زیرا خداوند تبارک و تعالی هفتصد امت را مسخ کرد که 
از وصیان پیامبران خود نافرمانی کردند که چهارصد تا از آنها را از 
جانداران خشکی و سیصدتای دیگر را دریایی قرار داد. آنگاه حضرت این 
آیه را خواندند: «َجَعَلَنامَمْ آحادیت و مرْفْناهْمْ کل مُمَرّقٍ»(1) (پس آنها را 
[برای آیندگان؛ موضوع ] حکایت ها گردانيديم, و سخت تار و مارشان 
کردیم. ) 


توضیح: جمجمه العرب, مکان بزرگان اشراف عرب. علت تشبیه شهر 
کوفه به نیزه خداوند آن است که خداوند به وسیله آن بلا را از عرب 
برگرداند. در قاموس, جمجمه با ضمه, به معنای استخوان سر است. 
جماجم: بزرگان و قبایلی که خویشاوندان به آنها نسبت داده می شوند. در 
نهایه آمده: به بزرگان, جماجم گویند. از جمله حدیث عمر «برو به کوفه که 
جمجمه عرب در ار است » یعنی بر ان آ زیرا جمجمه در لغت, به 
معنای سر است که شریف ترین عضو بدن می باشد. گویند: منظور از 
جماجم العرب کسانی هستند که خویشاوندان را شامل شده و خویشاوندان 

به آنها نسبت داده می شود. و گوید: سلطان ظل اللّه است و نیزه خداست 
در این دو تعبیر دو نوع حق رعیت را بر والی گنجانیده, یکی انتقام گرفتن 
برای مظلوم از ظالم و کمک بستمدیده و دیگری ترساندن دشمن تا از 
آهنگ رعیت بازماند و از آزار آنها بوجود سلطان در امان باشند 
عرب نیزه را کنایه از دفع و بازداشتن آورد. در قاموس 1 ذو طوی, که 
حرف طای ان به سه حرکت خوانده شده و این کلمه به صورت منوّن به 
کار می رود, جایی است نزدیک مکه. در نهایه با ضمّ طاء و واو 
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1- . علل الشرائع 2: 146 - 147؛ سباً / 19 


بدون تشندید. آنذم و به معنای جایی است که بر دروازه مکه ِ دا ِ 


در کافی, یطوی به صورت فعل مضارع به کار رفته است که در این صورت 
از «طوی من الجوع, یطوی, طوی» مشتق شده و به معنای خالی شدن 
شکم از کرسگی: ,ماه بقی سکم خالی و گرشته که تهورو است. 


الغداء: با فتحه حرف غین, یعنی بفرما و با ما چاشت بخور. در مصباح 
امده: الادام, انچه با ان خورشت کنند. چه آن چیز مایع باشد و چه جامد. 
اين واژه مانند کتاب و کتب به صورت اذم جمع بسته می شود که برای 
تخفیف, ساکن شده است و با آن معامله مفرد ميشود. همچنین این واژه 
مانند قفل, اقفال, , به صورت آدام نیز جمع بسته می شود. الجریت: مانند 
سکیت. به آن نوع از ماهی گویند که پولک ندارد. 


در قاموس آمده: عاف الطعام اه اتب بعافه یعیفه: ؛ آن را خوش نداشته 
فان آن ننونند. گاهی این واژه به غیر از این دو مورد, نیز به کار می رود. 


در کافی آمده: «و تبعت رسول الله جوادا», در النهایه, روایتی از سلیم بن 
صرد آمده: فسرت الیه جوادا: یعنی شتابان مانند اسب نیکو. جایز است 
مراد از آن راه رفتنی نیکو باشد. چنانچه گویند: سرنا عقبه جوادا یعنی 
عقب او, دور از او راه رفتیم.(2) 


غشینا: با کشترمنه صحفه اعتکلم. و از فا ده اه مه ضفیای ند آو آمدد می 
باشد. ی و علینا» در کافی به صورت «لو عرجت علینا» در 
نهایه گفته: «لم آعرج علیه» یعنی برنخاستم و توقف نکردم.(3) «حتی 
تدرک قدورنا» با رفع قدور چنانچه گویند: ادرک الشی زمان آن چبز 
رسید مانند وقت رسیدن میوه جات. اگر به صورت نصب باشد, به معنای 
اين است که به آن برسی واز آن بخوری. و بنا بر هر دو احتمال مراد از 
۱ ۱770 
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گویند: قامت الدابه, چهارپا ایستاد. «حتی لا تعودوه» از باب تفعیل و از 
ماده عادت است. در کافی آمده «کیلا تعودوا» از معنای برگشتن. عبارت 
«فبعث» در غالب نسخه های کافی به صورت «فبعث رسول الله الیث فلما 
جئته قال پا ابا سعید > آمده (ست. شاید منظور از «بالقشر» پوست سخت 
و زبر باشد(1). «فَحجعلناهم 2 آحادیت» این یط در باره قوم ۳ صحبت می 
کند: با 0 سبب یرت مردمان شده و مردمان 

به آن مثل زده و گویند: تفر قوا اند سرا ,5 هم کل ممرّق» به غایت 
امز آنها را متفری ساخنی 9 به شام, 
اتخان وه یترب, جذام به تهامه و ازد به عمان رفتند. شاید حرام بودن الاغ, 
حمل بر کراهت شدید یا نسخ باشد. گویی نخست حرام بوده سپس نسخ 


شده است. 


آگاه ردان که چرا خداوند گوشت خوک را حرام نموده است؟ فرمود: 
خداوند قومی را به شکل های گوناگون مسخ کرد مانند خوک, میمون و 
خرس. سپس خوردن از مانند اينها را نهی کرد تا از آنها بهره مند نشده و 
کیفرشان را سبک نشمرند.(2) 


7 علل و عیون: امام رضا علیه السلام برای محمد بن سنان نوشتند: 
خداوند متعال گاو, گوسفند و شتر را از آن رو حلال کرده است که فراوان 
و یافتن آنها میسر است. حلال شدن گاو وحشی و یر آن از تيره حیوانات 
وحشی, بدان سبب است که خوردن آنها مکروه. حرام و زیان آور برای 
انسان نیست.(3) 

8 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: خوردن گوشت هر نیشداری از 
فرتوها مرا اس از رن ارام ات ۵ 


9 عیون: فضل بن شاذان نقل می کند: امام رضا علیه السلام برای او 
نوشتند: ی از درنده ها و هر چنگال داری از 
پرندگان حرام است.(5) 
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0 مد یم مسام از آمام باقر. لته ااسلام تقلمی کنده از انفاه 
در باره خوردن گوشت الاغ های اهلی پرسیدم. فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در روز [فتح ] خوردن آن را نهی کردند. نهی کردن حضرت 
بدان سبب بود که آن مردم را سواری می دهد و بی شک حرام آن 
چیزهایی است که خداوند متعال در قرآن کریم حرام کرده است.(1) 


توضیح . : شاید در روایت, حصر از نوع حصر اضافی باشد يا به این معناست 
که آنچه را خداوند در قرآن نهی کرده, اعم از آن چیزی است که در ظاهر 
فرآن اسنت ها آن.رداسی فهمیضا در طن. فران.است. که آمامان. علیهم 
السلام برای ما بیان کنند. 


1. علل: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
خوردن گوشت الاغ را نهی کردند. ایشان تنها بدان سبب خوردن گوشت 
الاغ را نهی کردند که حیوانی باربر بوده و ترس ان ذاشتت: که نسل ان 
منقرض شود ؛چرا که گوشت خر حرام نیست. سپس امام علیه السلام این 
آیه را تا پایان آن تلاوت نمودند: «فْلّ لا أچدٌ هی ما آوچی لت مُحَرّماً علی 
طاعم بَطِعَمَة»( (2) (بگو: «در آنچه به من وحی شده است. بر خورنده ای 
کة. آن امین خورد هیح خر آفی. نفی بایم. ۱ 


در معنع, روایت بالا آمده است. 


2. علل: امام صادق محمد علیه السلام فرمود: از پدرم درباره گوشت 
الاغ پرسیدند. فرمود: رسول خدا از آن نهی کرد چون در آن روز الاغ باربر 
مردم بود. بی شک حرام آنهایی است که خداوند در قزآن حرام کرده 


است.(3) 


13 عیون و علل: امام رضا علیه السلام برای محمد بن سنان نوشتند: 
خوردن گوشت الاغ و استر مکروه شده است چون در باربری به آنها 
نیازمند هستند و ترس 
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آن فی رفنت: که به سبب کم بودن این حیوانها, : نسلشان منقرض شود؛ نه 
اینکه خلقت يا خوردن انها پلید باشد.(1) 


14 علل: امام صادق علیه السلام فر مود: مارماهی, ماهی مرده و آضذه بر 
روی آب: اربیان(میگم) و طحال را نخورید؛ زیرا آن(طحال) خانه خون و 
ه شیطان است.(2) 


توضیح : الجرّیث بر وزن سکیت. نوعی ماهی است. گفته شده: الجژی بر 
وزن ذمی است این دو اسم به اضافه مارماهی, سه اسم هستند برای 
نوعی از ماهی که پولک ندارد. دمیری گوید: جریث: نوعی از ماهی که 
شبیه مار بزرگ است و جمع آن جراری است ؛ به آن جژی نیز گویند. نوعی 
از ماهی 0 ۲ و ذز قاری به. آن مارماهی گویند. 
7 روایت نشان دهنده نفاوت جریت و مارماهیج(معرب مارماهی) 
ات ات الطافی: حیوانی که در داخل آب 
مرده و به روی آب آمندن باشد. اربیان(میگو): بنا , به گفته فیروزآبادی نوعی 
ماهی شبیه کرم است. 


مولف: قول مشهور در حلال بودن این ماهی(میگو) است که پولک نیز 
دارد. ۳ ی ۸ 
دمیری گوید: روبیان ماهی سرخ بسیار کوچکی است و بعد خواصی برای 


آن ذکر کرده است. 


علاممرخمه للم جر لیر مبنه هرفن اسان ریا اند انست:. ان 
نوعی ماهی سفید شبیه به کرم و ملخ است. پایان. 


شاید روایت ت حمل بر کراهت شود. المضفه: با ضمه, مقداری از گوشت که 
جویده می شود. از آن روء مضفغه در روایت به شیطان نسبت داده شده 
ی تست آن زا یه شیطان داد. ان شاء الله 
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و عفن و علل: اهام:رضا غلبه الساام. از بدران شوه نقل .عفن کند دز 
روایت پرسش های مرد شامی از امیر المومنین اوح است که حضرت 
خوردن گوشت جغد و پرستو را نهی کردند.(1) 


6. محاسن: از امام باقر علیه السلام در باره گوشت اسب, استر و الاغ 
پرسیدند. حضرت فرمود: حلال است. ولی شما ان را خوش ندارید.(2) 


17 محاسن: داود رقی نقل می کند کند به امام موسی بن جعفر نامه ای 
ی ۱ ی کت ۳10۱ 
فرمود: اشکالی ندارد.(3) 


توضیح . در قاموس آمده: بخت, شتر خراسانی است که جمع 1 بخاتی و 
بخات است. پایان. شاید از نفی کلمه «البأس» کراهت آن استنبا ط شود ؛ 
التة. بر ایرث نظر اشکال است.. ار نف آن در عرف زهایات: متامانی. ۱ 
کراهت" داشتن ندارد؛ اگر چه عموم نکره در سیاق نفی. مقتضی نفی 
کراهت است چرا که آن نوعی بانتن است. در دروس آمده, ابن ادریس و 
فاضل گویند: گوشت گورخر کراهت دارد. حلی نیز گوشت شتر و گاومیش 
را مکروه دانسته است. آنچه در مکاتبه امام موسی بن جعفر آمده درباره 
بهتر بودن ترک خوردن گوشت گورخران است. روایت شده که گوشت 
گاومیش اشکالی ندارد. پایان. 


مقاف» من فر کاقی الیش ابو ضلا رخمه الم تین بافتم که شوردن 
گوشت گاومیش, شتران بختی, گورخران و الاغ ها مکروه است. پایان. ۰ پس 
اینکه شهید قدس سره کراهت مطلق گوشت شتر را به وی نسبت داده 
صحیح نیست. وی چگونه چنین می گوید در حالی که پیامبر صلی الله علیه 
و آله و ائقه علیهم السلام به خوردن گوشت شتر و قربانی کردن آن عادت 
داشتند. ولی جون در آن سرزمین غالبا شتر عربی بود نه شتر خراسانی, 
لز| مکروه بودن گوشت شتر بُختی آخراسانی ] توجیهی دارد. 
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2 محاستن: 473 
ص273 


شیخ کلینی با سند ضعیف سلیمان جعفری نقل می کند: از امام موسی بن 
جعفر علیه السلام شنیدم که فرمود: من گوشت شتر بخاتی را نمی خورم 
و کسی: | به خهردن آن دستتور تصی, خر 


19 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فر مود: خوردن گوشت آن دسته از 
پرندگانی که بر عی: زنند اشکالی: تدارت ولی خوردن. کوشتت: آن.ذشته از 
پرندگانی که پر نمی زنند جایز نیست و در صورتی که پرنده هم پر بزند و 
هم پر نزند و پر زدن آن بیشتر از پر نزدنش باشد, خوردن گوشت آن 
ایرادی ندارد, ولی اکز خن ند کفعر ار فر نزدن باشد, خوردن گوشت آن 
جایز نیست. 


9 عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کسی گندمی را در زمینی 
بکارد و يا در مزرعه وی جو فراوانی بروید و او زکات زراعت خود را 
نپردازد, هم به زمین ظلم کرده و هم به زارع و شخم زننده آن,زمین ستم 
روا داشته است ؛ چرا, که خداوند می فرماید: «فبظلم من الذین هاذوا 
حرّمنا عَلََهمْ طیباتِ احلثك لهَم.»(1) زبس به سزای تین که از یهودیان 
سر زد و به سب آنکه [مردم را] بسیار از راه خدا| باز داشتند, چیزهای 
پاکیزه ای را که بر آنان حلال شده بود حرام گردانیدیم.) مراد از چیزهای 
پاکیزه گوشت شتر. گاو و گوسفند است. اسرائیل هنگامی که گوشت شتر 
را خورد به درد پهلو مبتلا شد و از این روی گوشت شتر را بر خود حرام 
کرد و این واقعه قبل از نزول تورات اتفاق افتاد و هنگامی که تورات نازل 
شد, اسرائیل گوشت شتر را نه حرام دانسته و نه از ان خورد.(2) 


توضیح . : استشهاد انم از آن روست که بنی اسرائیل هنگامی که دریافتند 
خداوند به سبب گناهانشان, برخی از چیزهای حلال را بر آنها حرام نمود و 

از آنجایی که در این امت مق آنها ام 
در عوض خداوند چیزهای پاک را بر آنان حرام نموده و برکات خود را از 
ایشان گرفت. و بنا ؛ بر این قول که خداوند بر آنها حرام نکرد بلکه خودشان 
آن موارد را بر خود حرام کردند, معنا این است که خداوند از آنها سلب 
توفیق نموده, به طوری که بنی اسرائیل 
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خودشان آن چیزها را بر خود حرام کردند و به این سبب از چیزهای پاک 
خود را محروم ساختند. بنابراین اسشتشهاد به اب هر ور روشتن: است مغر اد 
الم باکله با بر فریه حالیه یا لعط اسر ایل حضرت موسی علیه السلام 


است. 


0 شید آز .امسر الغومتن غله الم پرستفند ابا کفردن کشت 


فیل. خرس و میمون جایز است؟ امام فرمود: این ها از چهارپایانی نیستند 


1 عیاشی: ایوب بن نوح بن دژاج نقل می کند که از امام هادی علیه 
السلام در باره خوردن گوشت گاوميیش سوال کرده و ایشان را از اینکه 
اهل عراق گوشت گاومیش را مسج می دانند باخبر ساختم و ایشان در 
پاسخ فرمود: آیا سخن خداوند را نشنیده ای که می فرماید: «و من الابل 
ائنین و من البقر ائنین»(2) [و از شتر دو تا و از گاو دو تا.) روایت کننده 
از ایوب می گوید: وقتی به خراسان رسیدم نامه ای به امام ۳ علیه 
السلام نوشتم و در باره آنچه که ایوب سبت به گاو میبش حدیث کرده بود 
از ایشان سوال کردم و آن حضرت در پاسخ نوشت: همان طور است که 
او گفته.(3) 


توضیح: ظاهرا منظور از دو تا از گاو, گاوميش و گاو معمولی است. این 
تفسیر را در سخن مفسران ندیدم و بسا مقصود این است که خداوند گاو 
اهلی و گاو وحشی را حلال کرده يا جنس نر و ماده گاو اهلی را حلال 
نموده است. گاومیش هم تیره ای از گاو اهلی است. چنانچه دمیری و 
دیگران بدان تصریح کرده اند. تشن اطلاق اب شامل آن نیز عی نهو. فاعل 
«نوشتم» راوی از ایوب است که هر کسی سند را انداخته, آن را هم 


انداخته است. 


2 عیاشی: حریز از امام صادق علیه السلام نقل می کند: از ایشان در 
باره پرنده ها و وحوش درنده پرسیدند تا جاپی که از خارپشت. خفاش, 
الاغ, استران و اسبان سخن به میان اوردیم. حضرت فرمود: جز انچه خدا 
در کتابش حرام کرده 


ص: 203 


تخیر الع ای 29021 


2- . انعام / 144 
3- . تفسیر العیاشی 1 : 380 


است. چیزی حرام تیست. سپس قرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله آها ر 
از ان رو از خوردن گوشت الاغ نهی کرد که مردم در بارکشی به آنها 
نیازمند بودند. ولی با کشتن آنها نسلشان منقرض می شد. م۳ 
حرام نیست. سپس فرمود: باين آیه را بخوان «فْلْ لا أَجدٌ في ما آوجت لت 

ُحَرّماً علی طاعم بَطعَمَة الا آن کون مَیتة او دما مسْفوحا او لحم خنزیر 
قائه رجچس أو فسقاً آهل لیر ال به (1) (بگو: «در آنچه به من وحی 
بر خورنده ای که آن را می خورد هیچ حرامی نمی یابم, مگر 
آنکه مردار يا خونِ ریخته یا گوشت خوک باشد که این ها همه پليدند. پا 
[قربانی ای که ] از زو نافرمانی, آبه هنگام ذیح ] نام غیر خدا ب. آن برده 
شده باشد. 2(1) 


در مقنع و تهذیب نید آمده است. 


توضیح : در قاموس آمده است: وطواط, یک نوع پرستوی کوهی و خفاش 
است. دمیری گوید: وطواط, به معنای خفاش است.(3) 


در تهذیب پس از بیان روایت بالاء می نویسد: اينکه فرمود: «حرام نیست 
جز آنچه در کتاب خدا| حرام شده» بعنی حرام خاص و غلیظ و شدید تنها آن 
چیزی است که خداوند متعال در قرآن آنها را بیان کرده است؛ هرچند جز 
انها حرام های زیادی هم هست که از نظر غلظت و شدت در مرتبه پایین 
تری قرار دارند. پایان. 


چه بسا پاسخ. حمل بر اسبان. استران و خران ميشود. و آنچه درباره 
درندگان آمده حمل بر قابلیت تذکیه(ذیح شرعی) آنها و جواز استفاده از 
پوستشان. مگر در نماز, میشود بر خلاف آنچه که در قرآن حرام شده آند 
مانند خوک. پوشیده نیست همه این ها بعید به نظر می رسند بسا حمل بر 
تقیه روشن تر باشد. 

23. عیانشیی : امام صادق علیه السلام فرمود: بر بر قوم بنی اسرائّیل همه 
حیوانات ناخن دار و پیه دار حرام شد, «الا ما حَمَلت ظَهُورْهْما آو الحوایا أو 
ما احختلط 
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بقظم»(1) (به استثنای ییه هایی که بر پشت آن دو پا بر روده هاست پا 
آنکه با انشخوان دراهست است. ۱2۱ 


4. عیاشی: زراره نقل می کند: از یکی از دو امام علیهما السلام در باره 
پهن اسب.: استر و الاغ پرسیدم. فرمود: مکروه اند. گفتم: آپا بگوشت آنها 
حلال نیست؟ فرمود: مگر خدا وید برایتان روشن نساخته: «و الاتعام حَلَقَها 
لك فیها دف ۶ و منافغ و مثها تأکلو»(3) (و چارپایان را برای شما آفرید: 

ور آنها بوای تما آوسیله | کرمی وسووهایی استه و از آنها می ورد 
و نیز فرمود: «و الْحَیْلِ و البغال و الْحَمیر لِترَکبوها و زیته»(4) [و اسبان و 
استران و خران را [آفرید] تا بر آنها سوار شوید و [برای شما] تجمّلی 
[باشد ] 4 پس خداوند خوردن گوشت چهارپایان را همانطور که بیان در 
قرآن گذشت, حلال کردم و سوار شدن را در اسبان, استران و خران قرار 

ما اا یا فا تست ار 
دارند .(2) 


د 2 مکارم: ژراره نقل می کند کند: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: چه 
گروهی از پرندگان گوشتشان خورده می شود؟ فرمود: هر کدام در پرواز 
بال زند بخور و هر کدام بال نزند نخور. راوی می گوید: پرسیدم: تخم هایی 
که در نیزارهایند چطور؟ فرمود: هر کدام دو سویش برابرند نخور و آنچه 
نابرابرند بخور. پرسیدم: پرنده آابی چطور؟ فرمود: هر کدام چینه دان دارند 
بخور و اگر ندارند نخور.(8) 


26 در روایت دیکرق آمده است که اگر برندم در پرواز هم بال زند و هم 
نزند, اگر بال زدنش بیشتر است بخور و اگر بال نزدنش بیشتر است نخور. 
در مورد شکار دریا هر کدام چینه دان با سیخک پا دارند خوردنی است و هر 
کدام هیچ یک از این دو را ندارند. خورده نشود.(7) 
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27 القدایه: بخور از برنذه انچه: در برواز بال زند و تخور آتچه بال نزند. 
اگر پرنده به هر دو نحو پرواز کند و بال زدنش بيشتر از بال نزدنش باشد, 
بخور ولی اگر برعکس باشد, نخور. پیفمبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
همه درندگان نیشدار, همه پرندگان با چنگال و خران حرام هستند. از پرنده 
های آبی هر چه چینه دان دارد چه زنده چه مرده(ذبح شده), خورده شود. 


توضیح: منظور از میتا(مرده), در روایت بالاء ذیح شده است. 


8 مقنع: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همه درندگان نیشدار, 
همه پرندگان با چنگال و خران حرام هستند. 


9 محاسن: فرمود: خوردن گوشت شتر. شهوت گوشت خواری را از بین 
می برد.(1) 


شتر است.(2) ۱ 


توضیح: : در قاموس آفده: الجز ور شنتر: یا خاص شتری که ذبح شده باشد, 
و آنچه از گوسفند که ذیح می شود. جوهری گوید: الجزور من الابل: هم بر 
شتر نر و هم بر شتر ماده اطلاق می شود. این کلمه به شکل مونث نیز به 
کار می رود جمع آن جزر است. دمیری پس از نقل این گفته: ابن سیده 
گوید: جزور. ماده شتری است که سر بریده شود. در کتاب العين, آمده: 
الجزر من الضاأن و المعز, مشتق از «جزر» به معنای قطع است. در مصباح 
اج ند الجزور خاص شتر است که هم شامل نر و هم شامل ماده می 

د. این را ابن انباری گفته و صغانی به آن می افزاید: الجزور: ماده 
1 شود. جزرت الجزور, از باب قتل به معنای نحر کردن 
و سر بریدن. اسم فاعل آن, جزار است. پایان. اد ور رسد ت مطلق شتر 
۹ است. در صحاح آمده؛ قرم, شدت اشتهای گوشت خواری. 
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1. علل: غیاث بن ابراهیم امام صادق علیه السلام از خوردن گوشت کلاغ 
اکراه داشتند, زیرا ان را فاسق می دانستند.(1) 


توضیح : : شاید مراد از فاسق بودن کلاغ, به سبب لاشه و کثافت خوار بودن 
آن باشد. در نهایه آمده: پنج جانور هستند که فاسقند و در حل و حرم کشته 
شوند. اصل فسق, بیرون شدن از راستی و منحرف شدن است و برای 
همین گناهکار را فاسق گویند. فاسق اطلاق کردن این جانوران تعبیر 
استعاره ای است ؛ زیرا پلید هستند. و گفته شده: رب 
حرم بیرون هستند؛ یعنی در هیچ حال احترام ندارند. حدیث عايشه در این 
پاره است که از وی در باره خوردن گوشت کلاغ پرسیدند: گفت: چه کسی 
آن را می خورد پس از اينکه پیامبر گفت: آن فاسق است. خطابی گوید: 
مقصود از فاسق بودن آن؛ این است که گوشتش حرام است 2 


0 کاب -عشانل: علن بن عفر از بزاذرنشن موسی علید الشسلام عقل ی 
کند: از ایشان در باره کلاغ سیاه و سید 3 سیاه پر سیدم . آیا خوردن 
گوشت آنها حلال است؟ فرمود: خوردن هیچ گونه کلاغی حلال نیست, چه 
زاغ باشد یا غیر آن.(3) 


تشر اشتاب عسارن ال عونت اقدام. کلاغ مه سب اقلا 
روایات. اختلاف نظر دارند. شیخ در خلاف همه انواع آن را حرام دانسته و 
به روایات و اجماع استدلال کرده است. جمعی از او پیروی کردند, از جمله 
علامه در مختلف و پسر او. شیخ در النهایه و دو کتاب حدیت خود (تهذیب و 
اشتصای اساسا ری او تحت آلانن عر 
چنین نظر داده اند. برخی نیز به تفصیل نوع کلاغ پرداخته اند, از جمله شیخ 
در مبسوط و ابن ادریس و علامه در یکی از سخنان خودشان, کلاغ سیاه 
درشت و کلاغ سیاه و سفید را حرام دانسته اند و زاغ و غذاف را که رنگ 
آن خاکی و خاکستری است. حلال دانسته اند. 

آنهایی که مطلقا حلال دانستهاند به روایت زراره از یکی از دو امام علیهما 
السلام احتجاج کردهاند که امام فرمود: خوردن گوشت کلاغ حرام نیست, 
هتانا دام 
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همان است که خداوند در کتابش حرام کرده, ولی جان آدمی از بسیاری از 
چیزها به سبب پلیدیشان خودداری میکند. و دلیل انان که مطلقا کلاغ را 
حرام می دانند, روایت صحیح علی بن جعفر است که گذشت و شیخ رحمه 
الله آن را تافیل. رف ه. که انبم تور مطلق حلال نشده, بلکه با 
کراهت آن را حلال کرده اند. شیخ خواسته با اين تعبیر, دو روایت را با هم 
جمع کند. بسا روایت زراره حمل بر نفی تحریم با استناد به قرآن باشد که 
منافاتی با تحریم در سئّت ندارد. 


آنها که به تفصیل قائل شدند, روایت مخصوصی درباره آن ندارند, گرچه در 
مبسوط مدعی ان است. و در قول جمع میان روایات نیست ؛ زیر در هر 
دو دسته از روایات تصریح به عموم است. بسا دلیل اورند که دو تای 
نخست (سیاه درشت و سیاه و سفید) از کلاغ های پلید و زشت هستند. 
چون مردار خورند و دو تای اخیر(زاغ و غداف) از کلاغ های پاک هستند, 
چون دانه خوارند. عامه هم که به تفصیل قائل شدند, به همین دلیل تمسک 
می کنند. ابن ادریس علت حرام بودن دو تای اولی را چنین می داند که آنها 
از پرنده های درنده اند به خلاف دو تای اخیر که دلیلی بر حرام بودن انها 
نیست زرا روایات به این صورت در نزد او حجت نیستند. 


خلاصه اگر چه حلال بودن مطلق کلاغ به دلیل موافقت با عموم آیات و 
روایات و تعارض روایات خاص در این باره و قوی بودن اصل حلیت, اقوی 
است ولی اجتناب از همه کلاغ ها موافق احتیاط است و مقید ان شمول 
«هر چنگال دار» بر اکثر آنها, بلکه بر همه آنها است. و احتمال تقیه در 
روایاتی که مبتنی بر حلال بودن کلاغ است. وجود دارد. هرچند عامه اختلاف 
دارند, ولی قول به حلال بودن میان آنها مشهور تر است ؛ شیخ در خلاف 
گوید: هر کلاغی بنا به ظاهر روایات؛ حرام است. و در برخی از روایات 
سبت به انواعی از آن رخصتهایی وارد شده مانند زاغ که کلاغ کشتزار 

است و غداف که از زاغ کوچک تر و خاکی رنگ است. شافعی گوید: کلاغ 
سیاه و ابقع(سیاه و سفید) حرامند. زاغ و غداف نیز دو وجه دارد: یکی 
حرام و دیگری حلال. ابو حنیفه هم این را گفته است. دلیل ماء اجماع فرقه 
است. پایان. 
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بدان, حرام بودن شب پر ۵ خفاش. طاووس, زنبورها, مکس ها, پلشنه, 
خرگوش, ی ِ همه حشرات چون مار, کژدم. موش, چسنه(جرزان) 
جفد, کرم ها, هار شپش, موش صحرایی,. خارپشت. خرگوش 
رومی(وبر) و خز, ِ [جانوری شبیه روباه که پوست آن سرخ رنگ و 
قیمتی است ] سمور و سنجاب, در کتاب های فقهی معروف است. 


اتف یار ای شا خالی ای اشکال مت عفر وی‌سیان اضعا حاالن 


بو همه انواع کبوتر است از قمری, دیاسی [کبوتر 2 رسان] و هب 
کروان کرک رخ کلنگ), 0 | را 


عمومات وارده در باب حلال و حرام گذشت. والله الهادی الی الصراط 
المستقیم. 

3 دعائم الاسلام: از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل است: هر 
نیشداری از دژزندگان و هر چنگال داری از پرندگان حرام است. 

4. دعائم الاسلام: از امير المومنین علیه السلام نقل است: گوشت جر 
پلنگ, ببر, شیر, شغال. خرس, کفتار و هر حیوانی که چنگال داشته باشد, 
خورده نمی شود. 

5 دعائم الاسلام: از رسول خدا صلی الله علیه و9 آله. تغل آززدت* 
سوسماری نزد حضرت آوردند, ایشان ار آن تخوردند و آن را پلید شمردند. 
6. دعائم الاسلام: از امیر المومنین علیه السلام نقل است: ایشان خوردن 
سوسمار, خارپشت و غیر آن از سایر حشرات زمین را نهی کردند. 

7. دعائم الاسلام: از امیر المومنین علیه السلام نقل است: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بر مردی از انصا ر گذر کردند که بالای سر اسب خود 
که جان می داد, ایستاده بود. حضرت به او فرمود: ذبحش کن تا با اين کار 
اجری برای تو باشد. گفت: ای رسول خدا! چیزی از آن بط فق.فی رسد؟ 
فرمود: آری از آن بخور و به من هم بده. یس آن مرد یک ران اسب را به 


رسول خدا هدیه داد و ایشان از ان خورده و به ما اجازه خوردن ان را 
دادند. 
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بریدن اسبان را نهی کردند. 


فوآق میت کونهه هو فی دس اه اعلم نمی آن نت بدان مسب 
باشد که اسب های سالم و تندرست از میان بروند که خداوند متعال امر 
به فراهم کردن و آماده نگه داشتن انها در راه خود, داده است. انچه از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده, در باره اسبی است که مشرف 
نو مر ود و رآ آ نمی سود کم هاای ند الله ام 


و ای ااامه ار سول عدا لین الا لسن لسع است: اسان 
در روز فتح خیبر خوردن گوشت الاغ اهلی را نهی کردند. 


0 دعائم الاسلام: از امام صادق علیه السلام نقل است: گوشت استر, 
خورده نمی شود. 


توضیح: در قأموس امده: من حرشه الارض: از صید زمین. حرش الضب 
یحرشه حرشا و حراشا و تحراشا: سوسمار را شکار کرد. به این صورت که 
شکارچی دست خود را در جلوی لانه او تکان می دهد و او گمان می کند 
که مار است. بسن دم خود را بیرون آفرده و شکارخی او زا میکیزد . پایان. 


در برخی از نسخه ها «حشرات الأرض» آمده و این درست تر است. 
ظاهرا سوسمار در روایت نخست يا اخری اضافه شده است. در باره 
روایت نخست در النهایه چنین آمده است: حضرت بر سعد وارد شدند در 
حالی که او «یکید بنفسه» یعنی رو به موت بود. از این قبیل است حدیت 
عمر: زن به نزد پدر خود می رود وقتی که او [یکید بنفسه] یعنی هنگام 
جان دادن و جدا شدن روحش(1) 


«یکن لک اجر» شاید مقصود این است که خود ذیح کردن. ثواب دارد گرچه 
قصد قربت نکند و با قصد قربت دو ثواب دارد. يا مقصود ان است که ان 
را به قصد صدقه دادن يا اطعام به مومنان ذیح کن که دو ثواب داری: یکی 
برای آنکه آن را برای رضای خدا از رنج راحت کردی و دیگری برای قصد 
کار خیر. یا مقصود این 
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است که یک کار که ذیح کردن برای رضای خداست, دو ثواب دارد. مقصود 
از احتساب, صبر بر مردن اسب و از دست دادن مال است؛ یعنی اگر 
سرش را نبری یک ثواب داری بر مصیبت و با سر بریدن ثواب دیگری یابی. 


فاضل استرآبادی رحمه الله گوید: یعنی دو ثواب داری بدان جهت که آن را 
از درد رهانیدی و گوشتش را برای رضای خداوند متعال تقسیم کردی. مرد 
انصاری فزدد سشند. که آیا باید همه گوشتش را در راه خدا| دهد پا برخی از 
۱۳۹ 


این کیت در مت اراس العشن اه ال ان شوه است با 
تفاوت که در آن آمده «رسول خدا| صلی الله علیه و آله به او فرمود: 


شزرا نف تا با فیدر مسر آنتبو نو فو تغات فضا کت وی و اه در 
اینجا نقل شده ظاهرتر است. 


و در این روایت باید نحر را به معنای ذیح کردن. تفسیر کرد؛ زیرا اجماع در 
اسر ای است که دعر درو دانسا سکن 


در حلال بودن انعام سه گانه(گاو و گوسفند و شتر) شکی نیست. و در 
خال ون ها بایان سه کانه انت آستو ۱ سربامیان امحاب اماه 
نظر وجود دارد. جز اینکه ابوصلاح استران را حرام می داند و این قول 
ضعیف است. دی کردن چهارپایی که ادمی به دست خود ان را پرورده. 
مکروه است. از گوشت حیوانات وحشی, گوشت گاو کوهی, قوچ کوهی, 
الاغهای وحشی, آهو و یحمور(گورخر) خورده می ِ فاضل گوشت للاغ 
وحشی را مکروه می داند. در صرح رفاراته انوم که بر کت ان نود ات 


گوشت سگ و خوک ِِ و اجماع حرام است. در حرام بودن گوشت 
تمام درندگان چه آنهایی که نیش دارند و چه انهایی که چنگال دارند مانند 
شیر پلنگ؛ پوز» کر که گربه, روباه, کفتار و شغال, میان ِِ اختلافی 
نیست و روایات نیز بر این امر دلالت دارند؛ در میان ما آشیعه ] من 
اختلافی در باره حیوانات مسج شده نمی شناسم ؛ ؛ ولی روایات فراوانی در 
باره حلال بودن بسیاری از درنده ها و غیر آن, بیان شده است که اصحاب 
اما شاه یدید کد ما شیر کی وشات کروم 


ص2۳1 


در اکثر کتاب های فقهی, حرام بودن گوشت خرگوش و سوسمار, معروف 
و مشهور است. همچنین همه حشرات چون مار, کژدم. موش, 
جزر(چسنه), خارپشت, جیرجیرک: کرم ها؛ کک ها, , شپش؛ موش صحرایی, 
وبر(خرگوش رومی), خز, فنک. سمور. سنجاب و عظایه(دختر 


اقامه دلیل , بر آنها مشکل است و عمل به قول مشهور برای رعایت احتیاط 
و دوری از مذهب مخالفان است. همچنین میان خودمان در حرام بودن هر 
پرنده چنگال دار خواه نیرو مند باشد چون باز, عقاب. شاهین و واشه [پرنده 


شکاری 92 ۳ ِِ ناتوان 4 کرکس, و [مرغی ب 


وان 
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باب چهارم : ملخ» ماهی و سایر حیوانات دریایی 


آیات: 

- و هو الّذٍی سَگر ابر تأکْلوا ملغ لخماً طر#.(1) 

[و اوست کسی که دریا را مسچخُر گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید. ) 
خفن کل تین تا 86| 

[و از هر یک گوشتی تازه می خورید. ) 


«سَثر البفْر» گویند: دریا را به گونه ای قرار داده کم با سوار شدن, شکار 
کردن و غواصی کردن از آن بهره مند می شوید. «لِتَأکلُوا مد مِلْةْ لخما طریا» 
نامیده شدن ماهی به گوشت مطابق با لغفت است. در عرف گوشت گاهی 
به صورت مقید به کار می رود, مانند اینکه گویند: گوشت ماهی. گاهی 
گوشت به صورت مطلق و در مقابل ماهی به کار می رود مانند اینکه 
گویند: گوشت و ماهی را خوردم. قید تازه, برای تخصیص حلال بودن آن 
تیمنت. زبرا بر حلال, بهدن غیر ان نیز اخماع وجود دارد, بلکه برای منت 
نهادن و اینکه تازهاش لذیذتر است این قید را آورده است. گفته شده این 
قید بیانگر آن است که زود فاسد می شود. شکی نت که آن ارم زین 
گوشت ها است. مالک و ثوری با استناد به اين آیه, ماهی را گوشت دانسته 
اند. پس اگر [ذکسی ] سو گند خورد که گوشت نخورد اگر ماهی بخورد» 
سوگند را شکسته است. پاسخ داده اند که ماهی از نظر لغوی گوشت 
است نه از نظر عرفی, و سوگند با عرف تفسیر 


ص 3 21 


1 فان 18 
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می شود و مبتنی بر عرف است و چون عرف بر زبان مقدم است. پس 
سا ی یا ار 


0 
ِ ء وو ۳۳ رش - ِ 
«و من کل» از دو دریا «تاکلوت لخما طریا» سخن درباره ان بیان شد. 


دمیری گوید: التشفی: از خیوابات دراب انسشتت مفرد ان.ضمحه ومع ان 
اتتها ی و سموک می باشد. این حیوان انواع زیادی دارد و برای هر نوع, 
انتتم خاشسی- مارد سامت .صلی ال انم و ال فرمیی حرامند فران 
امت را آفریدند؛ ششصد تای آن در دریا و چهارصد تای آن در خشکی. 
برخی از انواع ماهی به قدری بزرگ است که چشم, اول و انتهای آن را 
نمی بیند و برخی به اندازه ای ریز هستند که قابل مشاهده نیستند. همه 
انواع ماهی در اب زیست کرده و از طریق اب استنشاق می کنند, 
مانطور که اسان شحاتوران حشکی اد ظرت هوا افشای ی کنندر کر 
اینکه جانوران خشکی هوا را با بینی خود کشیده و به شش او می رسد 
ولی ماهی آب را با پژه گوش کشیده و به جای هوا با آب زیست می کند. 
ای وا وا و رد کی و هم فا اش ول با مسر ات ارم 
ما از هوا بی نیاز نیستیم, زیرا ماهی از عالم آب و زمین است, ولی ما از 
عالم. اب هه هرمن هشیم لذا اگر نسیم خشکی ساعتی بر ماهی وزد 
می میرد. همه ماهیان پرخورند چون معده آنها سرد مزاج است و معده 
نزدیک دهانش است. این حیوان گردن و آواز ندارد ؛ زیر| هوا به درونش راه 
تخارفت از ای ری کون ماهس دا هحناس است ظعال ردارو: 
شتر کیسه صفرا ندارد و شترمرغ مغز سر ندارد. 


ماهیان خرد از درشت پرهیز می کنند و از اين رو به دنبال آب های ساحلی 
و کم عمق می روند که ماهی بزرگ به آنجا نمی تواند برود. این حیوان 
حرکت تندی دارد را رو سس آن ی هم تنس انس بنه آینکد. در 
یکی عضو از بدن آن باشد. مارها نیز چنین هستند. برخی ماهیان از جفت 
گیری و برخی بدون جفت گیری به وجود می آیند :یا از گل و يا از ماسه که 
اين که در انواع ماهی غالب است. ماهی غالبا از چیزی های گندیده به 
وجود می آند. تخم ماهی زرده و سفیدی نداشته, بلکه یک رنگ است. 
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در دریا شگفتی هایی هست که قابل شمارش نیستند. قزوینی در عجائب 
المخلوقات از قول عبد الرحمن بن هارون مغربی گوید: به دریای مغرب 
سوار شدم و به جایی رسیدم که آن را برطون نامند. به همراه ما غلامی 
صقلبی بود که ابزار شکا ر ماهی داشت., آن را به دریا افکند و یک ماهی به 
اندازه یک وجب با آن شکار کرد و بدان نگاه 0 رت 
نوشته شده بود: : لا اله الا اللّه. در پشتش نیز پوشته شده بود: محمّد. در 


پشت گوش چپش نیز نوشته شده بود: تنعل الله. ۱1 


روایات: 


1 ام شام ول خدا صلی اه یه و الم خرموو بیوفه خورون 
ماهی تازه, تن را آنت. گنه ای که ایشان ماهی می خوردند. چنین می 
فرمود: پروردگارا آن را بر ما مبارک کن و بهتر از آن به ما عطا فرما. 

2 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: خوردن خرما پس از 
خوردن ماهی, ازار آن را از بین می برد. 


3. دعائم الاسلام : امام صادق علیه السلام خوردن از خوردن ماهی و شاشین 
که فرد مجوسن شکار کرده است, نبهی کردند؛ زیرا| این چیز ها خورده 
نمیشوند مگر وقتی که زنده شکار شوند. 

4. الهدایه: از ماهیانی که پولک دارند, بخور و از ماهیانی که پولک ندارند, 


نخور. تذکیه شدن بودن ماهی و ملخ به زنده گرفتن آنهاست. از انواع ملخ, 
دبا که قادر به پرواز نیست؛ نخور. از انواع ماهی, مارماهی, ماهی مرده و 
بر کف اب اخده-ه خافت: ‏ میر ای را تخود 


5. الهدایه: از امام صادق علیه السلام در باره ربیثا پرسیدند. ایشان فرمود: 
ان را نخور؛ زیرا ما ان از انواع ماهیان نمی دانیم. (3) 


ص: 215 
ای خیاه الخیوان 20:2 


2 . زمیر, با کسره و فتحه حرف زاء؛ نوعی از ماهی است که در پشت آن 
خارهایی وجود دارد. این نوع ماهی اغلب در اب های شیرین یافت می 


شود. 
ادا 7 


توضیح : این روایت بی سند است. شیح ان را به سند موثقی از عمار 
ساباطی(1) آورده و حمل به کراهت کرده است. ظاهر اصحاب گویند: ربیثا 
غیر از اربیان (میگو) است. ها بای سید معلوم می شود که این 
دو یکی هستند. ربیثا, در کتاب های لغتی که داریم و نه در کتاب های حیوان 
شناسی ذکر نشده است ؛ ولی در روایات ما و هم در کتاب های اصحاب ما 
امده و در حلال بودن آن اختلافی ندارند. 


قو شنراگر امده* خهردن کنفت. با کنهد آاراذماهی ] اشکالی. ندارد. :خوردن 
ربیثا, با فتحه حرف راء و کسره حرف باء نوعی ماهی دریایی که سفید و 
شبیه ملخ است.؛ اشکالی ندارد. همچنین خوردن اربیان(میگو) که نوعی از 
ماهی دریایی سفید رنگ و شبیه کرم و ملخ و مفرد آن اربیانه است 
اشکالی ندارد. پایان.(2) 


روایت دیگری قبلا در نهی از اربیان(میگو) گذشت. 


6 کتاب عاصم بن خمید: از محمد بن مسلم نقل می کند: اصحاب مغیره 
ی را و ی ات ای و مسج 
ایا مارماهی, زقیر و ماهیانی که پولک ندارند, حرام هستند با نه؟ من از 
ایشان پر سیدم. فرمود: اين آیه سوره انعام را بخوان. من آن را 0۳ 
تمام کردم. فرمود: حرام آن است که خداوند متعال آن را در کتاب خود 
حرام کرده است, ولی گاهی مردم از [خوردن ] برخی چیزها اکراه دارند و 
ها یکره 


تهذیب: : شبیه روایت مذکور از اصم تفل وبا این قفاوت که دن زوا 
عاصم پس از عبارت «الانعام» آیه «قل لا أجد فی ما آوچی الم محر 
علی طاعم» بیان شده است.(4) 


ظا 


توضیح: در قاموس آمده: زثیر بر وزن سکیت, نوعی ماهی است. اصحاب 
ما آن را زمار ذکر کرده اند. بدان. در حلال بودن ماهیانی که پولک دارند, 
هیچ اختلافی میان مسلمانان نیست. انچه میان فقیهان معروف است؛ 
حرام بودن انچه از جانوران 
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1-. تهذیب الأحکام 9: 80 


2 . السرائر: 358 


4 . تهذیب الاأحکام 9: 6 


دریایی که به شکل ماهی نیستند. می باشد. شهید ثانی رحمه الله ادعای 
نفی اختلاف در میان اصحاب در این تجریم نموده است. برخی از متاخران 
در این باره به سبب ثابت نبودن اجماع, و ول موم از له حلوت بر ان ون 
انن سره شمید عامل کرده اند کین تیشت: که عملن به آنچه که اصحاب 
در اين باره گفتند, بهتر و محتاطانه تر است. تعلهانمایون بانها هی تس 
پولک اختلاف دارند اکثرآنها از جمله شیخ در غالب کتاب های خود آن را 
مطلقاً حرام دانسته اند. شیخ در دو کتاب اخبار خود با تکیه بر روایات 
صحیحه از جمله همین روایت که دلالت بر حلیت دارند. قائل به اباحه است 
جز در جژی(مارماهی). و روایات دال بر حرمت را دهتجم کروم 
است. قائلان به حرمت روایات 1 خایت ر ااخیلسن کف کرد قاس قول 
اخوط است. 


و ۳۳ نا ال لا لح الا آتا تا وخدی لا شریک» ملخ کی از 9 
اه ان تاه ساره هام باحصا ی کر 


ملخ را نکشید؛ ؛ زیر| آن سیاهی از سیاهیان خداوند 


8 امام حسین, علیه السلام فر مود: من و برادرم محمّد بن حنفیه پسر 
عفوهايم. غید الله پن عباس, قثم و فضل بر خوانی نشسته بودیم که ملخی 
در آن افتاد. ۱ بن عباس آن را گرفت و به حسن گفت: می دانی بر 
بال ملخ چه چیزی نوشته است؟ فرمود: از پدرم پرسیدم و ایشان فرمود: 
از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پرسیدم و پاسخ دادند: منم خدا, نیست 
معبود شایسته جز من, من پروردگار ملخ و روزی ده آن هستم. اگر بخواهم 
آن را برای قومی رزق و روزی می فرستم و اگر بخواهم آن را بر قومی 
به عنوان بلا می فرستم. ابن عباس گفت: به خدا سوگند این از علم پنهان 


است. 
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0 ان الخ‌ایت نی از امه سین انه السلام کف می کته ما بر 
خوانی نشسته بودیم.... شبیه روایت بالا را بیان می کند.(1) 


توضیح: شاید منظور از نوشتن بر بال ملخ, کنایه از افرینش خاص ان باشد 
که دلالت دارد بر وجود صانع و یگانگی او و اینکه او است پروردگار ملخ و 
غپر آن و اینکه ملخ هم نعمت است و هم نقمت و آمادگی هر دو را دارد. و 
الا سا 


1. مسائل: علی بن جعفر علیه السلام از برادر خود موسی نقل می کند: 
از ایشان پرسیدم که ایا خوردن جژی حلال است؟ فرمود: ما خوردن ان را 
در نوشته امیر المومنین حرام یافتیم.(2) 


2 کناب ضفات الشنعه: غخیدالله از امام ضادق علیه السلام تقل می کرد 
هر که به هفت چیز اعتراف کند مقمن است: بیزاری از جبت و طاغوت؛ 
اقرار به ولایت, ایمان به رجعت, حلال شمردن متعه, حرام شمردن جزژی و 
مسح بر خفین.(3) 


کرت اسان وی سر اودامت عوسی لم تفای بقل ی 
کند: از ایشان در باره ملخی مرده در بیابان پا در اب پر سیدم . ایا ان 
خورده می شود؟ فرمود: آن را نخور. می گوید: از ایشان در باره ملخی که 
شکار شود و پس از آن بمیرد, پرسیدم: آیا خورده می شود؟ فرمود: 
اشکالی ندارد. راوی گوید: از ایشان در باره ملخ دبا پرسیدم که خوردنش 
حلال است؟ قومود حلال پیت حگر اکه پروار کید 9 


کتاب مسائل: مانند روایت بالا را می آورد, با این تفاوت که در آن آمده: از 
ایشان در باره دبا پرسیدم: ایا خوردن ان حلال است؟ فرمود: خوردن ان 
حلال نیست مگر اينکه پرواز کند.(5) 
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1- . حیاه الحیوان 1: 136 

2 . بحار الأنوار 10: 254 

3- . صفات الشیعه: 178 

4 . قرب الاسناد : 116 

5-. بحار الأنوار 10: 287 - 252 


توضیح . دا با فتحه حرف دال و تخفیف باء به معنای ملخی است که هنوز 
نمی پرد گرچه پر برآورده باشد. مفرد آن دباه, به فتحه حرف دال است. 
در کتاب النهایه(1) آمده: کهتتد ان نوعی است مانند ملخ. از روایت نخست 
که ظاهرا| اختلافی در آن پیت خنین: بزهی. آید. که تذکیه. ,شدن. مخ 
مشروط به زنده گرفتن با دست یا وسیله ای است و شرط نیست که 
کبرندم آن فسلمان باشد :فاتی. که فرد مسلماتی شاهد. ان باشد. اما آنن 
زهره شکار ملخ توسط شخص غیر مسلمان را مطلقا جایز نمی داند. شاید 
قول مشهور اقوی باشد. اگر پیش از گرفتن, ملخ در آب يا در بیابان بمیرد, 
حلال نیست. اگر در نیزار آتش افتد و ملخ در آن کباب شود حلال نیست 
هتخین انش ریدم قصتد. آن را گرم بشید ؛ در این باره بنا به روایت ت عمار, 
اختلافی میان فقیهان نیست. در حلال نبودن دبا اختلافی وجود ندارد. 


قول مشهور این است که زنده خوردن ملخ و اندرونش جایز است مانند 
ماهی. برخی شرط کردند که باید نف خاأن باشد. انچه دلیل بر عدم اشتراط 
است., در ادامه می اید. 


ق. دفانم الاشلام: مر المومتین له السلام فرمود: مافین ند کیه تیوه 
است. ملخ تذکیه شده است و زنده گرفتن آن تذکیه آن استت: 


5 دعائم الاسلام: امير المومنین علیه السلام خوردن طافی را نهی 
کردند. طافی ان چیزی است که قبل از شکارش در دریا مرده باشد. 

6. امام صادق علیه السلام فرمود: از جانوران دریا تنها آنهایی خورده می 
شوند که پولک دارند. ایشان لاک پشت, خرپنگ, جر و آنچه را که درون 
ضدق: ها و با در تزذیکی آن: انتشت: مرو دانستند. 


7. مسائل: علی بن جعفر از برادرش موسی علیه السلام نقل می کند: از 
ایشان در باره ملخ و ماهی که توسط گبر شکار شود پر سیدم. : آپا خوردنش 
حلال است یا نه؟ فرمود: شکار آن(ماهی و ملخ) موجب تذکیه(حلال) 
شندنننن است و اشکالی تدارد. همچنین. برسیدم: ابا کوشتی: که..درون 
صدف دریائی با صدف فرات 


ص: 219 


له تهاية 13:2 


است خورده می شود؟ فرمود: آن گوشت قورباغه ها است و خوردن آن 
شایسته نیست.(1) 


قرت الاسفاد: از قلی ین جعفر شببه این پزشتن آمدم‌با این تفاوت: که وو 
پاسخ امام فرمود: خوردن ان حلال نیست.(2) 


توضیح . : ذلک لحم الضفادع: آن به گوشت قورباغه ها شباهت داشته و حکم 
آن مانند حکم گوشت قورباغه است. از این عبارت فهمیده می شود که 
صدف حیوان و جانداری است. دمیری کفید ضدفت. از خاتهران: قریانی 
است. در روایت ابن عباس آمده؛ هر گاه باران بباردء دهان ضدف. باز می 
شود و آن پوشش مروارید است. مفرد صدف. صدفه می باشد. 


19 قرب الاسناد و کتاب مسائل: علی بن جعفر از برادر خود موسی علیه 
السلام نقل می کند: از ایشان در باره خوردن گوشت لاک پشت, خرچنگ و 
جری بر نید م۰ آپا خوردن آنها حلال است؟ فرمود: خوردن گوشت لاک 
پشت., خرچنگ و جری حلال نیست.(3) 


فایده: دمیری گوید: السلحفاه البریه. لاک پشت خشکی, با فتحه حرف لام, 
مفرد سلاحف است. ابو عبیده گفته: راوی به صورت سلحفه و سلحفاه 
نقل کرده. يم ری ها رد اس ین با 
صورت سلحفا بدون های آمده است. لاک پشت نر را غیلم گویند, و آن 
غانوری اشت که‌در خشکن تقم تمد وف کداص به کریا فروسونم لهام‌تام 
گیرند و آنچه در خشکی بماند سلحفات باشد؛ : هر دو دسته بسیار درشت 
شوند تا به اندازه بار شتری گردند. هنگامی که جنس نر این حیوان هم 
جفتی خواهد و ماده نپذیرد, نر گیاهی_ به دهان گرد که خاصیت آن این 
است که نر مقبول ماده شود است و از [جنس ماده ] از او اطاعت کند. 
این گیاه را مردم اندکی می شناسند. لاک پشت چون تخم نهد پیوسته به 
آن نگرد تا فرزند آرد؛ زیرا نمی تواند تخم را در زیر خود گرفته و گرم کند 
برای آنکه زیرش سخت است و 
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2 . قرب الاسناد: 118 ۱ 
3- . قرب الاسناد: 118- بحار الأنوار 10: 261 


گرمی ندارد. چه بسا لاک پشت دم مار را به دم گیرد و سر به درون کشد 
و مار خود را به پشت ان و بر زمین زند تا بمیرد. جنس نر این حیوان دو 
آلت دارد و ماده را دو فرج. جنس نر در آمیزش طول می دهد. این حیوان 
به خوردن مارها حریص است و هنگامی که آن را می خورد. به دنبال آن 
گیاه سعتر را می خورد و سپر پشت لاک پشت از آن محافظت می کند.(1) 
لاک پشت آبی در خشکی هم زنده می ماند و زبانی دارد در سینه اش که 
به هر جانوری زند, او را بکشد. این حیوان نیرنگ عجیبی در شکار پرنده و 
جز ان دارد؛ به اين روش که در اب فرو شده و در خاک غلطیده و در 
جاهای آب خوردن پرنده کمین می کند و رنگ خود را از دیدرس آنها پنهان 
می دارد تا آن را بگیرد و پس از گرفتن آن را به آب فرو می برد تا بمیرد. 
ارسطو در کتاب نعوت گوید: آنچه از تخم لجاه رو به دریا درآید به دریا رود 
و آنچه رو به خشکی درآید به خشکی رود و همگی آب را میخواهند؛ زیرا 
از آثر یاو هشن و گفته: آنها مار خورند.(2) 


دمیری گوید: سرطان با فتحه سین و حرف راء جانور معروفی است و آن 
را کزدم آنفت نامند و کنیه اش ابو بحر است؛ این حیوان آبزی بوده و در 
خشکی هم زنده می ماند. این حیوان خوب راه رفته و تند می دود. این 
حیوان دو آرواره, چنگال های تیز, دندانهای بسیار و پشتی سخت دارد. هر 
کسی این حیوان را بیند. جانوری بی سر و دمی دیده است که دو چشمش 
در شانه. و دهانشن در سنیته. آن. فر ار دارد.ع ده آواره ان با هم برایر نودم 
و از دو سو شکافته شده اند. و دارای هشت پا که به یک سو راه می رود, 
و هوا و اب هر دورااز طریق دم حون آنستنشایق می. کند: این حیوان در یک 
سال شش بار پوست می نهد. برای سوراخ خود دو در می سازد, یکی به 
سوی آب و دیگر به سوی خشکی و چون پوست می نهد آن دری را که به 
سوی آب است؛ از ترس ماهیان درنده, به روی خود می بندد و آن را که به 
سوی خشکی است باز میگذارد تا باد بر بدنش رسیده و ترق آن را خشک 
کند تا پوستش سخت شود و هنگامی که پوستش سخت شد در به سوی 
آب را باز کرده و جویای 
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خوراک می شود. ارسطو در کتاب نعوت گوید: پندارند چون خرچنگ مرده 
ای در ده یا در سرزمینی در گودالی به پشت افتاده باشد, آن ناحیه از آفات 
آسمانی آسوده می شود و اگر این حیوان زا بر درختان آويزتد: درختان 
میوه فراوان می دهند.(1) 


9. کافی و مکارم: امیر المومنین علیه السلام فرمود: جژی. مار ماهی و 
ماهی مرده روی اب را نفروشید. 


0 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: ماهی چه زنده و چه مرده 
تذکیه شده است.(2) 


محاسن به سند دیگری آن را از امام صادق علیه السلام نقل می کند.(3) 


توضیح . روایت بر این امر دلالت دارد که جایز است ماهی را زنده خورد 
چنانچه میان اصحاب مشهور است. شیح در مبسوط گوید: حلال بودن آن 
۱۳۹ است به اینکه بیرون از آب جان دهد. زیرا| تذکیه شدن بودن آن 
مشروط به زنده برآوردن از ات و جان دادن آن بیرون از آب است. "پس 
قبل از مردن تذکیه نشده است و به همین دلیل اگر دو باره به آب برگردد 
و در آن بمیرد, حرام است در حالی که اگر تنها با گرفتن از آب تذکیه شده 
بود دیگز خرام نضی شدء به شیخ خواب دادم شده است: ند کیه آن. مشروظ 
به هر دو مورد نیست, بلکه همان زنده بر آوردن از اب است به شرط 
اينکه فق ات تشه قافن ان ره ضمن اینکه عمومات حلیت شامل 
ماه کدی تب مت نود 


1 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: اگر ماهی یافتی و ندانی 
تذکیه شده پا نه, - و تذکیه شدن آن به این است که زنده از آب گرفته 


شود -. پس آن را برگیر و به آب انداز, اگر پشت آن روی آب ماند تذکیه 
نشده و اگر روی آن در سطح آب ماند, تذکیه شده است.(4) 
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1- . حیاه الحیوان 2: 14 
2 مایت 175 
3- . محاسن : 475 
4 . فقه الرضا : 40 


توضیح . ۰ عین این عبارت را صدوق رحمر الله در فقیه و مقنع(1) آورده, و 
در دروس گفته است: ماهی مرده روی ات خن تور تین کف 5 تیه شود در 
آب مرده حرام, و اگر بدانند بیر ون از آب هرز ۲۳93 حلال است ولی اگر امر 
مشتبه باشد اقرب حرام بودن آن است. آنگاه ایشان سخن مفنع را آورده 
و گوید: فاضل آن را پذیرفته است. پایان. 


یحیی بن سعید در جامع گوید: اگر توری اندازند و ماهی در آن گرد آید, 
خوردن آنها جایز است. اگر بدانند ماهی مرده ای در آب بین آن ماهیان 
بوده و معلوم نباشد پس ماهیها را در آب آتدازند هر کدام پشت آن بر 
سطح آب ماند. آن را نخورید و اگر روی آن در سطح آب ماند آن را 
9 0 ابن حمزه در وسیله 
گوید: چون یک ماهی کنار آب یافتی و حال آن را ندانستی, در آب بینداز: 
اگر پشت آن بر سطح آب ماند, مردار و اگر روی آن در سطح آب ماند, 
تذ کیه شده است 2(۰) سلار نیز در مراسم چنین گفته است 3 ابن براج در 
مهذب در باره ماهیان حلال گوید: هر کدام از آنها اگر کنار دریا یافته شود. 
در آب اندازید, اگر قسمت پائین آن در آب نشیند و روی آب نیاید, حلال 
است. شاید او روایت را به این معنی تفسیر کرده است و اشکال آن 
پوشیده پیست . شاید و روایت؛ این باشد که. هو که در آب من 
میرد غالبا شکمش باد می کند و پشت آن در سطح آب می ماند برخلاف 
آنچه بیرون از آت جان د هد. ظاهر | قرار گرفتن ماهی تازه و مرده در 
سطح آب با روی خود خیلی نادر است؛ ؛ و ماهی کهنه نیز در آب فرو می 
رود, چه بیرون از آب جان دهد و چه در داخل آب. از اين رو, اکثر متأخرین 
از اين روایت روگردانند. 


21 مکارم: احمد ابن اسحاق نقل می کند: به امام حسن عسکری نامه ای 
نوشته و از ایشان در باره اسقنقور که جزء ۱ است. پرسیدم: 
ایا جابز 


ص: 223 
رفن لا بحضزم القفه ده 20 السفنه: 5 


2 اعوسات 70 
مرسمه 26 


است خورده شود با اينکه چنگال و دم دارد؟ فرمود: اک پوست (فلس) 
داشته باشد, اشعالی ندارد.(1) 


توضیح . لن قاموس آمخه: اسقنقور, چهارپایی که در ساحل رودخانه نیل 
انتنت و خوشت ان بیرف نس :۱ تقویت فی کند: 


دمیری در باره اسقنقور از بختیشوع می اورد: تمساح خشکی است. 
گوشت ان از نظر گرمازایی در درجه دوم قرار دارد. اگر به گوشت ان 
نمک زده شود و یک مثقالش خورده شود, شهوت را ریگ مه ند وج 
سرد را گرم می کند. زهیری گوید: ن جانوری است در مصر به شکل 
سوسماری بزرگ . اگر چشم این حیوان را بر کسی که از شب هراس دارد 
هراس او 7 دیوانگی نیست., ببندند, آن شخص بهبود یاید. ارسطو در 
مصر, شهوت زا بوده و مدت 9 ۲ طولانی تر می ۳۳ نفیس ترین 
هدیه ای است که برای پادشاهان هند داده می شود؛ زیرا آن را با چاقویی 
از طلا سر بریده و درونش را از نمک مصری پرکرده و به سرزمین خود 
برند. چون یک مثقالش را بر تخم مرغ يا گوشت گذاشته و بخورند, سود 
فراوانی در ان مورد خواهد داشت.(2) 


تمساح در خشکی تخم می گذارد و اگر هر کدام از تخم ها در آب بیفتند, 
نه: می شوند و هر کدام در خشکی بمانند سقنقور می شوند.(3) گوید: 
سقنقور دو نوع است: هندی و مصری. نوعي از آن در دریای سرخ و در 
سرزمین حبشه به دنیا می آید. این حیوان در اب ماهی خورده و در خشکی 
مرع سنگخواره رز مانند مارها می بلعد. ماده این حیوان بیست تخم می 
گذارد و در زیر ریگ ها آنها را پنهان می کند و بدین وسیله تخم ها را گرم 
کرده و بچه به دنیا می آورد. از شگفتی های این حیوان آن است که اگر 
آدمی را بگزد و شخص گزیده شده زودتر به آب رسیده و تن شوئی کند, 
سفنقور گزنده می میرد. ولی اگر سقنفور زودتر به آب برسد شخص 
گزیده شده می میر د. قسمتی از پشت این حیوان که کنار دم 3 است 
سودمندترین قسمت اندام 
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-. مکارم الأخلاق : 83 - 84 
2- . حیاه الحیوان 1: 17 


و یاه الخیوان 1 117 


آن است. این جانور تا زمانی که گوشتش تازه است. خاصیت گرمازایی و 
رطوبت گوشت آن در درجه دوم قرار می گیرد. اگر نمک به آن زده شده و 
عسک‌شوی ان نظر حاصنت ماس تتر ویو طنم مزطمب ان کیت 
می شود. در مفردات آمده: سقنقور هندی به اندازه دو ذراع طول و نیم 
ذراع عرض دارد. اگر دو نفر که با هم دشمنی دارند, گوشت این جانور را 
بخورند, دوست می شوند. خاصیت گوشت و یی ن شهوت زا بوده و 
نیروی جنسی را افزایش داده و برای سر دردهای عصبی سودمند است. 
ارسطو گوید: چون گوشت سقنقور هندی را با خاک سرب بپزند, هت را 
باد کند وان زا فربه سازد. گوشت این حیوان کمردرد و درد قلوه ها را از 
بین می برد و منی را ریزان می سازد. اگر مهره میانه اين حیوان بر پشت 
آدمی آهیزان شود احلیل را برخبز انده و شهوت اورا بر می انکیزد.(1) 


ان را ام اون له ام فمو سار دا که 
همانندش در خشکی خوردنی است. خوردن ان جایز بوده و هر انچه 
همانندش در خشکی حرام باشد, خوردن ان جایز نیست. 

توص کسی را خال به عون ام ریصب ار ال ان 
نقل کرده و پیش از آن گفته است: از شکار دریا جز ماهی حلال نیست و 
در این باره گفته شده است آنچه نظیر 1 در خشکی حلال باشد, حلال 
ایا یواست 


3 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش نقل می کند: تمام 
ماهیان و ملخها تذکیه شدهاند.(2) 


توضیح . الذکی: بر وزن فعیل در معنای مفعول از تذکیه است. و آن به 
معنای بریدن رگهاست. گوبا مقصود از روایت بالاء این است که نیازی به 
ذیح و نحر ندارند و گرفتن آنها کفایت می کند. چنانچه |ٍن شاء اللّه بیان آن 


هی آبد: 


4 قرب آلاستاد» از آمام ضادق علیه السلام در باره خوردن ملغ: شوال 
شد. فرمود: خوردنش اشکالی ندارد. سپس فرمود: ان عطسه ماهی دریا 
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1- . حیاه الحیوان 2: 16 
2 . قرب الاسناد : 10 


مر ای اه وه ما پم عافی و خن از اب رام 
شده(حلال ) هستند و زمین شکار گاه ملخ است و گاهی شکار گاه ماهی نیز 
هست.(1) 


توضیح: در النهایه گوید: در حدیث ابن عباس است که ملخ عطسه ماهی 
است و در حدیث کعب هم این سخن آمده است.(2) در جامع الأصول 
آمده؛ النثره برای چارپایان. شبیه عطسه است. نثرت الدابه: آنگاه که 
چهاربا نه سیب آخبت. شندن.. آنخه در بیتی شود دارن: بیرون بریزد. دمیری 
گوید : اختلاف است که ملخ شکار دریا است يا شکارخشکی؛ گفته اند: 
شکار دریایی است. به دلیل روایتی که ابن ماجه از انس نقل می کند: 
پیغمبرصلی الله علیه و آله ملخ را نفرین کرده و فرمود: بار خدایا درشتش 
را بکش, , خردش را تباه کن, نسل آن را منقرض کن و دهانش را از خوردن 
روزی ما ببند. 


پلتن. کرووم ج 0 9 ون 1( 1 
9 ات ۱۳۳۲۲5۵ 
این شاد است. پایان.(3) 


۳ ی 

از عطسه آن پدید آمده است. «[ذا خرح» متعلق به «سمک» يا «جراد و 
ی یه یه و از سس عون سا موید اين سخن آن است که 
جراد در کافی پس از سمک بیان شده است. اینکه فرمود: زمین شکار گاه 
ملخ است یعنی غالبا چنین است. 


در کافی «و للسمک قد تکون آیضا » آمده که ظاهرتر است. یعنی گاهی 
ماهی نیز از زمین شکار شود و آن زمانی است که : بر ساحل پریده و 
اتتمان آن را قبل. از مردنش.مت کیزد: 

5 قرب للاسناد: از امام صادق علیه السلام در باره ربیثا پرسیدند. 
فرمود: خوردن ان باکی ندارد و دوست داشتیم که از ان نزد ما وجود 
داشت.(4) 


ص: 226 


و 
و 
. حیاه الحیوان 1: 137- 138 
4 


نهایه 4 133 


قرب الاسناد : 16 


6 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادر خود موسی علیه السلام نقل می 
کند: از ایشان در باره آن ماهی که از رودخانه بجهد. و به. زمین افتاده و 
دمیر 2 پر سیدم . آپا خوردن آن درست است ؟ فرمود: اگر پیش از مردن 
کوفتی بخور و اگر پیش از آن که آن را بگیری جان داد, نخور.(1) همچنین 
پرسیدم: آيا شکار دریا که اب بر آن بسته شده و مرده, خوردنش حلال 
است؟ فرمود: نه. باز پرسیدم: آپا آن ماهی که شکار شده و حصر گردد 
بیس به آب برگردانده شود تا خریدارش بیاید و تا آن موقع برخی از آنه 
بمیرند, خوردن آنها جایز است؟ فرمود: نه حون در آنن: فده که قد نی ان 
است. باز پرسیدم: آیا خوردن شکاری که حبس شده و در دام مرده, حلال 
است؟ فرمود: تا زمانی که محبوس است بخور, اشعالی ندارد.(2) 


در کتاب مسائل نیز همه این روایات آمده است.(3) 


توضیح: در حرام بودن هر ماهی که در جز دام و. آب بتد مرده باشد: 
اختلافی میان اصحاب نیست. قول مشهور این است که تذکیه(حلال شدن) 
ماهی مشروط به زنده گرفتن آن از آب یا به دست آوردن زنده آن بیرون 
از آب است و فرق نمی کند که بیرون آورنده آن از آب مسلمان باشد یا 
کافر. آری آنچه در دست کافر یافت شود حلال نیست. مگر آنکه دانسته 
نتدود لین از تفر ون آوردن آن از آب جان داده است. ظاهر کلام شیخ مفید, 
حرمت مطلق هر آنچه که کافر از آب برآورد. است. ابن زهره گوید: حرام 
بخدن آن: اختیاط است.: از کلام شب در استهار کین برمت اند کم آکرد 
مسافان خفنه آن را ان کامر بسانت حلال اشت ولی فول تخست: اظهر. 


است. 


گفته شدم: برای حلیت اعتبار به زنده رفن آفتتان ماهی از آب است., خواه 
کسی آن را از آب بیرون بیاورد یا نه. محقق رحمه الله در تکت این نظر را 
اختبار کرده‌فدلیل آن زا روایت زواره دانسته است که نقل می کنده کم 
ماهی از آب میجهد و کنار افتد و بچرخد تا بمیرد [حکمش چیست؟ ] فرمود: 
ان را بخور. و روایت 
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1 قرب الانستا :7 11 


2 . قرب الاسناد : 118 
3- . بحار الأنوار 10: 281 


دیگری, نیز بر آن دلالت دارد. اما آغاز روایت فوق دلالت دارد که اگر پیش 
از کرفین: تمنرند علال سست و. آیم نطو اخوط. استم خرحنق می. هو 
روایت را حمل بر کراهت کرد. 


در حلال بودن ماهی, شرط بسم اللّه گفتن و جز آن که در ذیح شرط 
است., نیست. صاحب وسیله گوید: شنم آلله در آن مستحب است 


اگر ماهی گرفته شود و باز به آب برگردانده شود و در آب بمیرد, حلال 
نیست چنانچه این روایت: بر ان دلالت دارد. اگر آب را بر ماهی ببندند و 
ماهی بدین سبب بمیرد, خلافی در حرمتش نیست. اگر ماهی در تور افتد و 
آب فرونشیند و برخی از آنها بمیرند و زنده و مرده با هم مشتبه شوند, 
گفته شده: همه حلال هستند تا اينکه دقیقا بدانی کدام مرده است. شیخ در 
النهایه و قاضی این نظر را اختیار کردند. محقق آن را بدان دلیل که روایات 
صحیحه بر آن دلالت دارند,. نیکو شمرده است. ابن عقیل قائل به حلال 
بودن آن ولو با تشخیص[ماهی مرده] است که از ظاهر روایات هم همین 
برداشت می شود و اینکه در حلال بودن آن قصد شکار شرط است؛ انتهای 
روایت اخیر نیز بر این امر دلالت دارد. ابن ادریس و علامه و بیشتر 
متاخرین همه را حرام دانند؛ زیرا انچه در اب مرده حرام است. و مجموع 
مصصور ت7۳ (شبهه محصوره است) و اطراف علم اجمالی محکوم به 
جرفتند. و.اکر مزدم در آب مشتنه تباشد و مفین باشد حرام بودن_ آن ادن 
است. و به روایات پاسخ داده اند که صراحتی ندارند در اینکه در اب مرده 
باشدء شاید مردن آنها بیزون از آب باشد یا در مردن آنها در آب شک باشد؛ 
زیرا استصحاب بقاء زندگی جاری است و اصل اباحه در آن حاکم است. 


مولف: حرمت مشتبه به حرام ممنوع است و روایات دال بر خلاف آن 
گذشت و احتیاط راه نجات است. 
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1- . الخصال 1: 139 - 140 


7 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: از ملخ ها, آنهایی خورده می 
شوند که در ۳ شدهاند. تذکیه(حلال شدن) ماهی و ملخ, گرفتن 
آنهاست.(1) 


و فرمود: جرزی, مارماهی, ماهی مرده در سطح آب و زیر حرام است. هر 
ماهی که پولک نداشته باشد, خوردن ان حرام است.(2) 


8 عیون:(3) فضل بن شاذان از امام رضا علیه السلام نقل می کند 
حضرت در انچه به مامون نوشتند, جری, ماهی مرده و برامده به سطح 
اب مارماهی, زیر و هر ماهی را که پولک ندارد, حرام کردند. 


9 اختساج: هشام نن عکم هل می کت آحام ضادق علیه الساام خر جوات 
شخص زندیق فرمود: حلال بودن ماهی مشروط , یه آن است که زنده از 
آت‌ سر ون کی وه یف آن زا اه تا ی آس رای ان آانست 
که فاقف خون ندارد. ملخ بیز چنین است 4۰ 


(داد. عیون: ابن بزیغ نقل وخ کنو مردم نزد من در باره ربیثا اختلاف دارند 
به من چه فرمایید؟ در پاسخ نوشتند: اشعالی ندارد.(ظ) 

1. علل: امام صادق علیه السلام فرمود: جژیث. مارماهی, و اربیان را 
نخور. و طحال را نخور زیرا ان خانه خون و جویده شیطان است.(6) 

2 تحف العقول: امام صادق علیه السلام فرمود: خوردن انواع ملخ 
باشد که پولک داشته و خوردن انها حلال است؛ ولی هر انچه پولک ندارد 
خوردنش حرام است.(7) 


در میان شرطه الخمیس دیدم که به همراه ایشان شلاقی بود که با آن 
فروشنده های 


ص: 229 
1-. الخصال 2: 610 


2 . الخصال 2: 609 - 610 
3-. عیون آخبار الرضا 2: 126 


4 . الاحتجاج : 190 

5- . عیون آخبار الرضا : 190 - 191 
6- . علل الشرائع 2: 249 

7- . تحف العقول: 337 - 338 


جری» مارماهی, زیر و ماهی مرده بر روی آب آفذه را زده و به آنها می 
فرمود: ای فروشنده های مسخ شدگان بنی اسرائیل و سپاه بنی مروان ! 
فرات بن احنف برخاست و به امام گفت: سیاه بنی مروان کیستند؟ 
فرمود: مردمی که ریش تراشیدند و سبیل تاب دادند.(1) 


4. صحیفه الضا: امام رضا علیه السلام از امام حسین علیه السلام نقل 
0 ملق و ترآدرق فحقد بن حتقبة وریشر عهوها یم عید الا بن عباس, 
قثم و فضل بر خوانی نشسته بودیم که ملخی در آن افتاد. ۱ 
عباس آن را گرفت و به حسن علیه السلام گفت: می دانی بر بال ملخ چه 
چیزی نوشتم است؟ فرمود: از پدرم پرسیدم و ایشان فرمود: از رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله پرسیدم و پاسخ دادند: منم خدا, نیست معبود 
شایسته ای جز من, من پروردگار ملخ و روزی ده آن هستم. اگر بخواهم 
آن را برای قومی رزق و روزی می فرستم و اگر بخواهم آن ۳ بر قومی 
به عنوان بلا و مصیبت می فرستم. ابن عباس گفت: به خدا سوگند اين از 


علم پنهان است.(2) 


د3. محاسن : امام صادق علیه السلام فر مود: خورشتهای ساخته مجوس 
اشکالی ۳ ماه که آنها شکار کنند: |خوردشش | اشعالی نذارد۳ ۱2۸ 


توضیح . : شیخ و جز او روایت را حمل کردند به اینکهٍ مسلمان, زنده مأهی 
وا از چستت آنان برد با اه باشد که ان واه ات شنم فزامرنه. آند. 
ظاهرا منظور از خورشت در اینجا آنف اننت. که. از . ماهی به:ذدشت می. آند. 
که این تأوبل آشیخ] در باره آن خیلی بعید به نظر می رسد. امکان دارد که 
حمل بر تقیه شود, یا بر آنچه که ادعا کردند که به آن دست نزدهاند, حمل 
تنود عا مقصود از خورشت آنی باشد که اد عز ماهی: به دشت نمی آید: 


ص: 230 
1- . کمال الدین : 269 ؛ کافی 1: 346 


ده ات1۱ 
3-. محاسن : 454 


30. محاسن: امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: د ست از ماهی بر 
ندارید که اگر آن را با تان نخورید برایتان کافی باشد و اگر با نان بخورید 
گواراست.(1) 


توضیح : در نهایه آمده؛ فز آنت الطعام و او اتف آنگاه که آن بر معده 
سنگین نباشد و به خوبی هضم شود.(2) 


اله هرگاه ماهی می خوردند چنین می فرمود: پروردگارا! در آن برای ما 
برکت قرار بده و بهتر از ان را به ما بده.(3) 


39. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: ماهی تازه بدن را آن می 
کند.(4) 


9 ماس اضرا آز ای الخسه یه الشساام تقل من کته 9 


وا کی وه اما ما سا فرمود سای نس با وی 
کند.(6) 


1 محاسن: محمد بن سوقه از امام صادق علیه السلام نقل می کند: 
خوردن ماهی, [چربی ] بدن را اب می کند.(7) 


2 محاسن: از امیر مقمنان علیه السلام نیز روایت شده است.(8) 


عطاننن: اسان عايم. اسلا خوعوت عافی نی کوفشت. :۱ اب 


44 محاسن: امام علیه السلام فرمود: ماهی پیه چشم را آ می کند.(9) 


5 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: ماهی تازه مغز چشم را آب 
می کند.(10) 


ض :31 2 


ای 17۰ 
2- . نهایه 4: 92 


3-. محاسن : 475 - 676 
4 فحاونن 476 

5- . محاسن : 476 

60- . محاسن: 796 

7- . محاسن : 4860 

۵8- . محاسن : 476 

9- . محاسن : 476 

0- . محاسن : 476 


6. محاسن: در روایتی ذیحز آضذه؟ بدن را لاغر می کند.(1) 


7 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خوردن ماهی بیماری سل 
می اورد.(2) 


8 محاسن: امام صادق علیه السلام در شب خرما خواسته و آن را خورده 
و فرمود: میل خرما خوردن را نداشتم ولی ماهی خورده ام. سپس فرمود: 
هر که شب را روز کند و در شکم او ماهی باشد و به دنبال آن, خرما یا 
عسل نخورد. رگ فالج او پیوسته تا صبح می زند.(3) 


9 محاسن: سمره بن سعید نقل می کند: امیر الموّمنین علیه السلام 
شیاه اشتر سول دا ضاف له له ه ال دوه ری سوه ؛ ما به 
همراه ایشان پیاده رفتیم تا رسیدیم به نزد ماهی فروشان. حضرت آنان را 
گرد آورده و فرمود: آیا می دانید برای چه شما را گرد آوردم؟ گفتند: نه. 
فرمود: جرّی, مارماهی, ماهی مرده روی آب را خرید و فروش نکنید.(4) 


0 محاسن: امام باقر علیه السلام فر مود: علی علیه السلام استر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را سوار می شد و به بازار ماهی فروشان می 
رفت و می فرمود: هان ! نخورید و نفروشید آنچه پولک ندارد.(5) 


51 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر صاحب تور, تور اندازد 
هر چه در آن یاید از زنده و مرده حلال است جز انچه پولک نداشته باشد. 
همچنین ماهی مرده روی اب خورده نشود.(6) 

توضیح: شیخ در تهذیب گوید: منظور از روایت این است که زنده و مرده 
در صورت تشخیص ندادن, بر او حلال است. اما اگر مرده متمایز باشد, 
خوردن مردهای 


کر 2392 
ی 
ماس 276 


4 ماس 277 
و فحاوین 7۶ 47 


تخانش 2 ۸77 


که دور ات مرده جایز نیست. پایان. شاید روایت, حمل بر این شود که مردن 
ان قبل و بعد از بیرون اوردن از اب معلوم نباشد.(1) 


شیخ با سندی صحیح از امام باقر علیه السلام نقل می کند: حضرت درباره 
مردی که توری در آب گذاشته و به خانه اش آمد و چون برگشت ماهیانی 
در آن افتاده و مرده بودند, فرمود: آنچه با دست خود کرده اشکالی ندارد 
از آن بخورد.(2) 


جایی مانند بصره بوده که اب با جزر و مد در انجا کمتر و بیشتر می شود و 
ماهیان با مد در تور افتند و با جزر, آت از تور بیرون رود و ماهیها در آن 
بمانند که در این صورت مرگ آنها در آب نبوده است. اینکه فرمود: آنچه به 
دنسر خود. کردم بعنیت صرق : آنها بو هرقن کم تفت آنها با دس 
است ۶ نزن توجیه قریب و رایجی است. 


2 مخاسن: عبت نقل.می کندد آمام موسی بن جعفر قلیه السلام به من 
فرمود: ای معتب ! برایم ماهیان تازه جستجو کن می خواهم حجامت کنم. 
من به دنبال ماهی تازه گشتم و آن را خریده و نزد حضرت آوردم. فرمود: 
ای معتب ! ! نیمش را شوربا و نیمش را بریان کن. راوی می گوید: صر ۳ 
آن را در چاشت و شام می خوردند ۳ 


توضیح: «سکیج»: آن را به صورت سکباج(شوربا) بپز. این کلمه معاب 


است. 


صادق علیه السلام بردم و از ایشان درباره آن پرسیدم. فرمود: ان پولک 
دارد پس ان را بخور.(4) 
54 محاسن: شخصی نقل می کند: امام موسی بن جعفر علیه السلام را 


دیدم با گروهی هم غذا بودند. چند بشقاب آوردند ایشان دست به بشقابی 
پرند که در آن 


ص: 233 


1-. تهذیب الأحکام 9: 12 


2-. تهذیب الأحکام 9: 11 
3- . محاسن : 477 
4 . محاسن : 478 


ربیثا بود و از آن خوردند. یکی گفت: قربانت شوم ! می خواستم درباره آن 
از شما بیرسم و دیدم از ان خوردی. حضرت فرمود؛: خوردنش اشکالی 
ندارد.(1) 


توضنوع: در تهایم گید «ل آکل فیشگرجه»* سکوجهببا شون و کاف ور 
(بشقاب) و اغلب خورشت بریان در ان نهند.(2) 


5 محاسن: علی بن حنظله نقل می کند: در باره ربیثا از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم. اسان فرمود: چند نفر آن را از من پرسیدند و در وصف 
آن اختلاف دارند. راوی می گوید: برگشتم و فرمان دادم تا آن را در ظرفی 
نهادند و آن را نزد آن حضرت بردم و همان جواب را به من دادند. گفتم: آن 
را من نزد شما آوردهام. حضرت خندیدند و آن را به ایشان نشان دادم. 
فرمود: اشکالی ندارد.(3) 


26 محاسن: از امام صادق علیه السلام در باره ربیثا سوال شد. فر مود: 
خوردن ان اشکالی ندارد. دوست داشتم ۳ از ان نزد ما بود.(4) 


7. محاسن: مردی از اهل بصره اربیان را نزد امام صادق علیه السلام برد 
و گفت: ما از این خوراکی به نام ربیثا می سازیم که خوش خوراک است و 
تر و خشک و پخته اش را خور ند ولی اصحاب ما درباره آن اختلاف دارند 
برخی گویند حرام است و برخی هم آن را می خورند. حضرت فرمود: بخور 
که یک نوع ماهی است. آپا نبینی که پوستش صدا| میدهد؟ ا(5) 


توضیح: «تقلقل فی قشرها», یعنی چون آن را در کیسه يا مانند آن 
بگذارند, به سبب پولکی که دارد صدا می دهد و چون پولک دارد حلال 


است. 

در قاموس گوید: «قلقل صوت و الشی ء قلقله و قلقالا بالکسر و یفتح»: 
ح ررکتش داد. مولف نهایه گوید: «تقلقل فی صدره». نفس او در سینه اش 
294 


محاسن :۸78 


2-. نهایه 2 


مانتیو 
ف حا 
دمحا 


د19 

4785 : 

4785 : 

479 - 478 : 


می کند یعنی می جنبد نه با صدای بلند. اصل این کلمه برای حرکت و 
اضطراب به کار می رود.(1) 


8د. محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: هرگاه ماهی خوردی, پس از 
ان اب بنوش.(2) 


9 محاسن: محمد بن حنفیه تنقل می کند: من و عبد اللّه بن عباس در 
طائف خوراکی می خوردیم که ملخی آمد و بر خوان افتاد. عبد اللد ین 
عباس آن را گرفت و گفت: ای محّد ! آیا شنیدی که پدرت در باره نوشته 
ای که بر بال ملخ است, چه فرموده است؟ گفتم: آن حضرت فرمود: بر آن 
تففته. است نوا الله لا ال الا آنا» مور ختانی فستم. که خر من خدایی 
نیست.. تا وه که ی ارساا اه اوا ی که ره که 
از خلقم که بخه‌اهم(3] 


عباس را به طائف راند محمد بن حنفیه او را ملاقات کرد. یک روز که نزد 
او بود. سفره نهار را آوردند که ملخ بزرگی آمد و بر خوان افتاد که ابن 
عباس صدای افتادن آن را بر سفره شنید و پرسید: این صدای چه بود؟ 
۵ ملخی بر سفره افتاد. گفت: چه کسی آن را می خورد؟ گفتند: 
مقسم. ۰ گفت: بال آن را باز کن. چه چیزی زیر آن می بینی؟ گفت: نقطه 
های سیاهی. گفت: راست گفتی. سپس با دست خود به ران محمد بن 
حنفیه که در کنارش بود, زد و گفت: آیا شما در این باره چیزی می دانید؟ 
محمد گفت: پدرم از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند: ملخی 

نیست, مگر آنکه زیر بال های آن خداوند با خط سریانی نوشته: « نی تا 
ال و زب العالمین» منم. من, خداوند, بروردگار جهانیان نابود کننده جباران. 
ملخ را سیاهی از سپاهیانم آفریدم. با آن هر کسی از خلقم را بخواهم 
هلاک می سازم. راوی گوید: ابن عباس 


ص: 235 
1- . نهایه 3: 308 


2 فحاسن 2 879 
3- . محاسن : 479 


ی ی 


1. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: ملخ چه مرده و چه زنده آن 
تذدکیه شده(حلال) است.(2) 


2. محاسن: امیر المومنین علیه السلام فرمود: ملخ تذکیه شده و ماهی 
تذکیه شده(حلال) است. اما اگر در دریا بمیرد, مردار است.(3) 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام از امير المومنین علیه السلام نقل 
می کند: ملخ به تمامی تذکیه شده است. ماهی به تمامی تذکیه شده است 
ولی انچه از ان در دریا هلاک می شود, نخور.(4) 


4 فقه الژضا: فرمود: از ماهیان. آنهایی که پولک دارند. خورده می 
شوند. تذکیه شدن ماهی و ملخ, گرفتن آنهاست. هر آنچه از ماهی, ملخ و 
غیره در آب بمیرد, قابل خوردن نیست. اگر ماهی شکا ر کنی که در درونش 
ماهی دیگر است؛ اگر پولک دارد آن را بخور. و روایت شده است که آ 
ماهی درون را مخور جون طعمه شده است. و جزی, مارماهی, زقار و 

طافی را نباید خورد. و طافی یعنی ماهی که در اب بمیرد پس روی آب 


توضیح: فرمایش حضرت «[ذا اصطدت سمکا». می گویم: با اين مضمون 
دو حدیت دیگری روایت شده است: یکی را شیخ از امام صادق علیه 
السلام نقل می کند که فرمود: از امیر الموّمنین علیه السلام سوال شد: 
اگر یک ماهی شکمش شکافته شود و در شکم آن ماهی دیگری باشد, 
[حکمش ] چیست؟ فرمود: همه را بخور.(6) دیگری بدون سند نقل شده و 
ممکن است موثق باشد, این حدیث است: به امام 


ص: 236 


1- . محاسن : 479 - 480 ۱ ۱ 

2 . محاسن : 480. یعنی بعد از شکار زنده ان میتوان آن را به صورت 
زنده یا مرده خورد. 

3- . محاسن : 480 

4 . محاسن : 480 


5-. فقه الرضا : 40 
6- . تهذیب الأحکام 9: 8 


صادق علیه السلام گفتم: مردی یک ماهی را شکار کرد که در شکم آن 
ماهی دیگری بود. فرمود: هر دو خورده می شوند. 


شیخ در نهایه و مفید و جماعتی بدان عمل کرده اند. آنن ادریس ان را جایز 
ندانسته, مگر آنکه زنده از شکم ماهی بیرون بیاید ؛ زیرا شرط حلال بودن 
ماهی, زنده گرفتن آن از آب است و جهل به شرط مقتضی جهل به 
مشروط است. علامه در مختلف و تحریر و پسرش و محقق در نافع با او 
موافقت کردند و در شرایع بدان متمایل شده است. علامه در قواعد 
مذهب شیخ را ترجیح داده است. 


عمل , به این دو روایت ت که روایت فوق موید انها هست.؛ اقوی می باشد. 
اينکه فرمود؛ در صورتی که پولک داشته باشد, یعنی از ماهیان پولک دار 
باشد و بسا مقصود از آن, اين است که پولکش از هم نپاشیده باشد که در 
این صورت تغییر کرده و جزء پلیدی ها شمرده می شود. چنانچه شیخ به 
شتدی. از آیوب بن. اعین اهرده(1] به. آمام صادق علیه السّلام گفتم: جانم 
ته* قدایت | دربارن فاری. که یک مافی:را بلعیده و آنگاه آن را از دهن خود 
بیرون افکنده و آن ماهی زنده بوده و به خود می چرخد چیست؟ آن را 
بخورم؟ فر مود: اگر پولکش کنده شده, آن را نخور و اگر کنده نشده 
بخورش. 


شیخ در نهایه آن را مطلقا حلال دانسته است., مادامی که از هم واشیده 
باشد و شرط نکرده که زنده بیرون بیاید. در مختلف , به مقتضای روایت 

فتوا داده است. محقق و ابن ادریس و جمعی زنده بیرون آمدن آن را در 
حلال بودن معتبر دانستند و این نظر احتیاط بیشتری دارد؛ هرچند عمل به 
۱۱ ۱ ۱ ۱۲ ۳ ۱۳-۱ 
جزء پلیدی ها نشود یا برای اينکه زهر آگین نشده باشد. شاید این روشن تر 


است. 
ها با تا و رن ی و فا و 
متام کن 
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1-. تهذیب الأحکام 9: 8 ؛ کافی 2: 144 


فرمود: «چون طعمه شده است» به این معناست که غذای آن [مار ] شده 
و این اشاره به تغییر ان است. 


5 طتب الاکفه" امام صادق علیه السلام فرمود: ماهی پیه چشم را آب می 
کند.(1) 


6 طت الاأئمه: امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: این ماهی برای 
پرده چشم ناسازگار است. و اين گوشت تازه. گوشت برویاند. [چاق می 
کند آ(2) 


7 طبٍ الائقه: امام باقر علیه السلام فرمود: کم ماهی بخورید؛ زیرا 


گوشتش بدن را لاغر و بلفم را افزايیش می دهد و نقس را تنگ می کند. 
(3) 


تذضیه» عاظ. التقین* کنابه از کند. فمنفی و بخ ففی: است یا تظور. از آن 
اندوه و حزن است؛ : بسا نفس, به صورت تَقس باشد و در این صورت به 
ایق تعناشت که تفن کستیدن را کنة آو سشت آافی, کند: 


غیاشی: مخمخ بن. فنام. اد اسام بافر علیه السلام نقل می. کر 
اصحاب مغیره به من نوشتند تا از حضرت در باره جري, مارماهی, , زمیر و 
هر ماهی بي پولک سوال کنم و از حضرت_پرسیدم. ایشان فرمود: 1 
محقّد ! اين ایهم سورم انعام را بخوان «فْلْ لا چِدٌ هی ما آوچن الوت. خحت 
علی طاعم یَطعَمَهُ الا ان یکون میئه 1 دما مسْفوحا او لحم ِِ 
(بگو؛ «در آنچه به من وحی شده است, بر خورنده ای که آن را می خورد 
هیچ حرامی نمی یابم, مگر آنکه مردار یا خونِ ريخته يا گوشت خوک باشد ) 
گفت: آن را تا پایان خواندم و فرمود؛ جز این نیست که حرام همان است 
که تخد در کتایش کرام کردم است,.با فحوی انقه آنان زمردم ار بوخ 
جیز‌ها اکرام‌جارند فما نز ارام دارنم 2 


ص: 239 


1- . طث الاأئثه : 84 
2 ی لته ۰ 84 
3- . طث الأئیه : 173 
4 . انعام / 145 


5- . تفسیر العیاشی 1: 382 


9 فباشی: زران نف خی کنهه از ماس نار لیم اتسلام دربارم سای 
پرسیدم. فرمود: جرژی چیست؟ آن را برای چضرت توضیح دادم. 1 
سپس نت 145 انعام را ۳ آخرشن خوانده: «لا اجذ فی ما آوجی الت مُحَر 
علی طاعم اه ,۰ (بگو: «در آنچه به من وحی شده است؛ و 
ای که آن را می خورد هیچ حرامی نمی یابم. ۰ و فرمود: خداوند هیچ 
1 را در قرآن حرام نکرد حر خود خوک. [خوردن] آن جانوران دریایی 
که پولک ندارند. مکروه است. گفتم: پولک چیست؟ فرمود: مانند برگ. و 
آن حرام نیست فقط مکروه است.(1) 


70 یا ی ۶ امیر المومنین علیه السلام فر مود: دو امت از قوم بدی 
اسرائیل مسخ شدند و اما آنچه به دریا رفت جری شد و آنچه در خشکی 
ماند, سوسمار شد.(2) 


1 اشی: ری ص کففه ی آمعر عفن له لام امن ومد 
انشان کنسد اي ار آلمممشن این خر ها ور بازارهای سا فروحته مود 
شوند. حضرت لبخندی زده سپس فر مود: برخیزید تا چیز عجیبی به شما 
نشان دهم تا درباره وصی خود جز خوبی نگویید. پس آنها با حضرت 
برخاسته و کنار فرات آمدند. حضرت در آن آب دهن انداخته و سخنانی 
گفتند و ناگاه یک جر سر برآورد و دهن گشاده بود. امیر الموّمنین به آن 
فرمود: تو کیستی؟ وای بر تو و بر قومت. گفت: ما از هل آن ده هستیم 
که کنار دریا, بود و خدا درباره اش فرمود: «الْقَْیَهٍ ای کاتث حاضِرَة 
الَْح... . لا تأنیهم حِيتانَهمٌ یوم سِبتَهمٌ شرَعا»(3) (آن شهری که کنار دریا 
بود. ار رن 
که روز شنبه آنان؛ ماهی هایشان روی اب می آمدند ) خداوند ولایت نو 

تفا مناد کرد وما او آن واتخستم, دا ما را خست کرد برش 
ی زب ۳ و 
جری ها هستیم و اما انان که در خشکی زیست می کنند. سوسمار و موش 
این هی ای ع ایام امس اس وان 


ص: 239 
1- 3. تفسیر العیاشی" 1: 383 


2 . تفسیر العیاشی 2: 34 
3- . اعراف / 163 


السّلام به ما رو کرده و فرمود: آیا گفتارزش زا شتیدید؟ گفتنم" آری به خدا. 
فرمود: سوگند به کسی که محشد را به پیامبری مبعوث کرد آن [جرژّی ] 
حیض می شود, چنانچه زنان شما حیض شوند.(1) 


12 مکارم: امام صادق علیه السلام فرمود: خوردن ماهی سبب بیماری 
سل می شود.(2) 


73. مکارم: امام صادق علیه السلام فرمود: خوردن ماهی تازه, [چربی ] 
بدن را اب می کند.(3) 


74 مکارم: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله هرگاه ماهی می خوردند: فی: مود پروزد مارا در آن یه ما بر کت 
فراز بدن و بهتز از آن را به ما عطا فرما.(4) 


5 مکارم: حمیری نقل می کند: به ابو محمّد علیه السلام نامه ای نوشته 
و شکوه کردم که دچار خون و صفراء شدم, چون حجامت کنم صفراء به 
جوش اید و چون حجامت را به تاخیر بیندازم خونم زیان زند. در اين باره 
چه می فرمایید؟ حضرت به من نگاشتند: حجامت کن و به دنبالش ماهی 
تازه بخور. با ماه رابه ایشان نوشتم. . در پاسخ نوشتند: : حجامت کن و 
به دتبالش ماه تا میا ات و نمی یخور . این فرموده امام را : به کار بستم 
و عافیت یافتم و این غذا, خوراک من شد.(د) 


فرمود: ملخ و ماهی تذکیه شده هستند. انچه که در دریا می میرد, مردار 
است.(6) 


"1 مکارم: امام باقر علیه السلام فرمود: ماهی و ملخ به تمامی تذکیه 


شده است.(۲) 


ص: 240 


21 , تقشیر الاشن 35:2 
2 . مکارم الأخلاق: 83 
3- . مکارم الأخلاق: 83 
4 . مکارم الأخلاق: 83 


5- . مکارم الأخلاق: 83 
6- . مکارم الأخلاق: 84 
7-. مکارم الأخلاق: 84 


9 7. مکارم: امام موسی بن جعفر علیه السلام فر مود: پراکنده شوید, الله 
اکبر گویید. چنین کردند پس ملخ ها رفتند.(1) 


9. رجال کشی: زیاد بن حریز نقل مي کند: نزد ابو حنیفه رفتم. به من 
گفت: از تو سوالی می کنم که درباره آن خبری نرسیده, درباره شتری که 
از درب برابد: نظرت چیست؟ گفتم: خواه شتر باشد و خواه گاو اگر پولک 
دارد آن را بخوریم و اگر ندارد, نخوریم.(2) 


در اختصاص نیز نقل شده است.(3) 


مولف: تمام آن در باب مناظرات اصحاب امام صادق علیه السلام با 
مخالفان بیان شده است. 


90. ای ری محمد بن ثابت نقل می کند: در مجلس آقای خود زین 
ی وت و 19 
۱۱ ۱ زا ؛ به همین سبب او در شکم ماهی 
زندانی شد؟ امام علیه السّلام فرمود: ای عبد الله بن عمر ! چه چیز ان را 
انکار میکنی؟ گفت: هش آن زا نمی ند یر فرمود: می خواهی درستی آن 
را بدانی؟ گفت: آری. به او فرمود: بنشین. حضرت غلامش را خواسته و به 
او فرمود: دو سر بند برای ما بیاور, و به من فرمود: چشمان عبد اه را ب 
یکی از آنها ببند و با دیگری چشمان خود را ببند. چشمان خود را بستیم 
ایشان سخنی گفته. سیس فرمود: چشم خود را باز کنید. و 
را روی بساطی دیدیم که در کنار دریا بودیم. حضرت سخنی گفتند و 
ماهیان دریا به ایشان پاسخ دادند. در میان آنهاء ماه نزو نی ندیدار ده 
حضرت خطاب به آن فرمود: نامت چیست؟ گفت: نامم نون است. فرمود: 
چرا یونس در شکمت زندانی شد؟ گفت ولایت پدرت به او پیشنهاد شد و 
او ان را نپذیرفت و در شکم من زندانی شد, و چون بدان اعتراف کرد و 
پذیرا شد به من گفتند. من نیز او را بیرون انداختم. 


ص: 241 
1-. مکارم الأخلاق : 84 


2 . رجال الکشت: 244 - 328 
3- . الاختصاص : 206 -207 


همچنین هر کسی که منکر ولایت خاندان شما شود, در آتش دوزخ جاوید 
ماند. حضرت فرمود: ای عبد اللّه شنیدی و دیدی؟ گفت: آری. فرمود: 
چشمانتان را ببندید. ما چشم های خود را بستیم. حضرت سخنی 1 
سپس فرمود: چشمتان را باز کنید. باز کردیم ناگهان دیدیم که در روی 
بساط مجلس حضرت هستیم. عبد الله وداع کرد و رفت من گفتم: 
سرورم ! امروز من چیز عجيبي را دیدم و به آن ایمان آوردم. به نظر شما., 
آنچه را من باور کردم, عبد اللّه بپن عمر باور می کند؟ فرمود: دوست داری 
اين را بدانی؟ گفتم: آری. فرمود: برخیز و به دنبالش برو و با او همگام 
باش و گوش کن که به تو چه می گوید؟ من در راه دنبال عبدالله بن عمر 
رفتم و با او همگام شدم. او به من گفت: اگر تو سحر فرزندان عبد 
المطلب را می دانستی این حادثه در دلت چیزی نبود. اینان قومی هستند 
که سحر را از یکدیگر به ارث می برند. در این هنگام دانستم که امام جز 
حق چیزی نمی گوید.(1) 


ص: 242 


1- . دلائل الامامه: 92 


روایات: 


1 علل الشرایع: علی بن جعفر از برادر خود امام موسی بن جعفر علیه 
السلام نقل می کند: مسح شدگان سیزده نوخ هستند. فیل, خرس؛ 
خرگوش, کژدم. سوسمار, عنکبوت, کرمک سیاه آبگیرها, جری, شب پره, 
میمون, خوک, زهره و سهیل. گفته شد: ای فرزند رسول خد ! مسخ این ها 
به چه سبب بوده است؟ فرمود: فیل مردی زورگو و لواط کار بود که هیچ 
تر و خشکی را رها نمی کرد. خرس. مردی آبنهای بود که مردان را به خود 
فرا می خواند. خرگوش, زن پلیدی بود که از حیض و غیر آن غسل نمی 
کرد. کزدم. مرد بدزبانی بود که کسی از زبان او سالم نمی ماند. سوسمار, 
مرد بادیه نشینی بود که با نوک عصایش از حجاج دزدی می کرد. عنکبوت؛ 
زنی بود که شوهرش را جادو کرد. کرمک, مرد سیاه و سخن چینی بود که 
دوستان را از هم جدا می کرد. جژی, مرد دیوثی بود که مردان را به زن 
خود می کشاند. شب پره. مرد دزدی بود که خرما را از سر نخل می دزدید. 
میمون, یهودیانی بودند که در روز شنبه [از فرمان الهی ] سرپیچی کردند. 
خوک هاء ترسایان بودند که سفره آتحماتی: خواستند و پس از فرود آمدن 
سفره آسمانی. آن را به سخت ترین شکل تکذیب کردند. سهیل. مردی باج 
ستان در یمن بود. زهره, زنی به نام ناهید بود؛ همان زنی که مردم گویند: 
هاروت وماروت فریفته او شدند .(1) 


توضیح: «لایدع رطبا و لا یابسا». یعنی به هر مردی دست می یافت, به او 
تجاوز می کرد. «محجن»: بر وزن منبر به معنای عصای خمیده است. 


25 ۵ 


1-. علل الشرایئع 2: 172 


منظور از عبارت حضرت: «همان زنی که...». این است که نزد عموم 
فرزدم مشهور استت. ‏ اصلی. ندارد. جاتجه روایات. بغدی دال بر آن قضه 

بر تقیه میشود. 9 با فتحه حرف دال و یاء مشدد. به همان 
معنایی است که در روایت ۳۳ 


2 علل الشرایع: راوی گوید: از امام موسی بن جعفر علیه السلام در باره 
مسخ شدگان پرسیدم. حضرت فرمود: آنها دوازده دسته بوده و مسخ شدن 
آنها عللی دارد؛ ؛ فیل از آن رو مسخ شد, که پادشاهی زناکار و اهل لواط 
بود. خرس از آن رو مسخ شد که بادیه نشینی دیوث بود. خرگوش از آن رو 
مسخ شد که زنی بود که به شوهرش خیانت می کرد و از حیض و جنابت 
غسل نمی کرد. شب پره از ان رو مسخ شد که خرماهای مردم را می 
دزدید. سهیل از ان رو مسخ شد که باج ستانی در یمن بود. زهره از آن رو 
مسخ شد که زنی بود که هاروت و ماروت به او فریفته شدند. میمون و 
خوک از ان رو مسخ شدند که قومی از بنی اسرائیل بودند که در روز شنبه 
[از فرمان خداوند] سرپیچی کردند. جری و سوسمار از آن رو مسخ شدند 
که گروهی از قوم بنی اسرائیل بودند که چون مائده آتتحانی, نر. کتفنی 
فرود آمد. ایمان نیاوردند و گم شدند ؛ دسته ای از آنها به دریا و دسته ای 
دیگر , به خشکی افتادند. عقرب از آن رو مسخ شد که مرد سخن چینی بود. 
زنبور از آن رو مسخ شد که گوشت فروشی بود که در ترازو دزدی می 


کرد.(1) 


و مسج اصحاب سبت(شنبه) به خوک. مخالف ظاهر 1 است. آنچه 
گذشت درست تر است. همکن است میان دو خبر جمع شود به اینکه مراد 
از تعبیر میمون در آنهه این است که بیشتر آنها میمون شدند. اما در میان 
اصحاب مائده, نیز ممکن است خوکانی باشند که در این روایت ذکر 
نشدند. در مورد اختلاف های دیگر این روایات. میتوان برخی را بر تقیه و 
برخی را بر تعدد مسخ حمل نمود. 


3 علل الشرایع: امام رضا علیه السلام فرمود: شب پره, زنی بود که 
هووی خود را جادو کرد و خداوند او را به صورت شب پره در آورد. موش 
سبطی از قوم بهود بود که خداوند عرٌ و جل بر آنان خشم کرد و آنها را به 
شکل موش در آورد. 
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پشه, مردی بود که پیغمبران خدا را مسخره می کرد. پس خداوند عر و جل 
اما ی ای ها سا 
به نماز ایستاده بود که فرد بی خردی از بنی اسرائیل نزد او امده و او را 
مسخره کرده و به او ترشرویی کرد, آن شخص هنوز از جایش نرفته بود 
که خداوند عز و جل او را به شیشی تبدیل کرد. مارمولک, سبطی از 
اسباط ۱( بودند که پیغمبرزاده ها را دشنام می دادند و با 
آنها دشمنی می کردند. پس خداوند آنها را به مارمولک تبدیل کرد. عنقاء 
اه کی ی ای و هی رها ی ی 
باشد از خشم و کیفر خداوند, به خود او پناه می بریم. (1) 


توضیح: «هی من الجسد»: : شپش اژ تن آذفی, است: بعتی از آن بدید امی 
آید, ولی شبیه آن از مسخ شدگان بنی اسرائیل است. در برخی نسخه ها, 
به جای جسد, حسد آمده است در این صورت به این معنا است که سبب 
مسخ آن حسدش بود. ۳ کلح, کلوحا, بر وزن منع به معنای 
ترشرویی کردن. تکلج: لبخند 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام از جدش نتقل می کند: مسخ شدگان 
از نسل انسان, سیزده دسته هستند: میمون؛ خوک؛ شب بره؛ سوسمار, 
خرس. فیل. کرم سیاه ابگیرها, جری, کژدم. سهیل, خارپشت, زهره و 
عنکبوت. میمون ها گروهی از بنی اسرائّیل بودند که کنار دریا منزل گزیده 
و در روز شنبه از [فرمان خداوند] سرییجی کرده و ماهیان را شکار می 
کردند پس خداوند عرٌ و جل آنها را به صورت میمون در آورد. و اما 1 
قومی از بنی اسرائیل بودن که عیسی نفرینشان کرد پس خدا آنها را به 
ی ی و 
پس خداوند عر و جل او را به شب پره تبدیل کرد. سوسمار, عربی بیابانی 
بود که از کشتن هر کسی که به او می گذشت., خودداری نمی کرد پس 
خداوند عر و جل او را به شکل سوسمار در آورد. 9 
چهارپایان آمیزش می کرد پس خدا عر و جل او را به فیل تبدیل کرد. کرم 
نسیاه آبکیرها, مردق:زناکار بود که چیزی را وا تمین گذاشت بس خداوند عز 
و جل او را به کرم سیاه تبدیل کرد. جری, 
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مرد سخن چینی بود پس خداوند عر و جل او را به جری تبدیل کرد. کزدم. 
مردی عیب جو و بدزبان بود پس خداوند عر و جل او را به کژدم تبدیل 
کرد. خرس, مردی بود که از حاجیان دزدی می کرد پس دا و خل 
او را به خرس تبدیل کرد. سهیل, مردی باج ستان و ستمکار بود پس 
خداوند عر و جل او را به سهیل تبدیل کرد. زهره, زنی بود که هاروت و 
فاروت نو اه فره دنه پم هید فاحل ماه یم خدیل کرد 
عنکبوت. زنی بدرفتار بود که از شوهر خود نافرمانی می کرد و از او روی 
ردان بود پس خداوند عر و جل او را به عنکبوت تبدیل کرد. خارپشت. 
ار مس وا سا ام به خارپشت تبدیل کرد.(1) 


توضیح: «لا پرع»: از ورعء یعنی پروا نداشت و دست بر نمیداشت. «الهمز 

و اللمز»: عیب و اشاره با چشتم و اتروع مانند آن, «اللمزم»* کمنی که از 
تو پیش رویت عیب گیرد. «الهمزه»: کسی که پشت سرت عیبت را گوید. 
«المکس»: نقص و ظلم. «تماکسا فی البیع»: در معامله جدال و چانه زنی 
کردند. «مکاس» و «عکاس»: با کسره یعنی یقه و 


5 مجالس و علل: امیر المومنین علیه السلام نقل می کند: از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در باره مسخ شدگان پرسیدند. حضرت فرمود: مسخ 
شدگان سیزده نوع هستند: فیل, خرس. خرگوش, کزدم. سوسمار, 
عنکبوت, کرمک سیاه آبگیرها, جری. شب پره. میمون. خوک. زهره و 
سهیل. دفتم. وید ای فرزند رسول خد !| مسخ این ها به چه سبب بوده 
است؟ فرمود: فیل مردی زورگو و اهل لواط بود که هیچ تر و خشکی را 
رها نمی کرد. خرس. مردی ابنهای بود که مردان را به خود فرا می خواند. 
خوک ها, ترسایان بودند که سفره اسشفاتی: خواستند و پس از فرود آمندن 
تام وت و 
بودند که در روز شنبه [از فرمان الهی] سرپیچی کردند. جژی, مرد دیوثی 
بود که مردان را به زن خود می کشاند. سوسمار مردی بادیه نشینی بود 
که با نوک عصایش از حجاج دزدی می کرد. شب پره, مرد دزدی بود که 
میوهها را از سر درختان می دزدید. 


ص: 246 


زان رنه ۵ 1 17 


کرمک؛ مرد سیاه و سخن چینی بود که دوستان را از هم جدا می کرد. 
کژدم. مرد بدزبانی بود که کسی از زبان او سالم نمی ماند. عنکبوت, زنی 
بود که شوهرش را جادو کرد. خرگوش, زن کثیفی بود که از حیض و غیر آن 
غسل نمی کرد. سهیل, مردی باج ستان در یمن بود. زهره, زنی نصرانی 
متعلق به به یکی از پادشاهان بنی اسرائیل بود که هاروت و ماروت فریفته او 


صدوق رضی الله عنه گوید: مردم درباره زهره و سهیل اشتباه می کنند که 
میگویند آنها دو ستاره بودند, و حقیقت چنان نیست که می گویند بلکه اینها 
دو جانور دریایی هستند که به اسم ستاره نامیده شده آند, مانند حمل, ثور, 
سرطان؛ اسد, عقرب. حوت و جدی که برج های اسمانی بوده و نام 
جانوران نیز هستند. مردم درباره زهره و سهیل به سبب آنکه دیدن این دو 
سخت است, به خطا رفتند؛ زیرا اين دو از جانوران دریای گرد جهان 

هستند؛ آنجا که کشتی نرسد و در دسترس نباشد. و خداوند عر و جل 
راسشاتراست رشان ها بای اسان فسات کاست: 
باقی هستند مسخ نمی کند! در حالی که مسخ شدگان بیش از سه روز 
باقی نمانده و می میرند. نامیده شدن این جانوران به مسخ شدگان, یک 
تعبیر استعاری و مجازی است بلکه آنها شبیه مسخ شدگانی هستند که 
خداوند گوشتشان را به سبب ضرر و زیانی که دارند, حرام کرده است. 
امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند عرٌ و جل خوردن گوشت متّله را 
[جانوران شبیه. مسخ شدکان | تهی: کرد تا مزدم از آنها بهزه متد نشوند و 
کیفرشان را سبک نشمرند.(2) 


6. ا : محمد بن جعفر اسدی کوفی درباره سهیل و زهره می گفت: این 
دو از جانوران دریای گرد جهان هستند؛ ؛ آنجا که کشتی نرسد و در دسترس 
نباشند. این دو از انواع مسخ شدگان هستند. کسی که آنها را دو ستاره 
معروف سهیل و زهره می پندارد, اشتباه می کند. هاروت و ماروت دو 
موجود روحانی بودند که اماده و نامزد فرشته شدن شدند و به مرتبه 
فرشتگان نرسیده بودند. بتین مخنت: و آز فابتتن را 
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بز گزبدند. وشتد. آنچه: شد. .کر اين دو فرشته بودند, معصوم بوده و 
تا کرها نی سوی کر و و تنها , به این دلیل خداوند در قرآن خود آنها را دو 
فرشته خوانده که آفریده شده بودند تا فرشته شوند. چنانچه خداوند عر و 
جل به پیامبر خود می فرماید؛ «الک مبث و اَهْمْ میئون»(1) (قطعاً تو 
خواهی مُرد, و آنان 0 
مزر دا تبدیل می شوید. [نه اينکه الان مرده باشید ](2) 


توضیح: جوهری گوید: «فلان پرشح للوزاره»: فلانی برای وزارت 
شایستگی دارد و اماده میشود. سخن او «للملائکه» یعنی برای اینکه از 
ملائکه باشند و ظاهر تر آن است که «للملکیه» باشد. 


7 احتصاض ‏ ضانره بدالله یم اجه تنل هی کنفوه از آمام. ضادود قلیه 
السلام در پاره مارمولک ۳ ایشان فرمود: پلید و مسخ شده است. 
اکر آن زا کشتف سل کین سپس فرمود: پدرم در حجره نشسته بودند و با 
ایشان مردی بود که سخن می گفت, ناگهان مارمولکی زبان خود را می ‌ 
جنبانید. پدرم به آن مرد فر مود: ضیف داتی این مارمولی چه می گوید؟ 1 
مرد گفت: نمی دانم چه می گوید. فرمود: گوید: به خدا سوگند! اگر به 
برخیزد.(3) 


دلائثل طبری: این را روایت می کند.(4) 


کافی: آن را رواء یت کرده و یه آخر آن اضافه می کند: 3 از بنی 


9. محاسن: حسین بن خالد ۳ صف: کل از امام موسی بن 0 
السلام پر سیدم. ایا خوردن گوشت فیل حلال است؟ فرمود: نه. گفتم : 
چرا؟ فرمود: زیرا از 
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5 . کافی 8 : 232 


حیوانات مثله است و خداوند متعال گوشت حیوانات مسخ شده و گوشت 
حیواناتی را که در شکل شبیه انها شدند, حرام کرده است.(1) 


علل: روایت بالا نقل شده است.(2) 


9 اختصاص: حذیفه بن یمان نقل می کند: همراه رسول خدا صلی اللّه 
علیه و اله بودیم که حضرت فرمود: همانا خدای تبارک و تعالی دوازده 
گروه از بنی اسرائیل را مسخ کرد؛ انها را به صورت میمون, خوک, سهیل, 
زهره, کژدم, فیل, جری که ماهی حرام است, دعموص(کرم سیاه آبگیرها), 
خرس سوسمار, عنکبوت و خارپشت مسخ کرد. حذیفه گفت: پدر و مادرم 
فدایت ! ای رسول خدا برای ما شرح بده آنها چگونه مسخ شدند؟ فرمود: 
اما میمونها چون ماهیان را در روز شنبه زمان داوود شکار کردند. به شکل 
میمون مسخ شدند. و اما خوکها چون به مائده ای که خدا از اسمان بر 
عیسی بن مریم فرود آورد کافر شدند, تبدیل به خوک شدند. اما سهیل, 
برای آنکه مردی باج ستان بود که یک عابدی در آن زمان بر وی گذر کرد و 
آن مرد به عابد گفت: آن نام خداوند را که با آن پر سطح آب راه روند و بر 
آسمان بز ایتذ, به من بنمایان. چون عابد چنین کرد, مرد باج ستان 
اما را اس کر کرد 
آسمان برآید؛ پس خداوند او را مسخ کرده و او را نشانهای برای جهانیان 
قرار داد. اما زهره. چون زنی بود که هاروت و ماروت دو فرشته را شیفته 
کرد. پس مسخ شد. اما کژدم. مرد سخن چینی بوده که میان مردم دشمنی 
می افکند. پس مسخ شد. اما فیل, مردی بود زیبا که با چهارپایانی چون گاو 
و گوسفند از روی شهوت آمیزش می کرد نه با زنان, پس به فیل مسخ 
شد. اما جژی, مرد بازرگانی بود که برای مردم کم فروشی می کرد, پس 
به جزی مسخ شد. اما دعموص (کرمک سیاه ته آب) مردی بود که چون با 
زنان مجامعت می کرد غسل جنابت نکرده و نماز نمی خواند. پس مسخ 
شده و خداوند تا روز قیامت مکان او را در آب قرار داد تا از سرما بی 
تابی کند. اما خرس برای اينکه مردی بود راهزن. رحم به غریب و فقیر 
نمی کرد جز اینکه او را لخت می کرد اما 
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سوسمار, مردی بود از بادیه نشینها که چادری بر سر راه داشت و چون 
کاروانی بر او می گذشت و از او می پرسید: ای بنده خدا از کدام راه به 
فلان جا برویم, اگر مشرق را می خواستند آنها را به مغرب,ر و اگر مغرب 
و ارات ای 
آنها را به راه درست رهنمون نمی کرد. اما عنکبوت, به شوهرش خیانت 
کرده و دیگری را به خود راه می داد. اما خارپیشت. مردی بود از بزرگان 
عرب و مسخ شدن او بدان سیب بود که چون مهمان برای او می رسید در 
به روی خود می بست و به کنیزش می گفت: به نزد مهمان برو و بگو 
آقایم. در خاثه نیست. پنین مهمان با خرتسشئی. بر در خانه. شب را ضید 
میکرد و اهل خانه با سیری و شادابی میخوابیدند.(1) 


0 ضایر عبدالله. بق طلحه خقل. می کندة از (مام.ضادق علبه. السلام 
درباره مارمولک نود م: ایشان فرمود: پلید است و تمامش مسخ شده 
است. کون آن را کی کسل, کرد 21 


1 کناب فحید نن المنی عاصم بن سجستانی نقل می کند: به در خانه 
ایام صاوی عل سا ره پرخصرت ارو فممه کفقم هرا هار 
کزدم. سوسی شیاه و مانند آن باختر. ساز. فرموده قرآن نخوانده ای؟ 
گفتم: همه قرآن را نمی دانم. فرمود: نخوانده ای « کم أَهْلکنا قبلَهْم من 
لقن بَفْشون فی قساکنهغ»(3) (یا برای هدایتشان کافی نبود که [یبینند] 
جه.سل هار پیش از آنان نابود کرديم کم آاییک آنها در سراهای ایشان 
5 می روند؟ + حضرت فرمود: آنان از خانه بیرون اند و به آنها گفته 
شد: چیزی باشید(مسخ شوید).(4) 


2. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله از خجره خود بیرون. آمدند و مزوان و بدرشن گوش ایستاده: بودند تا 
سخن ایشان را 
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بشنوند. حضرت به او فرمود: مارمولک پسر مارمولک. امام صادق علیه 
#9 از ان وت کفیتد که مارحولی بسن حون می: ذهی 1 ۱ 


توضیح: یعنی چون حضرت آن دو را که به سخنش گوش می دادند به 
مارمولک تشبیه کرد [مردم از آن روز چنان گویند]. زیرا مارمولک نیز چنین 
کند. 


3 کافی: امام رضاأ علیه السلام فر مود: طاووس, مسح شده است. آن 
مردی زیبا بود و با زنی که شوهری موّمن داشت و او(مرد زیبا) را دوست 
داشت. چیره شد و همبستر شدند. سپس ان زن با او مکاتبه می کرد. پس 
خداوند هر دوی انها را به دو طاووس ماده و نر مسج کرد. لذ| گوشت و 
تخم طاووس را نخور.(2) 


جژی پرسیدم. ۳ فرمود: خدا ۳ ازبنی اسرائیل را مسخ کرد و 
آنچه از آنان به دریا رفتند تبدیل به جرژی, زفیر, 79 
هر آنچه در خشکی ماندند به میمون, خوک و غیر آن تبدیل شدند.(3) 


5. دلائل الامامه: مفصّل بن عمر نقل می کند: در رکاب امام صادق علیه 
السّلام راه می رفتم که به عبد الله بن حسن که سوار بود گذشتیم. چون 
چشمش به ما افتاد, شلاق کشید که با آن امام را بزند. امام به او اشاره 
اي کردند و دست راستش که شلاق داشت. خشک شد. گفت: ای ابا عبد 
الله ! تو را به خویشاوندی سوگند, از ضن بخدن. حضرت به او اشاره کردند و 
دست او به حال خود برگشت. سپس در حالی که یک مارمولک بزرگی از 
کنار ما می گذشت, حضرت به من رو کرده و فرمود: که ای مفضل ! مردم 
درباره این جه گویند؟ گفتم: می گویند: آنها آت برده» آنتتن ابراهیم را 
خاهوش. کرزند: حضرت لبخندی زده و فرمود: ای مفضل ! ولی این عبد الله 
است و فرزندان اوست که مردم به سبب خویشاوندی[با پیامبر و امام 
حسن ] برای انها دلسوزی می کنند.(4) 
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4 . دلائل الامامه : 144 - 145 


توضیح: گویا مقصود این است که آنان پلیدترین دشمنان خاندان پیغمبر, 
مانند این مسخ شدگان می باشند. ضمیر در «علیهم» يا به عبد اللّه و 
فرزندانش برمی گردد يا به مسخ شدگان.(1) 


بدان که انواع مسج شده ها در کلام بیشتر اصحاب 0 نیست, بلکه آن 
را به به این روایت ت ده ارجاع دادند, هرچند در بیشتر آنها بنا بر اصطلاح آنان 
عفن فست. انم ار شمه آها نزاند متسه ارت فیل, خرس؛ 
خرگوش, کژدم. سوسمار,. مارمولک. مارمولک بزرگ, عنکبوت, 
دعموص (کرم سیاه آبگیرها), , جری, شب پره, میمون. خوک. سگ, , زهره» 
سهیل, طاووس, زنبور, پشه, خفاش, موش شپش, عنقاء خارپشت. مار 
سوسک سیاه, زقیر, مارماهی, وبر(خرگوش رومی). ورل(بزرگتر از 
سوسمار). 


دمیری گوید: فیل حیوانی مشهور است. جمع آن آفیل, فیول و فیله است. 
آنس‌سکت کسد افیله کی 


این حیوان دو نوع می باشد: فیل و ژنده فیل. این دو مانند شتر بختی و 
عربی هستند. برخی گفتند: فیل, نر باشد و ژنده فیل ماده. اين نوع جز در 
سرزمین خود ابستن نشود, هرچند اهلی هم شوند؛ اين حیوان در زمان 
رسیدن به اوج شهوت, مانند شتر است؛ ؛ پس آب و علف را رها کرده و 
سرش باد می کند و مربی آن [در آن هنگام] چاره ای جز گریز از آن ندارد. 
جنس نر این حیوان پس از پنج سالگی به ماده می جهد و زمان پرش آن 
هار اس فان اس «وسال آاشن می نمرون سنا مر ود 
آن نزدیک نشده و آن را لمس نمی کند و پس از زاییدن به آن نمی پرد. 
مگر آنکه سه سال گذشته باشد. عبد اللطیف بغدادی گوید: فیل هفت سال 
آبستن می ماند و نرش جز بر یک ماده فیل نپرد و بر آن سخت غیرت 
ورزد. چون هنگام زاییدن این حیوان فرا رسد به رودخانه هایی درآید تا 
وضع حمل کند, زیرا این 
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در شاند منطو ر ای اد که ار وان ام یواست از آمر اشم تفاع 
کی و له تراسا من او سا سل سار جر 


خویشان آنها میباشم چنین رفتاری دارند. و بعد علت رحم مردم به آنها را 
ذکر فرمود. 


حیوان ایستاده می زاید و فاصله ای میان پاهای آن وجود ندارد. در هنگام 
زاییدن ماده. فیل نر, فیل ماده و بچه اش را از دست مارها محافظت می 
کند. گفته میشود: فیل در کینه ورزی مانند شتر است و چه بسا که پرورش 
دهنده خود را بکشد. هندیان می پندارند که زبان فیل وارونه است, و گرنه 
سخن می گفت. و دو دندان این حیوان بزرگ است و بسا وزن یکی از آنها 
صد من گردد. خرطوم آن از غضروف بوده که هم بینی او است و هم دست 
اوست که با آن خوراک و نوشیدنی به دهانش می رساند و به وسیله آن 
جنگیده و فریاد کشد. فریاد این حیوان به اندازه جنه اش. نیست: -بلکه. به 
اندازه فریاد یک کودک است. این حیوان چنان نیرومند است که درخت ها 
رازاز ژیسشهدمی کندد این:صوان فهمی دازد که فایل خرشت: انیت و هزدجه 
پرورنده اش به آن بگوید, 2 را انجام می دهد مانند خاک بوسی پادشاهان 
و جز آن از کارهای خوب و بد یا در حال سازش و جنگ. از اخلاق اين حیوان 
آن انتت کهسا همم ناوت را فلن ال ضوع ام کرد 


هندیها این حیوان را بزرگ شمرند چون ی های پسندیده ای را مانند 
اندام بلند و تنومند, منظره ای جالب. خرطومی دراز,. گوش پهن. عمر 
طولانی؛ بار سنگین بردن و سبک گام برداشتن, دارد. چنان سبک راه میرود 
که جه: تا ار کتار بانشان هر کند,ولی بمکاظر یفخم مر اسر 


متوجه او نشود. 


ارسطو درباره طول عمر فیل حکایت می کند: از داغ یک فیلی روشن شد 
که 400 سال زنده بوده است. میان این حیوان و گربه دشمنی است., تا 
جایی که فیل از گربه می گریزد چنانچه شیر از خروس سفید می ترسد و 
یا عقرب که چه بسا با دیدن مارمولک می میرد. 


در حلیه در شرح حال ابو عبد اللّه قلانسی آمده: در یک گردشی, سوار 
کشتی شده و باد سخت بر انها وزید. کشتی نشینان به درگاه خدای متعال 
گرربه و از کردند..ه ندر‌ها نمودند تا -خداوند آنها زا تجات: دهد به. ایوگید 
الله هم اصرار کردند که نذری کند. خدا به زبان او انداخت که اگر خداوند 
متعال مرا از آنچه گرفتارم رها کند, دیگر گوشت فیل نخورم. کشتی 
شکست مها امرا ها وهی ات دادعا به شاحل رسهدید چند روزی بی 
توشته در انجا هاندند در این:میان فیل 
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گرا باتوی ری وه هه خص وت خر ای وه اانه کم رای قفا 
به نذرش از آن نخورد. چون همه خوابیدند مادر بچه فیل به دنبال آن آمد و 
همه آنها را بوئید و از هر کدام بوی بچه اش را استشمام کرد آن شخص را 
لگدمال کرده و کشت. راوی گوید: فیل همه:را کشته و تر دمن آهد: ولی 
از من بوی گوشت نیافت و به من اشاره کرد که سوارش شوم و من سوار 
شدم. فیل تمام شب مرا تند برد و هنگام صبح به مزرعه ای رسیدیم. : 

به من آشاره کرد تا از پشت او فرود نان مار ی از ان پیاده شدم. 
مردمی که آنجا بودند مرا نزد پادشاه خود بردند و مترجم آ نا از من 
بازپرسی کرد و داستان را به او گزارش دادم. به من گفت: این فیل 
امشب تو را به مسافت هشت روز راه آورده است. راوی گوید: نزد آنها 
شافدم تا مسله اس باهش حادان مور 


وه 2 و ار وی اهر تین هه سس صلی له او زد 
در شکم مادرش بود. ابرهه پادشاه حبشه خواست خانه کعبه را خراب کند, 
لذا با لشکر انبوهی برای نابودی کعبه آمدند که در قیاز آنها.فیلی-نه. نام 
محمود نیرومند و بزرگ به همراه دوازده فیل دیگر يا بنا به روایتی هشت 
فیل بود. راوی داستان را چنانچه در کتاب احوال پیغمبر آوردیم, ادامه داده 
درگاه خدا دعا کرده و گفت: 


مرد از اهاش دفاع میکند پس از ساکنان حرمت دفاع کن 
و خاندان خود را علیه خاندان صلیب و پرستندگانش یاری کن 


سپس حلقه در را رها کرده و با همه قریشیان به کوه ها رفتند. ابرهه آماده 
در آمدن به خانه کعبه و ویران کردن آن شد و فیل محمود را جلو سپاهش 
انداخت, و چون فیل رو به مکه شد, نفیل بن حبیب آمد و در گوشش گفت: 
نیکو بخواب و از روی درسنی برگرد؛ زیرا تو در سرزمین محترم خدا 

هستی. آنگاه نفیل گوش محمود را رها کرد و فیل بر زمین خوابید. فیل را 
ِ زدند و خونین کردند تا برخیزد, ولی فیل برنخاست. آنگاه که روی 
فیل را به سوی یمن کردند برخاسته و می دوید يا آنگاه که آن را به سمت 
شام می بردند. می دوید. آن هنگام خداوند نرق نما دسته 
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دسته پرندگانی فرستاد. که بر آنان سنگ هایی از کل سخت می افکندند. 
بنابراین آنها به هر سو در افتاده و بر هر آبشخور نابود شدنده و ابرهه دچار 
یک نوع بیماری شد که گوشت او انگشت اتعتی از تنتش فرو می ریخت. 
ای کیان دا تسه اد ی را اه 
از درونش شکافت. از این مع رکه تنها وزیر آبرهه گریخت و در حالی که 
پرنده ای بالای سرش می جر خید, تا به نجاشی رسید و داستان را به او 
بازگفت و چون به پایان رسانید. سنگی به فرمان خدا بر سر او افتاد و او 
را در برابر پادشاه حبشه نقش بر زمین کرد. 


سهیلی گوید: درباره «برک الفیل» در عبارت اشکالی هست؛ زیرا| فیل 
مانند شتر زانو نمی زند. شاید مقصود افتادن فیل به زمین باشد زمانی که 
فرمان خدای سبحان رسیده و یا اینکه مانند ی تای رزوی تیب این 
معنا که از جای خود نجنبید. لذا از آن چنین تعبیر کرده اند. گوید: از کسی 
شنیدم که دسته ای از فیل ها مانند شتر زانو زنند, اگر این سخن درست 
باشد, در این صورت نیازی به تفسیر نیست و گرنه تفسیرش همان است 
که گفتیم. 


«لاهم» در سخن عبد المطلب همان اللَهم است که بنا به استعمال الف و 
لام ان افتاده است. «الحلال»: اثاث خانه است؛ لذا منظور از حلال؛ 
ساکنان حرم است. محالکی: چاره جویی و توانت.(1) 


کوید: دب (خرشن) از درندهها و مفتت آن:دبه آسنت: تهایی را دوشعت دارد. 
این حیوان در فصل زمستان به لانه هایی که در غارها ساخته رفته و تا 
خوب شدن هوا بیرون نمی آید و وقتی گرسنه شود. دست و پای خود را 
لیسیده و از این طریق گرسنگی خود را برطرف ساخته و در فصل بهار 
فربه تر بیرون می آید. اين حیوان چند طبع دارد از جمله, آنچه درنده ها 
خورند. می خورد و انچه چهارپایان خورند, نیز میخورد و هم انچه ادمی می 
خورد. خرس نیز می خورد. این حیوان هوش عجیبی در آموزش دیدن دارد, 
ولی از آمو زگار خود با سختی و تنبیه فرمان می برد 2(۰) 
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1- . حیاه الحیوان 2: 160- 163 
ماه الحیوان 1 236 297 


گوید: سوسمار جانور بیابانی شناخته شده ای است و مانند ورل(1) است. 
ابن خالویه گوید: سوسمار آب نمی نوشد و هفتصد سال و اندی زنده می 
ماند. گفته شده: این حیوان در هر چهل روز یک قطره بول میکند و دندان 
نمی آندازد و دندان آن یک تکه است و رخنه ندارند. عبد اللطیف بغدادی 
گوید: ورل, سوسمار آفتاب پرست. شحمه الأرض(نوعی سوسمار) و 
مارمولک همگی در خلقت باهم تناسب دارند. سوسمار دو دکر و ماده اش 
دو فرح دارد, چنانچه ماده ورل و حرذون(گونه ای از حشره آفتاب پرست) 
چنین هستند. سوسمار با کم بینی از سوراخش بیرون می آید و با خیره 
شدن به خورشید دیدش روشن تر می شود. خورای سوسمار نسیم بوده و 
در هوای خنک زیست می کند. میان سوسمار و کژدم دوستی است و از 
این رو آن را در سوراخش آماده دارد تا دست یورشگری بر آن نرسد, 
آنگاه که دست خود را برای ترفن س‌شستفار داخل.ستوداغ آنخی. کی 
عقرب دست او را می گزد. سوسمار به سبب ترس از سیل و کوبیده 
شدن توسط سم ها فقط در کپه سنگ برای خود سوراخ می سازد. از این 
رو به سبب کندن مکانهای سخت, چنگالش کاسته و کند است. از 
خصوصیات سوسمار فراموشی و گمراهی است, چنانچه در سر گردانی 
نخان مت رفن لد لا نم.خور را فقط دز کب نی با ححقه ی می: سا رو 7 
سوسمار به ناسیاسی وصف می شود زیرا بچه های خود را می خورد. 
طول عمر سوسمار زیاد است و از جهات با مارها و افعی ها تناسب دارد. 
از ویزکی های این عیوان ان است که زمستان از لانه خود بیرون تمی آند. 


دار قطنی, . بیهقی, حاکم و ابن عدی از عمر نقل می کنند: پیخمیر صلی ال 
علیه و آله در انجمنی از صحابه بودند که بادیه نشینی از ة قبیله بنی سلیم با 
سوسماری که شکار کرده و آن را در آستین خود گذاشت وارد شد تا آن را 
حورجچین جود بگذارد. در اين هنگام, گروهی را دید و گفت سرور این گروه 
کیست؟ گفتند: این شخص که پندارد پیغمبر است. گفت: ای محمد ! زنان 
دروغگوتر از تو را نزايیدند, اگر عرب مرا 
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. جانوری است خزنده بسان سوسمار ولی نز و تر از آن که دارای دم 
۳ و باریک است. 


شتابزده نمی خواندند البته تو را می کشتم و همه مردم را با کشتن تو شاد 
می کردم. عمر گفت: ای رسول خدا! پگذار تا او را یکشم. حضرت فرمود: 
نه. آیا نمی دانی که شخص بردبار با پیامبر بودن فاصله ای ندارد. آنگاه 
0 رو به سول خدا کرده و گفت: سوگند به لات و عرّی ! : به تو 
ایمان نیاورم مگر آنکه این سوسمار ایمان آرد. آن مرد سوسمار را از 
تین مود برآورد و در مقابل رسول خدا صلی اللّه علیه و آله انداخته و 
9 تو ایمان آوزد خن .هم ببه نو اتضان بیاورم. یر ۳ فرمود: ای 
سوسمار ی ی ی و قابل فهم همگان گفت: لبیک و 
سعدیک ای رسول پروردگار جهانیان ! ۰ حضرت از او پرسیدند: چه کسی را 
می پرستی؟ گفت: کسی که عرش او.دزن اسمان: فلی و بادشاهی: آوندر 
زمین» . راه او در دریاء , رحمتش در بهشت و عذابش در دوزخ است. حضرت 
فرمود: ای سوسمار! من کیستم؟ گفت: تو به حق رسول خدا هستی. 
کسی که به تو ایمان داشته باشد, رستگار و کسی که تو را دروغ شمرد, 
زیانکار است. مرد بادیه نشین گفت: گواهی می دهم که خدایی جز الله 
نیست و تو فرستاده به حق او هستی. به خدا سوگند ! نزد تو آمدم در حالی 
روی زمین کسی نزد من مبغوض تر از تو نبود, ولی به خدا سوگند ! تو 
اکنون از جان و فرزندم بر من عزیزتری. البته مویم, تنم, ظاهر و باطنم به 
بو اسان ای صت کا صلی امه ال رم سای از 
خداست که تو را به دینی رهنمون کرد که بلندمرتبه بوده و چیزی بالاتر از 
آن نباشد. خداوند آن را نمی پذیرد مگر با نماز و نماز را نمی پذیرد مگر با 
قرآن. بادیه نشین گفت: قرآن را به من بیاموز. حضرت سوره حمد و 
اخلاص را به او آ مخز بادیه نشین گفت: ای رسول خدا ! له در 
[شعر آطولانی و نه در کوتاه تیکوتز از ان را نشنیدم. مرت هر مود: این 
سخن پروردگار جهانیان است و شعر نیست؛ هرگاه «قْلْ هو ال جده را 
دو سوم قرآن را خوانده ای و اگر آن را سه بار بخوانی, گویا همه قرآن را 
خوانده ای. بادیه نشین گفت: راستی خدای ما؛ اندک را پذیرفته و بسیار 
می بخشد ! حضرت فرمود: مالی داری؟ گفت: در بنی سلیم از من 
مستمندتر کسی نیست. حضرت به اصحاب فرمود: به او بخشش کنید. پس 
اصحاب به او بخشیدند تا اينکه بادیه نشین متحیر 
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شد. عبد الرحمن بن عوف گفت: ای رسول خدا! من به او ماده شتری که 
هام از آبستتزع بودن آن.عی حدری: بخشیدم که در روز تبوک به من هدیه 
کرده بودند. مرد بادیه نشین از نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله رفت 
که در راه هزار بادیه نشین با هزار مرکب و هزار شمشیر با او برخورد 
کردند. مرد بادیه نشین به آنها گفت: کجا می روید؟ گفتند: آهنگ آن کسي 
رل داریم که دروغگو بوده و پندارد که پیامبر است. گفت: اشهد آن لا اله الا 
اللّه 9 محقداأً ۰ ۰ گفتند: تو دیوا یانه بشدی. بادیه نشین, داستان 
و آنها باز گفت ت. همه گفتند: لا ال الا ال مُحَقَذ سول ال و نزه 


بیغمیر آمده و گفتند؛ ای رسول خدا! به ما دستوری بده. حضرت فرمود: 
زیر پرچم خالد بن ولید باشید. پس در زمان حضرت از میان عرب ها و غیر 


ها اه ی ار مکی 

در باره حکم ن گوید: خوردن سوسمار به اجماع حلال است و قاضی 
عیاض از قومی حرام بودن آن را نقل کرده است.(1) 

گوید: الوزغه, با فتحه حرف واو و زاء» جانورکی شناخته است و با سام 
ابرص از یک جنس اند و سام ابرص نوع درشت ان است. همه در اینکه 
وزعغ از حشرات موذی است., اتفاق نظر دارند. جمع وزغه. به صورت وَرغ, 
اوزاغ. وزغان و ازغان می باشد. 

ار ودرا رای ال ی کت از ماع صل یات اه و 
اله دستور کشتن مارمولکها را خواست و حضرت دستور چنین کاری را به 


او دادند. 


در صحیحین آمده است: تتعمید لین لاه عایه له به کشتن مارمولک 
دستور داده آن را فاسقکی نامیده و فرمود: آن ده انش انر ام مت مد 


احمد هم در مسند خود, روایتی نظیر این را آورده است. 


اه ی کسی _بچه دار 
تقی؛ شتد: مکر. آنکه: آو.را به تزذ پیامبر ضلی, اللخ. علیه. و الم.مت آوردند و 
حضرت برای او دعا 
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سیس گوید: سند این روایت درست است. 


و از محمّد بن یزید نقل می کند: چون معاویه برای پسرش یزید بیعت 
مروان گفت: سنت ابو بکر و عمر است. عبد الرحمن بن ابو بکر 
گفت: سنت هرقل و قیصر اپست. مروان به او گفت: تو همانی هستی که 
خداوند درباره او فرمود «و الذی قال لوالدبه اف لکما»(1) [و ان کس که 
۱۳ و مادر خود گوید: «اف بر شما) چون این سخن به گوش عايشه 
۳ به خدا سوگند ! دروغ گفته, مخاطب این ی او نیست. ولی 
رسول خدا پدر مروان و خود مروان و نسلشان را لعن کرد. 


سپس از عمرو بن مره جهنی روایت ذیل را می [ورد: حکم بن ابی العاص 
اجازه ورود بر پیفمبر را خواست و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله صدای او را 
شناخته و فرمود: به او اجازه دهید, لعنت خدا بر او و نوادگانش باد, به جز 
نوادگان موّمن او کة تیار آندکند؛ آنان: در نبا راه آسرافرا در بیش 
گرفته و آخرت خود را تباه می کنند. فریبکار و مکار بوده و در دنیا بهره 
بوده ولی نو آخرت. نی دار ند 


در حل و حرم کشته می شوند. اصل معنای فسق, خروج است. چون این 
حشره ها با ازار و زیان بیشتر از میان اکثر حشرات خارج شدهاند. 


اصحاب آباز گویند: مارمولک, گر است و سبب آن فوت کردن به آتش 
ابراهیم است که در اثر آن کر شد. از خصوصیات این حشره آن است که 
به هر آتاقی که بوی زعفران بیاید. داخل نمی شود. مارها با او همدم 
هستند, چنانچه کزدم ها با سوسک سیاه. این حشره از طریق دهان ابستن 
ش و ما اه سم کی ال ها 
و چیزی نمی خورد.(2) 


گوید: عظایه با حرف ظاء خزنده ای بزرگ تر از مارمولک است. ازهری 


گوید: خزنده ای نرم اندام پر جنلب ی ی ابرص است. جز 
اینکه از اد 
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زیباتر بوده و ازار نرساند. این خزنده, انواع بسیاری دارد چون سفید, سرخ, 
زرد و سبز. همه انواع ان. نقطه های سیاه دارند. از خصوصیات این خزنده, 
دوستی با خورشید است. تا در برتو. آن. نوستش. سخت شود.(1) دمیری 
گوید: سامّ ابرص بنا به گفته اهل لغت. مارمولک بزرگی است.(2) 


گوید: دعموص با فتحه حرف دال, خزنده ای است مانند سوسک و با ضمه 
حرف دال, خزنده ای است که زیر آب فرو میرود. سهیلی گوید: دعموص,: 
ماهی کوچکی مثل مارآبی است. در حدیث آمده: مردی زنا کرد و خداوند 
او را به. صنورت دکموصضن درآورد. جاحظ گوید: ناموس [حشره ای ریز و 
تیره رنگ] چون بزرگ شد, دعموض سین کردة و آن. از اب زاکد بنید مهف 
شود, و چون بزرگ شود به پشه تبدیل می شود. شاید این عمدهترین دلیل 
7 باشد, ِِ 1 ۱ 9 دانسته. دعموص از از جانورانی 
تبدیل شد.(3) 7 


گفته: وطواط شب پره است. فیروزآبادی گوید: وطواط نام شب پره است 
و نیز نام تیره ای از پرستوهای کوهی است. 


گوید: قرد(میمون), جانوری شناخته شده است. جمع جمع آن قرود است و 
گاهی به قرّده جمع بسته شود. مونث ان قرده است. این حیوان. نمکین, با 
هوش, تیز فهم و هنر آموز است. پادشاه نوبه برای متوکل یک میمون 
دوزنده و یک میمون زرگر را پیشکش کرد. اهل یمن. به میمون آموزش 
می دهند تا وقتی که صاحب دکان نباشد, بقال. گوشت فروش و پاسبان 
مغازه شود. همچنین آنها به میمون دزدی کردن را می آموزند. میمون ماده 
در یک شکم ده يا دوازده بچه میزاید. و 
ورزد. این جانور در ویژگی های. زیادی با آدمیان شباهت: دارند: ماتند 
خندیدن, شاد بودن, نشستن با باسن بر زمین؛ داستان گفتن؛ با دستش 
چیزی را برداشتن. میمون انگشتانی جدا از هم دارد تا بندها و ناخن. این 
حیوان قابل تعلیم و 
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آموزنشن استت: با مردم دوست می شود. گاهی با دو پا راه می رود و راه 
رفتن عادیش چهار دست و پا است. بر خلاف دیگر حیوانات در زیر پلک 
چشمان میمون مانند چشمان آدففج حز کان وجود دارد. چون به آب افتد و 
شنا بلد نباشد. غرق می شود با زناشوتی خود را وادارد و بر ماده اش 
غیرت ورزد که این دو خصلت از افتخارات آدمی است. هرگاه میمون به 
اوج شهوت برسد, با دهان خود استمنا می کند. ماده این حیوان چون یک 
زن بچه اش را در بغل می گیرد. در تربیت پذیری و آموزش مقام برتری 
دارد. برای پزید میمونی پرورش دادند که سوار خر می شد و با اسبان 
مسابقه می داد. ابن عدی در کامل خود از احمد 2[ 
رمله میمون زرگری دیدم که چون می خواست بدمد, به مردی اشاره می 
کرد تا برایش ند مد. 


سففت از یتنا لت آلله. خیم و لتق ی نف ان را با قزر 
مخلوط نکنید؛ زیرا مردی پیش از شماها شیر فروش بود و چنین کرد و 
میمونی خریده و سوار کشتی شده و راه افتاد. خداوند متعال به میمون 
الهام کردتا کیسه. دیتار هاق آن فرد را بردارد, نس فیمون انها را پزداشت 
و بالای دکل کشتی رفته و سر کیسه را باز کرد, در حالی که مرد به میمون 
نگاه می کرد, میمون دیناری را به دریا و دیناری به کشتی می انداخت و 
اين کار را به طور مساوی انجام داد و سهم آب را [آب مخلوط شده با 
را سا ی سر سا به کشتی انداخت. 

حاکم در مستدرک ۱ نزد این 0 
را گریاند؟ گفت: اين آیه « هم غن الْقَرْبَهٍ ای کاتت ره التغر ‏ 
ِعَدُونَ فی السّبّتِ تب»(1) و از اهالی آن ۳ بود. 9 
جویا شو: ان اه که به [حکم] روز شنبه تجاوز می کردند) گفت ایله را 
می شناسی؟ گفتم: ایله چیست؟ گفت: دهی که مردمی یبهودی هون 
بودند و خدا شکار ماهی را در روز شنبه بر آنها حرام کرده بود و ماهیان 
روز شنبه دسته دسته سفید و فربه چون شتران آبستن به کنار دربا می 
آمدتد: ولی, ذر دیکر زوزها ساکنان. انها را جز به. سختی. و زنخ نيافته و به 


د ات 
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نمی آوردند. آنگاه یکی از آنها روز شنبه یک ماهی گرفته و آن را به ستونی 
بسته و در آب قرو بزد و فزدا آن را برداشت و خورد؛ خانواده هایی از آنها 
چنین کردند و ماهیان را می گرفتند و بریان می کردند, وقتی همسایگان 
آنها بوی ماهی بریان شده را استشمام کردند, آنها تیز .چین: کردند و تعداد 
این افراد بسیار شد. بدین ترتیب آنها به چند دسته تقسیم شدند؛ : یک دسته 
می خوردند و یک دسته نهی می کردند و یک دسته می گفتند: «لِح تعظون 
قوماً ال مُقلكَمم و معَذبهم»(1) («برای 


چه قومی را که خدا هلای کننده ایشان است, يا آنان را به عذابی سخت 
عذاب خواهد کرد, پند می دهید؟ ) و دسته ای که نهی کردند گفتند: آنها را 
از خشم و کیفر خدا بترسانیم تا مبادا به زمین فرو روند یا سنگ بر آنها 
۱ ۱ 0 اب ۱ ۳ 
جا نمی مانیم و از دروازه شهر بیرون شدند و چون فردا بامدادان برگشتند 
و دروازه را زدند, کسی پاسخ تذاد و-یکت از انها از دبوار هر بالا رفت و 
گفت: به خدا سوگند! میمون هایی هستند که دم دارند و سر و صدا می 
کنند. سپس آن شخص به پایین رفته و در را گشود و مردم به دنبال آنها 
رفتند. میمون ها خویشان خود را شناختند و ادمیان خویشان میمون خود را 
نشناختند. راوی گوید: میمون نر نزد خویشاوند خود رفته و خود را به او می 
چسباند, آنگاه خویشاوند او می گفت: نو فلانی هستی؟ میمون با سر 
اشاره می کرد: آری, سیس می گریست؛ همین طور میمون ماده نزد 
خویشاوند خود رفته و خود را به او می چسباند, آنگاه خویشاوندش می 
گفت: تو فلانی هی اسر آاشازخرفی کر آری و می گریست, ابن 
عباس گفت: ,از خداوند متعال می شنوم که می فرماید: « أیْحَمتا الذین 
ینهَوّن عن السٌوء 5 أَحَذتا ال ظلْمّوا یعذاب یس بما کائوا یَفَسْفَون»(2) 


آکشانی را که از اکارآیدماز میاه نجات دادیم کسانی را که ونم 
کردند, به سزای آنکه نافرمانی می کردند, به عذابی شدید گرفتار کردیم. 1 
نمی دانم گروه سوم چه کار کردند. چه قدر کار منکر و زشتی را دیدیم و 
نهی از منکر نکردیم. عکرمه گوید به اين عباس گفتم: قربانت کردم ! 
نمیبینی که زشتی کار انها را انکار کرده و 


ضر :262 


- . اعراف / 164 
2 . اعراف / 165 


گنام را بد دانستند, آن گاه که گفتند: «لِم تظون قَوماً ال مهم 1 


ذابا شدید» از این کفته هرن خوشنش آهد و دو عبای خخیم: به 
و و آن دو را بر من پوشاند. 


سیس اب این حدیبت سندش درست است. ایله مکانی میان مدین و 


طور با سینا بوده و کنار دریا واقع است. زهری گوید: اما روستای طبریه 


ویک اش هرن تلم کی یط اه عانه م ال کر 
فرزندان حکم بن ابو العاص را در خواب دیدم که مانند میمون ها بر منبرم 
می پرند؛ حضرت از آن پس تا اخر حیاتشان خندان نبود. 


سپس می گوید: سند این روایت ت بنا بر شروط مسلم صحیح است. 


طبرانی در معجم خود از ابو سعید خدری می آورد: رسول خا سس اد 
غلیه.و الة فر جود؛ در آخرالتمانم زن آمده وم پیت فننو‌طرش کون به: فضا 
و قدر ایمان نداشت, به میمون مسخ شده است. 


عالمان در اينکه آیا مسخ شدگان نژاد دارند یا نه اختلاف نظر داشته و دو 
نظر داده اند: عده ای نظر مثبت داده اند مانند زجاج. قاضی و ابو بکر 
مغربی مالکی, ولی جمهور نظر منفی داده اند. ابن عباس گوید: مسخ 
شدگان هرگز بیش از سه روز زنده نمی مانند و نه می خورند و نه می 
نوشند.(1) 


گوید: خوک هم طبع چارپایان) دارد و هم درندگی. آنچه از درندگی دارد این 
است که نیش داشته و نجاست می خورد و آنچه از طبع چارپایان دارد اين 
است که سم داشته و گیاه و علف می خورد. گویند: هیچ دندانداری نیروی 
نیش خوک را ندارد, تا جایی که این حیوان اگر هر قسمتی از بدن شمشیر 
دار و نیزه دار را با نیش بگیرد, چه استخوان باشد و چه پی, می برد. گاهی 
دو نیش خوک بلند شده, به طوری که به هم برخورد کرده و در آن هنگام 
می میرد؛ زیرا مانع از خوردن او میشود. خوک, مارها را بی دریغ می خورد 
و زهرشان تاثیری بر ان ندارد. از شگفتی های خوک این است که چون یک 
چشمش را در بیاورند. بلافاصله می میرد. 
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مفسران گفته اند؛ کیسی علیه السّلام با گروهی از بهود روبه رو شد و 
جون انها وی را دپدند؛ گفتند: جادوگر زاده جادوگر امد, و به او و مادرش 
مسخ کرد. 


این جاعه از انس آ وروت کمیشصی صلی ال هی الم فرموه الت ‏ عش 
بر هر مسلمانی واجب است. ان کس که دانش را به نا اهل دهد, چون 
کسی است که گوهر و مروارید را بر گردن خوک می اویزد.(1) 


مولف احیاء گوید: مردی نزد ابن سیرین و خواب دیدم گوهر یه 
آموزی. 


گوید: قمل [شپش] از عرق و چرکی به وجود می آید که در لباس, بدن, پر 
و مو پدید آید, تا جایی که آن محل متعفن شود. جاحظ گوید: بسا طبع 
امه شپش دار باشد, گرچه نظافت کرده و عطر زده و جامه عوض کند. 
همچنین جاحظ گوید: خاصیت شیش این است که در موی سر سر خ. سرج 
و در موی سرسیاه, سیاه و در موی سرسفید, سفید باشد, به اين معنا که 
با تغییر رنگ مو, رنگ آن نیز تغییر می یابد, مادهشیش از تر آن زر ی گر 
است و به جنس نر آن صیبان گویند ؛ البته گفته شده صیبان به تخم شیش 


گوید: عنقاء مغرب, بنا به گفته برخی, پرنده ای غریب است و تخمی چون 
کوه می گذارد و به دوردست پرواز می کند. در وجه تسمیه این پرنده 
گویند: چون در گردنش سفیدی مانند طوقر وجود دارد. گویند: عنقا پرنده 
ای است در مکان غروب خورشید. قزوینی گوید: عنقا, تنومندترین و بزرگ 
ترین پرنده است. فیل را برباید, چنانچه پرنده گوشتخوار موش را برباید. 
اين پرنده در زمان دیرین میان مردم بوده و مردم از آن آزار می دیدند, تا 
جایی که روزی تازه عروسی را با زیورش ربود و حنظله پیغمبر آن را 
نفرین کرد و خداوند این پرنده را به یکی از جزیره های دریای محیط به 
دنیا پشت خط استوا اتداخت: که ذنویت مردم به آنجا نرسد و در آنجا 
جانوران بسیاری از جمله فیل, کر کون اهر ببر, درنده ها و پرنده های 
شکاری 
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زیست می کنند. چون عنقا بپرد بال هایش بانگی چون غرش رعد و برق 
می دهند. این پرنده دو هزار سال عمر می کند و در پانصد سالگی جفت 
صقر میرن هنگام تخم گذاری, درد سختی می کشد. سپس مولف در توصیف 
این پرنده سخن بسیار گفته است. ارسطو در النعوت گوید: بسا عنقاء را 
شکار کرده و از چنگال های آن کاسه های بزرگ برای نوشیدن بسازند. 
همچنین گوید: روش شکار عنقا به این صورت است که دو نژّه گاو نگه 
داشته و میان آنها جکه کاز هن ری های تور نم فران دنه و جلو آن 
گاری کمینگاهی برای مردی که آتش در دست دارد, بسازند چون عنقاء 
برای ربودن دو گاو بياید و چنگال خود را در آنها يا در یکی از آنها فرو کند 
به سبب سنگینی گاری قادر به حمل آنها نشده و دیگر نمی تواند چنگالش 
را بیرون بیاورد, در آن هنگام, مرد کمین کرده بیرون آید و بالهای عنقا را با 
ای عم تور آود: گوید: شکم عنقاء چون شکم نژه گاو بوده و استخوانی 
چون استخوان درنده ها دارد. این پرنده از بزرگ ترین پرندگان درنده 
است. پایان. 


عکبری در شرح المقامات گوید: در سرزمین اهل رس, کوهی به نام مخ 
بود که به اندازه یک میل به آسمان برآمده و در آن پرنده هایی بسپار وجود 
داشت که عنقاء نیز آنجا بود» این پزندم بشیار تتوهتد بوده و خهره آن مانتد 
چهره آدمی بود این پرنده به هر جانور شباهتی داشت و زیباترین پرنده بود. 
عنقاء در طول شنال: بی‌بان نه آن وه رفته و پرنده های آنجا را برمیچید. 
یک سال گر سنه مانده و چون پرنده ای نیافت به کودکی پریده و او را 
ربود. سپس دخترکی را ربود, آنگاه مردم از دست آن به پیغمبر خود حنظله 
بن صفوان شکایت کردند. پیامترزشان این بر تدم را تفرین کزد که بسن از ان 
صاعقه رای آن را سوزاند. حنظله در دوران فترت میان عیسی و محمد 
صا اه لیم ارو 


در ربیع الابرار در باب پرنده از ابن عباس نقل است: خداوند متعال در 
زمان موسی پرنده ای به نام عنقاء را افرید که از هر سویی چهار بال و 
چهره ای چون چهره آدمی داشت. خداوند از هر چیزی قسمتی را به آن 

بخشیده بود. خداوند نری مانند خود عنقاء آفرید و به موسی وحی کرد: من 

دو پرنده شگفت آور ۳ 


قرار دادم و این دو پرنده را نعمت افزونی به بنی 
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اسراثئیل دادم. این دو پرنده تولید مثل کرده و زیاد شدند. زمانی که موسی 
در‌گذشت., این پرندگان به نجد و حجاز رفته و پیوسته وحشیان آنجا را 
خورده و بچه ها را می بردند, تا اينکه خالد بن سنان عبسی از قبیله بنی 
عبس پیش از پیغمبر اسلام به پیغعمبری رسید. مردم از انچه از عنقاء دیده 
بودند, نزد خالد شکایت کردند. خالد بر ان نفرین کرد و نساش منقرض شد 
که امروزه پافت نمی شوند.(1) 


گوید: قنفذ [خارپشت ] دو نوع است: یکی در سرزمین مصر به اندازه 
موش و دیگری در زمین شام و عراق به اندازه سگ قلطی. تفاوت آن دو 
ها هو ایا ار 
اشکار می شود و به خوردن افعی ها حرص داشته و از انها ازاری نمی 
بیند. چون ماری آن را نیش بزند. سعتر دشتی خورده و بهبود می یابد. اين 
جانور, پنج دندان دارد. نوع بیابانی خارپشت. ایستاده جفت گیری می کند و 
در هنگام جفت گیری پشت نر به شکم ماده می چسبد. 


طبرانی و دیگران از قتاده بن نعمان نقل می کنند: شبی بسیار تاریک و 
بارانن نود کوعره امشب نماز عشاء را با رسول خدا صلی اه علیه و آله 
وک جون آن مرا دید فر مود: ۳ 
4 ۱ ۱ پس دوست داشتم سا حا شوم. و جچون 
تمام شد نزد من بیا. وقتی که از نماز فارغ شدم, نزد حضرت رفتم. ایشان 
شاخه خرمای خشکی که در دست داشتند به من داده و فرمود: اين, تا ده 
گام پیش رویت و ده گام پشت سرت را روشن می کند. سپس فرمود: 
شیطان به جای تو نزد خانواده ات رفته. پس به وسیله روشنایی این خوشه 
خرما برو تا که به خانه ات برسی, وقتی به خانه رسیدی او را در گوشه 
خانه مشاهده خواهی کرد. 1 پس او را با این خوشه خرما بزن. گفت: از 
مس ره ی رن ار 
ان ود تاریکی بهره می بردم, به نزد خانواده ام برگشته و همه را در خواب 

یافتم. بسن .یه آن. کونثیة - که رسول خدا فرهودم ره دنه ام کردم و گر 
آنجا خاریشتی بودء من همواره آن زا زدم تا از خانه بیرون شد. 
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گوید: الوبر, با فتحه حرف واو: خزنده ای کوچک تراز گربه خاکستری رنگ 
بی دم و خانگی است. جمع آن وبور, وبار و وباره و مونث آن وبره می 
باشد. اینکه جوهری گوید: این خزنده دم ندارد یعنی دم دراز ندارد وگرنه 
دم کوتام ذارد. مردم ان را کونسفند بتی: اسرائیل ناستد و بندارند که مخ 
شده است ؛ زیرا دمش با کوچکی, به دنبه بره شباهت دارد. این قول شاذی 
است که مور توجه نیست.(2) همچنین, گوید: ورل, خزنده ای شبیه 
سوسمار و بزرگ تر از آن است. جمع آن, آورال و ورلان و مونث آن ورله 
است. قزوینی گوید: این خزنده از وزغ و از سامٌْ ابرص بزرگ تر بوده و دم 
بلندی دارد. این خزنده تند راه رفته و سریع می جنبد. عبد اللطیف گوید: 
ورل. ضب, حرباء شحمه الارض و وزغه همه هم شکل هستند. 


ورل که همان حرذون است. سا 
بیشتر از آن جفت گیری کند. فیان او نتوسهاو دشعتی نوده که ورل بر 
سوسمار خیره شده و آن را کشته. ولن تمی خورد, چتانچه با ماز نیز چنین 
کند. این جانور لانه برای خود نسازد و سوراخی نکند, بلکه سوسمار را به 
خواری از سوراخش بیرون آورده و به جای [ بماند هر‌چند چنگالش س ۳ 
نیرومندتر است ولی به سبب خوی ستمگری لانه ای برای خود حفر نمی 
کند. اين جانور در ستم ضرب المثل است. وف کر آن همیز نی که 
خانه مار را به زور ستاند و آن را ببلعد. چه بسا در شکم ورل کشته شده, 
ماری بزرگ باشد. ورل مار را نبلعد تا اینکه سرش را بکوبد. گویند: ورل با 
سوسمار پیکار کند. جاحظ گوید: حرذون غیر ورل است و آن جانوری است 
در ناحیه مصر نمکین با خط های رنگارنگ بسیار. این جانور مشتی چون 
مشت ادمی دارد که انگشتانش تا ناخن از هم جدایند.(3) 
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روایات: 


1 نوادر راوندی: امام موسی بن جعفر از پدران خود نقل می کند: از امیر 
المومنین علیه السلام درباره بره ای که با شیر خوک تغذیه شده بود, 
پرسیدند. حضرت فرمود: ان را بسته و خوراک پاکی چون کنجاره, هسته 
خرما و نان برایش بدهید ولی اگر شیرخوار باشد. هفت روز از پستان 
گوسفند به آن شیر دهید 1(۰) 


2 کافی: به نقل از امام صادق علیه السلام حدیت بالا آمده است.(2) 


توضن! کسب! یرم روغمن: متظور از سکن رات یه آیام» شاید 
مربوط به هر دو شق باشد. چنانچه از سخن فقیهان نیز چنین استنباط می 
شود. و به زودی خواهی دانست. 


3 قرب الاسناد: مردی از امام صادق علیه السْلام در باره بره ای که شیر 
خوک خورده و پس از مدتی قوج گله گوسفندان شده و از آن نژادی پدید 
آمده پرسید که نظر شما درباره نژاد آن قوج چیست؟ فرمود: هر چه را 
بدانی که از خود آن قوچ است, به آن نزذیی تشه و اتچه را نداتی از آن 
قوج است مانند پنیر, بخور و درباره ان نیازی به پرسیدن نیست.(3) 


4. مقنع: : از امام صادق علیه السلام در باره حکم بزغاله ای سوال شد که 
از ماده خوکی شیر خوردهر سیس بزرگ شده و آنگاه مردی آن را قوچ گله 
گوسفندان خود کرده و از آن نژادی به وجود آمده است. فرمود: هر چه را 
تذاتی که آد تاو ان 
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قوچ است.؛ به آن تزژدیک تشو. و آنجه را ندانی از ان قوج استت مانتم بتیر: 
بخور و درباره ان نیازی به پرسیدن نیست.(1) 


در کافی حدیبت مذکور آمده است.(2) 


و نیز از ابو حمزه نقل می کند: که امام فرمود: از گوشت بژه ای که شیر 
ماده خوک خورده نخور. 


بدان؛ میان فقیهان قول مشهور این است: اگر جانداری که شیر خوک 
نوشیده از آن گوشت نیاورده و استخوان محکم نکرده. مکروه بوده و 
مستحب است تا آن را با خوراک پاک هفت روز استبراء کنند و اگر آن 
حیوان شیر خواره باشد با شیر پاک آن را استبراء کنند. ولی ار از شیر 
خوک استخوانش محکم شده, گوشت ان و نژادش حرام است چه نر باشد 
چه ماده. گویند: در این قسم, استبراء هم سودی ندارد. شیخ با این توجیه 
روایات را جمع کرده و دیگران نیز پیرو او شدند. 


امکان دارد که نهی را به پیش از استبراء حمل کرده و استبراء را تعمیم 
داد.یا آن را مخضوص بخش دوم داتست وبا تعمیم. استبر آع در هرت اول 
پیش از استبراء مکروه و در صورت دوم حرام است. روایت ت حنان دلالت 
دارد که اجتناب از آنچه نسلش مشتبه است واجب نیست چنانچه ظاهر 
تخر فقسان: بو هن است: و مقضن قواعد اما وخمت اخسات: ان مد 
اطراف شبهه است از باب مقدمه ترک حرام واقعی. ولی دانستی که 
ظاهر آیات و روایات زد ۱ خلاف آن است. در الروضه آمده؛ به دلیل 
اصل, این حکم در حیوانی غیر از خوک نباشد, گرچه مانند خوک نجس العین 
باشد چون سگ؛ ولی محتمل است. پایان. 


بدان, گروهی از اصحاب به کراهت گوشت حیوانی حکم کرده اند که از 
زنی شیر خورده و استخوانش محکم شده است. در تحریر آمده؛ اگر از 
زنی شیر خورده و گوشتش محکم شود مکروه بوده و حرام نیست. پایان. 
دلیل. انها .ضخیخه. اخمد بن. مخت بن عیسبی است. که کوید به. یشان 
نوشتم: بلا گردانت شوم ! زنی بزغاله ای را شیر داده تا از شیر گرفته شده 
و بزرگ شده و 
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نری او را آبستن کرده و سپس وضع حمل کرده است. حال آیا خوردن 
گوشت و شیر آن جایز است یا نه؟ حضرت نگاشتند: کار مکروهی انجام 
داده و [خوردن گوشت و شیر آن ] اشکالی ندارد.(1) 


در فقیه آمده: احمد بن محمد بن عیسی به علی بن محمد نوشت: : ژلی بره 
ای را از شیر خود تا زمان برگرفته شدن بره از شیر به آن شیر داده 
است. حضرت بر او نوشتند: : کار مکروهی بود, ولی اشکالی ندارد 2(۰) 


مه یه حدیث محتمل بر دو معنا است: نخست, شیر دادن کاری مکروه 
است و خوردن گوشت تاکی ندارد. عبارت کتاب فقیه با این معنا مناسب 


تر است. 9 ِِ گوشت 9 بوده 9 نیست. عبارت ثِ 


فقیه, 4 ِ از گوشت باشد پس مقصود حلال بودن ۳9 بزغاله 
تا یم فا وا ار اد ایا ین 


و نژادش هم می شود. 
موید اينکه مقصود حلال بودن گوشت آن است. روایتی تیک در تهذیب 
است که از امام صادق علیه السّلام در باره بزغاله ای که از زنی شیر 


خورده تا استخوانش سخت شده و گوشت آورده, سوال شد که حضرت 
فرموده خوردن کشت آن اشکالی ار ۱۶ 


محقق اردبیلی قدس سره پس از ذکر روایت نخست تهذیب. می گوید: 
مکروه, اشکالی ندارد. و آن ۵ با برز کت شدن و سخت شدن استخوانش 
مکروه است؛ 0 این دو مورد به طریق اولی حلال است ؛ 
البته احتمال می رود که مطلقا مکروه باشد, و ظاهر روایت آن است که 


مراد گوشت آن و نژادش باشد. . یس بیندیش. 


5 دعائم الاسلام: از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل است: حضرت از 
خوردن رت شیر و تخم حیوانات نجاست خوار نبهی کرد هدوز اینکه 
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3-. تهذیب 7: 324 


0. دعائم الاسلام : امیر المومنین علیه السلام فرمود: شتر نجاست خوار را 
تا چهل روز بر علف ببندید و گاو نجاست خوار را تا بیست روز و گوسفند 
نجاست خوار را تا هفت روز و مرغابی نجاست خوار را تا پنج روز و مرغ 
خانیوم نجاست خوار را تا سه روز که پس از آن گوشتشان حلال بوده و 
شیر شیردهندگان آنها نوشیده شده و تخم تخم گذاران آنها حلال است. 


7. نوادر راوندی: امام موسی بن جعفر از پدران خود نقل می کند: امیر 
المقمنین علیه السلام فرمود: بر پشت شتر نجاست خوار به حج نروند و 
شیرش را ننوشند و گوشتش را نخورند, مگر اینکه چهل روز آن را ببندند و 
گاو نجاست خوار را بیست روز و مرغابی نجاست خوار را پنج روز و مرغ 
نجاست خوار را سه روز.(1 


8. مقنع: امام صادق علیه السلام فرمود: از شیر شتر نجاست خوار ننوش 
9 چیزی از عرق آن به تو خورد, آن را بشور.(2) 


شرح و تفصیل: در النهایه آمده: در حدیث از خوردن گوشت حیوان نجاست 
مار شهار قون.سر ان ی شده آسنت. وان سا هه وان نت ره 
خوار. الجله: سرگین است پس بجای عذره(نجاست) گذاشته شده. گویند: 
خلت الذابه الجله و اختلتها عهی.حاله و جلالد بغتی.جهارپا تجاشعت: را بافته 


و خورد. 


خوردن گوشت نجاست خوار در صوربی که گوشت ان بوی تعفن ندهد, 
حلال است. علت نهی شدن بر حیوان نجاست خوار شاید از آن رو باشد که 
چون زیاد نجاست و پشکل می خورد. تنش نجاست گرفته و هم دهان آن بد 
بو می شود و دهان خود را به تن سوار و جامه او می مالد و آن را نچس 
می کند. و الله اعلم. پایان.(3) 


بدان, قول مشهور میان فقیهان این است که نجاست خواری موجب 
حرمت گوشت می شود. شیخ و ابن جنید آن را مکروه دانسته اند. سخن 
شیح در مبسوط اور به اتفاق اصحاب بر آن دارد. گفته شده: اکز 


2 


[- ۰ نوادر راوندی 51 


2 . المقنع : 35 
3- . نهایه 1: 201 


نجاست باشد یعنی غیر از نجاست چیز دیگری نخورد, گوشتش حرام است 

و اکدکالت خوراک ان ساست: اش وست ان مکنم است: اکر عقظ 
بخورد, حرام بودن گوشت آن با احوط است. هر چند اقامه دلیل بر 
آن دشوار است. اما ۵ رفتن با آن حیوان پا مطلق سوار شدن ی 
ظاهرا حمل بر کراهت باشد و شاید کراهت آن به سبب عرقش باشد. 


ابن جنید رحمه الله گوید: خوردن گوشت هر حیوان نجاست خواری مکروه 


ات که ۳9 ۳۳۹ فقط باشد. ابو الصلا- نجاسات 
دیگر را هم به آن افزوده که قول او سست است. نصوص و فتاوای معتبر 
از تعیین مدتی که نجاست خواره بودن بر حیوان ثابت شود, خالی هستند ؛ 
ولی از برخی روایات معتبر استنباط می شود که نجاست غذای ان حیوان 
نجاست خوار بودن حیوان نیسته ترخی نیز آندازم ان را در این دانسته اند 
که تنش به وسیله آن رشد کرده و نجاست جزئی از بدن آن شود. بعضی 
مدت یک شبانه روز را گفتند. یحیی بن سعید خوردن نجاست خالص را در 
یک روز کامل کافی دانسته است. دیگران گفته اند: باید بوی گند نجاست 
در گوشت و پوستش آشکار شود. شیخ در مبسوط و خلاف گفته: جلل این 
ات و ای 
است. ظاهرا معیار همان است که عرف ان را نجاست خوار به شمار اورد 
و تشخیص آن هم مشکل است. قول اشهر این است که نجاست خوار پاک 
است و قائل به نجاست بودن ان معلوم نیست ولی برخی روایات بر ان 
دلالت دارد که حمل بر کراهت شده است. 


ها اقوت ان آنشت که دلیل فاحل این کیه ارت 


حرمت يا کراهت حیوان نجاست خوار ذاتی نیست. بلکه به واسطه خوردن 
نجاست است. ولی اگر خوردن آن را قطع کرده و چیز های دیگری را 
بخورد, اسم نجاست خوار از ان زایل می شود؛ نصوصی که در اين باره 
رسیده سندهای درستی ندارد و فتوای فقیهان در برخی مسائل ان مورد 
اتفاق و در برخی مورد اختلاف است. مورد اتفاق. استبراء چهل روزه شتر 
است که روایاتی بر ان دلالت دارند. مورد 
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اختلافی, گاو است که بنا به قولی استبراء آن نیز چهل روز است مانند شتر 
و دلیل این امر علاوه بر آنچه گذشت. روایت مسمع است., و قولی آن را 
بیست روز دانسته و این اشهر است به موجب روایت سکونی و مرفوعه 
یعقوب و روایت یو نس . همچنین گوسفند هم مورد اختلاف است, قولی 
انشتتیر اع ان را بنا به روایت ه سکونی؛ مرفوعه یعقوب و مسمع ده روز 
دانسته است و این قول مشهور است و قولی استبراء آن را هفت روز و 
قول دیگری آن را پنج روز و در روایت یونس چهارده روز است. در روایت 
مسمع آمده است که مرغابی نجاست خوار گوشتش خورده نمی شود, 
یر رکه آن را پنج روز ببندند. در روایت سکونی آمده است که مرغ 
تحاست خوار کهشتش ورد که دصر آنکهسته. روز آزب را ننتدند ۵ 
مرغابی را پنج روز ببندند. صدوق در مقنع به سه روز برای مرغابی بسنده 
کردم اشت. و ذر ققیه آن را از محند بن قاسم جوهری روا بت کرده است. 
(1)برخی اصحاب در مرغ پنج روز شرط کرده و بیشتر هم گفته اند. سند 
همه اینها بنا به قول مشهور عاری از ضعف نیست. گفته شده: مراعات 
مر عم ان اسان تس ان ری ها تست ار « 
بیشترین مدت [ذکر شده در روایات مختلف آهر کدام زمانش بیشتر است 


در سخن اصحاب بستن و خوراک پاک در مدت مقدره آسندخ است. شاید 
مقصود, پاک بودن در اصل جنس خورای است. در برخی روایات فقط 
بازداشتن [حیوان از نجاست خواری ]آمده است. ظاهرا غرض زایل شدن 
نجاست بوده که متوقف به بستن و پاکی خوراک نیست, بلکه ظاهر| تحفق 
آن(استبر!ء) با تغذیه به غير نجاست است. و احوط قول مشهور است. 


بنا به قول مشهور با استناد به روایت یونس از امام رضا علیه السّلام ماهی 
نجاست خوار حرام است. مگر انکه یک شبانه روز استبر |ء شود. شیح 


ابو الصلاح در کافی در شمار محرمات گفته است: و آنچه عادت به 
نوشیدن نجاست کرده تا انکه ده روز بازداشته شود و [حیوانی ] که خورنده 
غائط است که 


ص: 273 


1- . الفقیه 3: 214 


باید 9 و گاو چهل روز بازداشته شوند, گوسفند هفت روز, مرغابی و مرغ 
پنج روز؛ در مورد مرع سه روز هم روایت است. و حیوانی که نجاستی عیر 
از عذره می خورند, اگر جزء چهاربایان باشد, هفت روز و اگر جزء پرندگان 
باشد. یک شبانه روز باز داشته می شود. 


علامه در مختلف(1) پس از نقل قول او گوید: و آنچه در این باره روایت 
است. روایت موسی بن اکیل از امام باقر علیه السلام است که درباره 
گوسفندی که ادرار نوشیده و ذبح شده فرمود:(2) امعاء و احشای آن را 
بشویند, آنگاه بعد از شستن اشکالی ندارد. و همچنین ۳ عذره خورد, ولی 
هبوز نجاست خوار محسوب نشود [حرام نیست آزیر | نجاست خوار آن 
است که غذا و خوراک ان نجاست باشد و سخن ابو صلاح نزد من حجتی 
ندارد. پایان. 


میان فقیهان ی است: اگر حیوان حلال گوشت خمر بنوشد, شکم آن 
حیوان چون روده ها و دل و کبدش خورده نمی شوند و گوشت آن هم 
بایستی شسته شود.(3) این قول بنا به روایت زید شحام از امام صادق 
علیه السْلام است که از ایشان در باره گوسفندی سوال شد که خمر 
نوشیده و مست شده و آن را در آن حال ذیح کردند. حضرت فرمود: انچه 
در درون آن هست, خورده نشود.(4) 


ادریس این حکم را منکر است و قائل به کراهت ان است و شاید این حکم 
اقرب باشد. فتتقرن اشک که اکر وشفته اذرار توشیده: بنا بة روایت ت آبن 
کلیل که گذشت. آنچه در شکم دارد بشویند و بخورند. اين روایت ان بر 
فورا ذیح شود, نه اینکه بماند تا انچه نوشیده هضم شده و جزء بدنش گردد 
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1- . المختلف 2: 127 

2 . المختلف 2: 127 

3- . کافی 6: 251 - تهذیب 9: 47 ؛ الاستبصار 4: 78 
4 . کافی 6: 251 ؛ تهذیب 9: 43 


9 نوادر راوندی: امام موسی کاظم علیه السلام از پدران خود نقل می 
کند: از امام علی علیه السّلام در باره آبگوشتی که پخته شده و موش مرده 
از آن در آمده پرسیدند. حضرت فر مود: انب طوشت ری که حوشستم :۱ 
بشویند و پاک کنند و بخورند.(1) 


توضیه: روایت وا شنخ: یه ستوش, از سگفتی, از آمام ضاذق غلیه. التلاه 
آورده و در آن کلمه «و بنقی>» نیست.(2) ولی آن مورد عمل اصحاب 
است "بر آن اشکال گرفته شده که با پختن و جوشیدن, آب نجس در درون 
گوشت فرو رفته پس چگونه تنها با شستن پاک می شود؟ ممکن است 
خدیت خمل شود به. اینکه در آب: پاک فده ف نت اه ات به: همه اجزاء ان 
برسد و شاید کلمه «و ینقی» اشاره به همین امر باشد, ولی کلام اصحاب 
و روایت سکونی این قید را ندارند هرچند احوط است. 


0. تحف العقول: یحیی بن اکثم از موسی مبرقع پرسید: مردی به گله 
گوسفندی آمده و دیده که چوپان با گوسفندی درآمیخت و چون صاحبش را 
دید, آن را رها کرده و میان گله رفت. این گوسفند چگونه ذیح شود و آیا 
خوردنش جایز است يا نه؟ موسی این سوال را از برادرش امام هادی علیه 
السْلام پرسیدر ایشان فرمود: اگر گوسفند را میشناسد. سر بریده و 
بسوزاند و اگران را نميیشناسد, گله را دو بخش کرده و میان آنها قرعه 
اندازد و قرعه به نام هر قسمت که افتاد, نیم دیگر رها شده باز آن نیم را 
دو نیم کند و همچنان قرعه اندازد تا دو گوسفند باقی بماند و میان آنها هم 
قرعه اندازد و قرعه به نام هر کدام درآمد ذیح و سوخته شود بدین صورت 
گوسفندان دیگر رها شوند.(3). 


توضیح: شیخ این روایت را با تعبیر عن الرجل نقل کرده است به این 
صورت که: در باره کسی سوّال شد که ناظر آمیزش چوپان با یکی از 
گوسفندان بود. ایشان فرمود: اکر آن گوسفند را بشناسد. باید ان را ذیح 
کرده و بسوزاند و اگر آن را نشناسد باید گله را به دو قسمت تقسیم کند و 
آنقدر اين کار را بکند که نوبت به آن 


کر 7 
[- ۰ نوادر راوندی: 50 


2 . تهذیب 9: 86 ؛ کافی 6: 261 
3-. تحف العقول : 477 و 480 


_. 


گوسفند برسد و آن گوسفند ذیح و سوزانده شود و در نتیجه ساير 


مولف: از ظاهر روایت چنین برمیأید که منظور از «الرجل». امام موسی 
بن جعفر علیه السلام است و این تنها مختصری از حدیثی است که در ابتدا 
روایت نمودیم. در کتاب مسالکی امده است: اصحاب به مضمون این روایت 
عمل نمودهاند. با اینکه ضعف و ارسال دارد؛ زیرا محمّد بن عیسی حدیت 
را از «الرجل» روایت کرده است. و محمد بن عیسی میان اشعری موثق و 
بقطینی ضعیف مشترک است ور مقصود از «الرجل» امام کاظم علیه 
السلام باشد که احتمال آن نیز بیشتر است.؛ علی رغم ضعیف بودن به 
واسطه اشتراک» مرسل نیز هست؛ زیرا هیچ کدام از دو محمّد بن عیسی 
رصان اما کاظ یه ایا رگ راتسا کر مر اص یر اسان .۱ 
همانگونه که ظاهر عبارت دلالت دارد. فرد ناشناسی باشد. در این صورت 
حدیث علاوه بر مرسل بودن مقطوعه نیز خواهد بود. پایان.(2) 


ای وس ای تا ماس الا اس ایس ای 
و شاه عم ال اهر اراس سرا ی بای هاها اهر 
نقه بودن وی است و قدح او اثبات نشده و اکثر اصحاب حدبت او را صحیح 
میدانند. دلالت «الرجل» بر امام کاظم علیه السْلام متعارف نیست. بلکه 
ها و اس ات سا ان اس یساش اج 
دلیل شدت تقیه پس از دوران امام رضاأ علیه السلام به کار میرفته است و 
بنا بر قرینه راوی می تواند منظور از الرجل. امام جواد يا امام هادی و پا 
امام عسکری علیهم السلام باشد. اما بنا بر قرینه روایت نخست. ظاهر از 
ان امام هادی عیه السلام است. روشن شد که این روایت صحیح است 
ضمن ابنکه هیجح یک از اضحاب آن را رد نکرده اند 


در مسالک آمده است: اگر به این روایت ت عمل نشود, مقتضای قواعد شرع 
این است که اگر تعداد امر مشتبه محدود باشد, همه [گوسفندان آحرام 


هستند و اگر 


ص: 276 


1-. تهذیب الأحکام 9 : 43 
2 . المسالک 2 : 239 


نامحدود باشد. رواست همه خورده شوند تا یکی باقی بماند. چنانچه در 


مولف: حرمت همه اطراف شبهه محصوره معلوم نیست, چنانچه دانستی و 
عمل به قرعه در امور مشتبهه از قواعد شرعیه به دور نیست و در بسیاری 
از تاش داد است ۱1 


اصحاب گفتهاند: اگر انسان با حیوان حلال گوشتی بيامیزد. گوشت آن 
حیوان و نژادش حرام گردد و اگر با دیگری مشتبه شد دو بخش تقسیم 
شده و پی در پی قرعه اندازند تا جایی که تنها یکی بماند. در مسالک آمده: 
واژه انسان, کوچک و بزرگ و مٌنزل منی و غیر مٌنزل را شامل می شود. 
واژه حیوان نیز بر نر و ماده و یا چهارپا و غیر آن چون پرندگان دلالت 
میکند. اما روایت در باره آمیزش با چهارپا آمده است و این واژه نیز بر هر 
حیوان آبزی و غیرابزی که چهار دست و پا دارد, دلالت میکند. پس شایسته 
است به خاطر اصل اباحه در هنگام شک عمل منحصر بر همین روایت 
باشد. و احتمال دارد به دلیل عام بودن سبب حرمت و عدم خصوصیت 
محل, حکم به عمومیت داده شود. بدون قید امدن کلام مصنف و غیر او بر 
این اضر دلالت دارد. در این باره میان کسی که از حکم آگاه است و فرد 
ناآگاه فرقی نیست و اگر آمیزش شونده کاملا مشخص شود, باید از آن و 
ی ی یج بح ی ان 
معین گردد. آنگاه میگوید: بنا بر عمل به روایت باید [امر مشتبه ] را به دو 
نیم تقسیم نمود چون در روایت چنین آمده است ؛ گرچه در تعبیر فقها به 
صورت دو قسمت [و نه دو نیم ] آمده که عمومیت بیشتری دارد. اگر تعداد 
[امر مشتبه ] زوح باشد دو نصف کردن به طور حقیقی امکان پذیر خواهد 
نفد ول اکز تعداد ان فرد باشن: میوان به یکی از ده تیف یکی را آفزوده و 

همچنین است وقتی که تعداد به عددی فرد مثل سه منتهی شود.(2) 


1. فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: اگر ماهی را با جتی در یک 
مخور, و اگر 


27 7 


1- . المسالی 2 :۰ 239 
2 . المسالی 2 :۰ 239 


گوشت را با طحال به یک سیخ بود, گوشت کباب شده را با جوذابه اش 
بخور؛ ؛ زیرا طحال پرده دارد و چیزی از آن فرو نریزد, مگر اینکه سوراخ 
گردد و اگر سوراخ شد و از آن روان گردیدر آنچه از جوذابه یر آن زیر 
ان اشفت: خورده نشود و آنچه بالای آن قرار گرفته, خورده شود ۳ 


2 مقنع: : اگر گوشت با طحال در یک سیخ و گوشت بالای طحال باشد, 
گوشت را میتوان خورد و اگر زیر آن است نمیتوان خورد. البته جوذابه اش 
قابل خوردن است ؛ زیرا طحال در پرده است و از آن چیزی فرو نریزد جز 
اینکه سوراخ شود, اگر سوراخ شده و از آن روان شد, جوذابهای را که زیر 
آن است نمیتوان خورد و اگر ماهی حلال را با مارماهی و هر چه حرام 
است در یک سیخ بریان کنند. آنچه فلس دارد قابل خوردن است., البته به 
شرطی که بالای مارماهی و آنچه خوردنی نیست باشد و اگر زیرش باشد, 
آن را نمیتوان خورد .(2) 


فقیم . امام صادق علیه السلام فرمود: چون گوشت با طحال باشد (و 


توضیح . : سفود بر وزن تنور, تکه آهنی است که با آن گوشت را کباب کنند. 
در قاموس جوذاب با ضمّه حرف جیم, خوراکی است از شکر و برنج و 
گوشت (کوفته برنجی شیرین). چنین مینماید که مقصود از آن در اینجا نانی 
است که زیر طحال و گوشت سیخ کشیده نهند تا روغن آنها بدان ریزد و 
بیشتر اصحاب به روایت وارد در فقیه عمل کردند و اصل روایت ت از نظر 
تا مخافت ات هت در نی اد عتار شسایاطی ار ایام صاوی 
علیه السّلام نقل میکند: از ایشان در رابطه با حلال بودن خوردن طحال 
سوال شد. ایشان فرمود: آن را مخور که خون است, گفتم: اگر آن خوراک 
طحال با گوشت در یک سیخ و زیر آن نان که همان جوذاب است. باشد آیا 
آنچه تن ان است حلال است؟ فر مود: آری گوشت و جوذاب حلال است و 
طحال به دور افکنده شود؛ زیرا طحال در پرده است و از آن چیزی روان 
نیست. ولی 


ص: 278 


1- . فقه الرضا : 40 


2 . المقنع : 35 
3- . من لا یحضره الفقیه 3 : 214 - 215 


4- . تهذیب 9 : 81 


اگر طحال ترکیده با سوراخ شود, از آنچه تن آن روان است مخور. از 
ایشان در رابطه با مارماهی که با ماهی به سیح کشیده شده پر سیدم» 
ایشان فرمود: آنچه بالای مار ماهی است خورده شود و آنچه هار ماهی یز 
آن روان شده دور افتد. این روایت با آنچه در فقیه آمده, مطابقت د 
اما آنچه شتخ صدوق- رحمه الله- در دو کتاب آورده, با هر دو روایت 
مخالف است؛ زیرا عبارت روایت شیخ صدوق بر حرام بودن گوشت زیر 
طحال گرچه سوراخ نباشد, دلالت دارد در حالی که این دو روایت در 
وی که طحال وا ای رال ورن مطله رلزلت دار ند 


در دروس آمده است: وقتی طحال را با گوشت بریان کنند. اگر طحال 
سوراخ نباشد یا گوشت بالایش باشد, خوردن آن اشکالی ندارد ولی اگر 
سوراخ بوده و یا گوشت زیر آن باشد, آنچه از گوشت فش آن. که زیر 
قرار گرفته حرام است. صدوق رحمه الله میگوید: اگر طحال سوراخ 
نباشد, گوشت زیرش را نمیتوان خورد و لی جوذاب را میتوان خورد که 
همان نان است. شیح قذس سره نیز این روایت را نقل نموده است. عمار 
ان امام. صادوق عليم السلام درباره»عارماهیو ماه ای کف هن یی سید 
باشند, نقل میکند که ایشان فرمود: آنچه بالای مارماهی است خورده شود 
و انچه از مارماهی بر ماهی ریخته شده دور افکنده شود. [در این روایت 
سفود با تشدید حرف فاء و فتحه حرف سین امده است ]. دو ابن بابویه نیز 
بر اين عقیده اند و حکم در اجتماع هر حلال و حرامی با هم جاری است. و 
فاضل من کوید*«علمای.ها این (بالا نودن گوشت خلال) را شوط بکردهاندو 
فازماهی بای استو ند اب روانت ضیف است, بایان 


مولف: پاک بودن مارماهی با حکم مذکور منافات ندارد شیرا حتاض نودن ان 
به سبب نجاست نیست بلکه به اين دلیل است که از طحال ور مارماهی و 


نک 
است میشود. ضعیف بودن روایات در این باب با شهرت حکم میان اصحاب 
جبران می شود و حلال بودن آنچه که حکم به حلیت آن شده به واسطه 
اصل و عمومات تایید می شود. 


ص: 279 


باب هفتم : شکار, احکام و آداب رن 


یات 
غیْر مجلی الطْید و نم خزم.(1) 
[در حالی که نباید شکار را در حال احرام, حلال بشمرید. ) 
- و |ذا للم قاصطاذوا.(2) 
ام جفن ار آخر هرفن امتتع اف اند کار کیبور 1 
- پینتلوتک ما دا جل هم قل اجل لحم الطباث و ما عم من الوا 


2 


شکلیین عون مقا لمکم له فکلوا مقا آشسکن عللمْ و اذکزو ارم 
الله عَلیّه و الوا ال ان ال سَریغ الجساب.(3) 


(از تو می پرسند: چه چیزی برای آنان حلال شده است؟ بگو: «چیزهای 
پاکیزه برای شما حلال گردیده و [نپز صید] حیوانات / شکارگر که شما به 
عنوان مربیان سگ های شکاری. از آنچه خدایتان آضه‌شنهر به به آنها تعلیم داده 
اید [برای شما حلال شده است ]. پس از آنچه آنها برای شما گرفته و نگاه 
داشته اند بخورید, و نام خدا را بر آن بيزید, و پزو‌ای خدا بدارید که خدا زود 


تست ۱ 
با با الذین آمئوا لاتثلوا الب وم خژم.(۵) 

([ای کسانی که ایمان آورده اید, در حالی که مُحرمید شکار را مکشید. ) 
ص: 2860 

1- . مائده / 1 

2 . مائده / 2 


3- . مائده | 4 
4 . مائده / 95 


تفسیر برخی از آیات در کتاب و۵ م9 برخی نیز در بخشهای گذشته آمده 
است. در باره و ما عَلمَنم من الجوارح» گفتهاند در صوربی که «ما» 
موصوله و مضاف آن که مصید ۳ صید است حذف شده باشد, ممکن است 
«ما» 9 به «طیبات» باشد؛ یعنی شکار سگهایی که با آنان شکار 
میکنید. با قرینه «مکلبین» که مشتق از کلب است این مفهوم قابل 
برداشت است ؛بعنی چنانچه شما صاحبان شکار سگان بوده و پا به ات 
آموزش یدصت« اين صورت منظور از «جوارح» سگها خواهد بود و در 
نتیجه آنچه سگ تعلیم دیده ذیح میکند, حلال خواهد بود. اغلب مخالفان 
معتقدند مقصود از جوارح. سگهای شکاری و پرنده ها و درندگان شکاری 
است و ذکر واژه «مکلبین» » با توجه به این امر است که اغلپ سگان تعلیم 
میبینند و پا اینکه هر حیوان درندهای را سگ گویند. اسر یاهع 
ار ی هه و ای کت ار ات و اد مت و 
خداوند نیز شیر را بر او چیره ساخت. ای 
روایات بسیاری در ۳ باره خواهد آمد. 


در مجمع البیان گوید: به نقل از ابن عمر و ضحاک و سدّی, منظور از 
جوارج فقط سکان هستند, و از ائمه علیهم السّلام نیز روایت شده که 
منظور تنها سگ شکاری است که خداوند شکار آن را اگر صاحبش,رسید و 
[ٍن را کشته یافت. حلال کرده است؛ ؛ چرا که خداوند فرمود: «قکلوا متا 
انشکه عَلَیکْمْ» واژه «مکلبین»ٍ حال و همنصوب, «نَعَلمَوتَهن ِ< » حال دوم و پا 
جمله. مسانقه: است ی عاخکم اللْ» متعلق به «نعَلموتین» است؛ 
پعنی از فنون و شیوههای تربیتی که خداوند به شما الهام نموده و علم به 
آنها الهامی از جانب خداوند و پا علم اکتسابی از عقلی است که آن نیز 
هدیه خداوند متعال به شمار میاید. گفتهاند یعنی از شناختی که خداوند به 
شما داده به آنها آموزش دهید تا به فرمان صاحب خود به دنبال شکار رفته 
و با راندن او, رانده شده و هرگاه او را بخواند, بازگردد. «قکلَوا معا 
اکن عَلَیکمٌ» [پس از آنچه آنها برای شما گرفته و نگاه داشته اند 
بخورید ) عطف تفسیری بر مطالب پیشین است و امکان دارد جواب شرط 
«و ما عَلمتَمٌ» و «ما» شرطیه باشد؛ یعنی از آنچه سگان 


ص: 281 


برای شما به دست فتاه در جکهربن. تا وی میگوید: منظور چیزی است 
که از آن خورده نشده است؛ زیرا پیامبر صلی اللّه علیه و آله به عدی ین 
حاتم فرمود: اگر از آن خورده شده, تو آن را مخور. " چرا که شنک آن 
[شکار] را برای خودش به چنگ آورده 2۳ نفدن .شکان شرا 
است که سگ از آن چیزی نخورد و اگر خورد. شکار حرام است. سپس 
گفته است: بیشتر فقهاء بر این عقیده اند, و برخی گفتهاند 9 


برخی گفتهاند که به طور مطلق جبین شرطی وجود ندارد. پایان.(1) 


«و ادْْرُوا ام الله عَلیّ» (و نام خدا را بر آن ببرید + ضمیر به «ما علمتم» 
برمیگردد و یعنی هنگامی که آن را برای شکار میفرستید, نام خدا را ببرید؛ 
یا اینکه ضمیر به «ما آمسکن» برمیگردد و یعنی اگر شکار را زنده و پاکیزه 
پافتید, وا اه اه ام حرف ان آلاه ودره 
معنی نخست چنانچه ذکر خواهد شد, واضحتر و مشهورتر است. 


«و الَفُوا اللْ» یعنی در اوامی و نواهی الهی, از خداوند پروا کرده و به هیچ 
وجه نافرمانی نکنید. «اِن اللة سریع الچساب» چرا که خداوند «لا زب 
عَند عن تال درو فی السَماواتِ و لا فی الأرّض یلم خایِتة الأعْْن و ما تخفی 
رد لصدذور»(2) ( [همان ] دانای نهان [ها ] که هم.وزن ذرم ای, نه در 0 

, از وی پوشیده نیست ) و «انما مره اذا ارات نا ان 7 فُول 2 
کنْ فیکون»(3) [چون به چیزی اراده فرماید, کارت این بسن که می گوید: 
«باش» پس [بی درنگ ] موجود می شود )و بنده در برابر هر خرد و کلانی 
عاجز و ناتوان است و در این ان به غفلت بیمنتهای بنده اشارم شده و 
سرعت انجام فرمان الهی به بهترین وجه مورد توجه قرار گرفته و 
همانگونه که گفتهاند, آنکه از پیش هشدار میدهد معذور است. 


بدان که از اين آیات احکامی برمیأید: 
ص: 282 
- . آنوار التنزیل 1 : 324 


2 . سبا/ 3 
3- .یس / 82 


1- مفهوم و منطوق آیات به طور کلی بر مباح بودن شکار کردن و شکار 
دلالت دارد. گفتهاند همگی بر این اجماغ ۳2 1۳ 
و 
ححج تیشتتر. آمده: شکار خشکی در حال احرام از آن استثناء شده است. 
ظاهر سخن فقهاء بر این امر دلالت دارد که شکار کردن جهت تفریح حرام 
است ولی خود شکار حرام نیست؛ چرا که حرام بودن عمل [شکار کردن ] 
به منزله حرام کردن انچه شکار شده نیست. حتی حرام بودن شکار کردن 
نیز جای بحث دارد؛ ؛ زیر| شکسته نبودن نماز و روزه مستلزم حرام بودن 
نیست. ولی چنان مینماید که در این باره میان آنها اختلافی وجود ندارد و 
برخی از روایات بر این امر دلالت دارند. 


2- ظاهر آیه اینگونه است که باید شکار کننده چنانچه داسشن ییا رنه 
شهید ثانی رحمه الله میگوید: شکار کردن دو معنا دارد: یکی گرفتن شکار 
وحشی و بند کردن آن با ابزار شکار چنانچه هنوز زنده بوده و بتوان آن را 
ذبح نمود. دوم ضربه زدن به آن با ابزار شکار به گونهای که روح از بدن آن 
خارج شده اما خوردن آن حلال باشد. شکار به مفهوم نخست به اجماع 
جایز است, با هر وسیلهای چون سگ و درنده و حیوان شکاری و غیر آنها 
صورت گیرد و سخن در باره شرائط شکار تنها مختص به مفهوم دوم است 
و از میان جانوران جایز بودن شکار به وسیله سگ تربیت شده مورد اجماع 
است ؛ یعنی آنچه را که این سگ گرفته و بدان ضربه وارد کرده و به 
صورت بیجان به دست صاحبش افتد پا 9 ر حال جان دادن باشد حلال است 
را ره هر وا اه 
شترعی ا آن ارت 


در شکار حیوانات غیر سگ چون پرندگان شکاری و درنده ها اختلاف وجود 
دارد. در میان فقهاء عدم حلیت این شکار مشهور است و سید مرتضی 
رجمه الله ان ادعای_ اجماع کرده است. به دلیل 1 زیرا گرچه لفظ 
جوارح عام است ولی آن را با کلمه مکلبین که به ضمیر در «عَلمْْمْ» 
برمیگردد, به سگ اختصاص داده است ها مکلی بو وس رنف ان 
جهت شکار اطلاق میشود. ابن عقیل معتقد است که شکار توسط 
جانورانی مانند سگ همچون یوزپلنگ, پلنگ و غیر آن حلال است؛ 


ص: 283 


زیرا کلمه جوارح عام است و در روایات صحیحه و غیر آن آمدهاست که 
یوزیلنگ در اين حکم مانند سگان است. و تفسیر شیخ از این روایات 
مختلف است؛ گاهی این روایات را به مورد خود اختصاص داده و صید 
یوزپلنگ را همانند سگ جایز دانسته به اين دلیل که یوز هم کلب نامیده 
میشود. و گاهی انها را حمل بر تقیه کرده و گاهی نیز بر حالت ضرورت 
حمل نمودهاست. روایاتی نیز در رابطه با حلال بودن شکار حیوانات غیر 
یوزپلنگ رسیدهاست که آنها را بر یکی از دو وجه اخیر حمل نموده است. 


ار ام هه فا عیسو ای 
ظاهر در این مطلب میان اصحاب ما وجود ندارد و چه سگ سیاه باشد و 
چه نباشد, فرقی نمیکند. این از میان دو قول صحیحتر است. و ابن جنید 
زنخمه. الله سی شتیام:را. استتباع کردم و گفته که‌:شکار با ان حاین نیست, و 
این مذهب احمد و برخی شافعیهاست. ابن جنید به روایت ت امیر المومنین 
علیه السلام مبنی بر اینکه شکار این سگ, خورده نمیشود, استناد کرده 
۳ وی نقل میکند که رسول خدا صلی ال علیه و آله دستور یه کشتن 
این حیوان دادند 


4 با توجه به آیه کریمه شکار سگ به شرطی حلال است که آن سگ 
اه دیده باشد, زیرا معنی آیه چنین است که برای شما شکار سگهای 
شکاری که آموزش دادهاید حلال است. لذا آموزش دیدن حیوان را شرط 
حلال بودن شکار آن دانسته است. در این اموزش دیدن سه امر را لحاظ 


کرده اند: 
الف - به فرمان و اشاره صاحبش برود. 


ب - با بازداشتنش باز رود اين شرط را بیشتر فقهاء به صورت مطلق 
آوردهاند و صاحب کتاب دروس آن را به زمانی مقید کرده است که پس از 
فرستادن آن برای شکار نباشد تدای اف و رت ساسا یار نکرو و 
شهید ثانی رحمه الله آن را نیکو شمرده و در تحریر نیز نزدیک : به این 9 
زا آورده و این ففهوم: دور از ذهن نیست: 


0 - شکار را نگه دارد و از آن نخورد. این شرط دو وصف دارد؛ "تکیت که 
داشتن و رها نکردن و دیگری از آن نخوردن. جمعی از فقهاء چون شیح 
صدوق و 
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پدرش و حسن معتقدند که نخوردن شرط نیست و روایات بسیاری بر این 
با نخوردن: حمل بر کراهت یا تقیه شوند و بنا بر صحیحه حکم بن حکیم این 
امر واضحتر است (1) گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: نظر شما در 
رابطه با سگی که شکار خود را میکشد., چیست؟ فرمود: اشکالی ندارد 
بخور. گفتم: میگویند: چون حیوان از آن خورده, برای خود آن را نگاه داشته 
پس آن را مخور, فرمود: بخور مگر این نیست که با شما هم قولند که 
کشتن سگ به معنای ذیح کردن آن حیوان است؟ گفتم: آری, فرمود: 
درباره گوسفندی که مردی ذبحش نموده, چه میگویید؟ آیا آن را پاک کرده 
است؟ گفتم: آری, فرمود: یس اکن سح ار ان خورده آپا بقیه ان قابل 
خوردن است؟ گفتم: آری, فرمود: چون در اینجا پاسخ مثبت به تو دهند به 
آنها بگو چگونه میگویید که وقتی آن(سی|) ذیح کرده و از آن خورده, نباید از 
ان بخورید ولی وقتی که این (مرد) ذیح کرده, شما از ان میخورید؟ ! 


شیخ این روایات را بر این حمل کرده که خوردن سگ به ندرت رخ میدهد و 
این برداشت بعید انتات ابن جنید میان خوردن سک از شکار در قبل از 
مرگ شکار و بعد از آن تفاوت قائل بوده و میگوید: اگر پیش از بیجان 
شدن ار آن وروحرام است درا تخضی ور تلم مدم‌بودن سک است: و 
اگر پس از آن باشد حلال است و اين نیز راه جمعی است میان روایات. و 

گویا روایت دنکیم کر به ان اشار دار 7 
به سیب اختلاف در روایاتی که از پیغمبر صلی ال علیه و آله رسیده 
اختلاف دارند اگرچه اشهر مپان آنها اعتبار شرط نخوردن سگ است. ی 
آنمعیها اکل ال لا ما د ۱2 آنجه خزندم ار آن رنه انعر 
آنچه را آکه رده" وراه و خود اسر ببرند را ولیل بر این شرط, میدانند 
ولی ظاهر آن است وه به شهادت روایات بسیار ام یه ها 
عَلَم من الْجّوارح مُکلبینَ» تخصیص خورده است. 
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شرائثط تعلیم باید پیو سته تکران شتوتخ نا .خمارت. آمونی سس انانت. کرزد. 
البته تعداد این تکرار در سخن اکثر فقهاء مشخص نیست؛ ؛ برخی دو بار را 
کافی دانسته و برخی سه بار را لازم میدانند و قول قویتر در اینگونه امور 
رجوع به عرف است؛ چرا که مسائلی از این قیبل در نص تعیین نشده 
اس ای تم ی اه یا تاه ای هام تا سم 
اشکالی وارد نیست و چنانچه تکرار شد, بر مبنای تعداد مورد نیاز برای 
اثبات تعلم گذاشته ِ بعنلی اگر به دو بار برای اثبات تعلم بسنده 
ی تخلف زائل شده و اگر سه بار را شرط کردیم با سه بار 

تخلف زائل شود و همچنین اگر عرف را معتبر دانستیم در زوال باید رجوع 
به عرف شود. شهید ثانی - قدس الله روحه - این را گفتهاست. 


5- آیه اشاره دارد که شکار کفار حلال نیست ؛ زیرا آیه خطاب به مسلمانان 
است و حلال 0 0] يابند, و 
خلافی در حرام بودن شکار کفار غیر اهل کتاب نیست و اما شکار اهل 
کتاب مورد اختلاف است همانگونه که در ذبیحه آنها چنانچه خواهد آمد, 
اختلاف وجود دارد. 


6 حلال بودن شکار بنا بر قول مشهور میان فقهاء, بستگی به به مسلمان 
نودن. کستی: دار که سک را میفرشتد نم آموز ند آن, کر ار تاه نی 
۰ 
فردی مجوسی يا بتیرست باشد. اگر فرستنده غیر مسلمان باشد. حتی اگر 
تعلیم دهنده مسلمان باشد نیز شکار حلال نیست و شیخ در خلاف ادعا 
نموده که بر آن اجماع فرقه وجود دارد و دلیل آن صحیحه سلیمان بن خالد 
است(1) که نقل میکند: از امام صادق علیه السلام پرسیدم اگر سگ فرد 
مجوسي را مسلمانی گرفته و به دنبال شکار فرستاده و به هنگام فرستادن 
بسم اه گوید, آیا شکار آن سگ حلال است؟ فرمود: آری, زیرا با سگ 


شکار کرده و نام خدا را نیز برده است. 
در مبسوط آمده: شکار سگي که فرد مجوسي آن را آموزش داده و کشته 
شده, حلال نیست و به «یَعَلمَوتَه ما علمک اللْْ» احتجاج نموده [چون 


در آنة 
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آمده سگی که شما مسلمانان تعلیمش دادهاید] در حالی که این سگ را 

مسلمان اموزش نداده است. و نیز به روایت عبد الرحمن بن سیابه استناد 

کرده که گفته(1): از امام صادق علیه السْلام پر سیدم ایا می توانم ی 

ی . اا عاریه گرفته و با آن شکار کنم؟ فرمود: از شکارش 
هر انکه متنلهان.به آن امفرش واخه‌باشد. 


پاسخ داده شده به اينکه آیه بیان غالب کرده نه بیان شرط و نهی در روایت 

بر کراهت حمل میشود تا با روایت دیگر جمع شود. ضمن اینکه راوی 
مجهول است. شیخ در دو کتاب روایی خود بین آن دو روایت ن أب بن گونه جمع 
کرده که اولیبرا حفل کرجه به اینکه فسلفان آن وا بر فتهرو آموزن داده 
است و دومی را , به این حمل نموده که مسلمان به آن نیاموخته است؛ و 

برای جمع میان دو قول, روایت سکونی(2) از امام صادق علیه السّلام 1 
به عنوانِ شاهد آورده است که ایشان فرمود: شکار سگ مجوسی را 
مخور, مگر آنکه مسلمان آن را گرفته و پس از آموز تن دادن به دنبال 
شکار فرستد و باز شکاری نیز این گونه است. این دلیلی است بر اینکه 
شیخ در دو کتاب روایی خود نیز همان عقیده را ۳ بدان 
معتقد بوده است و این قول به احتیاط نزدیکتر است ؛ اگر چه حمل روایات 
نهی بر تقیه بارزتر است. زیرا موافق قول حسن و ثوری و گروهی از 
فقیهان عامه است. 


7- آیه بر وجوب گفتن بسم اللّه برای حلال بودن شکار دلالت دارد و حمل 
تقو دز ابه بر گفتن تبنم لاه به هنگام خوردن, امر بسیار بعیدی است. و از 
نظر جاع که سیم الم را دز نیج ارم داتفه ور فحوتف.ه اشع اظ آن 
برای حلال بودن آنچه سگ و تیر بکشند هیج ج اختلافی نیست. دلالت هر دو 
اهر نا بز. سخن خد اند صتعال «و لا جاکلها متا لم ُذکر اسَمٌ ماه یه( و 
ژو 


از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است مخورید) مشترک لست. و این 


اه ام و به هنگام 
ان ما ای ات یم ارو ها 
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۱7 


تصافن ادله با آن انطباق داشته و در صحیحه آبی عبیده(1) نبز بدان تصریح 
شده است که چون آن را رس سس آلاه رنه ؛ زیرا «اذا» ظرف زمان 
بوده و اغلب متضمن معنی شرط است. ولی در کفایت بسم اللّه در زمان 
ببن:فوتادن سک و گرفتن‌شکان توسط سی‌یا اصات‌غیر اختلات است و 
بشتر ماگرین آن را کافي دانستهاند؛ : چرا که ضمیر در «علیه» به قید 
مقدر در «متّا آمسشکن ری تژقییر در ؛ زیرا| مصداق گفتن بسم الله در 
تمامی اوقات ذکر شده محقق است و محل اختلاف در تأخیر عمدی بسم 
الله است ولی اگر فراموش کرده و در آن زمان به یاد آورد و نام خدا را 
برد, در کفایت آن شبهه ای وجود ندارد. 


خال. که این مطلب تابخه ضع اکز عمدا نسم الله «کفیه شکار حلال,وشیت؛ 
زیرا| از خوردن ان نهی شده و حرام است. ولی اگر گفتن بسم الله را 
فراموش کند, . خوردن ان حلال است. چنانچه در باره ذیح نیز آن شاء الله 
خواهد آمد. و اگر به دلیل ندانستن حکم. بسم الله نگوید, مورد اختلاف 
است ؛ برخی آو را چون فراموشکار دانسته و برخی نیز چنین فردی را عامد 


7 رمیده و وحشی شدن, قابل ۳ 
بیست ؛ اگر ذیح آن امکان پذیر باشد, جز به واسطه بریدن حلق يا گلوگاه 
به شرحی که آن شاء اللّه خواهد آمد حلال نخواهد شد و فرقی نمیکند که 
خیوان. در اضل ای باشه با خی رام شده ها آینکه دس تنتی بة ان 
حاصل شود. 


و اما آنچه که وحشی است مانند شکار تا زمانی که به صورت وحشی 
است, همه اندام آن محل ذبح محسوب شود حتی اگر شکارچی تیری به آن 
پرتاب نموده و يا سگی را فرستاد و به بخشی از بدن آن اصابت نمود و 
شکار جان داد, گوشت آن حلال است. این حکم در مورد شکار حیوان 
وحشی مورد اتفاق مسلمانهاست. و در حیوان اهلی که وحشی شده چون 
شتر رم کرده, مورد اتفاق فقهاء شیعه و بیشتر 
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فقیهان عامه است.؛ و مالک در این باره مخالفت نموده و گفته است: جز با 
بریدن حلق حلال نمیشود. شهید تانی قدس سره این را ذکر کرده است. 


موّلف: حیوان خانگی نیز چنانچه نتوان سرش را برید و یا نحرش نمود, شک 
نیست که مانند جانور وحشی شکار و کشتن آن با شمشیر و نیزه و مانند 
آنها جایز است و احادیث بسیاری بر این امر دلالت دارند؛ ؛ گرچه اغلب 
روایات درباره شتر و گاو و کشتن آنها با شمشیر و حربه آمده است, ولی 
حکم آنها غیر شتر و گوسفند و غیر تیر را نیز شامل ميشود. گرچه محقق 
اردبیلی در مورد تير اشکال کرده است. اما شکار آنها با سگ محل اشکال 
است ؛ زیرا در روایات معتبر دلیلی برای آن مشاهده نکردم و وارد شدن آن 
در شکاری که مدلول آپات است. روشن بیست و ظاهر تذکیه محلله آن 
است که بی واسطه باشد ضمن اینکه اين مورد در«ما اکل السبع» وارد 
می شود و استثناء از آن معلوم نیست, و روایت ت جابر مبنی بر اینکه پیغمبر 
صلی الله علیه و اله فرمود: «هر حیوان رام که وحشی شد. آند] فانتد 
حیوان وحشی ذیح نما» از عامه و دلالت آن بر حکم مورد اعتراض است. 
آری در روایتی که در باب تدکية ایب دلالتی ب آن هت و ما در انا درراین 
باره ان شاء اللّه سخن گوئیم. بلکه در کلام فقهای پیشین نیز چیزی را 
ندیدم که به این امر دلالت کند. بلکه تنها همین را گفتند که زخم زدن با 
ابزار کافی است. شیخ در خلاف گفته است: هر حیوانی را که میتوان تذکیه 
نمود, اگر تذکیه اش مقدور نباشد, چنانچه مثلا شکار گریزان گردد یا در چاه 
پرت شود و نتوان سرش را برید, همان زخم کردن حیوان در هر جا واقع 
شود, به منزله تذکیه آن خواهد بود. و از میان صحابه علی علیه السلام, ابن 
مسعود. ابن عمر و ابن عباس به این امر معتقدند و از تابعان,. عطا و 
طاووس و حسن و از فقهاء ثوری و ابو حنیفه و اصحابش و نیز شافعی. 
بریدن حلق و گلوگاه است و اگر به دلیل زخمی شدن کشته شود. خوردن 


ان حلال نخواهد بود. سعید بن مسیب, ربیعه, مالک و لیث بن سعد بر این 
عقیدهاند و دلیل ما 
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اجماع شیعه و روایات آتهاست.(1) سپس از طریق عامه روایاتی را دال بر 
جواز کشتن توسط تير و یا زدن نیزه به ران جانور و مانند آنها آورده است. 


صاحب جامع میگوید: اگر گاو نر سرکشی کرده, و شتر, مست شده يا در 
چاه افتد, مانند صید, با تیخ يا تیر گرفته می شوند. 


و اکثریت مانند آن را گفتهاند. 


9- شیخ در مبسوط و خلاف بر این عقیده است که جای گزیدن سگ از 
شکار بای انفت .حون خداهند. فرستم. «فکلوا ععا افشکن عانکخ ۷ و 
دستور به شستن نداده است.(2) این عفیده برخی عامه است و مشهور 
میان فقهای ما نجاست آن است؛ ؛ زیرا سگ نجس بوده و رطوبتش با آن 
[آشکار ] تماس داشته است و به استدلال از آیه چنین پاسخ دادند که اجازه 
در خوردن با توجه به ذات شکار است و منافات با منع از آن به, واسطه 
مانع دیگر مثل نجاست ندارد. چنانچه خداوند فرمود: «قَکلَوا ممّا 
عَنمَتمٌ»(3) (بس, از آنچه به غنیمت برده اید, حلال و پاکیزه بخورید ) و 
«کلَوا و اشرئوا»(4) (از روزی خدا بخورید و بیاشامید ) و مانند آنها که با 
منع از خوردن مورد اجازه به سبب عارضه نجاست و غیر آن منافات 
ندارند. 


مولف: اگر این گونه استدلال شود که فاء دلیل فوری بودن است و بیدرنگ 
هم ای معا تنم ماو یر کی ات که ضاهانم بح اه 
شستن ندارد چنانچه منافی فاصله پوست کردن و تکه کردن و پختن 


100- هنگامی که سگ آموزش دیده را فرستاد یا تیر و شمشیر و امتال آن 
را به سمت شکار پرتاب ِ و به شکار اصابت نمودند, باید زود دنبالش 
رود ؛ اگر شکار را زنده نیابد حلال است و اگر آن را زنده یابد اگر حیات 
مستفدی در آن:بافی تنوو.نه اشکه شسی. حلویش را بنزنده با -هری ان را فطع 
کرده یا شکمش را دریده و 
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روده هایش را پاره کرده, آن را رها کند تا جان دهد و حلال است و اگر 
حیات مستقری دارد باید زودتر سرش را ببرد و حلال است, و اگر شکارچی 
بدون اينکه کوتاهی کند نتواند سرش را ببرد و شکار بماند تا بمیرد, بنا بر 
قول مشهور حکم آن را دارد که زنده اش نیافته است و شیخ در خلاف و 

نیز ابن ادریس و علامه آن را حرام دانستند و قول نخست قویتر است. و 
ات با ول ای ار در مسالک 
آمده است که فرق میان حیات مستقره و عدم آن میان فقهای ما مشهور 
است و در روایات قید استقرار وجود ندارد, بلکه برخی روایات به طور 
مطلق میگوید که اگر به تذکیه اش رسید آن را تذکیه کند و برخی تنها به 
زنده بودن شکار اکتفا نموده و چیزی از استقرار حیات نمیگویند و برخی 
نیز برای وجوب تذکیه به این اکتفاء کرده اند که فرد دریابد شکار پا زده یا 
چشمش میگردد يا دمش را میجنباند. شیخ یحیی بن سعید میگوید: شرط 
حیات مستقره از مذهب نیست. و باید بر این اساس عمل نمود. 


با زنده یافتن و امکان تذکیه. شکار حلال نباشد تا تذکیه شود و نبودن ابزار 
تذ کیه عذر پذیرفتنی نیست. ولی شیخ در نهایه گفته است: در این صورت 
خود سگ را وانهد تا او را بکشد و سپس شکار را بخورد و جمعی چون 
شیخ صدوق و ابن جنید و علامه در مختلف آن را پذیرفتند؛ اد ان. زره که 
عموم قول خداوند متعال «قکلوا متّا آمنسکن کیک خصوص صحيیحه 
جمیل(1) بر اين امر دلالت میکند که در آن آمده است: از امام صادق علیه 
السّلام در باره مردی پرسیدم که سگی را دنبال شکار میفرستد و سگ نیز 
آن را بگیرد, اما شکارچی به همراه خود کاردی ندارد تا سر شکار را ببژد 
آیا سگ را وانهد تا آن را یکشد و حلال است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 
خداوند فرمود: «وکاها سا اشکن علعْم» و پاسخ دادند که آیه عمومیت 
ندارد وگرنه با وجود ابزار ذیح نیز باید جایز باشد و از روایت نیز این گونه 
ی و ۰ ی و ضمیر 
دلیل از پا افتادن شکار 
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و ناتوانی آن در گریختن نیست بلکه ممکن است امتناع شکار همچنان باقی 
بکشد, در حقیقت شکار گریزپا را کشته است و گوشت آن حلال خواهد 
بود. به این نظر اشکال وارد است؛ ؛ زیر| مخطص ایه عدم جواز در صورت 
وجود ابزار ذیح اجماع است. اما ادله بر تخصیص حکم در محل نزاع(نبودن 
آلت) دلالت نمیکنند؛ زیر از جهت اینکه عموم مخصّص در باقی موارد 
حجت است. به عمومیت آن استدلال ميشود و در نتیجه با تخصیص مورد 
اتفاق منافات ندارد, و روایت ه از چند جهت ظهور دارد که شکار از کار 
افتاده بوده است: 


1 اينکه گفته: «کارد ندارد» مقصودش این است که مانع تذکیه نبودن کارد 
است نه گریز شکار و گرنه این عبارت معنا نداشت. 

ما ار شم و ما آن اعت ار کارو یه 
سرش را میبرید و نمیتوانست بگریزد. 

3. اینکه گفته: «آیا سگ را رها کند تا او را بکشد» مفهومش این است که 


میتواند سگ را برای کشتن آن رها نکرده و تذکیه آن را واگذارد و فقط به 
دلیل نبودن کارد. سگ را رها میگذارد تا آن را بکشد. 


روایات: 


کرت الاستاوا ام علی عایه اتشلام فرمیت از اسمباز مره ساره 

گرفته و کشته است مخور, مگر آنکه آن را زنده یابی و سرش را ببری, و 

فرمود: وقتی تیر را به سوی شکار پرتاب کردی و از تیررس تو پنهان شد و 

تبرت را کر سل کم شون تا ای رای فکار را وویترلی 

و 
زه هگر آنکه زتدم باشد و تسرنتن را ببزی: (11 
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توضیح: در قاموس آمده است: «الباز و البازی» گونهای از پرندگان شکاری 
بوده و جمع آن بواز و بزاه است و گویا از فعل بزا یبزو مشتق شده است 
که به معنی غلبه کردن و انس گرفتن است و بزا الرجل یعنی آن مرد غلبه 
کرد ده درافتا:< ابتی بم» تیر این مضا را خبرساند. 


دمیری میگوید: فصیحترین شکل واژه بازی. بازی بدون تشدید یاء دوم باز 
و سوم بازی با تشدید پاء است. این واژه مذکر بوده و تثنیه آن بازان و 
جمع آن نیز بزاه بر وزن قضاه است. به بازها و شاهینها و پرندگان شکاری 
دیگر. صقر گفته ميشود. لفظ آن از بزوان مشتق شده که به معنای جهیدن 
است. در عجائب المخلوقات آقده است: گفته میشود تنهاء؛ , جنس مادهی 
این حیوان وجود دارد و جنس نر آن از نوع حداه و شاهین است لذا اشکال 
این پر نده فعامت: اسشت: ۱1۱ 


گفته شده که صقر پرندهای است که با آن شکار میکنند. ابن سیده میگوید: 
صقر به هر پرنده شکاری اعم از باز و شاهین اطلاق میشود و جمع آن 
اضفر ‏ ضقور وا خاعوری و صقار و صقاره است که سیبویه میگوید: آمندن 
«هاء» در این جمع برای تاکید است همانگونه که در فعوله به این معناست. 
مونث این واژه صقره است. صقر همان اجدل است که به آن قطامی نیز 
میگویند. صقر یکی از چهار پرنده شکاری است که شامل صقر و شاهین و 
عقاب و باز میشود. و عرب هر پرنده شکاری جز کرکس و عقاب را صقر 
خواند و به ان اکدل و اجدل گوید. 7 
استر در میان چهارپایان است؛ ؛ زیرا در سختی و رنج شکیبا بوده و خوراک 
سفت و ناگوار را بیشتر تحمل کرده و در مقایسه با همه پرندگان چون 
کرکی و غیره انسگیری آن بیشتر و یورش آن شدیدتر است. چون مزاج 
این پرنده سرد است اگر تا ابدالدهر نیز زنده بماند. آب نخواهد نوشید. 
پایان.(2) 


بدان که ابزار شکار حلال دو دسته هستند. جانور و جماد؛ ۰ در باره بخش 
نخست سخن گفتیم و اکنون بخش دوم مورد بحث است که يا دارای تیغه 


آهنی است چون شمشیر و نیزه و تير یا بی تیغه ولی تیز و شکافنده است 
و يا چون سنگ و 
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گلوله گلی و چوب تیز نشده, به قدری سنگین است که میکشد. شکار با 
الات بخش نخست چه در آثر زخم بمیرد يا نمیرد حلال است. و نیز چنانچه 
به پهنا به شکار ضربه خورد. در این باره میان فقهای ما خلاف صریحی 
۳ 


سلار در المراسم العلیه میگوید: بدان که شکار بر دو دسته است: 1- با 
سگ آموزش دیده یا یوز و صقر و باز یا تیر و نیزه و شمشیر یا تیرگزی و 
دام انجام شود. 2- با گلوله و سنگ و چوب شکار صورت گیرد. در مورد 
نخست اگر سر شکار بریده شود, حلال است. مگر در مورد سگ آموزش 
دیده که اگر شکار را بکشد, حلال است گرچه په ندرت از آن بخورد, و اگر 
عادت سگ به خوردن باشد حلال نیست, مگر آنکه زنده بوده و تذکیه شود. 
شکار با موارد قسم دوم حلال نیست مگر آنکه تذکیه شود با این حال بر 
خلاف موردر نخست, مکروه است. در باره حرام بودن شکار با کمان گلوله 
ای روایتی آمده است و در رابطه با جواز خوردن آنچه با تیر یا شمشیر یا 
نیزه کشته شود به شرط اينکه کشنده بسم اللّه گفته باشد نیز روایتی نقل 
شده است. پایان.(1) 


ظاهر سخن وی تردید در حلال بودن شکاری است که از طریق تیير با 
شمشیر و نیزه کشته شود, و این قول ضعیف است. 


حیوانی که به شیوه دوم کشته شود. حلال است؛ البته به شرط اینکه ابزار 
شکار ولو به میزان اندک وارد بدن حیوان شده و در اثر ان حیوان بمیرد. 
اگر ابزار بدن حیوان را پاره نکند, گوشت حیوان حلال نیست. 


به شیوه سوم چه حیوان کشته شده زخمی شود و چه نشود, به طور 

مطلق حلال نیست. فرقی نمیکند که گلوله گلی, سر حیوان را جدا کند ویا 

عضو دیگر آن را.(2) همانطور که این روایت دلالت میکند: پیامبر صلی ال 

9 اف ایس تا ایام ی ار وه 
ر, مگر آنکه سرش را ببری. 
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در روایت دیگری از ایشان نقل است که فرمود: گلوله گلی شکار را 
نگرز شته و دشمن را ٍ نمیکاهد, ولی دندان را شکسته و دیده را براورد. 


در المصباح آمده است که معراض بر وزن مفتاح و به معنای تیر بدون 
پیکان است و در قاموس این واژه بر وزن محراب به معنای تیری بدون 
پیکان است که دو طرف آن نازک و میانش کلفت بوده و پهنای آن به هدف 
اصابت میکند. پایان. 


مولف: در اینجا مقصود این است که تیر به پهنا به شکار اصابت کرده و 
پیکان ندارد. ابو عبیده از امام صادق عیه السلام نقل کرده که ایشان 


عدی بن حاتم نقل میکند: از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در باره شکار 


با معراض پرسیدم, ایشان فرمود: اگر با تیزی خود شکار را بکشد, , بخور و 
اگر با قسمت سنگینش کشت, ات آنمکون. 


حلبی در حدیثی صحیح نقل میکند(1): از امام صادق علیه السْلام در باره 
شکاری پرسیدم که مردی به آن تیر زده و پهنای تير به آن اصابت کرده و 
آن را کشته است ؛ در حالی که آن مرد به هنگام تیر انداختن بسم اللّه گفته 
و بخش آهتی پیکان به شکار_ اصابت نکرده است. ایشان فر مود: اگر با 
تیری کشته شده است که به آن اصابت نموده, اگر بخواهد میتواند آن را 
بخورد. 


موّلف: بر مسأله شکار با ابزار جدیدی به نام تفنگ که امروزه باب شده 
انشت: اش کالاتی وارد اشک: ولی حلال هدن آندبه وبزه اک یه جای شرت 
قطعات آهنی در آن نهند امر بعیدی نیست؛ زیزا دلیل حلیت ام انفتت و 
قمففیت: نی امام باند غلیه السلام فر آن را خاعل. شوه آنجا که 
فرمود: هر که شکاری را با اسلحهای کشت و «و راویات دقع( کلوله) 
(3) مربوط به وسایلی است که در ان زمان معروف بوده است 
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و موید آن مطالبی است که گفته شد مبنی بر اینکة: ان شکار نکند...» و 
احوط ان است که اجتناب کند. 


اصحاب در حلال بودن شکار با سگ و تیر شرط کردند که مرگ شکار به 
سبب زخم وارد از آنها باشد و اگر پس از شکار شدن با ضربه يا دریدن 
درنده. و یا کمک آنها جان. دهد خلال. نباشد: و از آين حکم میتوان چنین 
دار ار ات ها وا 
حلال نباشد ؛ زیرا احتمال دارد به سبب دیگر مرده باشد و آلودگی سگ به 
خون آن اثری ندارد چه بسا سگ آن را زخم کرده و آفت دیگری هم بدان 
زسیده باشد: و اکر زخم ان وا به حال مذبوح در آورده. هرچند شکار پنهان 
ده دهم ال است. و همین اکر فرص شوه که شکاوکی اند 
که شکار به واسطه زخمش مرده است. اما چون این فرض بعید بوده 
است. فقها به طور مطلق حکم به حرام بودن دادهاند و علم در اینجا به 
من انب ات همینطور است زمانی که شکارچی دریابد که ضربه 
در محل کشتن شکار بوده و سبب دیگری هم برای مرگ در میان نیست 
حلال است. اين روایت نیز بر آن دلالت دارد: از عدی بن حاتم نقل است: 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتم: ما اهل شکاریم و یکی از ما تير 
به شکار پرتاب کرده و شکار دو تا سه شب پنهان میشود و آنگاه شکار را 
بیخان مییابد. فرمود؛ اکر اثر تبرت را در آن دید و اثر درنده در آن نبود و 
بقین بافتی. که تبرت ان :را کشته, تخور: 


2 قرب الاسناد: از علی بن جعفر نقل است: از امام موسي کاظم علیه 
السّلام در باره آهو یا گورخر با پرندهای پرسیدم که مردی آن را به خاک 
افکنده و سپس او آن را با تیر زند. ایشان فرمود: اکتشکار ان دود 
شکارخف بفم اللد کفتم. ور انداخته خلال. است:(11 


توضیح . در عبارت « |ذ] سمی» منظور دومی است که نیر زده و احتمال هر 
دو نیز وجود دارد و تخصیص به نفر نخست که آن را 0 


است و روایت تن اولا دلالت بر بر حلال بودن ۳ خر و ثانیا بر شرط پنهان 
نشدن حیوان 
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تیرخورده در حلال بودن آن دلالت دارد و گویا چنانچه گفته شد, مقصود 
زمانی است که [شکارچی ] نداند به تیر او جان داده است. ثالثا اگر کسی 
شکار را به خاک افکنده و دیگری به آن تیر زند, حرام نیست و اشکالی که 
وارد است اینکه اگر اولی با به خاک افکندن آن را کشته, تقیر.ظ تینتوم. 21۱۱ 
برای دومی فایدهای ندارد و چنانچه مشهور است., با نگفتن بسم الله حرام 
نمیشود مگر آنکه بسم اللّه را مختص به اولی بدانیم. و اگر چنین نشده 
ولی شکار از حرکت افتاده جانور زندهایست که ۷ شده, پس باید 
سرش را برید و چنانچه با تیر آن را بکشد, سبب حرمت آن شود و باید 
زننده تير ضامن اولی باشد : مگر اينکه این گونه بگوییم که پس از به خاک 
افتادن از حرکت نیفتاده و میتواند بگریزد و تیرزدنش جایز است ولی این 
بعید است. 


در تحریر آمده: اگر اولی آن را تیر زده و در مکانش نگاه دارد و دومی نیز 

نم آن بر زنم شت ار بر اولی کارگر شده و به گلو یا دل آن اصابت 
نمود, دومی ضمانتی ندارد برایش مگر آنکه با تیرش نقصانی به او رساند و 
ضامن آن نقصان کر دز و حلال میشود. و اک ضر به اولی کشنده 3 
دیضی آه را اه کار اتداخت: خرام ات و سرش را ببرد و اگر آن 
زا از کار نینداخت, چنانچه تذکبه شود بسن از آن علال است و اکر به تذ کیه 
اش ترسد؛ اگر اولی موف بة: اتخام آن نشود, تمام ارزش آن با مراعات 
کسر عیبی که اولی بدان رسانده بر عهده دومی است ؛ زیر| زخم دومی آن 
را حرام کرده و غرامت دارد و کر اولن موفق به تذکیه آن شود ولی 
کوتاهی کر ار زخم بمیرد, نیمی از ارزش آن با 


3. تفسیر عیاشی: از امام صادق علیه السلام سوّال, شد آیا فرد مسلمانی 
میتواند به سگ فرد مجوسی آموزش داده و بسم اللّه گوید و برای شکار 
آن را رها کند؟ ایشان فرمود: آری او سگبان است. چنانچه ناه خدا تر .ان 
برد عیبی ندارد.(1) 

توضیح : در قاموس هکت به معنای آموزش دهنده سگ شکاری است 


ص: 297 


1- . تفسیر العیاشی 1 : 293 


4 یر یخن آمام کل له الم بعل. است: بر ار اسان 
است و سگان کردی که اموزش گیرند. چون سگ سلوقی باشند.(1) 


.۵ در قاموس سلوق بر وزن صبور به معنای روستایی در یمن است 

که زرهها و سگان بدان نسبت داده میشوند و یا نام شهری است در کنار 
ارمنیّه يا منسوب به سَلقیه, شهری در روم است که به دلیل منسوب شدن 
تلفظ ان تغییر کرده است. پایان. 


ظاهر روایت بر حلال بودن شکار یوز دلالت دارد و همان گونه که دانستی 
حمل بر تقیه شده و عامی بودن راوی مقید ان است. در کافی ان را به 
نقل از سکونی آورده که حضرت علیه السلام فرمود: سگان کردی...(2) و 
یوز در آن ذکر نشده و ممکن است عبارت نخست. جمله مستقلی باشد و 


مقصود این باشد که یوز هم از جانوران شکارق. بوده. ولی. آضوزشن دیده 
نیست که شکارش حلال باشد, گرچه این برداشت بعید است. در مسالک 


آهنده" به اجماع فرقی میان شک سلوقی ویر ان وجود ندارد. 


5. مسائل علی بن جعفر: از برادرش امام موسی علیه السْلام نقل میکند: 
از ایشان پرسیدم که ایا کسی میتواند کبوتر حرم را در حالی که مُحرم 
نیست شکار کرده و سرش را بریده و آن را به حرم برده و بخورد؟ فرمود: 
خوردن کبوتر حرم در هیچ حال شایسته نیست.(3) 

بوتکم آن ور کتاب عت ان ضاع االه خوآهد آمد. 

0 دعائم الاسلام : امام باقر علیه السلام از پدرانش نقل میکند: پرنده در 
اشیان خود در امان خداست. چون پرید, اگر خواهید ان را شکار کنید. 


7 هام ضاو ۵ خاضا مادام کار مورک تسه را اه 
کرده باشد. 


ص: 299 
1- . تفسیر العیاشیت 1 : 294 


2 . کافی 6 : 205 
3- . بحار الأْنوار 10 : 251 


8 امام علی علیه السْلام فرمود: پرندهای که مالک داشته باشد, چنانچه 
پرواز کرد و گرفته شود برای گيرنده اش حلال است. امام صادق علیه 
السْلام فرمود: مقصود بازها و مانند انها است؛ زیرا در اصل مباح هستند 
ولی شکار کبوتر را در شهرها نهی نموده و به شکارشان در قریه ها اجازه 


دادند. 


9 امام علی علیه السلام: شکار از آن کسی اتفت که آن را رون اب 


د ات اورد. 


توضیح: اگر شکار از دستش رها شد در حالی که هدفش این نبوده که 
مالک پرنده نباشد, در این خاش 2 اختلافی نیست که وی همچنان مالک 
شکار , باقی میماند: ولیه اکر قضد کند که ذیکر .مالک آن نباشده دن خارع 
شدن او از مالکیت اختلاف است به دو قول: اول عدم خروج که مشهورتر 
است. دوم خروج از ملک او, که شیخ در مبسوط آن را برگزیده و دلیل 
آورده که اصل در شکار ملک نبودن است و ملکیت تنها با در اختیار داشتن 
حاصل میشود که در اینجا از میان رفته است. ضعف این دلیل واضح است. 
در فرض سلب ملک از او کسی که آن را دوباره شکار کند مالکش خواهد 
شد و مالک نخست نمیتواند آن را از او بگیرد. و در فرض عدم سلب ملک 
از او آيا قصد رفع ملک يا تصریح به اباحه آن موجب اباحه آن برای دیگری 
میگردد؟ دو قول است اولی عدم اباحه است به دلیل بقاء ملکیت که مانع 
از تصرف دیگری است. و قول صحیحتر اباحه بر دیگران است؛ به این معنا 
که هر کس ان را خورد, خسارتی نباید بدهد ولی تا زمانی که عین ان 
موجود است مالک میتواند برگشته و آن را بستاند؛ " مانند نثار عروسی و 
۳ روایت صحیح باشد موید ان است که مختار مبسوط است و گویا 
نهی | شکار کبوتر شهر از آن روست که غالبا ملک دیگری است و ممکن 
ای ی بر کبوتری که نشانه ملک دارد يا اینکه بر کراهت حمل 
شود. در یک نسخه به جای قری, عراء امده؛ یعنی فضای بی پوشش و ازاد 
و این واژه بدون مد به معنای ناحیه و جانب است و مقصود از ان بیابانها 


ص: 29 


10. دعائم | لاسلام: از امام علی علیه السلام در رابطه با سخن خداوند عز 
و جلٌ «و ما عَلْفْنمُ من الجوارح مُکلیین» سوال شد. ایشان فرمود: مقصود 
آیه سگان است. 


منظور از جارح کسب کننده است چنانچه خداوند عر و جل فرمود: «و 
یلم ما جرَحْتَمّ بالتّهار»: بل رتم و آرنها بعتی: کستت نموه دیو: 


1. از آن حضرت علیه السّلام نقل است: شکاری که سگهای آموزش دیده 
به چنگ آورند, اگر چه آن را کشته باشند قابل خوردن است: ولی آنچه را 
که سگان افو تن ندیده کشته اند نمیتوان خورد.: یعنی چنانچه هنگام 


فرستادن آنها, تم آلله کته ننرهد و اگر بسم الله فراموش شود خوردن 
آن اشکالی ندارد. 


12 از امام باقر و امام صادق علیهما السّلام نقل است که خوردن آنچه را 
که سگان آموزش دیده به چنگ آوردهاند جایز دانستند ؛ اگرچه سگان شکار 
را کشته .از ان بخورند ولی , به آنچه پرنده شکاری از آن خورده اجازه 
ندادهاند. 


کل اما بافر علید. تام تصقر‌ها وبازها از اخوارع لمیوانات شکارباین: 


چنگ آورده, حلال است. 


5. از رسول خدا ضلی الله علیه و آله نقل است که ایشان از شکار سگ 
سیاه نهی نموده و به کشتن ان دستور دادند؛ به ویژه اک تماما سیاه ی 
باشد. 

6. امام صادق عیه السلام فرمود: تمامی سگها به یک گونهاند و اگر سگ 
کردی اموزش ببیند, مانند سلوقی است. 

7 از آن خضرت غلیه الا کفل است: هر کس کی را یسم ]اه 
فرستد شکارش قابل خوردن نیست ان شکاری کم‌بي‌ شنم آلله از وود 


عمد کشته شود و اکر ان. را قراموش کند و با نداند یفن متتواند آن.را 
بخورد. 


8. از آن حضرت علیه السّلام نقل است: ایشان در رابطه با شکاری که 
سگ گرفته و شکارچی آن را زنده یافته ولی پس از مدتی دز-اتجایی: که 
سگ شکار را 


ص: 300 


1- . انعام : 60 


گرفته, شکار جان دهد, فرمود: بخور, خداوند عرْ و جل میفرماید: «قَکلَوا 
ممّا آفسکن عَلَیِکَمْ». اما اگر شکارچی آن را زنده یافته و در ذیح آن تعلل 
ورزد يا آن را به منزل خود برده و شکار جان دهد و یا سگی که آن را 
کر فنه آموزین دیزن ادن خوزر دن: یه شکار حاین نت 


19. امام علي علیه السّلام فرمود: شکار سگ فرد مجوسی قابل خوردن 
نیست ؛ مگر آنکه مسلمان آن را گرفته و بر گردنش قلاده بسته و پس از 
هه دادن آن را [به نز شکار ] بفرستد. فرمود: چنانچه مسلمان آن را 
دنبال شکار فرستد, اگرچه به آن آموزش نداده باشد, خورنن اه نم یی 
آورده, جایز است. 


20. امام صادق علیه السْلام فرمود: اگر مردی با شمشیر یا نیزه و یا تیر به 
شکاری ضربه زده و آن را بکشد, چنانچه نام خدا را به هنگام انجام آن برده 
باشده حلال است. از ایشان پرشدند-حکم هردی که سنوی شکار. نیز 
پرتاب کرده و تير به شکار اصابت نکرده و عدهای پیش افتاده و شکار را 
پیش از گرفتن او با ضربه های شمشیر خود تکه تکه نمودند چیست؟ 
ایشان فرمود: خوردن آن حلال است. 


1. از امام علیه السّلام در رابطه با گاو نر وحشي سوّال شد که عدهای با 


شمشیرهای خود بر آن ضربه وارد کرده و بسم الله گفته و آن را میان خود 
تکه تکه نمودند, ایشان فرمود: تذکیه شده و حلال است. 


22 امام علیه السلام درباره مردی که به سوی شکار پرتاب کرده و شکار 
در حالی که تير يا نیزه در بدنش است تحمل کرده و يا شدت ضربه را 
تحمل نموده و از دید او پنهان شده و فردا آن را بیجان مییابد. در حالی که 
تیر يا جای ضربه آن در پیکر اوست و يا اينکه تیر را به نقطه حیاتی او زده 
و رآفسته کف پوت عم اوه نم خر ,ان ان وی انسته فرموه؛ 
خفرن ان ال اس اند ار وسول جوا صلی اللم اه الم رام < 
روایت شده که فرمود: هر شکاری که زدی و بلافاصله جان داد بخوره ولی 


اصماء یعنی به شکار اصابت نموده و شکار همان جا بمیرد و انماء به اين 
معناست که به شکار اصابت نموده اما شکار پنهان شده و سپس بمیرد. 
این گفتار 


ص: 301 


السّلام آوردیم تفسیر آن است و تردیدی نیست که اگر شکارچی بداند که 
خووی کب ال اس 


23. از امام علی علیه السلام و نیز از امام صادق علیه السلام نقل است: 
ایشان در رابطه با شکاری که شکارچی زده و شکار تحمل کرده و در آپ یا 
آتش افتد يا از بلندی پرت شود و بمیرد. فرمود: نمیتوان خورد مگر آنکه 
زنده اش پیدا شده و سرش را ببرند. 


4 امام باقر علیه السّلام فرمود: هر چه با سنگ و گلوله غاد آن. کشت 
ی ی ۳ 22 


5 از امام صادق علیه السّلام نقل است که ایشان از شکار با تير بی 
پیکان اکراه داشتند مر انکه [شکارچی ]جز آن تیری نداشته باشد. 


معراض تیری است که پیکانی ندارد و در نتیجه به پهنا میر ود. 


6 او مرول غذا صلی, الله غلیهو: له تفن انیجه که ایشای از شعار 
مجوسی و از ذبیحه انان نهی نمود. 


مقصود شکاری است که پیش از آنکه به حالت زنده تذکیه شود آن را 
کشتند و با کات ۳۹9 فرستادند ان را کشتهاند. 


7 امام علی علیه السّلام فرمود: آنچه در دام افتد و در آن جان دهد 
مردار است و انچه زنده پابند, پاک و حلال است. 


توضیح . اینکه گفته: و الجارح, گوبا از کلام مولف است و همچنین «یعنی 
فی المواضع» «و هذا خصوص» و اینکه سگ بهیم یعنی سیاه یک رنگ را 
استثناء کرده از روایت ت کلینی و شیخ گرفته(1) که سکونی از قول امام 
صادق علیه السلام آورده که امیر المومنین علیه السلام فرمود: سگ سیاه 
یک رنگ شکارش حرام است ؛ زیرا ول خدا صلی ال علیه و ال دنور 
نه کشتن آن دادند: 


ص: 202 


1-. کافی 6 : 206 ؛ تهذیب 9 : 80 


گفته او: «و ان آرسله» ظاهر آن است که مضمون حدیث دیگری است که 
گذشت. و در رابطه با «ذکاه وحیه» در مصباح آمده است که الوحا به 
معنی کم و زیاد شدن سرعت است و وحی در «موت وحی» وزن و هم 
معنای سریع است و در اینجا فعیل به معنای مفعول میب شد و «ذگاه 
وحیه»»> یعنی ذیح کردن سریع. در ااسنخری نیز مانند ۳ آمتده اس و 
«القتل بالسیف اوحی» یعنی کشتن با شمشیر سریعتر است. این واژه در 
اغلب نسخههای تهذیب, با حرف جیم و همزه و به صورت وجیثه آمده 
است. «وجاته بالسکین» یعنی با چاقو به ان ضربه زدم و گوبا مصحخّف 


است. 


در نهایه آمده است: «کل ما آصمیت و دع ما آنمیت», اصماء به این 
معناست که شکار را در جای خود بکشی و معنای ان سرعتِ خروج روح 
است ؛ از آن رو که به شتابنده, صمیان گویند. انماء نیز به این معناست که 
ضریهای به آن وارد کنی که همان لحظه به مرگ منتهی نگردد. زمانی 
میگویند: نت الرمیه و نمت بنفسها». معنای حدیث آن است که اگر با 
سگ يا تیر یا غیر آن دو, شکار نمودی و شکار در برابر چشمان تو جان 
مبدهد. پس آ را میتوانی بخوری. اما اگر پس از ضربه ۱ 
تو غیب شده و پس از آن جان داد, آن را رها کن "یز تمیذاتی. که آیا به 
واسطه شکار تو مرده است يا به سببی دیگر.(1) 


پایان. 


ظاهر عبارت «لا آن لا یکون» بر جواز شکار با تیر بی پیکان در حال 
اضطرار و نبودن ابزار دیگر دلالت میکند. کلینی و شیخ(2) با سندی حسن 
مانند صحیح از حلبی نقل میکنند: از امام صادق علیه السلام در رابطه با 
شکاری که معراض بر زمین افکنده پرسیدند. ایشان فرمود: اگر او جز 
معراض تیری ندارد و نام خدا بر آن برد, انچه کشته حلال است و اکر غير 
از ان تبزی. دار حلال نیسشت: 


در روایت. فیکری این قو از اضام باقن علیه الشلام تقل فیکنیه نا آکر 
همان تير را داری و برای همین ان را ساختی, اشکالی ندارد. 


ص: 303 


1 نهایة 2 300 


2 . الفقیه 3 : 203 ؛ تهذیب 9 : 35 ؛ کافی 6 : 212 
3- . تهذیب 9 : 35 ؛ کافی 6 : 212 


کشت ان صاضل را کامردهاست هرا خانعه تن ار وتان 
داشته باشد, گفتهاند مطلقا شکار آن حلال است و اگر ندارد مطلقا حرام 
است و ممکن است حمل روایت بر استحباب و بر اینکه آهن دارد یا تعبیر 
«آن را ساختی» کنایه از آهن داشتن آن باشد. و در صوربی که معراض 
شکار را ندرد و ضرورتی وجود نداشته باشد. احوط اکتفاء نکردن به 
معراض است. 


شیخ در صحیح از امام صادق علیه السلام نقل میکند که ایشان فرمود: 


وقتی با معراض تیر انداختی و آن شکار را درید, بخور و اگر ندرید و به پهنا 
به شکار اصابت نموده و آن را کشت. , مخور. 


میگویم: در روایات و کتب فقهای ما این واژه با خاء نقطه دار و راء بی 
ره [یعنی به صورت خرق ] امده است و در روایات عامه با زاء. در نهایه 
از عدی نقل است. که گفتم: ای رسول خدا! ما با معراض تیر پرتاب 
میکنیم. ایشان فرمود: انچه تير در آن فرو رفته بخور و انچه به پهنا به 
شکار اصابت نموده. مخور. «خزق السهم و خسق» یعنی تير به شکار 
ِ 9 و در آن فرو رفت. «سهم خازق و خاسق» نیز به کار میبرند. 
پایان.(1) 


هر شکاری که به واسطه دام و تله کشته شده پا بدتنش قطع شود در 
حرام بودن ان اختلافی وجود ندارد. 


8. خلاف: عدی بن حاتم روایت میکند که پیامبر صلي اللّه علیه و آله 
فرمود: را اکن را 
برایت به چنگ آورد بخور. گفتم: حتی اگر آن را بکشد؟ فرمود: آکز آن: ۱ 
کشته ولی از آن نخورد. پس برای تو نگه داشته است. گفتم: یا رسول 
الله ! من سگ خود را به دنبال شکار رها کردم, فرمود: اگر به هنگام 
فرستادن آن بسم اللّه گفتی, [از شکار آن] بخور, وگرنه مخور, گفتم: من 
سگ خود را فرستادم و بر شکار سگ دیگر یافتم ! ؛ فرمود: مخور, تو برای 
هی کود پسم الله کفتی.2۱] کفتم با ترصسول اللد: اگر شکار کنیم و یکی از 


ما تیز به شکار زند فشکار دو شنت با شبه.شتب اد آوتهان دردقو ان 
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2 . الخلاف 2 : 202 


را بیجان يابد در حالی که تیرش در تن او است [حکمش چیست ]؟ فرمود: 
اگر اثر تیرت را در آن یافتی و اثر درندهای در آن نیست و دانستی که تیر 
تو آن را کشنته: بخور.(1) نقل میکند: از رسول خدا در باره شکار پرسیدم, 
ایشان فر مود: اگر به سوی شکار تیر انداختی و نام خدا| را بردی و آن را 
کشت: بخور و اگر در آب افتاد و جان داد مخور؛ زیرا تمیدانی اب آن را 
کشته یا تیر تو.(2) 


مولف: علی رغم اينکه سند این روایت عام است, آن را آوردم؛ ؛ زیر| عدی 
از اصحاب خاص امیر المومنین علیه السّلام بوده و در غزوات حضرت به 
همراه ایشان بود. فضل بن شاذان میگوید: او از پیشگامانی است که به 
ار ها ی ات ای وا 
اه اک ۳ 
روایات بسیاری از طرق ما موید آن است و در گذشته آنها را بیان کردیم و 
از این بنتن نیز خواهد اهت: 


توح یاه ات و اه روت هر وال ای 
رود دچار غفلت شود. 


ضوغالنتمانتی» به این ساسیت: الله‌آغلم کت ای کسی به دتبال سکار 
رفته و دل به آن بندد, این شکار او را از عبادات واجب باز میدارد. و شعکی 
نیست که شکار شیفتگی و حرص و شهوت دارد و انسان را از همه امور 
مهم بازداشته و از عبادات روی گردان کند, و میتواند شکار کنایه از طلب 
دنیا باشد یعنی حضرت می فرماید: هر که به دنبال شکار کردن دنیا است. 
دچار غفلت است., یعنی هر کس که خود را وقف کالای دنیا کرده و ان را 
کار مهم خود قرار دهد گویا به دنبال شکار میدود. 


0 صحیفه الرضا: از امام صادق علیه السلام نقل است که ایشان از کنار 
یک شکارچی گذر کرده و فرمود: ای شکارچی, بیشتر چه چیزی در دام تو 
میافتد؟ گفت: پرنده جوجه دار. نقل است که ایشان در حالی که میگفتند: 
عیال دار هلاک است, گذر کردند. 
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توضیح: الزاق پرنده جوجهداری است که به جوجهاش غذا میدهد. زق 
الطاثر یعنی پرنده به جوجهاش غذا داد. 


1. قرب الاسناد: مسعده بن زیاد نقل میکند: از امام صادق علیه السْلام 
در رابطه با شکار سگان و بازها و تیر سوال شد. ایشان فرمود: آنچه سگ 
آهوسن ف کار کند و شاه که سم ار وی اه ار 
کشته و از آن خورده باشد. فرمود: شکاری را که با شمشیر و سنگ و 
را ی کر آنچه را که باز و 
صقر و سایر پرندگان شکار میکنند, ار 
است.(1) 


توضیح . عبارت «و الرمی» در بیشتر نسخه ها چنین است و گویا تصحیف 
است و بر فرض صحت آن, امام علیه السلام پاسخ آن را ندادند و ممکن 
است رمی بر وزن غنی خوانده شود که در این حالت به معنای ابری است 
که بارانش درشت است و مقصود چیزی است که به واسطه صاعقه فرو 
میر‌یزد. رمی میتواند به معنای سنگی باشد که کودکان پرتاب میکنند و اين 
نیز معنای مناسبی است. ممکن است با فتحه باشد که به معنای گلولههای 
گلی و سربی است. دز قاموش آمذه" نشاب با ضمه به معنای چوبه تیر و 
مفرد آن نشابه است و با فتحه نیز از آن گرفته شده و درباره آن سخن 
گفته شد. 


2 قرب الاسناد: از امام علی علیه السّلام نقل است که فرمود: شکار 
سگ آموزش دیده حلال است ؛ چه سگ از آن خورده باشد یا نخورده باشد, 
وه آن را کشته: با دیا تکشتنه باشد را 


5 خضال۰ از آمام ضاحق علبه التیلام سل است که .رسول خدا صلی ام 
و اه ری ی لا کر ی ون و 
شکار رفتن و رفتن به خانه سلطان.(3) 
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ار 
3- . الخصال 


4 خصال: امیر المومنین علیه السلام تقل میکنند که رسول خدا ضلی 
اه علیه و آله فرمود: چهار چیز دل را تباه کرده و در آن نفاق روياند, 
ها که ارت را ی 
رفتن به در خانه سلطان و به دنبال شکار رفتن.(1) 


توضیح: البذاء به معنای فحش و سخن قبیح است. 


5 مجالس ابن الشیخ: اتمه ارام ای ات تا ی تنل سم 
که فرمود: هر که بیابانگرد باشد جفا کند و هر که دنبال شکار رود غافل 
گردد, و هر که ملازم سلطان شود فریب خورد, و به او نزدیک نشود 
آنکه به همان اندازه از خدا دور گردد.(2) 


نشین شود, جفا و خشونت اعراب به [اخلاق ] او وارد شود.(3) 


آمده است: «من اتبع الصید غفل» یعنی قلبش مشغول شکار شده و به 
گونهای بر آن احاطه یابد که باعث غفلت وی شود.(4) 


در الفائق, «بدوت آبدو» یعنی به بیابان رفتم, و «جفا» یعنی به دلیل تنهایی 
و دور افتادن از مردم», جفا و خشونت اعراب به [اخلاق ] او وارد شود. 
«غفل» یعنی شکار قلب او را به خود مشغول کرده و غافل ساخت به 
گونهای که غافل گشت. منظور چیزی نیست که مردم نادان میپندارند مبنی 
بر اینکه وحش چارپایان جنی هستند و هر کس با انها رو برو شود, وی را 
پریشان عقل و غافل میسازد. پایان. 


طیبی میگوید: هر کس مشغول لهو و طرب شود غافل گردد؛ زیرا اين دو 
از قلب مرده برمیایند و شکار رفتن برای کسب روزی, حلال است. پایان. 


مولف: شاید مقصود این است که اگر برای حرص و طمع به شکار رود از 
مهلکه های درون راهها غافل شده و خود را به خطر اندازد. 
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4 . نهایه 3 : 176 


6 له از آمام غلی یه الشلام سل آاست که سول خضا صلی ۸۱۱۱ 
علیه و اله فرمود: دنبال شکار نروید که دچار غفلت خواهید شد.(1) 


توضیح : «علی ۳ م» همانگوته که در روایت پيشین آمده است یعتی در این 
حالت در برابر مهلکههایی که در مقابل شما قرار دارد, غفلت میکنید. گوبا 
مقصود به دنبال شکار رفتن تا مسافتهای دور است. و يا از غرر و به معنای 
هلاکت است؛ یعنی در معرض هلاکت هستید. در برخی نسخهها «علی 
غیره» و گویا تصحیف است. 


37 معانی الاخبار: روایت است که «عاد»(متجاوز) [در آیه شریفه ] بیعنلی 
دزد و «باغخ»(ستگر) بیعنلی ۳۳ که جویای شکار است.؛ که برای این دو نه 
قصر نمودن نماز در سفر جایز است و نه خوردن مردار در حال اضطرار. 
(2) 


9د. قرب الاسناد: از علی بن جعفر نقل است که از امام موسی علیه 
السلام پرسیدم: : مردی با گورخر یا آهوئی پرخورد کرده و با شمشیر به آن 
زده و آن را دو نیم ,کرده است. آیا خوردن آن حلال است؟ فرمود: آری» بح 

شرطی. که بسم اللد کفته باشد. همچنین پرسیدم اگر مردی به گورخر یا 

آهویی رسیده و با شمشیر به آن ضریه زده و آن را به خاک افکند, آبا حلال 
است؟ فرمود: اگر زنده اش یافت و سرش را برید, حلال است و اگر پیش 
از رسیدن جان داد نیز قابل خوردن است.(3) 


تبیان: در مسالک آمده است: اگر شکار را با ابزاری مانند شمشیر زده و 
عضوی از 1 را ببرد, اگر آنچه باقی مانده در دسترس است 0 
مستقر دارد, در حرمت بخش بریده شده اشکالی وارد نیست ؛ زیرا 
قسمتی جدا شده از موجود زنده پیش از تذکیه است و اگر حیات مستقره 
در آن نمانده, بنا بر مقتضای احکام شکار, همه بخشهای آن حلال است؛ 
زیرا به واسطه شکار کشته شده و تمامی قسمتهای آن حلال است و اگر 
آن را دو نیم کرد گرچه دو قسمت مساوی نباشند. اگر هیچ کدام نجنبیده یا 
هر دو چون حیوان ذبحشده بجنبند, حلال هستند ؛ خواه خون معتدل 
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وه فری الاستاده 2117 118 


از هر دو يا یکی بیرون جهد يا نه. همچنین است اگر تنها یکی از دو قسمت 
مانند حیوان ذبحشده بجنبد در اين حکم فرقی نمیکند که سر حیوان در این 
قسمت باشد یا قسمت دپگر. اگر یکی از آن دو به گونهای میجنبد که 
نشانه زنده بودن است, که ان همان بخشی باشد که سر دارد. اگر با همان 
زخم تخست .ان را از بای در آوزده.و به دست. آورده: باید سرش را ببرد و 
سایر زخمها کفایت نمیکنند و این قسمت با تذکیه حلال شده و بخش دیگر 
خرام خواهه نود و اک را و تام مه ترسته او را ندیه کتدو رم 


کاری دیگری و وارد کند, آنچه شکار شده حلال و بخش جدا شده 
نخست حرام است. و اگر به سیب هر دو زخم جان داد, حلال بودن آن دو 
مه اوه که دول مک تم حلس ات و اکر و اتر هتان رع تست 
پس از گذشت زمانی جان داد و نتوانست سرش را ببرد, باقيمانده بدن آن 
حلال است و در قطعه پیشین دو وجه است و اگر در مورد قبلی بگوئیم 
حلال است, در اینجا آولی به حلیت است. ولی اصعٌ حرمت آن است. این 
مواردی است که احکام هب ی از روایات شاذه, اقتضا میکند. 
اما در اين مسأله اقوال پراکندهای مستند به اعتبارات يا روایات شاذه 
وجود دارد که دچار ضعف و قطع و ارسال اند. از جمله اینکه: 1. اگر فقط 
تنمی. ار آن»بخنید تنمها همان نیمه خلال امتت تهدیکر .۵ شتر ط خلال بهدن 
هر دو, جنبیدن هر دو است با عدم جنبیدن 


هر دو به شرطی که خون از آنها خارج شود, و این قول شیخ است در 
نهایه. 


2 حلال بودن هر دو مشروط است که برابر باشند و در صورت عدم 
برابری, آن نکه.. که: سر <ارد اگر رز جیر است حلال بوده و حرکت و 
خونریزی شرط نیست و این هم قول شیخ است در دو کتاب فقه او. 


3 شرط حلال بودن. حرکت و خونریزی در هر دو نیم است و وقتی فقط 
یک نیمه شرط را داشته باشد, تنها همان حلال است و دیگری رها میشود و 
اکیک: اش ان دو نچنبد؛ حرامند و این قول قاضی است. 

4 اگر هر دو برابرند خونریزی شرط حلال بودن است و اگر خونی خارح 
تشد آ مت مورا بر بر اش ان ال است نب درگری»و گر 
تک انار کت که هم وال است وان تفیل ان مزع اس 
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۵ فحقق وغدهای کفتهاند هر دو تیه مطافا حلالند؟ یه شرظی که در آنکه 
حرکت دارد. حیات مستقره نباشد و این قول اقوی است. پایان. 


غلاضه. آنکه. تفايت. اشکال بر این مساله وارد استه ور یه خلیی, و 
همچنین این روایت, دلالت بر حلیت مطلق دارند و نتیجه جمع میان روایات 
این است که اگر به دو نیم برابر تقسیم شوند و عرفاً تفاوت زیادی نداشته 
باشند, هر دو حلالند؛ مگر آنکه تنها یکی حرکت کند نه دیگری که در این 
صورت آن بخش جنبنده حلال است. و اگر میان آنها تفاوت بسیار باشد. 
هر دو حلالند. این وج چی مان رواات مکی آست و نله نقلم و این 
روایت بر جواز شکار کردن با شمشیر و حلال بودن گور خر دلالت دارد. 


عبارت هادا آدرک دکاف»یعتی آنررا تقوم بافته وس بوند. 


9 تفسیر علی, بن ابراهیم: در آیه «بشتلوتک ما دا ألّ هفخ فُل أچلّ کم 
الطییات و ها عج 7 من الجوارح مکلبین تَعَلمُوتَهّنَ ما عَلمَکُمْ الل»(1) 
(از تو می پرسند: چه چیزی برآی آنان حلال شده است؟ بگو: «چیزهای 
پاکیزه برای شما حلال گردیده و [نپز صید] حیوانات شکارگر که شما به 
عنوان مرییان سگ های شکاری, از آنچه خدایتان آموخته, به به آنها تعلیم داده 
اید [برای شما حلال شده است ]. #مقصود تنها شکار سگهای آموزش دیده 
است؛ که خداوند چنانچه,شکار را یافتی و سگ آن را کشته باشد, آن- زا 
حلال نموده و فرمود: «قکلوا مقّا سکن عَلَیکم» 


ابو بکر حضرمی نقل میکند: از امام صادق علیه السلام در رابطه با شکار 
بازها, صقرها, پوزها و سگها پرسیدم. ایشان فرمود: نخورید مگر انچه را 
که سر بریدید, به جز سگها [که شکارشان بدون ذبح نیز خورده شود]. 
گفتم: اگر سگان شکار را کشته باشند چطور؟ فرمود: ِ : زیرا خداوند 
میفرماید: «و ما علمَیْم من الجوارح مکلبین عَلْمَوتَهت مه فا لک 21۱ 
قکلْوا ممّا آعشکم عََبِکُم»(2) [پس آز آنچه 
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آنها بزای شما گرفته و نگاه داشته اند بخورید. و نام خدا را بر آن ببرید, و 
پروای خدا بدارید که خدا زود شمار است. + سپس فرمود: تمامی درنده ها 
شکار را برای خود میگیرند جز سگهای آموزش دیده که برای صاحب خود 
میگیرند. فرمود: هنگامی که سگ آموزش دیده را فرستادی, نام خدا را بر 
۱۳ 


0 القصص: امام صادق علیه السلام فرمود: کبوتر ورشانی بر درختی 
تخم می نهاد و مردی می آمد و جوجه هایش را که درشت شده بودند 
میگرفت. آن ورشان به خداوند متعال ناله و شکایت نمود. خداوند فرمود: 
من به جای او تو را کفایت میکنم. 1 ورشان تخم نهاد و آن 
مرد با دو قرص نان آمد و از درخت بالا رفت و گدائی در برابرش آمد و 
یکی از آن دو نان را ؛ به او داد. سپس بالا رفت و دو جوجه را گرفته و پایین 
آورد. خداوند به سبب صدقه ای که داد او را به سلامت داشت. 


یه گقیا اایم ونایت] خایخه اضعاب ماع به کرافت گرفتن حوجه 
ها از آشیانه شان اشاره دار و در روایات نیز آمده است. در دروسر آمده؛ 


شکار کردن پرنده و حیوان وحشی در شب و گرفتن جوجه ها از آشیانه 
شان کراهت دارد. 


1 محاسن: ابن راذان فرژوخ به امام محمدتقی علیه السلام نامه نوشته و 
از ایشان پرسید: مردی که قصد شکار ندارد و هدفش ورزشکردن است 
اگر به دنبال شکار بدود. حکمش چیست؟ فرمود: اشکالی ندارد مگر آنکه 
بیهوده باشد.(2) 


توضیح: در قأاموس گوید: الرکض: تکان دادن پا و دفع کردن و تحریک اسب 
برای دویدن. و فعل آن مثل نصر صرف می شود. 


اینکه گفت: قصد شکار ندارد, دو احتمال دارد: اول اینکه نمیخواهد شکار 
کتد ولی دتبال آن هیدود. دوم اینکه مقصودنش از شکار کردن نه‌ بازی و لهو 
و نه 


ص: 311 


2 . محاسن : 628 


خود شکار است و تنها هدف او تندرستی و ورزش, و هضم خوراک و دفع 
فا ای ما مها فا یا تا 
حدبت روشن تر است. 


جواز این گونه شکار از محتوای سخنان اصحاب به دور نیست؛ زیرا به 
حرمت شکار برای بازی و خوش گذرانی و حلال بودن ان برای روزی و 
تجارت حکم دادهاند و طبق دلایلشان بر حرمت اوّل و جواز دوم اینگونه 


در تذکره آمده است: کسی که بیهوده سفر رود. مانند کسی که از روی 
خوش گذرانی و بیهوده از روی تفریج به شکار رود و چنین کسی از نظر 
علمای ما نمازش شکسته نیست ؛ یز | لقه خرام و تفر برای: .ان کناه 
است و اگر شکار برای خوراک خود و عیالش باشد, قصر نماز واجب است؛ 
زیرا کار او مباح است و اگر برای تجارت باشد نیز نمازش را شکسته و 
روزهاش را افطار میکند. زیرا آن نی احیاخ است. پایان. روشن است که 
قصد ورزش هم مباح است. 


2. فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: بدان- خدا به تو رحم کند- که 
حون تیه به فان آدرران آن کشن باتته که ان راس ری مرا که 
صاحب معلومی داشته باشد که باید به او ار رن و نمیتوان جوجه را 1 
لانه اش در کوه, يا چاه يا نیزار گرفت تا زمانی, که پرنده شود. زمانی که 
میخواهی سگ را به دنبال شکار فرستی بسم الله بگو, و اگر شکار را زنده 
یافتی, سرش را ببر و اگر سگ آن را کشته از آن بخور؛ گرچه از آن خورده 
باشد, چرا که خداوند فرمود: «فکلوا مها اقسکن عَلیکمُ» و اگر کارد نداری 
تا سر شکار را ببری سگ را با بسم اللّه بر شکار روانه کن تا آن را بکشد 

و از ان بخهری و .اک شکت را دنبال شکار فرستادی و سگ دیگری ۳ 
۹ قارب او شرفت کرو از آن مخور, هگر آنکه آن را زنده یابی و 
سرش را ببری, و اگر به آن تیر زدي و بسم اللّه گفته ای و جان داده حلال 
است ؛ به شرط اينکه نیر» پیکان آهتی داشته باشد. اگر فردای آن روز 
شکار را یافتی و تیرت در بدن آن است و میدانی که تیر تو آن را کشته, 
حلال است. اگر بر سر کوه بود و به آن تیر زدی و تیرت به آن اصابت نمود 
و در آب افتاد, به شرط اینکه سرش از آب بیرون باشد, حلال است و اگر 
سرش زیر آب رفته حرام است. و مخور از آنچه 


ص: 12 


که با باز, صقر, یوز يا عقاب و غیر آن شکار کردهای؛ مگر آنکه آن را زنده 
یاپی و سرش را ببری دج سی آهوخته که خور دن: آنخه: کشته و تر آن بننتم 
اللّه گفتی اشکالی ندارد درل 


پیتشتتر آین فضل را یه ضدوق در فقیه بیان تموده است:(12 


توضیح . ی شود, پس فید 
این است که پر آن بریده نباشد که تشانه مملوک بودن آن است و گيرنده 
مالک آن پرنده نخواهد شد. مگر بعد از تعریف. آن و همچتنین است اگر 
پرنده زخمی باشد. بنا بر ظاهر روایت. اصل, مباح بودن پرنده پس از 
برفان است: اکرخه بداند که‌عالکن داشته. اسکه-میر اننکه اه را دفیها 
بشناسد که در این مور ۲ باید به او [صاحبش ] بو کرداند: ولی من قائلی به 
این حکم ندیدهام. و گفتهاند: مقصود از پرنده شدن. جدا شدن او از لانه 
است و غرض این است که پیش از آن شکار پرنده با تیر و مانند آن جایز 
نیست زیرا نیروی گریز ندارد. بعید بودن این احتمال پوشیده نیست. 


عبارت «سمیت علیه» با تقدیر «قد» حال است بعنی اصل عبارت این 
گونه بوده است: در حالی که هنگام ارسال سگ بسم الله گفته باشی. که 
در این صورت دیگر نیاز به گفتن بسم الله مجدد بیست. 


«فشارکه کلب آخر» تعتی: سک دیزی که آموزش, ندید با برای. زها 
کردنش بسم اللّه گفته نشده است. در صورتی که یقین حاصل شد که هر 
دو سگ جان شکار را گرفتند و يا اينکه دانسته نشود که کدام یک شکار را 
بیجان کرده است و اگر بنداند. همان سک آموزش. دیده و با یسم اللّه 
رهاشده, جان شکار را گرفته زیانی ندارد. موّید این قول, روایتی است که 
در صحیح از امام صادق علیه السلام آمنذه که فرمود؛ اگر با آن سکی را 
یافت که آموزش ندیده است. از آن نخورد.(3) 


ص: 313 
1- . فقه الرضا : 40 


۰-2 . من لا یحضره الفقیه 3 : 205 
3-. کافی 6 : 203 ؛ تهذیب 9 : 26 


آبی بصیر نقل میکند: از امام علیه السْلام پرسیدم: مردمی سگ های 
آموزش دیده خود را برای شکار رها کرده و بسم الله : نیز گفتند, و چون 
سگها رفتند. سگ بیگانه ای وارد آنها شد که صاحب آن را نمیشناسند و 
همه سگها در شکار کردن شریک شدند, [حکم شکار آنها چیست؟] فرمود: 
از آن نخورید "زرا نمیدانید که سی آموزشن دیدم آن را گرفته انشت یا نه: 


)1( 


اينکه فرمود: «به شرط اينکه در نیر» پیکان آهتین باشد» در صوربی است 
که , بی پیکان با تیزی خود ندرد ؛ چنانچه گذشت. 


عبارت: «و |ٍن رمیت» در فقیه به صورت «ان رمیته» آمده است؛ یعنی 
اگر آن را بر کوه تیر زدی و افتاد و جان داد, مخورش و اگر تیرت به آن 
اصابت نموده و در آب افتاد و جان داد به شرطی که سرش بیرون آب 
باشد, آن را تخوز و.اکر در آن باشد مخورش و میان اصحاب مشهور است 
که اگر از کوه پرت شود يا در آب افتد و جان دهد حلال نیست. آری اگر 
نات متفر تسه تم ال اس 


در صحیحه حلبی آمده است: از امام صادق علیه السّلام درباره مردی 
سوال شد که شکاری را که بر کوه يا دیواری قرار داشته, زده و تير شکار 
را میدرد و شکار جان مید هد ایشان فرمود: حلال است ولی اگر به سبب 
تیر نو در آب افتاده و تخیر آن را مخور. |۱۳4۵ 

سفا از از عید آلرین س 9 تام روانش ماه زا فعل سنکنه که 
امام علی علیه السلام فرمود: از شکاری که در اب افتاده و جان داده 
مخور. 

در مسالک آمده است: حلال نبودن زمانی است که بدانی منز ک 2 
تیب ی خی با ین خر آنسعت و با انکه‌سی «اشته باشی:,ه ای بوایی. که 
ای و ی و 
مانع مفقود است؛ اگر چه افتادن در آب و پرت شدن:. آن را زودتر بیجان 
سازد و شیخ صدوق و پدرش 


ص: 14 


1-. کافی 6 : 206 ؛ تهذیب 9 : 26 


2 . کافی 6 : 215 ؛ تهذیب 9 : 38 
3-. کافی 6 : 215 ؛ تهذیب 9 : 38 
4 . کافی 6 : 215 ؛ تهذیب 9 : 37 


حلال بودن آن را مشروط دانستند به اینکه سرش از ات بیرون باشد و 
جان دهد و عیبی ندارد ؛ زیر | اگر خلاف آن معلوم نباشد, تسانه آن استت که 
با تیر کشته شده است. 


3 سرائر: امام صادق علیه السْلام فرمود: چون تير به شکار زدی و آن را 
یافتن در حالی. کهخز اتر تبرت اثر دیحری در .آن: تبون و دیدی جر تبرت آن 
را نکشته, چه از تو نهان شده باشد يا نه, بر تو حلال است.(1) 


4. تفسیر عیاشی: ابو بکر حضرمی نقل میکند: از امام صادق علیه السلام 
راجع به شکار بازهاء صقرها, یوزها و سگها 9 ایشان فرمود: از 
ات او ای وت تس ی ی 
فرمو : حلال است؛ زیرا خداوند میفرماید: « ,ما من من الجوارح 
شکلیین نعلقوتهن ما علمَکُم اه قعلوا مقّا آشتکن علکم و ااکزوا ام 
اللّه عَلَبّه»(2) 


5 تفسیر عیاشی: ابو عبیده نقل میکند: از امام صادق علیه السلام در 
رابطه با مردی پرسیدند که سگ آموزش دیده را رها کرده و بسم اللّه 
گوید؟ فرمود: حلال است؛ اگر چه سگ شکار را گرفته و کشته باشد. اگر 
با آنءضی آمهزشن ندیدهای باشد, شکار حلال نیست, گفتم: صقر و عقاب 
و باز چطور؟ فر مود: اگرٍ آن را زنده یافته و سر ببری, حلال است و اگر به 
9 اش و۱ از آن اس یوز چون سگ نیست؟ فرمود: نه» 


6. تفسیر عیاشی: سماعه نقل میکند: امام صادق علیه السلام فرمود: 
پدرم در شکار باز و صقر فتوا میداد و ما هم فتوا [به حلیت ] میدادیم ِ 
نگران بودیم [و تقیه میکردیم] ولی اکنون نگران نیستیم[و تقیه نمیکنیم ] 
پس شکار این دو خیوان خلال نیست؛ مگر آنکه زنده پیدا ۱ 
شوند. در کتاب علی علیه 


ص: 215 
1- . السرائر : 464 


2- . تفسیر العپاشث 1 : 294 ؛ الوسائل 16 : 208 
3- . تفسیر العیاشوة 1 : 294 ؛ الوسائل 16 : 207 


السیلام آمده است که خداوند متعال فرمود: «ما َلَمنْم م ۷ من الْجَوارح 
مکلبین» و آنها سگانند.(1) 


توضیح: مقصود از «فهی الکلاب» حیوانات شکاری است که در آیه ذکر 
شده است و مرا همان سگانند که فرمود «مکلبین». محدث استرآبادی - 
رحمه الله - می گوید: یعنی مقصود از واژه مکلبین سگان است؛ و در 
تفسیر علی بن ابراهیم روایت دیگری است که موید آن است و از اینجا در 
مییابیم که قرائت علی علیه السلام با فتحه لام است در حالی که قرائت 
معروف با کسره لام است. پایان. 


مولف: نیازی به این تکلف و تغییر قرائت مشهور نیست. 


7 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: جز سگان از آنچه 
یوزها و صقرها و مانند آنها شکا ر کنند, مخور؛ مگر آنچه را که یافته و تذکیه 
نمودی ؛ زیر خداوند فرموده است: «مکلبین» و هر چه جز سگ شکارش 
خزام است می‌ نها را فتاه هن کید کی ۱2 


4 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام نقل میکند: در کتاب علی علیه 
السلام آمده است که خداوند فرمود: «الا ما عَلْمَتْمْ من الجوارح مکَلیینَ 
ونم ممّا عَلَمَکُم اللَهْ» و آنها همان سگانند.(3) 


9 تفسیر عیاشی: از امام صادق علیه السلام سوال شد آیا شکاری که 
سگ آن را گرفته است و شکارچی رهایش میکند تا جان دهد, حلال است؟ 
ایشان فرفود: ارف: بخورشن ‏ ریرا خداهند. میفر‌هاند: «قَکلَوا ممّا ا مشخ 
عَلَیکم»(۵) 


توضیح . این مختصری از صحیحه جمیل است که در حکم تج ادخ است و 
سخن درباره ان به میان امد. 


ص: 216 


1- . تفسیر العیاشت 1 : 294 ؛ الوسائل 16 : 220 
2- . تفسیر العیاشی 1 : 295 
3- . تفسیر العیاشیت 1 : 295 
4- . تفسیر العیاشی 1 : 295 


0. تفسیر عیاشی: از امام علیه الشْلام پرسیدند آیا شکاری که سگ آن را 
گرفته و مرد رسیده و آن را گرفته و در سین او جان دهد حلال است ؟ 
فرمود: آری, خداوند میفرماید: «قکلوا متا آمسکن عََبْکَم» .(1) 


توضیح: گویا منظور اين است که [شکار] حیات مستقره تدارد - بنا بر 
طریقه فقها - یا فرصت سر بریدن آن وجود ندارد و یا بنا بر قولی, ابزار 
خیم تيشت: با اینگه سک آن زا کشته باشد هیا بر فولی که کوید دز این 
صورت حلال است - ولی این احتمال بعید است. 


1 تفسیر عیاشی: ی در تفسیر آیه «و ما عفن من 
الخوارح مَکلیين ثعلموتهن ما عَلمكُمْ ال لوا ممّا أَمسَکُن عَیکُمْ و 

و 0 للّه» فرمود: خوردن شکاری که سگ گرفته و ۳ 
اشکالی فذارت و اکرسش از انکمشکار را سای سک از آن: حفرون. حلال 


نیست.(2) 


2. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السُلام فرمود: یوز پلنگ جزء حیواناتی 
است که خداوند فرمود: «مکلبین».(3) 


3 تفسیر عیاشی: ابان بن تغلب نقل میکند: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: از آنچه سگ برایت ت نگه داشته بخور؛ اگرچه یک سوم آن 
به جا مانده باشد.(4) 


4 الهدایه: هر آنچه نندک: آضو انش دیده رز شکار کرده حلال است ؛ گرچه آن 
را کشته و از آن خورده و جز یک تکه از آن نمانده باشد و از شکار با 
صقر, یوز و عقاب مخور مگر آنکه برسی و سرش را ببری, و هر کس سگ 
خید زا به دشالن-شکار فرشتندو عمدا شمم لاه تکوی و به شاوی دست یابد, 
خوردن آن حلال نیست ؛ زیرا خداوندٍ عز و جل میفرماید: «و لا تأکلوا ما 
در اس له عَلَیّه» و اگر بسم اللّه را فراموش کرده, هنگام خوردن بسم 
1 نیز این گونه 


ص: 317 
1- . تفسیر العیاشی 1 : 295 


2 . تفسیر العیاشی 1 : 295 
3- . تفسیر العیاشی 1 : 295 


4- . تفسیر العیاشی 1 : 295 


است و خوردن گوشت گور خرها اشکالی ندارد, و نیز خوردن شکاری که 
در شب شکار شده نیز بلا اشکال است و شکار کبوتر در شهرها, و گرفتن 
جوجه ۳ زمانی که پرنده نشده است, از آشیانه های کوه, چاه و نیزار جایز 


نیست.(1) 


۵ عبارت «فلیسم حین یأکل» حمل بر استحباب گفتن بسم الله به 
هنگام خوردن ميیشود, درباره گورخر فر مود: خوردن ان اشکالی ندارد؛ 
پعنی کار حرامی نیست يا مقصود این است که کراهتِ عمل به خوردن 
گوشت سرایت ت نمیکند, ظاهر «لا یجوز» دال بر حرمت است و ندیدم کسی 
قائل به آن باشد, و در مقنع هم چنین گفته است. و حمل نمودن آن بر 
تکار با هو اه اس ای سس تست ای ار ان 


کراهت شدید باشد. 


در مختلف آمده است: گرفتن جوجه از لانه هاشان ناپسند است. شیخ 
صدوق و پدرش گفتهاند: گرفتن جوجه ها از آشیانه هاشان در کوه و چاه و 
نیزار تا زمانی که پرنده شوند, جایز نیست و اگر منظور حرمت باشد, 


5د. سرائر: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سوّال شد که کبوتر 
اهلی را شکار کرده است. ایشان فرمود: اگر پرنده باشد از آن کسی 
ات که نا که 


6 سراثر: اسحاق بن عمار نقل میکند: از امام صادق علیه السْلام 
پرسیدم: پرنده ای که در خانه ما افتاده و ما آن را بگیریم در حالی که 
اطراف ما فردی کبوتردار است, حکم آن چیست؟ فرمود: اگر پرنده است, 
از آن کسی است که آن را گرفته. پر سیدم. : اگر نزد ما افتد و آن را بگیریم 
در حالی که صاحبش را می شناسیم چطور؟ فرمود: اگر او را میشناسی 
پرنده را , ها ۳-1 


توضیح: در روضه آمده است: شکاری که پرش بریده شده يا هر آثر 
مملوکی داشته باشد, ملک گیرنده نمیشود؛ چون اثر نشانه ان است که 
مالک دیگری داشته و اصل. بقاء ملک او است. و اعتراض شده که اثر, 
دلالت بر موثر دارد نه بر مالک؛ 


ص: 219 


نش ال وی 17 
2 . السراثر : 468 
۰-3 . السرائر : 469 


ی 

یا مال او محترم نباشد؛ پس چگونه به مجرد اثر. حکم شود که مالک 
محترمی داشته با اینکه اثر, عام است و عام. دلیل بر خاص نشود و بنا بر 
قول مشهور, با وجود اثر لقطه( گمشده) باشد. و اگر بی اثرٍ باششد هرچند 
که مثل کبوتر خانگی باشد, از آن شکارچی است؛ مکر انکه مالکنش زا 
تاد که در ایت تضور تسایند بهوی بر کردآند: 


7 مختلف: امام صادق علیه السلام فرمود: چون پرسنو حلال گوشت 
است, فضلهی أن اشکالی ندارد, ولی اگر به نو پناه آورد و در خانه ات 
منزل گرفت. خوردن گوشت آن مکروه است. هر برندهای که جه نو با فنوه 
شد, پناهش ده.(1) 


ادمی اشیانه کرده یا از درنده و غير ان به او پناه برد. 


ص: 19 


1- . المختلف 2 : 127 


باب هشتم : تذکیه(ذیح), انواع و احکام آن 


ِ سر ال یمرک آن جوا بَعرج(1) آالی قوله] قَتَبخوها و ما کاژوا 
علون.(2) 


[خدا به شما فرمان می دهد که: ماده گاوی را سر ببرید. ) تا (پس آن را 
پر خی خر اه ی کی 


خرْمب؟ مَث عَلیکَمْ المَیْتَهُ و الذَم و لحم الجتزیر یر و 
۳ و الْمَوَفْودَة 5 ره الطِیحَه و ما کل 
دیح عَلی الششب. (3) 


9 
الم 


یر | 


مب 
3۵ 


۵ 


ِ و 
ها ند ۳ 


5 


ط ۱صا 


ت۱۳ 


(بر شما حرام شده است: مردار, و خون, و گوشت خوک, و آنچه به نام 
غیر خدا کشته شده باشد, و [حیوان حلال گوشت ] خفه شده, و به چوب 
مرده, و از بلندی افتاده, و به ضرب شاخ مرده, و انچه درنده از ان خورده 
باشد- مگر آنچه را [که زنده دریافته و خود] سر ببرید- و [همچنین ] آنچه 


برای بتان سر بریده شده ) 


- قکُلوا مقا دک اسْغ اللّه له ان تشم از مومنین* و ما لک لا تلو 
مقا کر اس اللّه عَلیْه و قَذ قصَل کم ما حَرَم عَبْکُمْ لا ما اصَطریم لبه. 


4) 


تا 


۱ 


شید اک بت ایات: اه نخان دا ید اد اهه تام که آنه هام نها ین زان 
برچ شندن است بنخوورد. * و شما را چه شده است که از آنچه نام خدا بر 
آن بزده:شنده آمنت نمی خورید؟ با اینکه اخدا | آنچه زا بر ما حرام کرده 
- چز آنچه بدان ناچار شده اید - برای شما به ی نموده است 1 


ص: 220 


1- . بقره / 67 
2 . بقره / 71 
3- . مائده / 3 
4-. انعام / 118- 119 


- ِ- 


- و لا توا مقا لمْ در اسَمٌ ال و عَلبّه و اه لهشقر و ان السٌیاطین یوحن 
الی أَوليائهم لیْجادلوكَم و ان أطَوفة | 1 لفشرگون .() 


زو از انجه نام دا جر آن برد تشدم است. مخوريم جرا که آن قطعا 
تارخانت ازست: و در حقیقت, شیطانها به دوستان خود وسوسه می کنند تا 
با شما ستیزه نمایند. و اگر اطاعتشان کنید قطعا شما هم مشرکید. ) 


 -‏ عم لا یَدکُنُونَ اسم ال عَلَبْما افتراء عَلَّه سَيِجْزيهم بما کائوا یِفْتَرُونَ. 
(2) 


(و دام هایی است که [سوار شدن بر ] پیشت آنها حرام شده است.» و دام 
هایی [داشتند ] که [هنگام ذبح ] نام خدا را نز از [ها ] نمی بردند به صرف 
اقترا بر اخوا | به‌ختهی اخدا] آنان راسبه خاطر آنجه اقترا عی ند را 
می دهد. ) 


- َو فسقا یل ِعیّر اللّهٍ بو.(3) 


[با آقربانیی که] از رزوی سافرماتی, [به: هام دبع ] نام غیر خدا بر ان برده 


شده باشد 1 
لیدکرُوا ام ال علی ما رَرَقَهمٌ من تهیمه العام.(۵) 
[تا نام خدا را بر دام های زبان بسته ای که روزی آنها گردانیده یاد کنند. ) 


- و ادن جقلناها کم من شّعایر اللّه لک فیها حَیْر قاروا ام اللّه ها 
ضوافّ قلذا وجبث جُنونها لوا ملها.(5) 


(و شتران فربه را برای شما از [جمله ] شعایر خدا قرار دادیم: در آنها 
برای شما خیر است. پس نام خدا را بر انها- در حالی که برپای ایستاده 
اند- ببرید و چون به پهلو درغلتیدند از انها بخورید. ) 


- قضل ریک و الحز.(6) 
[پس برای پروردگارت نماز گزار و قربانی کن ) 
ص: 31 


. انعام / 121 
. انعام / 138 
. انعام / 145 
. حح/ 34 
, حج/ 36 


وک 2 


«أن تذبخوا بقره» ظاهر عبارت بر این دلالت میکند که گاو ذبح میشورر نه 
نحر. طبرسی رحمه الله میگوید: در ذیح شاه رگ بریده میشود که برای گاو 
و گوسفند است و نحر نیز برای شتر است. تن ما نفد کر این ترباره: انا 
نها اند فقما بر سا ایس ارو 


از امام صادق علیه السّلام پرسیدند: مردم مکه گاو را از گودی گلو ذیح می 
کنند, خوردن گوشت آن چه حکمی دارد؟ حضرت اندکي خاموش شده, 
سپس فرمود: خداوند فرموده: «قدَبخوها و ما کادُوا یَفقلون» , مخور جز 
آنچه از مذبحش ذبح شود.(1) 


مولف: تفتتتیر ابة مائده گفته شد, و بر وجوب تذکیه و حرمت آنچه که با 
غیر نام خدا تذکیه شده و به نام بت و مانند آن ذیح شود, دلالت دارد و به 
زودی تقسیر زوایات ان خواهد آمد. 


در باره عبارت «فکلوا» طبرسی رجمه الله میگوید: چون بت پرستان به 
مسلمانها گفتند: آیا آنچه را که خود میکشید میخورید و آنچه را که 
پروردگارتان می کشد, نمیخورید؟ ! خداوند سبحان به آنها فرمود: از جهل 
اما رد و تور ره هت اس عنم ات تا ی را 
مباح است. 


«مّا دک اسَمْ ال عَلیْ» یعنی آنچه به هنگام نحر کردن بسم ال بر آن 
"۳ شده و نه مردار است و نه به نام بت ذیح شده است. و منظور از 
ذکر «بسم الله» گفتن است. و گفته شده ذکر هر نام پا وصف خاص خدا| 
کافی است " مواردی چون بسم الرحمن یا بسم القدیم, بسم القادر بنفسه 
یا بسم العالم بنفسه و آنچه اين معنا را دارد و کفایت بسم اللّه مورد اجماع 


است و ظاهر آن است که غیر آن نیز جایز است؛ ؛ زیرا خداوند میفرماید: 
«فْلٍ اوعُوا ال و ا عُوا ال من آ" ما توا قلهْ الاسماء الجشنی»(2) 


(یگو: خدا را بخوایید با ارجمان را بخوانید. هر کدام را بخوانید, برای او نام 
های نیکوتر است. ۲ « ان 0 بایاته موّمنین » یعنی اگر ایمان دارید به خدا| 
و 


ص: 222 


مجتع الان 19271 


2-. اسراء : 110 


رسولش و درستی آنچه از نزد خدا برایتان آورده را ميشناسید, پس بخورید 
آنچه را حلال کرده نه آنچه را حرام کرده است. این آیه بر وجوب گفتن 
بسم اللّه بر ذبیحه دلالت دارد و نیز بر اینکه ذبیحه کفار چون بسم اللّه بر 
آن [بسم الله ] گفته نشده, حرام است و و هر کدام از (کفار] هم که بسم 
الله یه انا مات و تیمها انکه معصون از خواحیژی انست: که 
شرع موسی پا عیسی را جاویدان کرده است و در نتیجه نام خدا| را 
( 


«و ما لَکَم لا الوا ممّا کر اس ال ای تین ایب این کونه )تفه ای 
شی ۶ لکم فی آن لا تاکلویعی در تخفردن از آنچه نام خدا| ند ان برند» 
شما چه دارید؟ , پس «ما» در اینجا به مفهوم استفهام است که قول زجاح و 
۱ یعنی چه مانعی است که از آن نمیخورید؟ و گفته 
شده: یعنی نیست برای شما نخوردن از آن (و «مأ» نافیه است) 9 قد 
قصَل لکَمٌ» در حالی که برای شما بیان کرده است «ما حژم علیکم» آنچه 
را حرام کرده است, , گفتهاند منظور همان است که در سوره مانده آخده 
که «خرَمَت عَأَیِكَمْ الْمَیتَه تا آخر آیه» و اشکالی که وارد است اینکه سوره 
مائده ی نازل شده است. مگر اينکه مقصود بیان آن 
به زبان پیامبر صلی الله علیه و آله بوده و پس از آن در قرآن نازل شده 
باشد, و گفتهاند: مقصود تفصیل حرام وارد در همین سوره است که 
فرموده: «فْلْ لا أجِدُ فی ما آوچی ال مُحَرّما تا آخر آیه». اهل کوفه به جز 
حفص «فصّل» را با فتحه حرف فاء و «ما حلژم» را با ضمه حرف حاء 
قرائت نمودند. اهل مدینه, حفص, یعقوب و سهل هر دو را با فتحه قرائت 
نمودند و سایر افراد ان را با ضمه هر دو حرف قرائت نمودند. 


«و لا توا مقا ل در اسَمْ اللّه عَلیْ» یعنی هنگام ذیح آن بسم اللّه 
تخفتنو: و این نض صرنم. دوجوب گفتن چم اللم. بر ذببکه ات ؛ زیرأ اگر 
واجب نبود ترکش را حرام نمیکرد. «و یه لَفِسٌق» یعنی خوردن از آنچه نام 
خدا بر ذبحش نبردند فسق است. «و ان الشیاطین» یعنی علماي کفار : 
سروران متمرد آنها در کفر. «لَیُوحونَ» یعنی اشاره میکنند. «الی آولیایئهم» 

کافزانی که از انیا تبعیت و «لیْجادلوکم» در حلال بودن | #1 


ص: 323 


عرب با مسلمانان ستیزه داشته و به آنها میگفتند: چگونه آنچه را که خود 
میکشید, میخورید و از انچه خدا کشته نمیخورید, در حالی که کشته خدا از 
کشته شماها برای خوردن شایستهتر است ٩!‏ ستنیزه شان این بود. عکرمه 
میگوید: گروهی از مجوسیان فارس که دوست بتیرستان در زمان جاهلیت 
بودند برای آنها نوشتند: محقد و یارانش که میپندارند پیرو فرمان خدا 
هستند, چگونه تصور می کنند که آنچه خود کشند حلال است و آنچه خدا 
کشد حرام؟ این سخن در جانهایشان رسوخ کرده بود. این -هعتی وحی آنان 
است به اینان. ابن عباس میگوید: یعنی شیاطین جن که ابلیس و لشکرش 
باشند. به دوستانشان از انسانها وحی میکنند. و وحی یعنی القای معنا به 
نفس از جهتی پنهان. و آنها زا وستوننتة زا[ : به قلوب مشرکان القاء میکنند. 


سپس خداوند فرمود: اگر شما مومنان. در گفتارشان از آنها پیروی کنید 
مبنی بر اینکه مردار و غیر آن حلال است, شما نیز مشرک هستید؛ زیرا هر 
کس مردار را حلال دانسته و آن را بخورد. بنا بر اجماع فقها, کافر است و 
هر کس ان را حرام دانسته و بموزد فاسق است. این سخن حسن و 
جمعی از مفسران است. عطا میگوید: به قربانیانی اختصاص دارد که عرب 
برای بتان قربانی مینمودند.(1) 


« لا کون اسم ال عَلیها» بیضاوی میگوید: یعنی در ذیح کردن نام خدا 
نبرده و نام بت ببرند, و گفتهاند: یعنی بر پشت آنها حج به جا نمیآوردند. 
«افتراء عَلَیه» مفعول مطلق و منصوب است. زیرا آنچه کفتند تنسبت 
دروغی به خدا است. جار و مجرور متعلق به «قالوا» با نم فخدوافن است 
که ان محذوف صفت ان است. و یا افتراء حال و يا مفعول له است و جار 
و مجرور متعلق به آن یا متعلق به محذوف است. «سَيَجْزِيهِمْ بما کائوا 
تور بقتین پم سیب تا ما خاه ۱2۱ ِ 


«أو فسفا» تفسیر آن پیشتر آمده است و بر حرام بودن جیزی دلالت دارد 
0 به هنگام ذیح نام غیر خدا بر آن آمته است. «لیدکوا اسم اللّه» بعنی 


قربانی از آنزو پذیزفته شود که بر آن نام خدا برند نه جز او. آن زا ویژه 
چهارپایان نمود برای 


ص: 224 


۱ . مجمع البیان 4 : 356- 358 
. آنوار التنزیل 1 : 405 


اشاره به اينکه قربانی حج به غیر از چهارپا نمیتواند باشد و دلالت دارد بر 


اينکه قربانی نمودن و بردن نام خدا بر ذیج در تمامی شریعتهام ِِ است ؛ 
زیرا خداوند میفرماید: «و لِکل امه جَقلنا منْسکا لیذکروا اسَم 2 له 


«قازکژوا اسَم ال عَلیّها» طبرسی میگوید: منظور این است که به هنگام 
نچر کردن نام خدا برند. ابن عباس میگوید: یعنی بگویند: له اکیر لاله ال 
اللّه و ال اکبر اللهم منک و لک. «صواف» ابن عباس گوید: یعنی حیوان 
ار ات اسر سس ی و 2 
مجاهد گفته: ی یک دستش را سته, وان بر سر سه دست و پی در 
را از 
شده است مقصود این است که نحر شود در حالی که ایستاده باشد و 
دستانش از استخوان مج و سم تا زانو بسته باشد. 


و اين برای شتر است, ولی برای ذبح گاو دو دست و دو پایش را بسته و 
دمش را آزاد نهند. ی هر را مه مسا را وه ند 
«قاذا وِجَبَتْ جَنوبها» یعنی چون بر زمین افتاد, از اين عبارت تعبیر کردهاند 
به اینکةه و کاملا از حیوان خارج شود. «قکلُوا منها» این اذن بوده اما 
دستور نیست ؛ زیرا مردم در دوران جاهلیت آن, را بر خود خرام میدانستند. 
و گفته شده: خوردن از ان در صورتی که قربانی مستحبی باشد واجب 
است. پایان.(1) 


«قصل ریک و انحَژ» یعنی نماز عید را در جمع(مشعر) بخوان و قربانیات 
را بکش, و گفتهاند: یعنی نماز صبح را در جمع(مشعر) بخوان و قربانی را 
در منی بکش. مقصود از جمع همان مشعر است. 


محمد بن کعب نقل میکند: مردمی بودند که نزد غیر خدا دعا خوانده و 
قربانی مینمودند, لذ| خداوند متعال به پیامبرش فرمود تا نماز و قربانی 
اش برای تقرب به خدا و مختص به او باشد. پایان.(2) 


ص: 225 


1-. مجمع البیان 7 : 860 
۰-2 . مجمع البیان 10 : 549 - 550 


تا ره آحکاشا کت که ارات ابا تا ها مر 


ات و آرتو آیتکم هر شم الم آن کفته و خلال انش رگ 
انچه که به دلیلی از این حکم خارج شده است و سخن در این باره گذشت. 


هه ان آبات امتدلال شوه که کفتن شم الله فکاش یج ود که یه ام 
شکار مطلقا واجب است؛ مگر مواردی چون ماهی و ملخ که با دلیل خارج 
شده است, و بسا مقصودشان از وجوب, وجوب شرطی است؛ پبعنی شرط 
حلال شدن ذبیحه است., و از این رو بیشتر فقهاء ان را شرط تعبیر 
کردهاند, اما وجوب تکلیفی اثبانش مشکل است ؛ مگر اینکه گفته شود ترک 
بسم اللّه سب حرمت و اسراف و اتلاف مال بدون توجیه شرعی است و 
اما در شرط بودن آن خلافی میان اصحاب نیست. و اگر عمدا گفتن بسم 
الله رک کمن نطفا:خلال واه ود م اه آنه خاک از آنداست. که 
بنا بنا بر حکم روایات بسیاری که دلالت , بر حلیت در صورت فراموشی دارند, 
آن را مخصوص حالت عمد دانستند. در بکی از این روایات آمدم است: 
اکز فراهوش کرخعون بادش امد یسم الله کفند و بکوید «نشم الله علن 
اوّله و آخره» و حمل بر استحباب شده حون کشی: آن را واجب ندانسته 


7 


در ترک [گفتن بسم الله] از روی جهل به مسأله دو وجه است و ظاهر 
اصحاب, حرمت است و چه بسا که به حکم عموم ایه نزدیکتر است. 


اقوی, کفایت گفتن بسم اللّه است. گرچه گوینده معتقد به وجوب آن 
بر خلاف نظر علامه رحمه الله در کتاب المختلف. در دروس آمده 

: آکر«معتقد به وخوب. گفتن بسم. الله-باشد:و غمدا ان را نخوید, 
ِِ مردار است و در مورد کسی که معتقد به این امر نیست, اختلاف 
نظر وجود دارد و ظاهر اصحاب معتقد به حرمت هستند. ولی اشکالی که 
در اینجا قابل طرح است اینکه ذبیحه مسلمان مخالف را قاذافف. که تاضیین 
پاش مها لاه در عالی کی شیت هرق ار 


ص: 226 


نها ارفا واخت توا تست هه تیاغل رگم رن عمدن. ‏ کفتن یستم 
الله ] حلال میدانند. پایان. 


در روضه آمده است: میتوان اين گونه پاسخ داد که حکم آنها به حلال بودن 
ذبیحه از حیث اینکه مخالف است میباشد [یعنی مخالف شیعه بودن باعث 
حرمت ذبیحه نمیشود] و این با حرام بودن ذبیحه به دلیل ترک بسم الله یا 
شرط دیگر منافات ندارد. آری حکم به حلیت در صورت شبهه در تسمیه او 
ممکن است:به: خلیل اضصل:ضخت و اطلاق ادله-دیکر, و برای عمل به ظاهر 
از جهت رجحان گفتن آن در نظر کسی که واجبش نمیداند و به دلیل عدم 
اشتراط اعتقاد به وجوبش بلکه کافی بودن فعلاش. و حکم به حرمت در 
آنجا است که بداند بسم اللّه نگفته, و این نظر خوبی است. و سخن درباره 
رو به قبله ذیح کردن نیز مانند آن است. 


3. آیه دلالت دارد که مطلق گفتن نام خداوند متعال به هنگام ذیح کردن با 
نحر يا رها کردن سگ و تیر و مانند آن کافی است ت پس چنانچه اکثر فقها 
بدان تصریح دارند گفتن الله اکبر, سبحان الله, الحمد لله لا اله الا الله و 
مانند ان کفایت میکند, اکن یازا بگوید ذر کفایت ان ده قول وخود 
دارد؛ کر تام خدار ار صدق میکند, و دوم اینکه مفهوم عرفی ذکر 
نام خدا پنوستن: آن. با فوصت .کمال و ستایش است و همین اختلاف در 
«اللهم ارحمنی و اغفر لی» وجود دارد. گفتهاند: اگر گوید: «بسم اللّه و 
محمّد» و محمّد را مجرور بخوانند, شرک بوده و کافی نیست و همچنین 
اگر بگوید: «و محقد رسول الله» و اگر در هر دو محشّد را به صورت 
مرفوع خواند. مشکلی ندارد و ار شده, و 
افزودن شهادت به رسالت بر [نام خداوند ] افزودن نیکویی است و با ان 
منافاتی ندارد برخلاف قصد شرک. 

اگر گوید: «اللهم صل علی محشد و آله» کفایت نمودن آن اقوی است. 

آیا متخ اشت که یام وا را وان ریت کت اهر اشوین آنتم الاه 
آمده, چنین ,احتمال میرود و احتمال عدم این شرط نیز وجود دارد؛ زیرا 
مقصود از الله ذات خداوند است پس ذکر هر نامی جز «الله» جایز است و 
آن به هر زبانی که گفته 


ص: 297 


شود. محقق میگردد. و میتوان نتیجه گرفت که گفتن بسم الرحمن و غیر آن 
از نام هاق مخصمض یا غالب جز وازه الله برای,شدامند لا اشکال اتت. 


4. ففها ء گفتهاند: در ذبح گوسفند بهتر است دو دست و یک پایش را بسته 
و دیگری را رها کنند, و پشم و موهای آن را نگاه دارند تا سرد شود و در 
گاو دو دست و دو پایش را بسته و دمش را رها کنند, , و در شتر سم دو 
دستش را به زیر بغلش پیندند و دو پایش را رها کرده و ایستاده آن را نحر 
میتوان از آیه کریمه قهمید که بهتر است شتر به هنگام نحر؛ ایستاده باشد؛ 
منظور آنجایی است که فرمود: «صواف». بیضاوی میگوید: یعنی ایستاده 
باشد و دستها و پاهایش در یک راستا قرار گیرد. این وازه «صوافن» نیز 
قرائت شده که به معنای ایستاده بر سه رکن و بر کناره سم چهارمی 
است + زیرا بر یک دست شتر قربانی زانوبند زده و حیوان بر سه دست و 
0 


طسفتی بحمم له وید ان و ان اس این تسام تافر 
ِِ قتاده, عطا ۰ این واژه را با نون و به ور ۲5 
«صوافی» خواندها ند #9 مانند صافنات به معنای اسبان خوب میباشد, 
اما در اش سامت سم مها ایا ی هک با و ۱ 
بالا برده و بر سم های خود تکیه کند. منظور از صوافی خالص در راه خدا 
است. پایان.(2) 


مولف: پس قرائتی که از امام باقر علیه السلام و سایرین نقل است. بر 
استحباب ایستاده بودن و بستن یکی از دستان (حیوان ] دلالت دارد و بلکه 
بنا بر هر دو قرائت بر نحر آن دلالت دارد و اینکه ذیح آن به حالت ایستاده 
جدا جایز نیست.(3) 


اما روایاتی در این باب ذکر شدهاند: 
ص: 228 
1- . آنوار التنزیل 2 : 103 - 104 


۰2 . مجمع البیان 7 : 85 
3-. کافی 6 : 229 ؛ تهذیب 9: 55 


حفزان خفل. منود آن امام ای غلیه السام جر رانطه با گنه تون 
پرسیدم. حضرت فرمود: وقتی ذیح نمودی رهایش کن و دستانش را از 
پشت مبند و کارد را برای آنکه از زیر گلوی حیوان فرو برده و تا بالا ببری, 
مگردان. رها کردن مخثص به پرندگان است و اگر در چاه پا دزه زرف 
زمین پرت شد از آن مخور و مخوران زرا نعیدانی برت شدن او را کشت 
یا ذیح, و اگر ذبیحه گوسفند است پشم یا مویش را گرفته و دست و پا را 
کت سس را را وا توس 
را به زير کتفش ببند و پاهایش را رها کن و اگر پرنده ای که میخواهی سر 
ببری از دستت رها شد و گریخت با در رفت. نف آز نیز .بوتاب: کن و آکر 
افتاد سرش را مانند شکار ببر.(1) 


قن ختتنالک: آمنده : مقصود از بستن سمها به زیر کتف این است که دو 
دستش را جمع کرده و از سم تا زانو ببندد و در روایت ابی الصباح بدان 
تصریح دارد. و در روایت ابی خدیجه است که تنها دست چیش را ببندد و 
مقصود از روایت نخست هم این نیست که دو سم دستش را تا زیر کتف با 
هم ببندد؛ زیرا در این صورت دیگر نمیتواند بایستد. با اينکه در شتر 
مستحب است ایستاده باشد. اينکه در رابطه با گوسفند حضرت فرمود: 
دست: و بایش را هکیر, فتظور این بنوده که دو.دست را با یک با ببتد. و آنها 
ها 


مولف: ۳ روایات ندیدم که دو پای گوسفند و یک دست ان را ببندند ولی 
اصحاب آن را ذکر کردند و اگر مستندی داشته باشد - چنانچه ظاهر است - 
می توان این روایت را حمل کرد بر اینکه پس از ذیج دست و پا را نگرفته 
وتنها بشم یا مو را بکیرتد تا دز چاه و مانتد آن پرت تشود. 


کلینی ,در روایتی هحیج نقل میکند: امام صادق علیه السْلام ذر تفسیر آیه 
و ایا ام الا اه فرعم ای صامی است که اسر یرای سر 
زده شده و دو دستش را میان سم تا زانو بستهاند. و «وجبت جنوبها» یعنی 
هنگامی که بر زمین افتاد.(2) 


ص: 29 


1-. کافی 6 : 229 ؛ تهذیب 9 : 55 
2 . کافی 4 : 498 


او ص یمام ای اب ال رش 2 ی 
قربانی و نحر میشود؟ فرمود: در حالی که به سمت راست ایستاده, نحر 
میشود.(1) 


ابو خدیجه نقل میکند: امام صادق علیه السلام را دیدم که شتر نحر 
میکردند؛ در حالی که دست چپ شتر بسته شده بود., و امام در جانب 
دست راست شتر ایستاده بود. و فرمود: بسم اللّه و اللّه اکبر اللهم هذا 
منک و لک اللهم تقبله منی. سپس در گودی گلوی شتر کارد فرو کرده. و 
نا ی ات ۳ 
با دست خود بریدند.(2) 


5 ظاهر سخن خداوند متعال «قاذا وَجبت ختوبها قکلَوا منها» این است که 
چون بر زمین افتاد حلال است و نباید صبر کرد تا سرد شده یا به کلی 
جانش درآید و گرچه اصحاب آن را به جان دادن تأویل کردند. و ندیدم 
کسی به این آیه بر آن استدلال کرده باشد بلکه تنها تأویلی از آیه کردند و 
تافنل نباید بدون دلیل باشد. 


در مسالک آمدة است: در رابطه با پوست کندن ذبیحه پیش از اينکه سرد 
شود يا بریدن تکه ای از ان. دو قول وجود دارد: 


الف - حرمت این عمل که شیخ در نهایه آن را اورده و بلکه خوردن را نیز 
حرام شمرده است و ابن براج و ابن حمزه نیز با استناد به روایت محمد بن 
یحیی چنین نظری دارند؛ : در این روایت ت امام رضا علیه السْلام میفرمایند: 
ار کت رس اس اسان ان اس اه رن 
را بکنند, خوردنش حلال نیست. 


ب - کراهت که اقوی و قول بیشتر فقها است؛ به حکم اصل و ضعف 
روایت که مرسل است پس نمیتواند دلیل حرمت باشد بلکه دلیل کراهت 
میتواند باشد که مسامحه پذیر است. و شهید رحمه الله قائل به تحریم 
فعل(پیوست کردن) و نه خود ذبیحه است. پوست کردن از ان رو حرام 
است که از شکنجه جاندار نهی شده است و 


ص: 330 


1- . کافی 4 : 497 


2 . کافی 4 : 498 
3- . کافی 6 : 230 


ذبح نمودن نیز به سبب عمومیت سخن خداوند: «قکلوا ممّا ذکر اسَم الله 
عَلیه» حلال است. پایان. 


در مختلف آمده: ابو الصلاح میگوید: تکه ای که از حیوان زنده و يا ذبح 
شده پیش از انکه به خای افتد و با جان دادن سرد شود ببرند, از محرمات 
و مردار است, اينکه گفته: «در تکه جدا شده از زنده» سخن خوبی است. 
ولی سخن وی درباره تکه جدا شده پس از سر بریدن جای انکار دارد؛ به 
اين دلیل که دستور تذکیه انجام شده و دلیل او مفهوم «قلذا وجَبَت جَنوبها» 
ات فباستو ان استه ماه سر ار ار کالب ات موی ات 
حجت نیست. پایان. 


مولف: شرط سرد شدن در نهایت غرابت است زیر انحه در حلال,بودن 
معتبر است.؛ جان دادن است. و گرمی پس از آن ت مدتی باقی میماند, و 
از این رو در مسح نمودن میتی که گرم است غسل را واجب 9 

سرد شدن پس از ان را شرط کردند. و شرط بودن آن در حکمی 
مخصوص, موجب آن نیست که در همهی احکام شرط باشد. 


6 سخن خداوند: «الا ما شم » دلالت میکند بر اینکه اگر آنچه را که درنده 
خورده يا اعم از آن و آنچه گذشت. زنده یابی و سرش را ببری حلال است. 
و در وقتی که تذکیه را درک کرده میان فقهاء اختلاف است. در مسالک 
سر بریدن است يا جهش خون پس از آن و پس از نحر؟ شیخ مفید و ابن 
جنید هر دو را شرط دانستند و بیشتر فقها مانند شیخ و ابن ادریس و 
محقق و اکثر متاخرین یکی از این دو را کافی دانستند و برخی همان 
حرکت را شرط دانستند و منشا اختلاف این است که در یک روایت حرکت 
را کافی دانسته و در روایت دیگر به جهش خون اکتفا میکند. پایان. 


مولف: گوبا کفایت یکی از آنها روشنتر است اگرچه کافی بودن حرکت. از 


فا نابات اشحات ای انس کر خر کت اد سس سین است 


و بیشتر روایات از اين نظر ابهام دارند. و برخی روایات حرکت پیش از سر 
پرندن سا سصراا کافی مداد هک اعساه حرکت شس ار انس احماط 


نزدیکتر است. 
ص: 31 3 


محقق اردبیلی رحمه الله میگوید: این دو(حرکت و خروح خون) يا هر یک 
در صورت شک. نشانه حلال بودن هستند؛ زیرا اگر پیش از ذبح بداند که 
زنده است و سرش را ببرد و هی کدام [از این دو ] وجود نداشته باشند, 
ظاهر 1 حلال است ؛ زیرا دانسته زنده است و آن را به صورت مقزر و 
شرعی ذیح کرده و جانش را برآورده و احیوان] حلال شده است. پس 
بیندیش, زیرا گرچه شبههای نیز وجود نداشته باشد, برخی از روایات 
صضحجيیحه دلالت دارند بر اینکه خونریزی یس از سر بریدن شرط است و 
شاید این اضر سین بد.حاطر افتاه حاصل. بعد از برین: باشد به. اینکه: آبا 
جان دادن به بریدن چهار رگ حاصل شده با بد طبر آن. پس از صورت 
اشتباه بیرون نیست. پس اندیشه کن. پایان. 


اما استقرار حیات که برخی از اصحاب آن را شرط میدانند و پیشتر بدان 
اشاره نمودیم دن زوایات وجود ندارد. .در درفتنن. آمده" جاندار در شرف 
مردن مانند حیوان شاخ خورده و پرت شده وش نی درتدن: و آنخه از 
مب( و ی استقرار حیات است 
پس اگر بداند که در همان لحظه خواهد مرد, از نظر این گروه حرام است 
و اگر بداند حیات مستقره دارد حلال است و اگر شک دارد به واسطه 
رت و خونریزی معلوم ميشود. و گفته: ظاهر روایات و سخن فقهای 
قدیم این است که خونریزی و حرکت يا یکی از انها کافی است؛ گرچه 
حیات مستقره نپاشد و در آیه هم بدان (شاره شده و خداوند میفرماید: 
«حرْمت علَْکَمْ امه تا فرماید- لا ما کیمُ» و از شخ یحیی نقل است 
که استقرار حیات جزء مذهب شیعه نیست و چه خوب گفته است. پایان. 


مولف: هر دو رضی الله عنهما خوب گفتند؛ زیرا چنین مینماید که اين قول 
از مخالفان گرفته شده و در روایات ما اثری از آن بیست, و شرج سخن 
این است که استقرا ر حیات مذهب شیخ است و علامه و محقق نیز از آن 
پیروی میکنند, و بعضی از آنها آن را اين گونه تفسیر کرده که [حیوان ] در 
حالتی باشد که اگر ذیح نميشد یک يا چند روز زنده میماند و گفتند نیم روز, 
و این قول دلیلی ندارد و میان فقهای قدیم قول شناخته شدهای نیست. و 
اما اگر بداند اکنون مرده و حرکتش مانند حرکت 


ص: 232 


گوسفندی است که احشاء آن بیرون شده, در وقوع تذکیه بر آن اشکال 
است گرچه ظاهر ادله بر وقوع آن در این حالت نیز دلالت دارد. 


محفقق اردبیلی پس از نقل گفته دروس میگوید: ابهام و پیچیدگی این 
مسأله پنهان نیست, و آنچه معلوم است اینکه اگر حیوانی که ذبح در آن 
چاری میشود به گونهای شود, که علم يا ظن - به حسب ظاهر یه مزکان 
پیدا شود یعنی اینکه بالفعل مرده است و حرکتش به شکل حرکت حیوان 
ذبح شده مانند حرکت گوسفند یا پرنده ای است که احشای درون آن 
بیرون آمده و اعضای آن قطع شده, در این صورت حیوان مردار بوده و ذیح 
در آن جاری نشده است. و اگر عدم اين مطلب را بداند پس او زنده و 
قابل تذکیه وت وا بت تذکیه پاک شده و احکام ذبیحه را دارد؛ و 
ظاهر آن است که اگر بداند همان لحظه خواهد مرد, ادله ذبح جاندار آن ۳ 
نیز شامل مشود زیرا او زندهای بوده که ذیح شرعی شده است. و اینکه 
اگر ذبح نشده بود بلافاصله يا ساعت دیگر میمرد اثری ندارد. لذا آنچه در 
دروس آمده: اگر بداند مرگ او را...تا آخر سختش, جای تامل دارد ۳ از 
آن فهمیده میشود که معیار سنجش بر کوتاهی زمان ماندن و پا طولانی 
بودن آن, است: لدا باید. اندیشیذ و خلاصه کلام اینکه بر اساس آنچه گفته 
شد. باید معیار, زنده بودن یا نبودن هنگام ذیح باتته هط بویا کاخ 
بودن زمان آن پس آن را دریاب. ولی اگر حال آن مشتبه بوده و ندانی که 
هنگام ذیح مرده بوده يا زنده و حرکت آن حرکت مذبوح بوده يا حرکت 
حیوان زنده, ممکن است بنا بر حکم استصحاب حلال باشد و يا بنا , بر قاعده 
پیش گفته حرام باشد. سپس وی(اردبیلی) رحمه الله در مورد 8 
چنانچه گفتیم,. حرکت يا خونریزی را شرط دانسته است. 


مولف: اگر مقصود ایشان از حرکت مذبوحانه آت رفتن و جمع شدن 
گوشت پوست کنده و مانند آن است, شکی نیست که اعتباری به آن 
نیست؛ زیرا حیوان در این حالت جان نداشته و تذکیه پذیر نیست. و و نو 
منظور حرکت پس از بریدن رگها و مانند ان است که در عرف ان را 
حرکت مذبوحانه میخوانند, تذکیه ناپذیری ان مور د بجت است؛ زیرا بی 
تردید هنوز ان تاو که رال رگ ان تفن ی 
شا انا مردم نوی حر خسن از ازیی ساقتیم 
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حتی یک دهم ساعت نیز زنده نماند. از این رو در باره شتری که سر بریده 
سپس نحرش کنند پا گوسفند و گاوی که نحر کرده سپس سر ببرند, در 
حلال يا حرام بودن آن اختلاف وجود دارد. شیخ در نهایه و جمعی دیگر 
گفتهاند: حلال است چونر هنوز جان داشته و تذکیه تدم عم « لا ما 
ار تما وا سای وی یی اسر ایا ۱ 
شرط داند حکم به حرمت میدهد, و چنین مینماید که مقصود وی. معنای 
دوم [از حرکت مذبوحانه ] است؛ زیرا در پی این مسأله پس از نقل ِ 
حلیت گفته: بیندیش؛ زیرا حکم به حلال بودن به خاطر حرکت و خون - 

از قطع مهلک اعضا > کل است ۳ ۱ یا 
اثر بخشی این حرکت و خونریزی مشکل است و اینها نمیتوانند نشانه 
حیاتی که شرط حلال بودن ذبیحه است باشند و نباید انها را دلیل ان 
دانست و تحقیق همان است که ما بدان اشاره نمودیم. پایان. 


7 بنا بر قول مشهور میان اصحاب, در ذیح. بریدن چهار عضو از حلق با هم 
شرط است: 1- حلقوم که نفس از آن بیرون آمده و به آن فرو رود. 2- 
مری که خوراک از آن به معده فرو میریزد. 3 و 4- دو رگ زننده در صفحه 
گردن و دو طرف نای. و ابن جنید به دلیل صحیحه زید شام بریدن حلقوم 
را کافی دانسته است. زید شحام نقل میکند: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم آیا مردی که کارد ندارد میتواند با قطعهای از نی ذیح کند؟ فرمود: 
وقتی دسترسی به آهن نداری, با سنگ, استخوان, نی و چوب ذیح کن. 
همین که گلو بریده شده و خون بیرون آمد, ذیح درست است.(1) 


تج ند ی ۱ 


نباشد, آیا می توان با سنگ تیز و نی و چوب ذبح نمود؟ فرمود: اگر رگها را 
ببرند, اشکالی ندارد 2(۰) 


ص: 34 
1-. کافی 6 : 228 ؛ تهذیب 9 : 51 ؛ الاستبصار 4 : 80 


2 . کافی 6 : 228 ؛ من لا بحضره الفقیه 3 : 208 ؛ الاستبصار 4 : 80 ؛ 


می توان از چند طریق به این دلیل اعتراض نمود: 


1 لفظ اوداج گرچه جمع است و بپذيريم که بر سه و بيشتر از آن دلالت 
دارد, باز هم اطلاق آن بر عدد دو مجاز شایعی است تا آنجا که برخی 
معنای حقیقی جمع را دو تا دانستند. و این اطلاق اگر آولی از اطلاق ودج 
به معنای رگ بر نای و مری - از باب تغلیب - نباشد حداقل پایینتر از آن 
نیست. زیرا تردیدی نیست که اطلاق لفظ ودح بر نای و مری مجاز است. 


در قاموس آمده: ودح رگی است در گردن و نیز لفظ وداج. در صحاح آمده: 
الودح و الوداج رگی است در گردن و دوتایش را ود جان گویند, در مصباح 
آمده: ودج با فتحه حرف دال و يا کسرهی آن به معنای رگ آخدع است که 
ذیح کننده آن: را بریده. و خیوان ذیکر زندم تمیماندر و کفتهاند: در ندن یک 
رگ است که چون بریده شود فرد میمیرد, و در هر عضوی اسمی خاص 
دارد؛ در گردن آن را ود و ورید گویند و در پشت نیاط که از بالا به پائین 
کشیده است و رگی که درون استخوان پشت بوده و به قلب متصل است. 
ابهر نام دارد, و رگ درون شکم وتین, و در ران نساءء, و در پا ایجل, و در 
دست اکحل و در ساق پا صافن نام دارد. 


در المجرد نیز آمده که ورید رگ بزرگی است که بدن را دربر گرفته است 
و نیز سخن پیشین را با قدری اختلاف نقل کرده سپس میگوید: ودجان دو 
رگ ضخیم در دو سوی گودي گلو هستند. در نهایه در توضیح حدیث شهداء 
«و اوداجهم تشخب دما» آمده: اوداج رگهایی هستند که گردن را فرا 
گرفتهاند و ذبح کننده آنها را به هنگام ذبح میبرد. مفرد این کلمه ودَح است 
و گفتهاند ودجان دو رگ ضخیم هستند که در دو طرف گودی گلو قرار دارند 
و اوداج در حدیث: «کل ما افری الاوداج» نیز به همین معناست. پایان.(1) 


می توان میان با تخییر میان دو این روایت صحیح جمع کرد اگر از احداث 
ی ای ار اور 
دو روش جمع نماییم؛ زیرا چنین مینماید که علامه در المختلف بدان مایل 


۱ ت‌. 
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[سهات 24 2153 


دوم : اينکه دلالت روایت دوم بر عدم اکتفا به مجرد بریدن حلقوم بنا بر 
مفهوم. و دلالت روایت نخست بر اکتفا به ان بنا بر منطوق است. و 
منطوق مقدم بر مفهوم میباشد. 


سوّم: مفهوم روایت دوم این است که نبریدن اوداج اشکال دارد و آن اعم 
از حرمت بوده و می شود حمل بر کراهت شود. 


چهارم: «فری اوداج» مقتضی قطع کامل انها نیست؛ آن طور که مشهور 
فقها ان (قطع کامل) را معتبر میدانند زیرا فری به معنای شکافتن است 
حتی اگر جدا و قطع نشود. هروی در شرح حدیث ابن عباس: «کل ما افری 
الاوداج» میگوید: یعنی هر چه اوداج را شکافته و خون آنها را بیرون ریزد. 
۳ 


در مسالی پس از ذکر این وجه و وجه دوم آمده: البته روشن شد که شرط 
بریدن چهار رگ دلیلی جز شهرت ندارد, و اگر به اين دو روایت ت عمل شود 
تتها بزیدن حلقوم با رها به اندانه اي که خون ار آنها خارج.فتده کرجه 
تماما بزیده نشوند کاعی است جر انکه این قول,جوم قانلی از اضحاب 
ند رو اری این مذهب برخی عامه است. و در المختلف پس از نقل دو 
روایت 9" اين صحیحترین قولی است که در این باره به ما رسیده و بر 
لزوم بریدن بیش از حلقوم و رگها دلالت ندارد(2) و مقصود آن این است 
که دلیلی برای بریدن مری وجود ندارد, زیرا اگر منظورش از واژه اوداج 
چیزی باشد که شامل مری هم بشود. دیگر نیاز به اثبات چیز دیگری ندارد 
زیرا این نهایت چیزی است که در اين باب گفته شده پس وی تمایل به 
قول دیگری دارد و آن بریدن نای و دو رگ است ولی دانستی که روایت 
دلالت بر بریدن کلی رگها نداردر و کلمه اوداج با لفظ جمع بر هر چهار 
اطلاق میشود و نمیتوان به دو رگ و نای تفسیر نمود. و پایبندی به قول 
مشهور به احتیاط نزدیکتر است. پایان. 
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1 تايه 25 216 
2 . المختلف 3 : 138 


مولف: اطلاق اوداج بر هر چهار مورد اطلاقی مجازی از جانب فقها است و 
مجاز منعی ندارد پس میتوان بر سه نیز اطلاق کرد بلکه این به معنای 
حقیقی نزدیک تر است. 


فول ۳ 0 ۱ بیشتری ۳ 0 «قعَلوا متا 
در اسر الله علیی ,و سا ها دم » همه وا شامل. فسوند و عااوم: بر 


این, تذکیه غیر ذیح یا ۳ شامل نميشود, و ثابت نشده که در معنای 


راغب در مفردات میگوید: حقیقت تذ کیه بزآوزدان حرارت غریزی است.؛ 
ولی در شرع به معنای جان ستاندن به شیوه مخصوصی است و دلیل این 
اشتقاق این است که به مرده خامد و هامد, و به انش خاموش.: مرده 


گویند(1) و میگوید: ذبح. شکافتن حلقوم جانداران است.(2) 
در صحاح آذه" تذ کیه دیحء و ذیح شکافتن است. 


و ظاهر آن است که تذکیه و ذیح از نظر لغت و عرف با همان بریدن 
حلقوم يا دو رگ محقق میشوند. 


8. از آیات میتوان دریافت که تذکیه با هر ابزار برندهای تحقق پذیر است؛ 
مگر آنکه گویند مقصود از اطلاق, فرد شایع و غالب بوده که همان سر 
بریدن با ابزار آهنی است. ولی اصحاب اتفاق نظر دارند که تذکیه شرعی 
در صورتی که به آن دسترسی باشد, تنها با ابزار آهنی صحیح است و غیر 
آن گرچه از اجناس معدتی طبیعی مانتد مس: قلع: نقره و طلا و امثال آن 
باشد, کفایت نمیکند؛ ولی در صورت اضطرار و نبودن ابزار آهنی تذکیه با 
هر ابزار برنده را که سر حیوان را ببرد, گرچه چوب يا نی یا سنگ باشد, 
مجاز دانستهاند؛ مگر دندان و ناخن و بر آن دعوی اجماع کردند. روایات 
بسیاری هم دلالت دارند مبنی بر اینکه تذکیه در حال اختیار با چیزی غیر از 
اهن امکانیذیر نبوده و در حال اضطرار با غیر دندان و ناخن صحیح 
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1- . المفردات : 180 
2 المقردات:: 177 


است. در رابطه با صحت تذکیه با این دو در حال اضطرار دو قول وجود 
دارد: یکی عدم صحت که شیخ در مبسوط و الخلاف بیان داشته و اجماع 
فقهای شیعه را ادعا نموده و روایت رافع بن خدیح را دلیل ان اورده که 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر چه خون را به خوبی روان سازد و 
نام خدا بر آن برده شود بخورید ؛ مگر آنچه با دندان يا ناخن باشد و البته 
داستان این دو را برای شما بکویم اما دندان استخوان آدمی؛ و.ناخن کازد 


مردم حبشه است. 


ان رز مر اب 7 
رخاف که انعر ۱هست وان ید و دص ای ایتت جعمت ن 
نمودیم. در این روایت علت عدم جواز ذیح با دندان را بةه سب استخوان 
بودن آن دانسته و با آن روایت در تعارض است و آن روایت صحیح بر آن 
مقدم شده و یا اينکه روایت منع, بر کراهت حمل میگردد. صاحب مسالک 
چنین گفته و افزوده که میان دندان و ناخن متصل به بدن و جدا از آن 
تفاوت كٍ است ؛ از این رو که این دو در صورت جدائی مانند ابزار 
برش دیگرند؛ به خلاف متصل به بدن که بریدن با انها نام ذیح به خود 
نگرفته و بلکه بیشتر شبیه خوردن و تکه کردن است: و سبب تذکیه ذیح 
است و نهی در روایت را بر ناخن و دندان متصل باید حمل نمود. و شهید 
در الشرح. منع از تذکیه با دندان و ناخن را مطلقا بنا بر حکم حدیت پیشین 
نزدیک دانسته و آن را با استخوان و به جز دندان و ناخن به سبب جمع 
میان دو روایت ت جایز شمرده است.؛ ولی اعتراض به این امر باقی میماند 

که در روایت مبنی بر منع, علت عدم جواز ذبح با دندان, استخوان بودن آن 
ذکر شده است. 


در روضه آمده: بر فرض جواز ذبح با دندان و ناخن, آیا این دو با برنده های 
دیگر غیر از آهن در یک درجه اند يا درجه آنها ؛ به طور مطلق پس از برنده 
های دیگر است. مقتضای استدلال به دو حدیث همان احتمال نخست است 
که با برنده های دیگر همدرجه اند. 
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ولی در دروس, با نبودن برنده دیگر, حکم جواز را مطلقا نزدیکتر دانسته و 
ین از تعلیق وی جواز را بر ِ معلوم میشود؛ زیرا با وجود برنده 
ِِ ضروربی در معا نبیست و این ادلی است, پایان. 


مولف: فرق میان دندان و ناخن متصل به بدن و جدا گویا از عامه گرفته 
شده 6 کر جهه فا بل تامل است, اما در کلام فقهای شیعه آن را ندیدم. 


روایات: 


1. قرب الاسناد: امام موسی بن جعفر علیه السلام از پدران خود نقل می 
کند: امام علی علیه السلام فرمود: هر جاندار خانگی که در چاه پرت شود 
و به قسمت ۰« آن دسترسی نباشد, با بردن نام خداوند, آن را از 
هر جای بدنش می توان نحر کرد و بکوردن آن حلال است. راوی گوید: از 
امام علی علیه السّلام در باره حکم انچه بر روی قسمت نحرش پرت شده 
و با گفتن نام خدا بریده شود پرسیدند. حضرت فرمود: اشکالی ندارد و 
دستور خوردن آن را دادند.(1) 


توضیح: مقصود از «انسیه» شتر يا هر چهارپا است و مراد از نحر, بنا به 
قاعده تغلیب, اعم از ذبح است. «علی منحره» در نسخه ای با حرف خاء 
آمده و در دیگری با حرف حاء آمده است که هر دو درست بوده و به یک 
معنا برمی گردند. اختلافی در این نیست هر حیوانی که ذبح یا نحر کردن آن 
سخت و مشکل باشد, چه اینکه رمنده باشد يا در جایی افتاده که دسترسی 
مار ار رای 
شمشیر و جز ان بر آن زخم زنند؛ در این صورت ان حیوان حلال است. 
هرچند جای ذیح آن نباشد. چنانچه شرط جای ذیح و نحر ساقط میشود. رو 
به قبله بودن هم در صورت تعذر و سختی ساقط می شود و اگر یکی از 
این دو متعذر باشد. همان ساقط بوده و انکه ممکن است رعایتش واجب 


است. 


ص: 339 


زب الاستاو 1 


گویند: چنانچه ترس از تلف سبب جایز بودن آن می شود اضطرار به 
خوردن هم مانند آن است. گفته شده: مقصود از ضرورت در اینجا هر 
نیازی است. 


2 یی الا تا آمام موسی بسن ععفی ان السلام ای رای حوو تفن می 
کنند: افتر الحقشین علیه السلام فوهودد خبوانین را کف رن زیم کید 
[خوردن ان ] اشکالی ندارد.(1) 


توضیح: : میان فقیهان اختلافی در حلال بودن ذبیحه زن نیست و ندیدم کسی 
آن را مکروه هم دانسته باشد, ولی در برخی روایات آمده است که زن 
فقط در هنگام ضرورت. سر ببرد. در روایتی آمده: هرگاه زنانی باشند و 
مردی همراه آنها نباشد, خردمندترین آنان ذبح کند.(2) در روایت دیگری 
آمده: اگکر فقط زن باشده.و غیر او نباشد آو ذبهد کند. در روایت دیگری نیز 
هست: در وقت ناچاری ذبح کردن توسط پسر بچه, اخته و زن اشکالی 
ندارد. و اين روایات اگر حمل بر تقیه نشوند فی الجمله بر مرجوحیت و 
کراهت ذبح توسط زن دلالت میکنند. 


ره سای آماسممن خصف اه السای از مورا ول مب 
کند: آمیر المومنین علیه السلام فرمود: چون ذبیحه نافرمان شما شد 
[رمنده باشد] ان را پی کنید ۵ احو نه نی کردن 1 قادر نشد بد» آنچه 
وا 3 [شکارش کنید. ] 


توضیح: فعرقبوها: یعنی پی کنید تا به ذیح اض قادر شوید. فانه یحلها: 
ظاهرش حلال شدن به وسیله شکار با سگ شکاری نیز هست. ولی سند 


4 خصال: امام موسی بن جعفر علیه السلام از پدران خود نقل می کند 


نات -ضای اه ات و اه رم تن فقظ در بایاری و اضظه ار کند. 
(4) 


در تحف و مکارم, روایت تفر آضم است.(5) 


ص: 20 


قرب الانساد: 1 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


وسائل الشیعه 16: 276- 278 
الخصال 2: 11 5 
مکارم الأخلاق : 243 


5 غیون: فضل, بنرشادان از احام رضا طلیه السام تفن می که حضرت 
در آنچه برای مأمون نولشتند, فر مود: صلوات بر پیعمبر در هر موردی 
داعت ات جه در هام عصسته و دیج کردن فضیر ان ۱ 


تیه ور خضال بت تفل از آمام.صادق یه السلام روانتی شبیه این تال 
شده و به جای الربانح, الریاح آمده ِ 21 لفظ کیون روشن ۳ 
ام و یی 
هم بر همین نظر است. مالک: گفتن صلوات و این دعا را مکروه دانسته 
است. دلیل ما اچماع فرقه شیعه و روایات آنها است و هم سخن خداوند 
متعال «یا ها الذین آمَُوا صَلوا علیو»(3) ابر او درود فرستید و به 
فرمانش به خوبی گردن نهید ) که اين آیه به عمومیت خود باقی است مگر 
آنکه دلیلی موردی را خارج کند. اک رفعنا 
لک ذکرک»(4) (و نامت را رای ته بلنة رد انبخيم 1 اند که من باد نشوم 
جز که تو با من یاد شوی. و ما در ذکر خدا اتفاق نظر داریم پس باید نام 
رسول خدا هم برده شود.(د) 


مولف؛* نیس رخمه الله دلائل دیگری آورده که عاری از ضعف تیستند. گوبا 
این خبر حسن برای اثبات استحباب کافی است ضمن بوت آن در هر 
زمانی. 

اما جمله «تقبل منی» در باب قربانی دعاهای مشتمل بر آن خواهد آمد. 
شیخ در الخلاف آورده که پیفمبر صلی اللّه علیه و آله قوچی را گرفته و 
خواباندند سپس آن را ذیح کرده و گفتند: «اللهم تقبل من محشد و آل 


محمد و من امه محمد»(6) 


6 کتاب مسائل: علی بن جعفر از برادر خود امام موسی بن جعفر علیه 
السلام نقل می کند: از ایشان در باره مردی که حیوان را به سمت قبله 
ذیح نمی کند, پرسیدم. 


ص: 31 
1- . عیون آخبار الرضا : 267 


2 . الخصال 2: 607 
3-. احزاب / 56 


4-. شرح/ 4 
5 . الخلاف 2: 207 
6- . الخلاف 2: 208 


فرمود: اگر عمدا نباشد, اشکالی ندارد. اگر ذیح کرده 0 را نبرد, در 
صورتی که چون به یادش بیاید بگوید: «#بسم ال ای اوله و آخره» و 
بخورد, اشکالی ندارد 1(۰) 


توضیح: فقیهان اتفاق نظر دارند که رو به قبله ذیح کردن و نحر کردن 
۱ حرام است و اگر از روی فراموشی صورت 
تحیز 5 حرام نیست؛ شخص جاهل به مساله هم حکم فرآموش کرده را 
دارد. همه اینها مبتنی بر روایات معتبر است. مانند روایت ت کلینی(2) که از 
محمد بن مسلم نقل می کند: از امام باقر علیه السْلام در باره مردی که 
ذبیحه سر بریده و نمیدانسته آن را باید رو به قبله کند. فرمود: از آن بتخور. 
گفتم: آن: را [عمدا ] رو به قبله نکرده است. فرمود: ان ان نخور. همچنین 
فرمود: چون خواهی ذیح کنی ذبیحه ات را رو به قبله کن. 


همچنین روایت ت مشابه با روایت بالا را از محمد بن مسلم نقل کرده است 
که هی هید" از امام صادق علیه السلام در باره ذبیحه ای که به سمت 
قبله ذیح نشده. پرسیدم. فرمود: تا عمدی نباشد. از آن بخور که اشکالی 
ندارد.(3) 


در مسالک گوید: کسی که رو به قبله را واجب نداند در حکم جاهل است و 
ذبیحه اش حرام نیست. اعتبار به رو به قبله بودن جای ذیج و جلوی بدن 
ذبیحه است. و رو به قبله بودن. خود ذیح کننده شرط نیست ؛ گرچه ظاهر 
عبارت اتجاق بة ان تزهیاید ۶برا تغبیر الا تیال بها» (رو به قبله داشتن 
ذبیحه), مستلزم رو به قبله بودن خود شخص ذبح کننده است و این مثل 
سخن تو است که گویی: زید را بردم. یعنی هر دو با هم رفتهاید. دلیل عدم 
شرط رو به قبله بودن ذیح کننده این است که متعدی کردن فعل با حرف 
جر باء معناي متعدی کردن با همزه را افاده می کند, چنانچه در قران 
امده«دَهت اللة بتورهم»(4) (خدا نورشان را برد ) یعنی خداوند نور انها را 
برد. و در روایت دوم نیز به کفایت رو به قبله بودن خود ذبیحه اشاره دارد. 


ص: 22 


1-. بحار الأنوار 10: 265 
2-. کافی 6: 233 

3-. کافی 6: 233 

4- . بقره 177 


چه بسا گفته شده واجب تنها همان رو به قبله بودن جای نحر و ذبح است. 
- و این بعید نیست - و رو به قبله بودن خود ذیح کننده نیز مستحب است 
ولی همه این موارد مشروط به دانستن سمت قبله است و در صورت 
جهل. به: آن: به. سبب تعذر. ساقط می شود مانند سقوط. این شرط .در 
حیوان فراری. پایان.(1) 


مولف: ظاهرا رو به قبله بودن به هر روشی که باشد., کفایت می کند, 
خواه آن را به پهلوی راست خوابانند خواه به پهلوی چپ که متعارف است 
با اشرا تحواانده و اسان و ره به له سر راخ عاند بر حون 
رو به قبله بودن بر همه این صور صدق کند. و رو به قبله بودن مرده در 
قبر به خواباندن او بر پهلوی راست لازم نیاورد که در همه جا چنان باشد با 
اينکه ذیح با اين روش بی اندازه دشوار است مگر برای شخصی که چپ 
دست باشد و در بین مردم چنین اشخاصی عمیاب هستند؛ بلکه می توان 
گفت: مطلق به فرد شایع تعبیر شود و آن خواباندن به پهلوی چپ است. و 
مشکل است که گفت: احتیاط در خواباندن بر پهلوی راست است. پس 
انديشه کن. 


7 کتاب مسائل: علی بن جعفر از برادر خود امام موسی بن جعفر علیه 
السلام نقل می کند کند: از ایشان در باره ذبیحه کنیز, پر سیدم . آپا شایسته 
است؟ فرمود: اکر تخاع را تبرد و کردن آن زا نشکتد. اشکالی تدارد. 
سپس فرمود: خاندان علی , بن الحسین علیه السلام کنیز کی داشتند که 
برایشان ذیح می کرد.(2) 


توضیح: قول مشهور میان اصحاب, کراهت رساندن چاقو به نخاع - که به 
سه حالت: تخاع, تخاع, نخاع خوانده می شود - ذبیحه است که آن را تا 
نمرده ببرد. نخاع, رشته سفیدی در وسط ستون فقرات ت است که از گردن 
تا پایین دم حیوان امتداد دارد. برخی گویند: حرام است چون در روایت 
صحیح از آن نهی شده و آن احوط است و اگر هم حرام باشد خود ذبیحه 
حرام نمی گردد, و چه بسا گفته شده که ذبیحه هم حرام می گردد. حرام 
بودن این کار فقط زمانی است که از روی عمد صورت گیرد, ولی اگر 
دنت بیشین کرد و آن,را برند. اشکالی تدارد: 


ص: 43 


1- . المسالک 2: 226 - 227 


2 . بحار الأنوار 10: 256 


مکروهات دیگر هم درباره ذیح وجود دارد که اصحاب آنها زا بیان کردم انذ 
که عبارت اند از: نخست, گردانیدن چاقو: بختی. آن زا زیز نای. قره کند.ه 
نای را با اندام دیگر به سوی بیرون گلو ببرد. شیخ در تهذیب خود این را 
حرام دانسته و قاضی از او نیرهی کرده وددر روایت حمران هم از آن. تفی 
شده است.(1) 


دوم » ذیح کردن جانداری را در برابر چشم جاندار دیگر که ۳ نگاه می 
که وم اه رآ ها ۱ 
خرام واس صدان سار صع تست 


سوم, ذیح در شب بنا به روایت ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام 
مکروه است جز که ترس از بین رفتن باشد.(3) 


بنا به روایت ت حلبی از امام صادق علیه السلام, ذیح در بامداد جمعه تا زوال 
ظهر کراهت دارد, هدر هنگام ضصرورت. 4(۰) 


ظاهرا در تمام این موارد خود ذیح کردن مکروه است نه خوردن مذبوح - 


در مسالک گوید: وظائف منصوصه ای برای ذیح به جا مانده که شایسته 
است تا به آنچه که بیان شد. بیپیوندد ؛ این موارد عبارت اند از: تیز کردن 
چاقو, زود بریدن» نشان ندادن چاقو به حیوان رو به قبله بودن خود ذیح 
کننده, حرکت ندادن مذبوح و نکشیدن آن از جای ذیح به جای دیگر و آن را 
به خالحوه کداستن تا تایه آنترابه ارام به خایگاه تیم بردن و 


به نرمی خواباندن, پیش از بریدن [ به ذبیحه دادن چاقو را به قوت به 
حلقومش کشند فشتابانه بیرند تا ارام تر.ع اسان تز جان: دهد 


او انا سس ای ای و اش تا مس کف حضرت فرمود: 
به تحقیق, , خداوند احسان را در هر امری بر شما نوشته ؛ . پس چون می 
ص : 344 


1-. الوسائل 16: 255 
2 . الوسائل 16: 258 


3- . الوسائل 16: 274 
4 . الوسائل 16: 247 


بکشید و چون سر می برید خوب سر ببرید و باید هر کدام چاقوی خود را 
خوب تیز کند و ذبیحه خود را راحت کند. 


در حدیت دیگر فرمود: چاقو را تیز کرده و آن از حیوان پنهان کنید. همچنین 
فرمود: چون کسی از شما سر ببرد, کار حیوان را به پایان رساند. پایان. 
() 


مولف: این اخبار از عامه است., ولی موافق عقل و عمومات و روایاتی 
هستند که در ادامه می ایند. 


8. دعائم الاسلام: هر کسی از درون حلق و نه از برجستگی روی حلق, ذیح 
کند موافق سنت نبوده و درست بیست . ؛ بایستی حلقوم, مر وه ری 
خون ریز بریده شود تا خون بیرون زده بریزد و بدین سان حیوان جان دهد. 
این به اتفاق فقیهان تذکیه دانسته شده است. تا انجا که ما می دانیم. 


از علی و امام باقر علیهما السلام نقل است که فرمود: هر قسمتی از 
۷ و از آن جدا شود پینش از آنکه تذکیه گردد, مردار بوده و 
خورده نمی شود؛ پس خود حیوان را سر ببرند و باقیمانده را بخورند اگر 
فرصت تذکیه باشد. 

9. امیر المومنین علیه السلام فرمود: نشانه تذکیه اين است که چشم 
گردش کند یا پا بکوبد يا دم جنباند یا گوش. اگر هیچ کدام از اين ها نباشند 
و در هنگام ذیح شدن خون بریزد در حالی که نجنبد, خورده نمی شود. 


10 امام باقر علیه السلام فرمود: با ذبیحه به نرمی برخورد شده و سختی 
نکنند, چه پیش از ذی و چه پنسن از آن. زدن پی گوسفند با چاقو مکروه 


است. 


1. از امام باقر علیه السلام پرسیدند: حکم ذبیحه پس از آنکه سر بریده 
شد. از جای بلندی پرت شود پا در اب و انش افتد. چیست؟ فرمود: اگر 
خوب ذبح کردی و واجبات را در اين باره به جا اوردی, بخور. 


12 امام باقر علیه السلام ذبیحه مرتد را نهی کردند. 
ص: 2345 


1- . المسالک 2: 228 


3. از امام صادق علیه السلام پرسیدند: حکم گوسفندی که ایستاده ذیح 


شود, چیست؟ فرموند: شایبنخته پيشت. ست: ان" اشت. که ان رانبه هلو 
خوابانده و رو به قبله ذیح کنند. 


4. از امام صادق علیه السلام پرسیدند: شتر ذبح می شود یا آن را نحر 
می کنند؟ فرمود: سنّت آن است که شتر را نحر کنند. گفتند: 7 
شود؟ فرمود: آن را به سمت قبله نگه داشته و یک دستش را ببندند و 
کسی که نحرش می کند. رو به قبله ایستاده و چاقو را , به گودی گلویش 
فرو کند تا ببرد و پاره کند. 


5. از امام صادق علیه السلام پرسیدند: : گاو را چگونه ذبح می کنند, آیا آن 


را باید ذیح کرد یا نحر؟ فرمود: سئت آن است که گاو را برای ذیح کردن به 
هلو شهابا ده بحر کردن آن اشکالن دار 


6. از امام صادق علیه السلام پرسیدند: حکم ذبیحه ای که از قفا ذیح 
شده باشد. چیست؟ فرمود: اگر عمدا این کار صورت نگیرد. اشکالی 
ندارد, ولی اگر عمدا باشد در حالی که ذیح کننده آن از سنت رسول خدا 
ضلی الله علیه و اله اکاهی داشته-باشده ذنیحه. او خهردم نمی شود و آن 
شخص باید ادب ذیح را بیاموزد. 


17 از امیر المومنین علیه السلام پرسید ند. حکم دو گوسفندی که تکوم 
تذکیه شده و دیگری نشده و با هم مشتبه شدند. چسیت؟ فرمود: هر دو را 
به دور اندازند. 


توضیح: در قاموس آتنه: هراق الماء هراقه: آ را ریخت. اصل این کلمه 
اراق. بریق, اراقه است. عرقوب: عصبی کلفت در بالای پاشنه پای انسان. 
و در پای چهارپایان به منزله زانو در دستشان است. سخن امام « لا ینبغعی >> 
ظاهرش جواز همراه با کراهت است. الشفره, با فتحه, به معنای چاقوی 
بزرگ است. و فری یعنی شکافتن. اینکه فرمود: اگر گاو را نحر کنی 
اشکالی ندارد. حمل بر تقیه شده است؛ 


قول مشهور این است که سر بریدن از قفا, مکروه است. علامه و دیگران 
گفتند: اگر گردن ذبیحه از پشت بریده شود و اعضاء ذبح به جا ماند, اگر 
حیات مستقر داشته باشد ذبح شده و حلال است ولی اگر حیات مستقره 
نداشته باشد, حلال نیست. 


ص: 236 


مولف: دانستی که دلیلی برای شرط استقرار حیات وجود ندارد. توهم 
اينکةه در آیتجا دب شرعی. و جز آن. در گرفتن جان ذبیخه شریی. اشندند, 
وجهی ندارد با اينکه زنده است و ذبح شده؛ این توهم اعتباری ندارد مانند 
حیوانی که توسط درنده زده شده و جز ان. 


19 قرب الاسناد: محمد بن عبد السلام نزد امام صادق علیه السلام آمده و 
ها مرو ار وا یم رن زر اسر 

گاو را بربده است. حضرت جوایی به او نفرستاد و سعیده را خواست و 

فرمود: این مرد نزد من آمد و گفت : تو او را نزد من فرستادی تا حکم 

ار و اگر خون معتدل از آن برآمده 
بخورید و بخورانید و اگر تف: از آفت. و نی برا موه نزدیک آن نشوید. 

گوید: ها و وا ام 
به او قاووت بنوشانید که گوشت برویاند و استخوان را سخت کند.(1) 


شیخ کلینی از حسن بن مسلم نقل می کند:(2) من نزد امام صادق علیه 
السّلام بودم که محمد بن عبد السلام امد و گفت: جانم به قربانت ! جدم 
می گوید: مردی گاوی را با تبر زده و افتاده و انگاه ذبحش کرده. حضرت 
جوابی با او نفرستاده و سعیده غلام ام فروه را خواست و به او فرمود: 
محمّد پیغامی از تو آورد نخواستم جوابی با او بفرستم. اگر مردی که سر 
گاو را بریده هنگام ذیح خونش جهیده, بخورید و بخورانید و اگر خون به 
ری بیرون آمده, نزدیکش نشوید. 


در تهذیب هم از احمد بن محفد این روایت نقل شده است.(3) 

ظاهر | سعیده او را نزد جدٌ محقد فرستاد و تقدیر این است که به سعیده 
فرمود: به او بگو محشّد آمده. شاید که در اصل «جذتی» بوده و خود 
سعیده بوده چنانچه در قرب الاسناد است. 

در قاموس اه وقذ: شدت زدن. شاه قیذ و موقوذه, گوسفندی که با 
چوب کشته شود. وقیذ موقوذ: سربع پا گوسفندی که بیماری سخت دارد. 


وقذه و اوقذه 


ص: 7« 


قوب الاسای :1 


2 . کافی 6: 232 
3- . تهذیب 9: 56 


یغتی آن را بر ژزهین انداخته و. آن زا ساکت کرده و بر آن غلیه یافته است: 
عتیا در لفظ خبر قرب الاسناد تصحیف است و ظاهر این است که متناقلا 
باشد چنانچه در کافی و تهذیب است و بر فرض صحت., کنایه از همان 
تثاقل است. در نسخه ای «عننا» با دو نون ثبت شده که به معنای ضعف و 
سستی است. اینکه فرمود: غلام را گرفت. یعنی سعیده يا جده - اگر غیر 
از سعیده باشد - غلام را گرفت و خواست او را بزند به گمان اينکه در 
رساندن پیغام کوتاهی کرده يا در مورد چیز دیگری پرسیده است. اینکه 
فرمود: قاووتنش ند هید برای جبران ضعف ناشی از هراس او بوده است. 
روایت صحیح دلالت دارد که خروج خون معتدل در ادرای تذکیه کافی 


است. 


9. خصال: امام باقرٍ علیه السلام در بارو آیه «حرمت یک الم و 

و لحم الختزیر و ما آل لقیرّ اللّه به و الْمْتَحَقَة و المَوَقودق وه 
التطیحهة و ما اکل- لسع لا ما کم و ما یج علی اللّصب و آن تسوا 
بالأرلام ار و فِسَق؟»(1) (بر شما حرام شده است: ۳ و خون, و 
گوشت خوک. و آنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد, و [حیوان حلال 
گوشتِ] خفه شده, و به چوب مرده۵» و از بلندی افتاده, و به صضرب شاخ 
شنم و اتخم تدم از ان خورده لو ۳ را [که زنده دریافته و 
خود ] ی و [همچنین ] آنچه برای بتان سر بریده شده, و [نیز] 
نافرمانی [خدا] ست ) فرمود: متا کون و گوشت 3 شناخته شدند 
«و ما هل لِعَیّرٍ اللّه به» قربانی بت ها است. و اما منخنقه این است که 
گبرها ذبیحه نمی خوردند و مردار می خوردند و آنها گاو و گوسفند را خفه 
می کردند و چون این حیوانات خفه شده و می مردند, آنها. زا مین خورزند: 
«وا »چم آنها رافی سختنه و از نام برت نمی کردنة ورچون. هه 
فزد ان را می خوردند. «الطیحَة» قوچ ها را با هم به شاخ زدن وامي 
داشتند و چون یکی از آنها می مرد آن را می خوردند. «و ما کل السمَ ال 
ی ی و اه 
خدا آن را حرام کرد. ما زیچ علی اللضب» قربانی هاین که برای آتشکده 
ها ذیح می کردند و 


ص: 29 


- . مائده / 3 


قریش هم درخت و سنگ, پرستش می کردند و برای آنها قربانی می 
کردند. «و أنْ تسْتَفُسیمُوا بالاژلام ذلِکم فقس » قرمود: شتری مین آوردند و 
آن»زانة ده قشعت می. کردند و کردسش.جمع.شدم و جمبه های نیو .را مد 

شریکان قمار می دادند که تعداد تیرها ده تا بود. هفت تا از آنها بهره داشته 
و سه تا دیگر بی بهره بودند. انها که بهره داشتند به نام فذ, توام, مسبل, 
نافس. حلس. رت ۵ ی ور وود فد یی سنقم داشتم دام دم متجم: 
مسبل سه سهم, نافس چهار سهم, حلس پنج سهم, رقیب شش سهم و 
معلی هفت سهم, و بی بهره ها به نام سفیح. منیح و وغد بودند, و بهای 
شتر بر عهده کسی بود که چیزی از تیرهای او به هدف نمی خورد و ان 
قمار است که خدا غر وخجل حرام کرده است.(1) 


تفسیر علی بن ابراهیم مانند روایت بالا را نقل کرده, با اين تفاوت که قبل 
از ره کف «و الموقوذه» که دست و پای آن را بسته و پرت می 
کردند تا بهیرد و آنگاه که می مرد آن را می خوردند, گفته است و در 
تفسیر «چ المْتَرَحبَه» آورده که چشمان آن را می بستند 2(۰) 


یا ام رتست نمسای ترامسا سا تن 


مولف: اين خبر در نام های هفت تير بهره دار, با قول مشهور در تعارض 
است, مگر در نام نخست و دوم و هفتم چنانچه بیان شد. 

20 قرب الاسناد: از امام صادق علیه السلام درباره دبیحه ختنه نشده 
پرسیدند. حضرت فرمود: اشکالی در آن دیده نمی شود.(3) 


توضیح: ظاهرا میان اصحاب در آن اختلافی نیست. در دروس گفته: ذبیحه 
کودکی ممیز, زن» فرد اخته شده, خنتی, جنب؛ حاض, ختنه نشده, کور در 
صورتی که درست سر ببرد, بنا به روایت ت از دو امام علیهما السلام حلال 
است ؛ و نیز زنازاده بنا بر قول اقرب. 


ص: 29 
1- . الخصال 2: 451 - 452 


2-. تفسیر الققت : 149 - 150 
3- . قرب الاسناد : 4 


کند؛ و ۳ 
او ایا دس با وان ما لا با ی ان عاری از 


2 قرب الاسناد: امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: هنگامی که چاقو در 
ذیح کردن تند عمل کرده و سر ان را جدا کرد. خوردن آن اشکالی ندارد. 
۳4 


دارد که حمل بر وقت ضرورت شده است و روایت دوم به منطوق حدیت 
دلالت دارد مبنی بر اینکه جدا کردن سر اگر غیر عمدی باشد. اشکالی 
ندارد. مفهوم آن, این است که اگر عمدی باشد خوردنش خوب نیست و در 
این باره دو قول است که یکی آن را حرام دانسته است از جمله شیخ در 
نهایه و ابن جنید و گروهی بنا به روایتی که در صحیحه محمّد بن مسلم از 
امام باقر علیه السلام نقل شده که نخاع را مبر و گردن را پس از ذبح جدا 
مکن,(3) اين نظر را اختیار کرده و گفته اند: چون نهی کرده و اصل در نهی 
حرام بودن است. 


قول دوم, آن را مکروه دانسته است از جمله شیخ در خلاف و ابن ادریس, 
محقق و علامه در غیر کتاب المختلف. و در اینکه آیا ذبیحه هم حرام است 
یا نه؟ دو قول وجود دارد: نخست حرمت است که شیخ در النهایه گفته و 
هم آنم ز هرهم آن.زا بان کردم است: قول دوم, آن را حرام ندانسته است و 
استناد شده به روایتی که در صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق علیه 
السلاف آندهه اک کنتتی برندم آه. تا شید کرده و ترش را دا کتد: خلال 
است؟ فرمود: آری. ولی عمدا نباشد.(4) 


اگر سر بدون عمد جدا شود اشکالی در عدم حرمت آن - به دلیل این 
روایت و روایات دیگر - نیست. 

ص: 350 

1-. قرب الاسناد : 1 


۰-2 . قرب الاسناد : 1 
3- . الوسائل 16: 267 


4 . الوسائل 16: 259 


3. کتاب مسائل: علی بن جعفر از برادر خود امام موسی بن جعفر علیه 
السلام نقل می کند: از ایشان درباره مردی پرسیدم که ذیح کرده و سر 
ذبیحه را قبل از سرد شدن آن جدا کرده است و این کار يا از روی اشتباه 
رخ داده يا به سبب تیزی چاقو, حال آن ذبیحه خورده می شود؟ فرمود: 
اری ولی تکرار نشود.(1) 


حهال: اعات عاتر لیم السام فرمعترنی نا در وفت ار ور 
می کند.(2) 


۳ مجالس: عبدالله اشعری نقل صف. کند: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: از مجوسیان درخواست کمک نکن حتی در گرفتن 
دست و پای گوسفندی که می خواهی آن را ذیح کنی.(3) 


توضیح . : حمل بر کراهت است و نیز دلالت دارد بر اینکه به غیر از شخص 
ذیح کننده, جایز است دیگری نیز دست و پای ذبیحه را بگیرد. 


6 معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام در باره «قاذا وَجَبِت جَنوبها 
قکلَوا منها و أَطْعمُوا القانع و المَعت»(4) (و چون به پهلو ۳ از آنها 
بخورید و به تنگدست [سائل | و به بینوا [ی غیر سائل ] بخورانید + فرمود: 
یعنی هنگامی که به زمین بیفتد.(5) 


27 عیون و علل: محمد بن سنان نقل می کند: امام رضا علیه السلام به 
او نوشتند: خداوند آنچه را که هنگام سر بریدن نام غیر خدا نو ام برده 
شده حرام کرد. زیرا بر خلق خدا واجب است تا به او اقرار کرده و نام او 
را در ذیح حیوانات حلال گوشت ببرند و برای اینکه آنچه برای تقرب به او 
دیع فی. تننود با اجه برای پرستش شیاطین و بت ها قرار داده میشود 
برابر نباشد؛ زیرا نام بردن خدا عر و جل بر ذبیحه, اعتراف به پروردگاری و 
یگانگی او است و در قربانی برای غیر او شرک و 


ص: 31 


1-. بحار الأنوار 10: 278 

2-. الخصال : 2: 141 - 2: 585 
3- . آمالی الطوسعت: 443 

4 . ححجح/ 36 


5-. معانی الأخبار : 208 


تقرب به دیگران است. همچنین تردن تاضق خدا بر ژسخه از ان مس ۳ 
میان انچه حلال کرده و انچه حرام کرده تفاوتی باشد.(1) 


توضیح: گویا اینکه فرمود «حلثم ما أهل به» تا کلمه «محلله» در واقع, به 
بیان علت وجوب نام بزدن. خداوند سبحان در ذیح حیوانات پرداخته و 
مقصود از آن این است که چون بزرگ ترین اصول دین اقرار به خدا می 
باشد, و تکرار نام خدا سبب ماندگاری این عقیده و اعلام ان رکن مسلمان 
بودن است. و از آن طرف چون دبج نیاز همیشگی مردم بوده و همواره 
تکرار می شود از این رو خدا بر بندگان واجب کرده تا در هنگام ذیح کردن 
خداوندی او را اقرار کنند. ادامه سخن در بیان علت حرمت نام بردن غیر 
خدا| بر ذبیحه است ؛ ؛ زیر| این امر بر خلاف هدف مذکور بوده و اعلام بت 
پرستی است؛ بنابراین در زاین صورت., ذبیحه حرام شده تا مردم از آن 
متنفر شوند. «لیکون دکر الله» تتیجه مقدفات کته است. و الله یعلم. 


27 تفسیر عیاشی: یونس بن یعقوب نقل می کند: به امام صادق علیه 
السلام گفتم: اهل مکه گاو را از گودی گلو ذیح می کنند. شما درباره 
خوردن گوشت آن چه می فرمایید؟ امام علیه السلام اندکی خاموش مانده 
سپس فرمود: «قَدَبخوها و ما کادوا یفعلون»(2) [پس آن را سر بریدند, و 
چیزی نمانده بود که "7 ) از گوشت آن نخور, مگر آنکه از محل ذبحش 
ان راخ کت ۱3 


8 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: از بین جانداران جز 
خوک, , به ضرب شاخ مرده, به چوب مرده, از بلندی (فتاده و انچه درنده از 
آن خورده باشد., بخور. بش ۱ از سخن خداوند « لا ما دکیتَمٌ»(4) همین 
است؛ لذا اگر یکی از این ها را یافتی که چشمش می چرخد یا پایش را 
کوبید یا دمش را تکان داد پس اگر در این حالت آنها را ذیح کردی و آن را 
پاک کردی, بخور که حلال است. اگر 


ص: 252 


1-. عیون الأخبار : 244 

2-. بقره / 71 

3- . تفسیر العیاشخ 1: 47 ؛ الوسائل 16: 257 
4 . مائده / 3 


حیوانی را خوب ذیح کردی و پس از آن در آنش یا آب افتاد يا از پشت بام 
پا سر کوه پرت شد, در صورتی که خوب ذبحش کرده ای, بخور حلال 
است.(1) 


توضیح : او «النطیحه» عطف به خنزیر باشد, مقصود از آن و ما بعدش 
عدم رسیدن به تذکیه آنها است و اگر عطف به حیوان يا «کل شی ۶» 
باشد, مقصود آک. ان رسیدن به تذکیه آنهاست و قول دوم اظهر بوده و با 
ادامه روایت تناسب بیشتری دارد. و بنا بر هر دو احتمال حدیث به سگ؛ 
مسج شدگان و حیوانات حرام گوشت دیگر تخصیص خورده است. مصعت 
الدابه بذنبها: چهاریا دم خود را جنباند. مقصود از اجاده الذیح: خوب بریدن 
عضوهایی است که لزوما بایستی در دبح کردن عماخ شوند ؛ بنابراین, این 
عبارت بر اين امر دلالت می کند که هرگاه ذبیحه پس از ذیح شدن و قبل 
از جان دادن دچار آفت مهلکی شود باعث حرام شدن آن نمی 0 


در تحریر گوید: هر گاه اعضاء ذیح را بریده و پس از آن مذبوح پیش از جان 
دادن در آب افتد یا لکد کشنده ای به آن بزننده حرام نمی, نثتود. 


209 تفسیر عیاشی: امام رضاأ علیه السلام فرمود: از بلندی افتاده, به 


ضرب شاخ مرده, و آنچه درنده از ان خورده باشد, اگر آن را زنده یافته و 
سر بریده ای حلال است.(2) 


0 تقسیر غباشی: آسام ضادق علیه السلام -درباری خالخ تفه فر موه 
حیوانی که در بندش خفه شده باشد و الموقوذه, حیوان مریضی که درد ذیح 


کردن را حس نکرده ور ان هنگام حرکتی نخورده و خونی از ان بیرون 
نریزد. متردیه, حیوانی که از بالای خانه يا مانند آن پرت شده باشد. نطیحه, 


حیوانی که حیوان دیگری آن را با شاخ زده باشد.(3) 
توضیح: پنطح صاحبها: حیوان دیگری آن را با شاخ زده باشد. 
ص: 353 

1- . تفسیر العیاشی" 1: 291- 292 


۰-2 . تفسیر العیاشی 1: 292 
3- . تفسیر العیاشی 1: 292 


1د. تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم نقل می کند: از حضرت درباره مردی 
پرسیدم که ذبیحه را ذیح می کرد در حالی لا له لا الله, سبحان الله, الحمد 
اوه الله اش مه رن شا اد اسماءک اش اس 


2. تفسیر عیاشی: ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می کند: از 
حضرت در باره ذبیحه زن و پسر بچه پرسیدم: آیا خورده می شود؟ فرمود: 
آری اگر زن مسلمان بوده و نام خداوند را در وقت ذبح کردن گوید. پس 
ذیح آن حلال است. همچنین اگر پسر بچه توانایی ذبح را داشته باشد و نام 
خداوند را گوید, ذبح او نیز حلال است. اگر مرد مسلمان باشد ولی گفتن 
بسم الله را فراموش کند, اگر متهمش ندانی اشکالی ندارد.(2) 


توضیح: در حلال نبودن ذبیحه دیوانه و بچه غیر ممیز اختلافی نیست و در 
حلال بودن ذبیحه پسر بچه ممیز که خوب سر بیرد و نام خدا برد نیز 
اختلافی نیست. در برخی روایات آمده است که چنانچه پیسر بچه حرکت 
کرده و قد او به پنج وجب برسد و قدرت چاقو کشیدن داشته باشد حلال 
است ]. و گویا این اوصاف برای بیان توانایی و نمیز نمیز او است. در برخی 
روایات تحراتدن از تلف شدن ذبیحه که تن ای شرط این 
عمل بیان شده, و برخی روایات گفته شده هنگام ناچاری, و گویا اين 
روایات بر کراهت. در صورت عدم ضرورت, حمل میشود؛ اگرچه اصحاب 
شا وم انح هار مات اس 


اینکه حضرت فرمود: «اگر متهمش ندانی» یعنی متهم به مخالفت در 
مذهب و عدم عقیده به وجوب تسمیه و ترک عمدی ان نباشد. 


3. تفسیر الامام: حضرت در باره آیه «اتما حَلَم غلبم المَبته»(3) 


فرمود: خداوند عر و چل فرموده حیوانی که بدون ذیح شرعی جان داده 


زد «و الدم و لحم الخثزیر» که آن را بخورید [حرام شده است ]. «و ما 
به لیر ال حتوانانن 


ص: 3254 
1- . تفسیر العیاشی 1: 375 


۰-2 . تفسیر العیاشی 1: 375 
3- . بقره / 173 


که به غیر نام خداوند ذدیح شوند؛ اینها همان حیواناتی بود که کافران به 
وسیله انها به بت هایی که به جای خداوند پرستش می کردند, تقرب می 
جستند.(1) 


34 فهرست نجاشی: عبدالله بن جارود نقل می کند: از جارود شنیدم که 
فو کفت:: مردی از قبیله بنی ریاح که به او سُحیم بن آثیل می گفتند, با 
غالب پدر فرزدق پشت شهر کوفه مسابقه گذاشتند که هر کس بریده 
شود, آن شخص صد شتر از شتران او را زمانی که به آب رسیدند, پی کند؛ 
چون بر سر آب آمدند شمشیر میان شترها نهاده و آنها را پی کردند و 
مردم با الاغ و استر بیرون برای گوشت آنها بیرون آمدند. راوی مي گوید: 
علی هلت مور توه بو کقشنور اسر رتسول خدا لیام 
و آله شده و نزد ما آمده و فریاد می زدند: ایها الناس ! از گوشت این ها 
نخورید که به غیرنام خدا کشته شده اند ۷9 


توضیح: نافر: مسابقه و مفاخره در خانواده یا کرم و سخاوت. در قاموس 
هید التف غلی التغارم* انچه برنده ار بازندم فیییر د.. ازفرم قلبه تفر 
او را بازنده اعلام کرد. نافرا: در حسب و فخر مسابقه دادند. 


در النهایه(3) در حدیث ابوذر آمده است: برادرم انیس با فلان شاعر 
مسابقه داد تنافر الرجلان: یعنی دو مرد تفاخر کردند و یکی را میان خود 
داور قرار دادند. منظور این است که در مورد اینکه شعر کدام بهتر است با 
هم مسابقه دادند. 


المنافره: مفاخره و داوری. نافره فنفره یپنفره: بر او غلبه کرد. 


و ی 
تفندر صد نتخود زاس کند: فتاور حضرت. از «احل به لیر اللّ» شا شاید 
این است که این ۳۳ به مراهنه دریافت شدند و هانند قمار حلال 
نیستند. پس حمل شود بر اینکه پس از پی شدن آنها را نحر کردند, يا آن 
حضرت یک سبب حرام بودن آنها را بیان کرده اند و حمل شود بر اینکه 
شترها رمنده بوده و نام خدا بر انها برده نشده 


ص: 355 


1- . تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام : 245 


2 . فهرست النجاشة : 119 - 120 
واه 4 13:2 


ابیت از این رن غلت خرام بوزن زا شم الله فیم ان قرمون کوا 


5. الفغارات: امیر المومنین علیه السلام وارد بازار شده و فرمود: ای 
گروه گوشت فروشان ! هر کدام از شما در گوشت باد دمد از ما نباشد. 


توضیح: النفخ فی اللحم: ممکن است به دو صورت باشد: نخست که رایج 
هم هست,؛ , باد دمیدن در پوست است تا به راحتی پوست حیوان کنده شود. 
دوم: تدلیس است که برخی از مردم بر پوست نازکی که گوشت را فرا 
گرفته می دمند تا چاق به نظر برسد و این روشن تر است. 


6. المجازات النبویه: پیفغمبر صلی ال علیه و آله در حدیثی طولانی ذبح با 
دندان و ناخن را نهی کردند که دندان همان استخوان و ناخن همان کارد 
حبیزٌ 1 ۳۳ 


سید رضی الله عنه میگوید: این یک استعاره است؛ زیرا مدی به معنای 
کاردها است و گویا حضرت فرمود: ناخنها کاردهای حبشه است؛ 4 چون با 
تپزی. آتها شتر بریده و.به جای کارد در ذیح. آنها را به کار میبرند. ظفر در 
اینجا مانند دینار و درهم اسم جنس است لذا وقتی میگویند: آهلک الناس 
الدینار و الدرهم, مقصود این است که مردم را دینارها و درهمها از بین 
بردند؛ لذا میتوان مدی الحبشه را به کار برد. مدی جمع بوده و مفرد ان 
مدیه است.(1) موّید این قول چیزی است که در قاموس آمده: المدیه با 
ضمه, فتحه و کسره حرف میم خوانده شده و به معنای چاقو و کارد است 
و جمع ان مدی و مدی میباشد. 


7 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: سر جایگاه تذکیه است.(2) 


9د. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادر خود امام موسی بن جعفر علیه 
السلام نقل می کند: از ایشان در باره شتر قربانی پرسیدم که چگونه 
نحرش کنند 


ص: 356 


1- . المجازات النبوبه: 430 
2-. محاسن : 469 


ایستاده يا زانو زده؟ فرمود: دست و پای آن را ببندند و اگر خواهد ایستاده 
باشد و اگر خواهد زانو زده باشد.(1) 


9 ففانم الاسامد آمام جعفر غلیه لام از وان ود بقل من گنه 
اک هر کسی که دیخه اي را کشد 


تا ماه اهر قلیه الساام فرموت هر اه غواسی ان را سر بر ان 
را 1 شکنجه مده, کارد را تیز کن و ذبیحه را رو به قبله کرده و نخاعش را 
مبر تا جان دهد. 


«لا تنخعها» یعنی قطع نخاع که استخوانی در گردن است. 


1 امام باقر و صادق علیهما السلام فرمودند: کسی که به سمتی غیر از 
قبله ذیح کند و اين کار او از روی اشتياه, فراموشی و يا جهل به مسأله 
باشد, چیزی بر او نیست, ولی اگر عمدا چنین کند, کاری بدی را مرتکب 
است. 


2 آمیر آلفمین غایة التلام مود هر کشت از ماش کرد. شسد 
اه ی 3 


3 امام باقر علیه السلام فرمود: نام خدا| را بردن در موقع ذیح کافی 
است. همچنین هر اسم خداوند عر و جلْ را ببرند, بسنده می کند. ولی اگر 
تسمیه را عمدا کنار بگذارد, ذبیحه او حرام است وباگر از روی نادانی و 


فراموشی صورت بگیرد, هر گاه یادش آنک: بسم ال گوید و خورده می 
شود. 


4 مرول خواسی له عنم آلد. ار له رده کنمن کردن حاندار 
نهی فرمود. 


الصبر: زندانی کردن. از این روی گفته می شود: قتل فلان صبرا: بر مرگ 
باز داشته شد. حیوان مصبوره: عبارت است از مرغ و غیر ان که ان را 
ببندند و در مکانی قرار دهند آن گاه [با تير و ... آبزنند تا بمیرد. 


ص: 37 


1-. قرب الاسناد : 104 


5. امام باقر علیه السلام فرمود: هر کسی که بیهوده گنجشکی را بکشد, 
آن گنجشک روز قیامت شیون کنان آمده 6 هد پروردگارا! از این 
بپپرس برای چه مرا بوون دنج کردن کشت :سر اند هر کواهشما آ-شتله 
کردن دوری کند و بایستی کارد خود را تیز کند و جاندار را شکنجه ندهد. 


6 رسول خدا صلی الله علیه و آله از پوست کندن و جدا کردن سر 
ذبیحه قبل از جان دادن ان و ارام شدن. نهی فرمود. 


حلفون. ِِ ورن ی و ما 

4 از امام صادق علیه السلام در باره کسی که نخاع دبیحه را پیش از 
جان دادن آن جدا کند یعنی گردنش را بشکند, پرسیدند. حضرت فرمود: 
کار بدی را مرتکب شده است. ولی خوردن ان اشکالی ندارد. 

9 ی ای فا روخ اس 
نهی فرمود. 

لد از امیر المومنین علیه السلام نقل است: ایشان به رفاعه نوشتند تا به 
قصاب ها بگوید ذیح را خوب انجام دهند و هر کسی این سخن را نشنیده 
بگیرد, او را کیفر دهند و ذبیحه او را نزد سگان بیندازند. 


1 امام باقر علیه السلام فرمود: ذیح کننده عمدا , به قطع کردن سر ذبیحه 
اقدام نکند که این کار حمل است: 


2 امام باقر.و امام ضادق غلیهما الشلام فرمودند: کسی. که عمدا شر 
ذبیحه را به وقت ذبح قطع نکند ولی کاردش از دست پیش افتد و سر را 
جدا کند, دبیحه حلال است اگر از روی عمد نباشد. 


3 رسول خدا صلی الله علیه و آله در صورت امکان ذیح کردن به غير از 
زیر گلو را نهی کردند. 


4 امام باقر علیه السلام فرمود: گوشت ذبیحه ای که در غیر از محل ذبح 


بریده شده, خورده نمی شود. 


ص: 358 


5 امام صادق علیه السلام فرمود: چون نژه گاوی یا شتری در چاه یا 
گودال بیفتد به طوری که امکان نحر کردن انها از محل نحر يا امکان ذیح 
کردن ان وجود نداشته باشد, پس با ذکر نام خدا| به هر قسمتی ضربتی 
بزنند, حلال است. 


6. رسول خدا صلی الله علیه و آله ذیح کردن به غیر از آهن را نهی 
کردند. 


2:7 از امام و امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل است که 
قرمود ند گنها با اهن است. 


8 رسول خدا صلی الله علیه و آله ذیح بی دلیل حیوان آبستن و شیر ده را 
مکروه دانستند. 


59 از امام باقر و امام صادق علیهما اسلام نقل است که ایشان ذیح 
کردن پسر بچه ای را که قادر بر ذیح کردن باشد, اجازه دادند. پس پسر 
بچه آن گونه که شایسته است, ذبح کند. همچنین شخص نابینا در صورتی 


که درست ذبح کند و نیز زن در صورتی که خوب سر ببرد. 


00 از امیر المومنین علیه السلام درباره ذیح کردن حیوان توسط شخص 
بی طهارت پرسیدند. حضرت بر ان رخصت دادند. 


1. امام باقر علیه السلام به ذبح کردن توسط فرد لال رخصت دادند, با 
اس که سم ی ان ار 


توضیح: در النهایه آمده؛ در حدیت از مثله کردن حیوان تهی. شده است: 
مثلت بالحیوان آمثل به مثلا: یعنی اندام حیوان را بریدم و کباب کردم. اسم 
آن مثله است؛ در ان باره, در حدیث آمده «نهی آن یمثل بالدوابٌ» یعنی 
آنها را تبر باران کنید با درحالن که زندهانن اعضای انها را ببرنده و به 
حدیث این عبارت را افزوده: «و از اينکه مثله شده را بخورند»(1) و 
میگوید: در حدیت از کشتن جانداران در حالت صبر نهی شده است؛ بدین 
معنا که جانداری را که زنده است نگاه داشته و به ۳ چیزی بیندازند تا 
بمیرد, و در حدیث است: «نهی عن المصبوره» «و نهی عن صبر ذی 
الروح». پایان.(2) 


ص: 359 


ات 8:0 
تایه 2 2 27 


برخی از اصحاب ما ذیج در حالت صبر را این گونه تفسیر نمودهاند که به 
هنگام ذیح حیوان, حیوانی دیگر به آن بنگرد. البته اين معنا را در لغت 
نیافتم. 


تهدا: ارام یر جوهری میگوید: غلصمه: سر حلقوم که همان موضع 
برجسته حلق است., غلصمه: یعنی قسمت برامده حلق او را برید. 


(فمن صمم) در نسخه ها این گونه آمده است و این واژه پا با تخفیف و 
فک ادغام - چنانچه جایز دانسته شده - بر وزن علم است یعنی نشنید و 
نگفت. و یا با تشدید و از باب تفعیل است ؛ یعنی بر انجام خواسته خود عزم 
نموده و دست برنداشت. 


در مسالک آمده: لال اگر با اشاره بتواند بسم اللّه را بفهماند. ذبیحه او 


2. تهذیب: : ابو مخلد بن سراج نقل می کند: نزد امام صادق علیه السلام 
بودم که معتب وارد شد و گفت: بر در خانه دو مردند. فرمود: آنها را داخل 
تبافر.. اه .ضرد داخل.شستند ه یکی از آن دی کت : من مرد زین سازی 
هستم و پوست پلنگ می فروشم. فر مود: دباغی شدند؟ گفت: آری. 
فرمود: اشکالی ندارد.(2) 


3 تهذیب: ابو قاسم صیقل نقل می کند: به حضرت نوشتم دستگیره 
شمشیرها را که سفن نام دارند از پوست ماهی می سازم. آیا این کا ر جایز 
افنت با اينکه کوشت. آن هاهن را نمی خوریم ‏ در باسه توشتنده اشکالی 
ندارد.(3) 


توضیح: بدان که برخی حیوانات به اتفاق علما تذکیه پذیرند. و همان 
حیوانات حلال گوشت هستند و برخی نیز به اتفاق تذکیه ناپذیرند؛ مانند 


انسان په طور مطلق و نجس العین چون سگ و خوک؛" به این معنا که 
مردار آدمی گرچه ذبخش مانند ذیح کافر جایز باشد. به واسطه ذیح پاک 


تمیشون. 6 بکس آلفین تیر با جذ کبه.بای منود بلکة بر تجاسشت شود با قی 


300: 


تالاقم ور 
2 تودت:4:6 27 
3- . تهذیب 6: 371 


تشلارم تدکیهبدیر بفخن آنها زا تخییدیرهانجه سیه شود کیه: تمی اند 
ات کول یی اشست. وه کسانی که آما وا بای راتم ااای سار 
دارند؛ شنید مرتصی: و غدهای انها ,را تدکته بذین دانسته و اخحصفی قذ کید 


و از اين جملهاند حشرات چون موش, ابن عرس [جانوری شبیه به موش ] 
سوسمار, که اختلاف در اینها همچون اختلاف در مورد پیشین است. 


سوّم جانوران درنده چون شیر, پلنگ, یوز و روباه. و مشهور میان اصحاب 
اين است که تذکیه پذیرند به اين معنا که تذکیه - به دلیل طهارتشان - 
باعث جواز انتفاع از پوستشان میشود. شهید - رحمه الله - میگوید: قائلی 
به عدم وقوع تذکیه بر درندگان نمیشناسیم. و روایات زیادی بر تذ کیه 
پذیری دلالت دارند گرچه در سند بیشتر آنها انتقاد وارد است. و اگر درنده 
ها یا غیر آنها از حیوانات حرام گوشت را تذکیه پذیر بدانیم. اشهر میان 
فا خرن این است که پاکی پوستشان وابسته به دباغی آن نیست و شیح 
مفید, طوسی, سید مرتضی. قاضی و ابن ادریس به استناد برخی از 
روایات که میتوان انها را حمل بر استحباب نمود, معتقدند که نیاز به دباغی 
دارد. 


تا وال مر که یهار اه ات کانسه اصفان 
ص: 31 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


